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بسم الله الرحمن الرحیم 


ستایش از آن خداوندی که با فرو فرستادن قران. منت را بر بندگان خود 
تمام کرد و آنان را بر زاری (تضرع) و دعا و ستایش و ثنا (به درگاه خویش) 
تشویق نمود تا انان را بر سفره های نیکی خود حاضر کند. و درود بر اقا و 
سرور رسولان حضرت محمد صلی الله علیه و اله و اهل بیتش علٍ 
السلام که حاملان دانش (فهم و تفسیر) قران اند و به واسطه انان است 
که »1 بندگانش را از تاریکی های کفر خارج و به نور ایمان رهنمون 
می 


اما بعد. این جلد نوزدهم از کتاب بحار الانوار است که به موضوع فضیلت 
های قرآن و آداب آن و آنچه در این زمینه است, می پردازد و نیز در مورد 
ترغیب و تشویق به ذکر و دعا و انواع و آداب این دو است که از تالیفات 


کمترین بندگان. محمد پسر باقر پسر محمد تقی است که خداوند از 
گناهانشان زو جدرد و با امامانشان محشور کند. 


ص :۰ 7 


ص: 


8 


باب اول : در فضیلت قرآن و معجزه بودن آن و اين که با گذشت زمان دگرگونی نمی پذیرد و با 
کثرت خواندن, تکراری و ملال آور نمی شود و نیز در فرق بین قران و فرقان 


ِ-«ِ«9 - 
- الم ذلک الکتَابٍ لارَيّبِ فیه هدی لِلمتفین.(1) 


[اين است کتابی که در [حقانیت ] آن هیچ تردیدی نیست؛ [و] مایه هدایت 
تقواپیشگان است. ) 


- و ان نتم فی ریب ما نا علی عتدنا قأئوا پشوتم من مثله و اغوا 
شهداءکُم من دون ال ان کت صادقین قان لَم تفعلوا و لن تفعلوا.(2) 


ژو اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید, پس - اگر راست 
می گویید - سوره ای مانند آن بیاورید؛ و گواهان خود را - غیر خدا - فرا 
خوانید. ) 

- ان ال لا بشتخیی آن یرب تلا ما بَعْوضة قما قوقها قَأمّا الذین منوا 
قیِعلمون اه الحقَ من ربهم و آما الذین کمژوا قَیِفولون ما دا آراد اللهْ بهذا 
متلا بضل به کثیرا و بَهّدی به کثیرا و ما بضل به الا الفاسقین.(3) 

ص: 9 

1-. بقره / 1 - 2 


2 . بقره / 23 - 24 
3- . بقره / 26 


([خدای را از اینکه به پشه ای - یا فروتر [یا فراتر] از آن - متّل زند. شرم 
نیاید. پس کشاتی. که ایمان افرده اند فی. دانتد که آن: افتل | از جائب 
پروردگارشان بچاست؛ ولی کسانی که به کفر گراییده اند می گوپند: «خدا] 
از این متّل چه قصد داشته است؟» [خدا ] بسیاری را با 1 گمراه, و 
بسیاری را با آن راهتمایی: مین کتد؛ والی | جر تافرمانان را یا آن: حمراه 
نمی کند. ) 


- و لَق آلنا یک آیات بات و ما یکفرُ ها الا الفایفون.(1) 


([و همانا بر تو آیاتی روشن فرو فرستادیم, و جز فاسقان [کسی] آن ها را 
انکار نمی کند. ) 


0 ی [ ِ _ 3 ۳ 9 
-مالذین ینام الِتاب یتلوتة حقّ تلاوته آولیک بُوْمنُونَ به و مَنْ یِکَفْرٌ یه 
فاولیّک هم الخاسژون.(2) 


(کسانی که کتاب [آسمانی] به آنان داده ایم. [و] آن را چنانکه باید می 
خوانند, ایشانند که بدان ایمان دارند. و[لی] کسانی که بدان کفر ورزند, 
همانانند که زیانکارانند. 4 


- دیک یا ال رل الْکتاب بالق و ان الْذِين احْتلمُوا فی الکتاب آفی شفاق 
بعید.(3). بقره / 185 


1- . بقره/ 99 

2 . بقره/ 121 

3- . بقره /8176 (چرا که خداوند کتاب [تورات ] را به حق نازل کرده 
است. و کسانی که در باره کتاب آخدا] پا یکریگر به اختلاف پرداختند, در 
ستیزه ای دور و درازند. ) - هر َمضان الذٍی آزل فیه الْفْرَانْ هدع لاس 
بات من الهٌّدی و الفْرقان. 


- و اکرُوا نت اللّه غلبم و ما آلرل عَلبِکُ من الْکتاب و الْجکقه تک 


۳ 


و به [وسیله ] ان به شما اندرز می دهد, به باد اورید؛ و از خدا پر وا داشته 
باشید, و بدانید که خدا به هر چیزی داناست. ( 


رل علَیک الکتابِ یالحق مصَدُقا ما : و ده و ال وراه و التجیل من 
قلَ دج لاس و ۳ رل الفرقان اق ا لذین کفرژوا بایات الله لَمَم غذات 
شدید * و اللَة عزیژ دُو اتقام. 2(۰) 


[اين کتاب را در حالی که موْید آنچه [از کتاب های آسمانی ] پیش از خود 
می باشد, به حق [و به تدریج] بر تو نازل کرد, و تورات و انجیل را پیش از 
ان برای رهنمود مردم فرو فرستاد, و فرقان [- جداکننده حق از باطل ] را 
نازل کرد. کسانی که به ایات خدا کفر ورزیدند. بی تردید عذابی سخت 
خواهند داشت. و خداوند. شکست ناپذیر و صاحب انتقام است. 1 


- دک وه عَلیَک من الأًیاتِ و الثگُر الَحکیم.(3 

[اين هاست که ما آن را از آیات و قرآن حکمت آمیز بر تو می خوانیم. ) 
- ان هذا لو القصص الْحَقّ.(4) 

(آری, داستان درست [مسیح ] همین است. ) 

یلک آیاث ال تتلوها یک بالْحق و ما ال رید طلْما للعالمین.(5) 


[اینها آیات خداست که آن را به حق بر تو می خوانیم؛ و خداوند هیچ 
ستمی بر جهانیان نمی خواهد. 4 


- هذا بیان یلاس و هدی و مَوَعظة لِلمتفین.(6) 
ص: 11 


1- . بقره / 231 


(اين [قرآن] برای مردم, بیانی, و برای پرهیزگاران رهنمود و اندرزی 
ات 


- آ قلا یتدبژون الْفْرَآنَ و لو کان من عند یر اللّه لَوجَذوا فیه اتلافاً کثیرٌ 
۷ 


(ابافر آضغانی | قران نمی آنذیشتد؟ اکر از جانب غیر خدا یود قطفا در آن 
اختلاف بسیاری می يافتند. 4 


ع آا الانت فا ان من یم و رل ایکم تورا تسا 121 


[ای مردم, در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است؛ 
سا را سا اس 

قذ جع من ال نوژ و کتاث شیین تقبی یه ال تن ان ع رصوانَة سبل 
التلام. و کرنهم هن الطلمات لی. الوز باه ۶ قذمن ال ضواط 
و 0 +>. مُستفیم.(3) ۳ ِ« 


(قطعاً برای شما از جانب خدا| روشنایی و کتابی روشنگر آمده است. خدا 
هر که را از خشنودی او پیروی کند, به وسیله ان [کتاب ] به راه های 
سلامت رهنمون می شود و به توفیق خویش, آنان را از تاریکی ها به 
سوی روشنایی بیرون می برد و به راهی راست هدایتشان می کند. ) 


ح ند ی و ام 3 ۳ ۳ 
- و آوچی الیت هدذّا القَرَانْ لائذرَکم به و من بلع.(4) 


و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن. شما و هر کس را [که این 
پیام به او ] برسد. هشدار دهم. 1 


- ما متّطنا فی الکتاب من شی ع(5) 
اما هت جیری رفن کناب [لفج»-فعخوط ] قرو کذار عکردم انم ) 
و هذا کتات ان لناخ باتک مدق الذی ین جدبه (6) 


ص: 12 


1- . نساء / 82 

2 . نساء / 174 
3- . مائده / 16-15 
4- .[4] انعام / 19 
5- . انعام / 38 

6- . انعام / 92 


[و این خجسته کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم, [و] کتاب هایی را 
که پیش از ان امده تصدیق می کند. 1 


۱ 9 ند 
- و هذا کِتابٍ انرّلناهة مَبازک فائبغو و افو لعَلَکَم ت#رحَمون (1) 


[و اين, خجسته کتابی است که ما آن را نازل کردیم؛ پن: از آن پیروی 
کنید و پرهیز گاری نمایید, اه 


- المص کتابٌ أثرل ایک قلا ین فی ضذرک حج مه در به و ذکری 
لِلْمَوْمنین الیغوا ما آتزل کم من رَبکم.(2) 


(الف. لام, میم صاد. کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شده است 
+ پسن تباید ذز سیته و از تاحیه آن؛ تنگی باشد « تا به وسیله آن. هشدار 
دهی و برای مومنان پندی باشد. 1 


ت 3 9 
- و لَقدٌ جناهُمٌ یکتاب قَصَّلْناة علی علم هُدی و رَحْمَة لقَوّم بُْمنْونَ.(3) 


[و در حقیقت, ما برای آنان کتابی آوردیم که آن را از روی دانش, , روشن و 
شیوایش ساخته ایم؛ و.برای کروهی. که ایمان: هم آوز ند هدایت و رحجمبی 
است. 4 


1 ءِ 9 4 ۳7 9 3 9 
- و الذٍین یُمَسَکون بالکتاب و آقاموا الطَلاة تا لا تضیغ جر المُضْلجین.(4) 


[و کسانی که به کتاب [آسمانی ] چنگ درمی زنند و نماز برپا داشته اند 
[بدانند که ] ما اجر درستکاران را تباه نخواهیم کرد. 4 


- خُذُوا ما أناکم بفقو و اکَروا ما فیه لَعَلْکم فون.(5) 


[و [یاد کن ] هنگامی را که کوه [طور] را بر فرازشان سایبان آسا. 
برافراشتیم, و چنان پنداشتند که [کوه] بر سرشان فرو خواهد افتاد. آو 
گفتیم: ] آنچه را که به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید. و آنچه را در آن 
است به یاد داشته باشید. شاید که پرهی زگار شوید. ) 


ص: 13 


1- . انعام / 155 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


اعراف / 1- 3 
اعراف / 52 
اعراف / 170 
اعراف / 171 


6 جم ید۶ [ل* آوروه وید 


تا اه وتان میک مت کب انآ 
سوی حق ] بازگردند. ) 


5 اد ع دررد ۳۳ 2 ‌ 
- هدا بصایرٌ من ریم و هدی و رَحْمَه لِقَوّم بُوْمنُونَ.(2) 


- الر یلک آیاث الْکتاب الحکیم.(3) 
الق اما این ات ات کابس مت ون 


- و ما کان _هدا اون آن ُقتری من ,کون له و لکن تشدیق الذی ‏ تون 
و تفصیل الکتاب لا ریت فیه من رَبٌ العالمپن ام بُقولون افتراخ قل قَأئوا 
۱ من اسْتَطَعْتْمٌ من دون الله ان ثم صادقین (39 


و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا [و ] به دروعغ ساخته شده 
و زا یی ار یی ار 
آن کتاب است. که دور آن تردیدی نیست؛, [و ] از پروردگار جهانیان است. پا 
می گویند: «آن را به دروغ ساخته است؟» بگو: «اگر راست می گویید, 


سوره ای مانند آن بیاورید, و هر که را جز خدا می توانید, فرا خوانید.» 1 
- یا ها التّاس قدٌ جاعکم ۹ و فا ما ی سود 2 دو- 


ق مه لین > قل بل له و بح بل اور حَیرز ما 
یجمعون.(د) 


(ای مردم» به یقین»؛ , برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی, و درمانی 
برای انچه در سینه هاست, و رهنمود و رحمبتی برای گروندگان آبه خدا ] 
آمده است. بگو: 

ص: 14 


- . اعراف /7 174 
- . اعراف / 203 


3- . یونس / 1 
4 . یونس / 37 - 38 
5- . یونس / 537 - ۵8 


«به فضل و رحمت خداست که [مزومنان ] باید شاد شوند.» و این از هر چه 
کرگدافی: آوز ند بفتن آست. 1 


3 / ین و ین 1 ِ ۳ 
- الر کِتابِ آجکِمث آیائْة تم فصلث من لَذْن حکیم خبیر.(1) 


تالت: لاف را کاس است که ابا ان افشکگام تفر ,نسم دای 


3 
ه‌ 


5 ام 2 افتراة رقل بو بعشر سور مثله مفتریات 


۱ص ۱ 


ادعوا مر 

و من 

اِسْتَطَعْتُمُ من دون ال ان کنتْمُ صادفین قْمْ یَسْتَجیبُو وا لت الوا ام 
ائزل بعلم الله و ان لا ال الا قو قهل نم ای ۱ 


[یا می گویند: «اين [قرآن ] را به دروغ ساخته است.» بگو: «اگر راست 
می گویید, ده سوره برساخته شده مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را 
می توانید فرا خوانید.» پس اگر شما را اجابت نکردند, بدانید که آنچه نازل 
شنده. اشسنت به غلم, خذاسنت. و آینکة معبودی جز آو تیست. بسن ایا شا 
گردن می نهید؟ ) 


- الر یلک آیاث الْکِتاب المبین لا ارَلناخ فْرآنا عَرببا للم تغفلون تَخن تفص 
۶ عَلَیّک ٩‏ خسن الْقَحص بما اوحینا فو ار 6 9 ۱ 
الغافلین 033 


[الف, لام, راء این است آیات کتاب روشنگر, ما آن را قرآنی عربی نازل 
کردیم, باشد که بينديشید. ما نیکوترین سر‌گذشت را به موجب اين قرآن 
که به تو وحی کردیم, بر تو حکایت می کنیم, و تو قطعاً پیش از آن از بی 
خبران بودی. )4 


۳ 


تک 


۱ 
ی بَینَ بدَیه و تفصیل کل شی ء و 


ب 


< ما کان خدیثاً یُفْتری و لکِن تصّدیق ال 
هدی و رَحمة لقَوّمٍ یُوْمتْونَ.(4) 


(سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد, بلکه تصدیق آنچه [از کتاب 


هایی ] است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که 
آتمان می. افرتند رز هنمود وی اسخ.: ۱ 


ص: 15 


. -1 
. -2 


ٍ . 4 


هود / 1 
هود / 13 - 14 
. یوسف / 1 - 3 


سس 


شم مم و لا ۰ 


۳ ِ س 0 ۳ و لا 0 
- رو لو أنْ فْرّآنا سرت به الجبال او فطعث به الاض او کلم به المَوّتی بل 
لِله الامرٌ جمیعا.(1 


[و اگر قرآنی بود که کوه ها بدان روان می شد, یا زمین بدان قطعه قطعه 
هی: فیدر با هرد کان بدان به سخن درمی آضدنخ. اباز ,هم ذر انان اند تفن 
کرد. ] نه چنین است, بلکه همه امور بستگی به خدا دارد. 1 


- و گذلک تلا خکماً عریتا.(2) 


حص 


[و بدین سان آن [قرآن] را فرمانی روشن نازل کردیم. ) 


- الر کتاث َترَلَاة ایک لثشرخ التّاسن من الطلْماتِ ای الثّور بان یم الی 
صراط الْعزیز الحمید.(3) 5 


(الف. لام, راء. کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را 
به اذن پروردگارشان از تاریکن ها به شوت و وشنا ین پیرون آ ور * به سوی 
راو آن شکست بایدر موه 1 


ِ 
سس 


هدا بلاغ لاس و لوا به و لوا آئما هُو ال واجث و لدکر ولو 
الالباب(4)  .‏ 


(اين [قرآن ] ابلاغی برای مردم است تا به وسیله آن هدایت شوند] و 
بدان بیم يابند و بدانند که او معبودی یکانه است. و تا صاحبان خرد پند 


گيرند. 1 

- الر یلک آیاث الْکتاب و قرآن مُیین.(5) 

[الف, لام, راء. اين است آیات کتاب [آسمانی] و قرآن روشنگر. ) 
- تا تخن ترّلتَا الدْکرَ و لا لة لحافظون.(6) 


اب خرفنر.ها ام گرا را یه تدر یه ار لب کنده انم و قضهعا کیان ان 
خواهیم بود. ) 


ص: 16 


9 
27 
, حجر / 1 
0 


- و لَقَدٌ آتیناک سَبْعاً من المثانی و الْفَرْانَ العظیم.(1) 


آو بخ رات به نه نیم المانی. [-سورم.: فانخه | و فران بتر ک۱ عطا 


کردیم. ) 
- و آرلنا [لیک الدکر ین یلاس ما رل هم و للم یتقکژون.(2) 


و این قران را به سوی تو فرود اوردیم, تا برای مردم انچه را به سوی 
ایشان نازل شده است توضیح دهی, و امید که آنان بیندیشند. ۲ 


- و ما أ ترلنا عَلَیک الکتاب لا لنبیْن له الْذٍی احتَلْفُوا فیه و هدی و رَجمهة 
لقَوّم یُوْمِنُونَ. (3) 


اختلاف کرده اند, برای انان توضیح دهی, و [ان ] برای مردمی که ایمان می 
اورند, رهنمود و رحمتی است. 1 


9 2 .9 2 ۶ لا _ 1 
- و ترّلنا علیِک الکِتابِ ثیانا لِکل شی ء و هدی و رَخْمة و بُشری للمسلمین. 
(4) 


(و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و 
رحمت و بشارتگری است, بر تو نازل کردیم.) 


- فل له روخ الْفَدْس من ریک یالحق نیت الذین ج آمَئوا و 5 قد و بُشری 
مين و لد تَعلم هم یقولون ما یمه : بِسَر لسان الذی یلجذون الیه 

آعجم؟ 1 عجمی و هذا لسان عربی مبین مبی.(5) 

"۳ «آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده, تا 

کسانی را که ایمان اورده اند استوار گرداند, و برای مسلمانان هدایت و 

بشارتی است. و نیک می دانیم که آنان می گویند: «جز این نیست که 

بشری به او می اموزد.» آ[نه چنین 


ص: 17 


مس سر 9 
2 . نحل / 44 


نیست, زیرا] زبان کسی که [اين ] نسبت را به او می دهند غیر عربی است 
و اين [قرآن] به زیان عربی روشن است. » ) 


- ان ها امن تهدی یی هی َمومْ.(1) 

(قطعاً اين قرآن به [آیینی] که خود پایدارتر است راه می نماید. ) 

- ذیِکَ متا َوحی ایک رک من الِْکُمه.(2) 

ست . 

- و لمَه صَتّفُنا هی هذا الْفْرَآن لبکُروا و ما یزیمم الا ثغور(3) 

(و به راستی, ما در اين قرآن [حقایق را] گونه گون بیان کردیم, تا پند 
سا سس سا ید ۱ 


- قل ین اجْتَمَعت الائسن و الْجرٌ علي آنْ و بمثل ها الفرأن, لا ون 
یمثله و لو کان عفن ایو صَرَّفْنا لاس فی هدا الفْرآن من 
کل متل قابی کنر الّاس الا کفورا.(۵) 


[بگو: «اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر اين قرآن را بياورند. مانند آن را 
نخواهند آورده شر خی برخی از آن ها پشتیبان برخی [دیگر ] باشند »> 


2 


5 بم بلح الزلناه فالخ ترل و سا آژیتلناک [ مرا ترا رانا 
فناة لتَفرأة عَلی اللّاس علی مُکَتِ و ترّلناة تنزیلا.(5) 


و ۷ [قرآن] را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد, و تو را جز 
بشارت دهنده و بیم رسان نفرستادیم. و قرآنی [با عظمت را] بخش بخش 
ان خو] تازل کزدیم ها ان.را : به. ار اهی نزن مر دم بخوانی :و ان را به تدریع 


نازل کردیم. 1 
ص: 19 


1- . اسراء / 9 
2 .[2] اسراء / 39 


3- . اسراء / 41 
4-. اسراء / 88 - 89 
5- . اسراء / 105 - 106 


الحَمَذ له الذٍی رل غلی عبده الَِتاب و لم بَجْعلْ له عوجاً قبماً لبلَذِر 
بات شدیدا من لذئه.(1) 


جانب خود به عذابی سخت بیم دهد. 1 


- و لد صَرّفْنا فی هدا ارآ لاس من کل متل و کان اسان أکتر شت ء 
جدلا.(2) 


ژو به راستی در اين قرآن, برای مردم از هر گونه متّلی آوردیم. و[لی] 
انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد. ) 

- الما بَسَرناخ یلسانک لش به امین و شذر به قوماً لذا.(3) 

در حقیقت. ما این [قرآن ] را بر زبان تو آسان ساختیم تا رقف کارا را 
بدان نوید, و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی. 1 

تعا | لرلنا علیک الفْرآن لتشفی الا تذیرهة یمن بخشی تریلا من خلق 
الارَضَ و السماوات الملی.(4) 


ارام ها بر و تال خرجیم با نم تج افتی: عد. آینکه جر اضر کمن 
ترسد, پندی باشد. [کتابی است ] نازل شده از جانب کسی که زمین و 
آسمان های بلند را آفریده است. ) 


- گذک تفص عَلیْکَ من آئباء ما قَدٌ سَبَقَ و ای من دا درا مر 


أَغرّض عَنهٌ قاه 7 یوم 2 وزرا ۱91 
ص: 19 


َ 


[اين گوته از اخبار پیشین بر تو حکایت می رانیم. و مسلماً به تو از جاتب 
خود قرآنی داده ایم. از آببر وق ] آن روی برتأبد, روز قیامت بار 
گناهی بر دوش می گیرد. ) 


تِ 


- کدلک أَرْناة فْرآناً عرّ و صرّفنا فیه من الوعید للم یفن َو بُحد 
هم ذکرا. (1) 

[و این گونه آن را [به صورت ] قرآنی عربی نازل کردیم, ۰ آن از انواع 
هشدارها سخن_ آوزدتم: شاید آنان-رام ونر بیش کبرتدم یا آانن کناب ] 
پندی تازه برای آنان بیاورد. 1 

- لَقه أرَلنا ایک کتابا فیه کرک أ قلا تففلون.(2) 

(در حقیقت؛ ما کنایی:به بو ما نازل. کردیم که.یاد شتما در آن.است: 


ایا نمی اندیشید؟ 4 
- و هذا که قبازی ناخ 1 تم له مَنَکرّونَ.(3) 


ات هنال وود انم خی که 


- ان فی هذا لبلاغا موم عابدین.(4) 
- و کذلک ایرّلناة آیاتِ بات و أنّ ال یَهُدی مَن یُریدُ.(5) 


[و بدین ِ [قرآن ] را [به صورت ] آیاتی روشنگر نازل کردیم, و خداست 


- شورّة أنرلناها و قَرضناها و نا فیها آیات بات للم تدکرون.(6) 
ص: (2۷ 


1- .[1] طه / 113 
2 . انبیاء / 10 


. انبیاء / 50 
. انبیاء / 106 
. حج/ 16 


. نور / 1 


([اين ] تبفره آی. است که آن زا رل و آن را فرضش ردانيديم خر ان 
ایاتی روشن فرو فرستادیم, باشد که شما پند پذیرید. ) 


و لقد آتزلنا کم آیات مات و فلا مق الذیق علقا من فبلکم و حوفظه 
لِلَََفِینَ.(1) 


(و قطعاً به سوی شما آیاتی روشنگر و خبری از کسانی که پیش از شما 
اد مش رم انس اه ام سای انا رود وت آیمی 
لد نا آيات متا و ال دی من بشاء ٍلی صراط مُشتفیم.(2) 
اقظها ایاتی: زونتکر فیود آمونجم این ه شدا هر که را بخواهد. به راح 
- تبازک الدی ترّلّ الفْرفانَ علی عَبّده لیکو للعالمین تذیرا.(3) 

(بزرگ [و خجسته ] است کسی که بر بنده خود, فرقان [- کتاب جداسازنده 
خق از باطل ] را نازل فرمود, تا برای جهانیان هشداردهنده ای باشد. 1 


۸ ِ اب ه قدا | افکٍِ افتراة رو أعاتة و ی ۳ 
جاو طلما و تور قالوا أساطیرّ الاولی اکتتبها و قهي ثقلی عَلیّه بکرة 
اصیلا فُل آ ای تعلم. الس فی. السفاوات:5 و اض تَهْ کان مور 


[و کسانی که کفر ورزیدند, گفتند: «اين [کتاب] جز دروغی که آن را 
بربافته [چیزی] نیست, و گروهی دیگر او را بر آن یاری کرده اند.» و قطعاً 
[با چنین نسبتی ] ظلم و بهتانی به پیش آوردند. و گفتند؛ «افسانه های 
پیشینیان است که آن ها را برای خود نوشته, و صبح و شام بر او املا می 
شود.» بکو؛ «آن: را کسی نازل ساخته ای | در آسمان 
ها و و فین می: داندد و -هموست که فصوازه آفرزنده مهربان است:» :1 


- و قال الرَشول یا رب ان قومی اَحَذُوا هذا الْفْزآن مَهْجُور:(5) 
ص: 21 


- . نور / 34 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


فرقان / 1 
فرقان / 4 - 6 
فرقان / 30 


و پیامبر [خدا] گفت: «پروردگارا, قوم من اين قرآن را رها کردند.» ) 
- و قال الذین کَژوا لو ایو عَلیّه لقن جُفلة بواجدة گذلک لت 


2 


فوادک و رتلناة تزییلا و لا بأئوتک بمتل الا جتُناک بالخوه و | حس سر[ 
(1) 


(و کسانی که کافر شدند» و «چرا| قرآن یکجا بر او نازل نشده 
است؟» این گونه آما آن ۱ به وسیله آن 
استوار گردانیم, و آن را به آرامی [بر تو] خواندیم. و برای تو متّلی 
نیاوردند, ای اور کی آفا اخی را کین بیان برای که آووذی: 1 

- طسم یلک آیاث الکِتاب المْیین.(2) 

و له لتثزیل رب العالمین ترل به الروٌ امین علي قلیک لِتکُون و 
الْمْذرٍین بلسان عزبی مبین و له لفی رب الأقلی أ و لم یک له يد آن 
تقلعة غلماء تیی |شرائیل و لو تلناة علی بَفض الاغجمین ققراة عللهق ما 
کانها به مین 


ع ۱ 


[و راستی که این [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است. «روح الامین» آن 
را بر دلت نازل کرد تا از اجمله ] هشداردهندگان باشی؛ به زبان عربی 
روشن؛ و [وصف ] 1 در کتاب های پیشینیان ادج است. آیا برای آنان؛ این 
خود دلیلن,روشتن تیست. که علهای بت اسر انیل. از آن اطلاع دارند؟ کرو 
آن را بر برخی از غير عرب زبانان نازل می کردیم. و [پیامبر] آن را بر 
ایشان می خواند به ان ایمان نمی اوردند. ) 

اون کل ابا رن و کتاب مُبین هُدی و بُشری للَمَوْمنینَ.(4) 
(طاء سین. این است آیات قرآن و [آیات ] کتابی روشنگر, که [مایه ] هدایت 
و بشارت برای مومنان است. ) 


ص: 22 


1-. فرقان / 32 - 33 
2 شعر [ع 21 


3-. شعراء / 192 - 199 
4 . نمل 17 - 2 


وک تلی زان من لَذن عکيم علم(2) 


- ان هدا ان فص علي یی |شرائیل آکتر الّذی ه هم فیه یَحْتَلفُون و اه 


- 


لهدی و رَحمة وین (2 

(بی ار این قرآن بر فرزندان اسرائیل بیشتر آنچه را که آنان در باره 
اش اختلاف دارند حکایت وع: کلشق: و به تاشخی. که ۳ رهنمود و رحمتی 
بدا سا منت 

- طسم یلک آیاث الْکتاب المْبین.(3) 

- ائل ما آوچی یک من الکتاب.(4) 


- و گذیک آلرّلنا یک اکتا قالذین َشْناهُم الکتاب بُوْمون به و من هوّلاء 
من من به و ماتَْحذ بابانا لا الکافژون ما کنت تتلوا من له من کتاب 


[و همچنین ما قرآن را بر تو نازل کردیم. پس آنان که بدیشان کتاب داده 
آنم نان انمان عی. آووتند: و از فان ایا شاه اند که اسف روم 
و جز کافران [کسی] آیات ما را انکار نمی کند. و تو هیچ کتابی را پیش از 
اين نمی خواندی وبا دست [راست ] خود [کتابی ] نمی نوشتی, و گر نه 
باطل اندیشان قطعاً به شک می افتادند. بلکه [قرآن ] آیاتی روشن در سینه 
های کسانی اش که علم آالیی | یافته اند هک ستمگران عتکر ابات ها 
نمی شوند. ) 


ص: 23 


1- . نمل / 6 
2 . نمل / 76 - 77 


3-. قصص /1 - 2 
وت 097 


سِ 


سك 0 ۳ 


و لم تکفهق ان انز لا علیک الکنات شین علیع ان قی خلی لونمه:و 
ذکری لقَوّم بُوْنُونَ. (1) 

ناساس یت ای کارا مس ان وی تن و 
تو فروفرستادیم؟ در حقیقت., در این [کار ] برای مردمی که ایمان دارند, 
رحمت و یاداوری است. ) 


- و له رن لاس فی ها الفْرَآن من کل متل.(2) 


۳۱ 


[و به راستی در اين قرآن برای مردم از هر گونه متّلی آوردیم. ) 
- الم یلک آیاث الْکِتاب الحکیم هُدی و رَحْمَة لِلْمُحسنین.(3) 
(الت؛ لام صیض ایزت ابتت ابات کات مت اههو. آکه ] برای تیک کاران 


رهنمود و رحجمبی است. ) 


الم تثزیل الکتاب لا تیب فبه من زب العالمین أَم تون افتراة بل هُو 
حَو لو من ریک زر قَوماً ما تاه من تذیر من قَبلِک لَعَلَهم یهت دوت.(4) 


(الف, لام. میم. نازل شدن این کتاب - که هیچ [جای] شک در آن نیست - 
از طرف پروردگار جهان هاست.ابا می گویند: «آن را بربافته است»؟ آنه 
چنین است ] بلکه آن حقٌ و از جانب پروردگار توست, تا مردمی را که پیش 
از تو بیم دهنده ای برای آنان نیامده است هشدار دهی, امید که راه يابند. ) 


- و بری الّذین آوئوا للم الذٍی أئزِل ایک من یک هو الق و دی ٍلی 
صراط الْعزیز المید.(5) 


اه کسانی. که آن دانش بهرم بافته انم مي. دانند که آنفه ان جاتب 


پروردگارت به سوی نو نازل شده, حق است و به ۳ آنْ عزیز 
ستوده [صفات ] راهبری می کند. ) 


ان الذین تون کنات ال و آقاموا الطلاع.(6) 


۳۹ 
أ۱ ۳ 
3 
ک 


ص: 24 


- . عنکبوت / 51 


2 . روم / ۵8 

3- .[3 ] لقمان / 1 - 3 
4- . سجده / 1 - 3 
5- . سبا / 6 

6- . فاطر / 29 


در حقیقت. کسانی که کتاب خدا را می خوانند و نماز برپا می دارند. 1 


2 و وتا الیک من الْکتاپ هو الْحَو؛ مضفقاً لما تن ده اي اللْ بعباده 
لخبیژ بَصیز نم وا الْکتابِ الذین اصَطتنا هن عبادنا قمَقْم طالخ يتسه و 
متفه تفص # سایة؛ بالحیُرات بادّن له ذلک فد اعص الکبیژ.(1) 


(و آنچه از کتاب به سوی نو وحی کرده ایم؛ خود 9 [و ] و کننده 
[کتاب های ] پیش از آن است. قطعاً خدا| نسبت به بندگانش آگاه بیناست. 
شنس, این اب زاته آن سدیان مه که اابان وا | پرریده هدیم به 
میراثت دادیم ؛ ۰ پس برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه 
رو و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا| پیشگامند؛ و این خود 
توفیق بزرگ است. ) 


- ما ثذرّ من ابِع الدْکر و خشی الرَحمن بالْقیّب فده بعففرو و آجُر 


کریم.(2) 


بیم دادن تو, تنها کسی را [سودمند] است که کتاب حقّ را پیروی کند و از 
[خدای ] رحمان در نهان بترسد. [چنین کسی را] به امرزش و پاداشی پر 
ارزش مژده ده. 1 


ِ- 


- قالرّاجراتِ جرا قالتّالیاتِ ذکر(3) 


[و به زجرکنندگان - که به سختی زجر می کنند - و به تلاوت کنندگان [آیات 


الهی ]) 

- و الْفْرَآن ذٍی الذکر.(4) 

(صاد. سوگند به قرآن پراندرز. ) 

- کتاث ایرلناة ایک مبازک لیوا آیاته و لَدکْر آووا الأَباب.(5) 


([اين ] کتابی مبارک است که آن را به سوی تو نازل کرده ایم تا در [باره ] 


آیات: ان تبندنشند: و خردهندان بت کبر نذ: 


ص: 25 


1- . 
2-. 
. صافات /2 - 3 
4- . 
5- . 


فاطر / 31 - 32 
۱ 


ص/ 2 
ص / 29 


- اٍ هو لا کر لعالمین.(1) 

(اين [قرآن ] جز پندی برای جهانیان نیست. ) 

- تئزیل الْکتاب من ال العزیز الحکیم لا آرلْنا الیک اکتا بالحق.(2) 

[نازل شدن [اين کتاب ] از جانب خداي شکست ناپذیر سنجیده کار است. 

ما [اين ] کتاب را به حقّ به سوی تو فرود آوردیم. ) 

- ال تن أْسَنَ ۵ العدیت کاب فتشایما قایت بو له بل [ 
ی 


حون رهم ؟ لیم خَف فلویُُم الی ذکُر اللّه ذیِک دی اللّه یهد 
به من بشاء و من بسلل اه قما له ین هار(2) 


۷ 
-< 


۹ 


(خدا زیباترین سخن را [به صورت ] کتابی متشابه, متضمّن وعده و وعید, 
نازل کرده است. آنان که اژ پر ورد کارشان: می. هر اسند: یواست بدنشان از 
آن. به: لرزم. جی افتن: سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا ترم هی کرو 
این است هدایت خدا, هر که را بخواهد, به آن راه نماید, و هر که را خدا| 
ای ار ریت 


و لقة صَرنا لاس فی هذا الفْرَآن من کل متل لَعلَهم : بتد کون فرآناً رب 
یر ذی عوح لَعَلهم بتفون.(4) 


و در این قرآن از هر گونه متّلی برای مردم آفرکیم: باشد که آنان 
پند گیرند. 


قرآنی عربی, بی هیچ کژی؛ باشد که آنان راه تقوا پویند. 4 
- تا أرَلْنا علَیک الَکتاب یلاس بالحق.(5) 

[ما این کتاب را برای [رهبري] مردم به حق بر تو فروفرستادیم. ) 

- حم یل الکتاب من ال الْعزیز العلیم.(6) 

[ما اين کتاب را برای [رهبري] مردم به حق بر تو فروفرستادیم. ) 

ص: 26 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


- حم تلزیل من 2 الرجیم کناب فصلّت یاه فَژآنا عَرییا لِمَوّم یَعْلَمُون 
۳ 5 تذتر| 1(۰) 


(حاغ. شیم خی آنامهاای: است از خانب: اخذاها] رخ کر بهریان. کذابی 


استت. که. آیابت آن, به روشنی بیان شده. فرانی است به زبان عربی برای 
مردمی که می دانند. بشارتگر و هشداردهنده است. 1 


- ان الذین کَژوا الک ما جاءفم م و له لکتاب عَزیژ لا بَأتیه الباطل من ین 
یَدیّه و لا من خَلفه تلزیل من عکیم عوید.(2) 


(کتبناتی که به این قر آن - چون بدیشان رسید - کفر ورزیدند [به کیفر خود 
قی. رفتنة | وه انتیتی که. آان. کتانی ارجمند است. از پیش روی آن و از 
پشت سرش باطل به سویش نمی آید؛ وحی [نامه ]ای است از حکیمی 
ستوده [صفات ]. 4 


ِ 
11 


و لو جعلناة فرآن یا | الوا لو لا فصّلث آبائة ء أعجمی و عربیْ فل فو 


للذین, آعئوا هدع و شفاء و الذین لا بومئون فی آذانهغ وفر و فُو علیهم 
کی اوایی باه ون من عکان تعیر (3) 


(کساتی که به این قرآن - چون بدیشان رسید - کفر ورزیدند [به کیفر خود 
می رسند] و به راستی که آن گنای ارجمند است. از پیش روی و از 
پشت سرش باطل به سویش نمی آید؛ وحی [نامه ]ای است از حکیمی 
ستوده [صفات ]. 4 


- و کذلک أَوحیْنا ایک فُرآناً ری .(۵) 

[و بدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم. ) 

ال الذٍی رل الْکِتاب بالْحو؛ و المیزان.(5) 

([خدا همان کسی است که کتاب و وسیله سنجچش را به حق فرود آورد. ) 
ص: 27 


- . فصلت / 1 - 4 
۰-2 . فصلت / 41 - 42 


3-. فصلت / 44 
رای 72 
کت سر 17 


(حاء, میم . سو گند به کتاب روشنگر. ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم 
باشد که بينديشید. و هفانا که آن:فر کنات اضلی: [ محفوظ ] به نزد ما 
سخت والا و پرحکمت است. 1 


- ۳ 


- قاستمقسک بالّذی اوجت ِ انک علی صراط مستقیم کر لک و 


لِقَوّمک و قوف سس 


3 
ک 


زبس به آنچه به سوی نو وحی شده است چنگ درْرَن. که نو بر راهی 
راست قرار داری. و به راستی که [قران] برای تو و برای قوم تو [مایه | 
تذکری است. و به زودی [در مورد ان ] پرسیده خواهید شد. 1 


نت 
3 


- حم و الکتاب المْیین تا نا هی لبلَو مُبازگه تا کّا مُلذرین.(3) 


امس که اب ی ار ی رخ ۲ 
کردیم, [زیر | ] که ما هشداردهنده بودیم. 4 


- الما یِسَرّناة یلسانک لَعَلَهُم یتدکُرُون.(۵) 
[در حقیقت, [قرآن] را بر زبان تو آسان گردانیدیم, امید که پند پذیرند. ) 


(حاءء میم. فروفرستادن این کتاب. از جانب خدای ارجمند سنجیده کار 


اوت: ۱ 
- یلک آیاث اللّه تتلوها عََبِک بالن" با عدیث بَقْد الله و آیاته بوْمنُونَ.(6) 


خدا| و نشانه های او به کدام سخن خواهند گروید؟ 4 


ص: 29 


1- . زخرف 1/7 - 4 


2 . زخرف / 43 - 44 
3-. دخان / 3-1 
4-.[4] دخان / 58 
5- . جاثیه / 1 - 2 

6- . جائیه / 6 


- هذا بَصایٌ لاس هدی و رَعْمَهٌ موم پوقنون.(1) 


(اين [کتاب] برای مردم, بینش بخش و برای قومی که یقین دارند, رهنمود 


- حم تزٍیل الکِتاب من اللّه العزیز الحکیم,(2) 
(حاءء میم. فروفرستادن این کتاب, از جانب خدای ارجمند حکیم است. 1 
- و هذا کتاث مُضَذق لساناً رب للنذر الذین طلَفوا و بشری للْمْحسیَینَ (3 


[و-آيزه اقفر آن ] کنایی انست. به زبان غربی که تضذیق کننده. ان | استت:,<] 
کسانی را که ستم کرده اند هشدار دهد و برای نیکوکاران مژده ای باشد. 1 


: آ لا و الق آن 1 کلهه قوب آففالها.(4) 
(آیا به آیات قرآن نمی اندیشند؟ يا [مگر] بر دل هایشان قفل هایی نهاده 


شده است؟ ) 

9 الْفْرَآن القجید.(5) 

ات سوگند به قرآن باشکوه. ) 

ی له بل لابوْمْون لیوا بعدیت مثْله ان کائوا صادقین.(6) 


یا می گویند: «آن را بربافته.» [نه, ] بلکه باور ندارند. پس اگر راست می 
گویند. سخنی مثل آن بیاورند. ) 


- چ لَقه بَسّو تا الَفوآن للدکر قَعل من مَدّکر.(7) 


اضعا قرا وا سرا فداموفی اسان کویم امس ابا مد رده ]هه 


- الرَحمن عَلْمّ الْفْرَآنَ.(8) 
ص: 20 


. جاثیه / 20 

, احقاف / 1 - 2 
. احقاف / 12 

24  دمحم‎ . 

..ق 1 

. طور / 33- 34 
. قمر / 17 

۰ رحمن / 1- 2 


([خدای ] رحمان, قرآن را یاد داد. 4 
- قلا أَفُسِمٌّ بقواقع الوم و ان لَقَسَم لو تعْلَمُون عَظيم یه فان کریمٌ فی 


فک سس 


کتاب مَکنون لا یَمَسة الا ألمْطََُّونَ تلز پل من رب العالهین آ قبهدا آلخدیت 
انتغ قدهنون و تجعلون ززفکم آنکم تکدبون (۱2 


ژنه [چنین است که می پندارید ] سوگند به جایگاه های [ویژه و فواصل 
معین ] ستارگان. اگر بدانید, آن سوگندی سخت بزرگ است ! که این [ییام ] 
قطعا قرآنی است ارجمند, در کتابی نهفته, که جز پاک شدگان بر آن دست 
نزنند, وحیی است از جانب پروردگار جهانیان. آیا شما این سخن را سَبّک [و 
سُست ] می گیرید؟ و تنها نصیب خود را در تکذیب [ان ] قرار می دهید؟ 1 


لو نا هذا رآ عَلی بل لته خاشعاً مُتضذعاً من حشته اللّه و یلک 
لأمنال 7 طرنها اس هم بتنگزون.(2) 


فروتن [و] از هم پاشیده می دیدی. و این مَتّل ها را برای مردم می زنیم, 
باشد که آنان بينديشند. ‏ 


تل فل دیق ها اتفیای بو ام لها کل ااجمار تخمل اتفارا نید 
منز اتود آدین 5 کَنبوا بایان ال اه لا موی الم الظالیین (3) 


(مَتّل کسانی که آکصل, به | قورات: بز آنان.بار فند آو بدان"مکلفت کردیدند 
آنگاه آن را به کار نبستند, همچون مَتل خری است که کتاب هایی را بر 


پشت می کشد. ات ات ام ار 


دروغ گرفتند. و خدا مردم ستمگر را راه نمی نماید. 4 
- قََمئوا باللّه و شوه و الثُور الّذٍی آئرنا.(4) 

ص: لاد 

1- . واقعه / 75 - 82 

2- . حشر / 21 


3- . جمعه / 5 
4 . تغابن / 8 


([پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فروفرستادیم ایمان آورید. ) 


- قلا فُسم یما ثَصِرُونَ و ما لا تبصژون له لَقَوّل سول کربم و ما هو بقوّل 
شاعر قلیلا ما تون و لا بقوّل کاهن قلبلا ما تدکرون تگزیل من رل 


۳ 


العالهین (1) 1 


یس نه [چنان است که می پندارید]/ سوگند یاد می کنم به آنچه می بینید, 
و آنچه نمی بینید, که [قرآن ] قطعا گفتار فرستاده ای بزرگوار است. و آن 
گفتار شاعری نیست اکه] کمتر [به آن] ایمان دارید. و نه گفتار کاهنی 
آکه ] کمتر [از آن ] پند می گیرید. [ییام ] فرودآمده ای است از جانب 
پروردگار جهانیان. ) 


- و اَذ لتذکرة للَْتَفین و لا للم أنّ منک مُکَذیین و له لَحسرَة علی 
الکافرین و له لحَوٌ الیقین.(2) 


[و در حقیقت, [قرآن] تذکاری برای پرهیزگاران است. و ما به راستی می 
داتیم. که از اضیان اشفا تکذیت. کند کاتی,هستد. و آن. وافعا بر کافران 
حسرتی است. و این آگزان . بی نتنقه: حقیقتی بقینی است. 1 


- قَافْروٌا ما مسر من الفْآن.(3) 

(هر چه از قرآن میشر می شود بخوانید. ) 

- قافروٌا ما تيِسَّر مئذ.(4) 

[هر چه از آن [قرآن ] میشر می شود بخوانید. ) 

- کلا 2 که قمن شاء درخ و ما بَدکرون لا آن بشاء اللّ.(5) 


(نه چنان است ا! ؛ در حقیقت 1 ین (سخن) اندرزی ِ تا هر که خواهد, از 
ی ات هر 


ص: 31 


1- . حاقه / 38 - 43 
2- . حاقه / 48 - 51 


3- . مزمل / 20 
4 . مزمل / 20 
5-. مدثر / 54 - 56 


- لا تحرّک به لساتک لتفجل به ان عَلیْنا جِمعة و فرآتة قلذا قرأناه ایغ 
فراتة تِن عَلیْنا بتیاتة.(1) 


[زبانت را [در هنگام وحی ] زود به حرکت درنیاور تا در خواندن [قرآن ] 
شتابزدگی بخرج دهی. در حقیقت گردآوردن و خواندن آن بر [عهده ] 


ماست. پس چون ان را برخواندیم [همان گونه ] خواندن ان را دنبال کر 
سپس توضیح ان [نیز ] بر عهده ماست 1۱ 


- قیأی حدیث بَعْدَه یُوْمْونَ.(2) 
ان یه کدامین خن بسن ان آفران | اسانمی ورد ) 


- کلا آن ها توت قَمَن شاء دکَرَهُ فی ضجف فکمه مَرفوعه مطقزه بأیّدی 
سقرو کرام بررو.(3) 


زنهار [چنین مکن ] این [آیات] پندی است. تا هر که خواهد, از آن پند 
گیرد. در صحیفه ِِ« ارجمند, والا و پای شده. به دست فرت کانی: 


ارجمند و نیکوکار. ) 
- له لَقَوّل رسُول کریم (4) 
(که [قرآن ] سخن فرشته بزرگواری است. ) 


ِ- ۳۳ 


- و ما و بقول شیْطان زچیم قلن هبو اِنْ هو الا دک یلعالمین یمن شاء 
منک ا سا 0 وا مس بستقیم.(<) 


زو بسٍ_۳ نیست سخن دیو رجیم. پس به کجا می روید؟ این [سخن ] بجز 
رود.) 

- بل هو قرآن مَجیدٌ فی لَوْج مَحُْوظ.(6) 

(آری, آن قرانن ارجمند است, که در لوحی محفوظ است. 1 

ص: 32 


. قیامت / 16 - 19 
. عبس / 11 - 16 
. تکویر / 19 

. تکویر / 25 - 28 
. بروج / 21 - 22 


- لول قّل و ما هو بالهژل.(1) 
([که ] در حقیقت, قرآن گفتاری قاطع و روشنگر است. و آن شوخی 


نیست.. 1 
- گا أَلرَلْناغ فی له الْعذر.(2). بینه / 2 - 3(3). باب پانزدهم از همین جلد 
روایات: 


1 خصال: یدرم از سعد از محمد بن عبد الحمید از ابن ابی نجتران از ابن 
حمبد از ثمالی از عکرمه از ابن عباس روایت می کند که گفت: برای 
خداوند سه حریم است که که هیچ چیز با آن ها [در حرمت و احترام ] 
برابری نمی کند: کتاب خداوند که نور و حکمت اوست و خانه اش که ان را 
قبله مردم قرار داده است که از کسی قبله ای جز آن نمی پذیرد و عترت 
پیامبرتان. محمد. صلی الله علیه و آله.(4) 


معانی الاخبار و امالی صدوق: یدرم از همیری از بقطینی از یونس از ابن 
ستات از امام صاون. علیه السلام ماد این‌سستم مایت کزین است:( ۱۱ 


2 عیون اخبار الرضا: امام رضا به نقل از پدرانش علیهم السلام. فرمود: 
رسول خداوند صلی الله علیه و اله فرمود: چنین می یابم که باید دعوت 
حق را به 


ص: 33 


1- . طارق / 13 - 14 

2 . قدر / 81 ما [قرآن را] در شب قدر نازل کردیم. 1 ۱ 
جلواشعفها فصت هو فیها کت فرح 

3- (فرستاده ای از جانب خدا که [بر آنان ] صحیفه هایی پاک را تلاوت کند, 
که در آن ها نوشته های استوار است. ) مولف: بسیاری. از این ابات و 
اس ی اه 
آله آورده ام و نیز برخی از آنچه که مربوط به این باب است در باب جنبه 
های اعجاز قرآن خواهد آمد. 

4 . خصال 1 :71 

5- . معانی الاخبار: 118, امالی صدوق: 175 


زودی اجابت کنم [و از دنیا بروم ]. من دو چیز گرانسنگ را در میان شما 
ناکت ی دذارش کمریکی از آن ده زر ک تر از دیگری است: کتاب خداوند 
تبارک ی 
و اهل بیتم علیهم السلام. پس مواظب باشید که چگونه حق من را در باره 
این دو به جا خواهید اورد.(1) 


خی که ات مره تا ار کی ماه وراه مورا ۳ 


3. معانی الاخبار: رسول خداوند صلی الله علیه و آله فرمود: اگر کسی که 
خداوند به او قرآن را عطا کرده است. گمان برد که کسی چیزی برتر از 
آنجه به اه دادم شدم دارده فمانا امز -خطیمی. را کوحی: و اج کوخکین را 


4 تفسیر قمی: «لایاتیه الباطل من بین یدیه و لامن خلفه» (از پیش روی 
آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید ! فر مود: «من بین بدیه» 
یعنی تورات و انجیل و زبور, قرآن را باطل و بی اعتبار نمی کنند. و اما 
«من خلفه» یعنی پس از قران کتابی که ان را باطل و بی اعتبار کند. 
نخواهد آمد.(4) 


فان الشر ایع: در خطبه فد کیه حضرت فاطمه سلام الله علیها امن 


است : 


شما ای بندگان خدا| پرچمداران امر و نبهی اوء و حاملان دین و وحی اوء و 
امین های خدا بر یکدیگر, و مبلغان او به سوی امّت هایید, زمامدار حق ۳ 
میان شما بوده, و پیمانی است که از پیشاپیش به سوی نو فرستاده, و 
باقيمانده ای است که برای شما باقی گذارده, و آن کتاب گویای الهی و 
قرآن راستگو و نور فروزان و شعاع درخشان است, که بیان و حجّت های 
آن روشن, اسرار باطنی آن آشکار و ظواهر آن جلوه گر می باشد. پیروان 
آن مورد غبطه جهانیان بوده, و تبعیّت از او خشنودی الهی را باعث می 
کرزن: و تفن آن راه نجات است. به وسیله آن می توان به حجت های 
اه ام وه ای که یر تیه اما کهار ارسکات ان 


ص: 34 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 31 
2 . بحار الانوار, جلد 23 

3- . معانی الاخبار: 279 

4 . تفسیر قمی: 594 


منع گردیده, و نیز به گواهی های جلوه گرش و برهان های کافی اش و 
فضائل پسندیده اش, و رخصت های بخشیده شده اش و قوانین واجبش 


6 غیون اخبار الرضا: روزی امام رضا علیه السلام قرآن زا دکر کرد و 
حجت آن و معجزه در نظم قرآن را بزرگ داشت و فرمود: ۳ 
محکم خداوند و رشته ای محکم و استوار و راه ایده آل او است که به 
بهشت منجر می شود و از اتش جهنم نجات می دهد؛ در طول زمان کهنه 
نمی شود و با گذشت زمان ها, ضعیف و بی ارزش جلوه نمی کند؛ زیرا| 
قرآن, تنها برای یک نرمان, نیست؛" و ی 
انسان ها است. «لا یَاتیه البَاطِلَ من بَیّن یدب ولا من خَلفه تنزیل من حکِیم 
خمید»( (1) رآ 0 
وحی (نامه)ای است از حکیمی ستوده(صفات) ).(2) 


ءاسالی اسیه اعام ای ار وا انیم تسام آ سل اه 
تص ی ت کردند که فرمود: پنج چیز به من داده شد که 
به هیچ پیامبری پیش از من داده نشد: من پیامبر مردم سفید و سیاه و 
سرخ شدم و زمین برای من سجده گاه واقع شد و با رعب [از جانب 
خداوند] پاری شدم و غنیمت ها برای من حلال شد که برای احدی پیش از 
من حلال نشده بود (و یا فرمود: برای پیامبری پیش از من) و جوامع کلم 
ات تامه.عار هت ام ات ای مس ما اما 
باق عله السلام پرتسیدم: جوا کلم چیفت ‏ حضرت فرموو فران ۱21 


9. عیون اخبار الرضا: امام رضا از پدرش موسی بن جعفر علیهما السلام 
روایت می کند که مردی از امام صادق علیه السلام پر سبد. : چگونه است 
که نشر و آموزش قرآن نو تاز کت آن می افزاید؟ فر مود: زیرا| خداوند 
متعال قرآن را تنها 


ص: 35 
۰-1 فصلت / 42. 


مت غنون آخبار الرضا 2 1307 
ای 2 19 


مخصوص یک زمان و پا بیه زوم از مردم قرار نداده است. در نتیجه, قرآن 
در هر زمانی جدید و برای هر قومی تا روز قیامت, تازه و با طراوت است. 
(1) 


9 افالی سیر اه فی یه ان اعام‌هانم ره الساام دو بان قران 


آمانه وال مایت تسه امام هشن حیاب آمانند کباب احام 
صادن یم الصا کر روایت وا وا 


0. معانی الاخبار: راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم آپا 
قران و فرقان دو چیزند يا یک چیز؟ امام فرمود: قران همه کتاب است و 
فرقان محکمات کتاب است که عمل به ان واجب می باشد.(3) 


11 تفسیر عیاشی: ابن سنان می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
قران و فرقان پرسیدم. امام فرمود: قران همه کتاب و اخبار انچه واقع 
عخکمی فرفان است ۱ 


2 علل الترايغ: در ست‌الات این. سلام آز پنامیر صلن للم علیه. و اه 
است که دلیل نامگذاری [قران به ] فرقان چیست؟ حضرت فر مود: زیرا| 
قرآن به صورت آیات و سوره های جداگانه نازل شده است و به صورت 
الواح نازل نشده است. اما غیر قران؛ از صحف و تورات و انجیل و زبور 
همگی در الواح و اوراق یکجا نازل شدند.(5) 


3 تفسیر قمی: ابن نان .نی کوید" از امام صادق علیه السلام در باره 
این سخن خداوند تبارک و تعالی «الم الله لا اله الا هو الحی القیوم» تا «و 
ان[ الفرقان» پرسیدم. 5 فرمود: فرقان هر امر محکم است و کتاب 
تمام قرآن است که تمام انبیای پیشین آن را تصدیق می کنند.(68) 


ص: 3206 


1-. عیون اخبار الرضا 2 : 87 
2 . امالی طوسی 2 : 193 
3- . معانی الاخبار: 189 

4 . تفسیر عیاشی 1 : 9 

5- . علل الشرایع 2 : 155 


در تفسیر عیاشی نیز این روایت امن است 1(۰) 


4 محاسن: راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: برای قران حدود و مرزهایی مثل مرزهای خانه است.(2) 


5. الخرایج: روایت شده است که ابن ابی العوجا و سه نفر دیگر از دهری 
مسلکان قرار گذاشتند که هر یک از آنان با یک چهارم قران معارضه کنند. 
آنان در مکه بودند که هم پیمان شدند تا در سال آینده به معارضه با قرآن 
اقدام کنند. چون سال جدید فرا رسید و در مقام ابراهیم علیه السلام گرد 
آمدتد: یکی از آنان گفت: چون من این آیه را دیدم که «و قیل یا ازض 
ابْلعی ماک و يا سماء آفْلِعی و غیض الماع»(3) [و گفته شد: «ای زمین ! 
آب خود را فرو بر و ای آسمان, [از باران] خودداری کن ) از معارضه 
دست کشیدم. دیگری گفت: همچنین من وقتی به اين آیه رسیدم که «قَلمَا 

شترا یه مه حلصّوا تجیَا»(4) [پس چون از او نومید شدند, رازگویان کنار 
کنندید آن تعارضه. 2 امید شدم. و در حال نجوا و صحبت خصوصی 
پیرامون همین موضوع بودند که امام صادق علیه السلام از کنار آنان می 
گذشت. امام رو به آنان کیرد و این آیه را ,تلاوت فرهود: «قل لین اجْتَمعتِ 
الالسن الجرٌ علف 1 وا بل هدا الْفْرّان تاو بمثئله»(5) (بگو: 
«آگر انس و جن گرد آیند تا نظیر آين قرآن را بياورند. مانند آن را نخواهند 
آورد. ) پس آنان همگی مبهوت شدند.(6) 


6 تفسیر غیاشی: پیاضبر.ضلی الله: علیه و اله قرمود: اي هردم! شما در 
زمان هدنه هستید و شما مسافرید و حرکت شما سریع است. شما دیده 
اید که شب و روز, و خورشید و ماه, هر جدیدی را کهنه می کنند و هر 
دوری را نزدیک می کنند و هر امر موعودی را می آورند؛ پس وسایل خود 
را آماده کنید؛ چرا که راه بس طولانی و دور است. مقداد ایستاد و گفت: 
ای رسول خدا ! «دار هدنه» چیست؟ فرمود: دار 


ص: 327 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 162 
۰2 . محاسن: 273 

3- . هود | 44 

5- . اسراء / 88 


6- . مختار الخرائج: 242. مشروح این روایت در کتاب احتجاج ص 205 


امده است. 


مصیبت و جدایی؛ پس زمانی که فتنه ها شما را همچون شب تاریک فرا 
بگیرند, باید به قرآن پناه ببرید؛ چرا که قرآن سعایت و بدگویی کننده 
ای(1) مورد تصدیق است. هر کس ان را مقابل خود قرار دهد او را به 
سوی بهشت, هدایت می کند؛ و هر کس آن را پشت سر خود قرار دهد, او 
را به سوی اتش جهنم سوق می دهد؛ و قران راهنمایی است که به سوی 
بهترین راه هدایت می کند؛ قران کتابی است که دارای تفصیل و بیان و 
تحصیل است؛ و جدا کننده بین حق و باطل است و شوخی بردار نیست؛ 
دارای ظاهر و باطن است. ظاهر آن حکمت و باطن آن علم است؛ ظاهر 
آن زیبا و باطن آن عمیق است؛" قرآن ستار گانی دارد و ستارگان او نیز 
ستار گانی دارند؛(2) شگفتی های آن قابل شمارش نیست و عجایب آن 
کهنه نمی شود فان دارای چراغ های هدایت و منزلگاه های(3) حکمت 
است ؛ قران راهنمایی به سوی خوبی ها است؛ البته برای هر کس که ان را 
بشناسد.(4) 


7 توادر راوئذی؛ آمام کاظم از بدرانش علیهم السلام از بیامبر ضلی الله 
علیه و آله مانند حدیث قبل را روایت کرده و در ادامه آن آمده است: قرآن 
زافتفای سعرافت. اشت رای احل. قیص و انضات. شایران: هر کین من 
باییست بصیرت خویش را به کار گیرد و دقت نظر خویش را اعمال کند تا 
از نابودی و گرفتاری نجات یابد, زیرا تفر مایخ زنده دلی شخص بصیر 
است. همان طور که شخصی که چراغ دارد, در شب ظلمانی حرکت می 
کنو تور زهایی. زا آسانده انار را آندیه رات می ردان 
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1- . در متن عربی «ماحل مصدق» است. ماحل یعنی سعایت و بدگویی 
در باره ان شخص می پذیرد. (مترجم) 

ح . در بعضی کتب روایی به جای عبارت «له نجوم و علی نجومه نجوم» 
امده است: «له تخوم_ و علی تخومه تخوم» یعنی برای قران حد و 
تا ای ها اک اون ات 
4- . تفسیر عیاشی 1 : 2 

5- . نوادر راوندی: 22 


8 جامع الاخبار: رسول خداوند صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای 

سلمان ! تو را به خواندن قرآن سفارش می کنم, زیرا خواندن آن کفاره 
گناهان و مایه نجات از آتتفن و امان از عذاب است. برای خواننده قرآن در 
ازای خواندن هر آیه ای ثواب صد شهید است و در ازای هر سوره ای ثواب 

بک ماهیر است وب خوانه اش رحفت را فرو هی فرزستد و فرشتکان 
برای او طلب آمرزش می کنند. بهشت مشتاق اوست و خداوند از او 
راضی است. مومن هر گاه قرآن بخواند, خداوند با رحمت به او می نگرد و 
در ازای هر آیه هزار حور العین به او می بخشد و در ازای هر حرف, نوری 
برای عبور از صراط برایش قراز شین نهد پس هر گاه قرآن را ختم کند 
خداوند پاداش سیصد و سیزده پیامبر را که رسالت های خداوند را ابلاغ 
کرده آند, به او می دهد و گویا همه کتب آسمانی را قرائت ت کرده است و 
خداوند بدنش را بر آتش حرام می کند و از جایش برنمی خیزد مگر آن که 
خداوند او و پدر و مادرش را می آمرزد, و در ازای هر سوره قرآن شهری 
در بهشت فردوس نصیبش می کند که هر شهر از مروارید سبز [ساخته 
شده ] است. در دل هر شهر هزار خانه است و در هر خانه هزار حجره 
است و در هر حجره هزار اتاق از نور است. بر هر اتاقی صد هزار در از 
رحمت و بر هر در هزار دربان است. در دست هر دربان هدیه ای از رنگ و 
نوعی دیگر است. بر سر هر دربان دستمالی از ابریشم و حریر است که از 
همه دنیا برتر است و در هر اتاق صد سکو از عنبر است که پهنای هر سکو 
از شرق تا غرب است . و بر بالای هر سکو صد هزار تخت است و بر هر 
تخت صد هزار بستر است که از هر تخت تا تخت دیگر هزار ذراع(1) است 
و بر هر بالای هر تخت حور العینی درشت چشم است که قطر باسنش 
هزار ذراع است و بر آن هزار لباس نو است که مغز ساقش از پشت این 
لباس ها دیده می شود و بر سرش هزار تاج از عنبر است که آراسته به در 
و یاقوت است و بر سرش شصت هزار گیسو از مشک و غالیه است و در 
گوش هایش گوشواره ها است و در گردنش هزار گردنبند جواهر نشان 
است. پهنای هر گردنبند هزار ذراع است و در پیشگاه هر حوری هزار 
خح کار تفت که 
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در دست هر خدمتگذار جامی از طلاست و در هر جام صد هزار نوع از 
شراب است که هیچ یک مانند دیگری نیست. همچنین در هر اتاق هزار 
سفره و بر هر سفره هزار کاسه بزرگ است و در هر کاسه هزار گونه غذا 
است که هیچ یک مانند دیگری نیست و ولیت خدا از هر گونه غذا هزار لذت 
را می برد. 


ای سلمان ! هر گاه موّمن قرآن بخواند خداوند درهای رحمت را به روی او 
قفوم کشا ند و در ازای هر حرفی که از دهن او بیرون می آید, خداوند 
فرشته ای را می آفریند که تا روز قیامت از جانب او خداوند را تسبیح کند. 
بعد از دانش آموزی ۳ خداوند هی عملون محبوب نر از خواندن قرآن 
نیست و گرامی ترین بندگان نزد خداوند بعد از انبیا علما و سپس حاملان 
[قاریان, حافظان و عاملان به ] قران هستند که چون انبیا از دنیا خارج می 
شوند و از همان قبرهایشان با پیامبران محشور می شوند و همراه با 
پیامبران از صراط عبور می کنند و پاداش پیامبران را 2 پس 
خوشا بر جوینده علم و حامل قران به خاطر کرامت و شرافتی که نزد 


خداوند دارند. 


و رسول خداوند صلی الله علیه و آله فرمود: قضیلت قرآن بر دیگر سخنان 
مثل فضیلت خداوند بر مخلوقاتش است. و فرمود: قران بی نیازی ای 
است که بی آن یافت نشود و ناداری ای پس از آن نیست. و فرمود: قران 
بزم خداوند است. پس هر _چه می توانید آن را فرا بگیرید. این قرآن 
ریسمان خداوند است و نور آشکار کننده و شفا دهنده سودمند است؛ پس 
بخوانید آن را که خداوند در ازای تلاوت هر حرف از آن ده حسنه به شما 
پاداش خواهد داد. بدانید که من نمی گویم الم یک حرف است بلکه آن سه 
حرف است که پاداش خواندن آن سی حسنه است. 


و فرمود: قرآن برتر از هر چیزی به جز خداوند است, پس آن کس که 
قرآن را بزرگ و محترم می شمارد, ۹ بزرگ شمرده 
است و هر کس قرآن را بزرگ نشمارد, حرمت خداوند را پاس نداشته 
است و حرمت قرآن بر خداوند مثل حرمت پدر بر فرزندش است. و 
فرمود: حاملان قران, غرق در رحمت خدا عرٌ و جل و پوشیده با نور اویند. 
ای حاملان قران ! با بزرگداشت کتاب خداوند به او دوستی ورزید تا بر 
دوستی تأن بیفزاید و شما را محبوب خلقش گرداند. [بدانید ] 
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که بدی دنا از شنونده قرآن دفع و از تلاوت کننده آن عذاب آخرت 
برداشته می شود. و شنیدن یک آیه از قرآن ارزشمندتر از ثبیری(1) از طلا 
است و تلاوت یک آبه از قرآن بهتر است از آنچه زیر عرش تا انتهای عمق 
0 


و فرمود: اگر طالب زندگی سعادتمندان و مردن شهیدان و نجات در روز 


حسرت هستید و نیز طالب سایه روز داغ و سوزان و هدایت وی کمزآاهی 
هستید. پس قرآن بیاموزید که آن سخن خداوند رحمان و باعث حفاظت از 


ا ها ۱ ۱ 0 رتولج اون صلیی: 1۱ 
علیه و آله فرمود: قرائت قرآن در نماز برتر از قرائت آن در غیر نماز 
است و قرائت قرآن در غیر نماز, برتر از ذکر خداوند است و ذکر خداوند 
برتر از صدقه دادن است و صدقه دادن برتر از روزه گرفتن است و روزه 
بخواهید که خداوند قلبی را که ظرف [قرائت و حفظ] قران بوده است 
عذاب نمی کند. و فرمود: هر کس از قران کمک بجوید و آن را حفظ کند و 
حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمرد. خداوند او را داخل بهشت می 
کند و شفاعت او را در باره ده تن از اهل خانواده اش که ورود به جهنم 
برای آن ها واجب بوده است. می پذیرد. 


و فرمود: هر کس آیه از قرآن را بشنود, برای او بهتر از ثبیری از طلاست 
و ثبیر اسم کوهی بزرگ در یمن است. 


و فرمود: باید همه سخنانتان ذکر خداوند و قرائت ت قرآن باشد. از رسول 
خداوند صلی الله علیه و آله پرسیده شد: چه عملی نزد خداوند با فضیلت 


وا نت 

و فرمود: قرائت از روی قرآن بهتر از قرائت از حفظ است. و فرمود: هر 
کین روزی. صد. آیه .از ووی قران. با تدتیل زره و خضشوع و ارافش بخواند:, 
۱[ 
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1- . در ادامه حدیت خواهد امد که تبیر تام کحهی در بفن اشت: (مترخم) 
كِِ ترتیل یعنی زیبا و با اداب تلاوت کردن. (مترجم) 


اندازه پاداش عمل همه اهل زمین برای او خواهد نوشت و هر کس 
کت اد او اه ۱ ای ان ال ال اسان 
زمین برای او خواهد نوشت. 


امام حسین علیه السلام فرمود: کتاب خداوند دارای چهار بخش است: 
اه 


9 المجازات النبویه: حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: قرآن 
شفاعت کننده ای است که شفاعتش مورد پذیرش خداوند است و شکایت 
کننده ای است که شکایتش در حق افراد پذیرفته است. و این سخن پیامبر 
صلی الله علیه و اله مجاز است و مقصود آن است که قرآن سبب ثواب 
ی ی ی ی 
واقع می شود و از تفر دوم شکایت می کند و ان موره تصدیی.فرار 
ق از و مقصود از ماحل در اینجا شاکی است و گاهی نیز به معنای 
مکر کننده است. مثلا گفته می شود: «محل فلان بفلان». یعنی فلانی به 
فلانی نیرنگ زد. «اذا مکر به» وقتی که به او نیرنگ می زند. شاعر گفته 


است: 


آبا کفیربشی که. ایو مرجم ها بارش آندازم احه فربتب دادند موی تون 
نصیحت کردند !(2) 


0. نهح البلاغه: علی علیه السلام فرمود: قران. فرمان دهنده و بازدارنده 
است. ساکت و گوپا است. و حجت خداوند بر مردم است که پیمانش را از 
آن ها گرفته و همگی را در گرو دستورات آن قرار داده است. خداوند با 
قران تور خود .را تمام کرداند و دینش را با. آن کرامی داشت.(3) روح 
پیامبرش را زمانی قبض کرد که تمام احکام هدایت را ؛ به آنان به واسطه 
قرآن گفت. پتن خداوتد زا بزر ی داريم آن 


ص: 2 
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ها ی و9 ۱ 
کامل کرد. (مترجم) 


گونه که خویش را بزرگ داشته است. چه آن که او هیچ چیز از دین خویش 
را از شما ینهان نداشته و تمام انجة را که خشنون با ناخشتودش. می:دارد: 
خشنودی و ناخشنودی اش در حال و گذشته به یک منوال بوده است.(1) 


1 نهج البلاغه: امیر المومنین علیه السلام در ضمن خطبه ای طولانی 
فرمود: سپس قرآن را بر او [پیامبر صلی الله علیه و آله ] نازل فرمود: 
قرآن نوری است که خاموشی ندارد. چراغی است که درخشندگی آن زوال 
نپذیرد, دریایی است که ژرفای آن درک تشنود. راهی, است. که رونده آن 
گمراه نگردد, شعله ای است که نور آن تاریک نشود, جدا کننده حق و 
باطلی است که درخشش برهانش خاموش نکز ون بنایی است که ستون 
های آن خراب نشود. شفا دهنده ای است که بیماری های وحشت انگیز را 
بزداید, قدرتی است که یاورانش شکست ندارند, و حقی است که پاری 
کنندگانش مغفلوب نشوند. قرآن, معدن ایمان و اصل آن است., چشمه های 
دانش و دریاهای علوم است, سرچشمه عدالت. ۰ و نهر جاری دل است, پایه 
های اسلام و ستون های محکم آن است؛ نهرهای جاری زلال حقیقت. و 
ننرزهین .های. آن است: جریایی. است: که شان, آند آیشن. را به تفام 
نتوانند کشید, و چشمه ای است که آبنش کمی ندآرده ختحل برداشت [۳۹ 
است که هرچه از آن برگیرند کاهش نمی یابد, منزلی است که مسافران 
راه آن را فراموش نخواهند کرد, و نشانه هایی است که روندگان از آن 
عفلت نمی کرنه: را خدا قرآن را 
فرو نشاننده عطش علمی دانشمندان, و باران بهاری برای قلب فقیهان» و 
راه گسترده و وسیع برای صالحان قرار داده است. ۶ 
با ان بیماری وجود ندارد, نوری است که با آن تاریکی یافت نمی شود, 
ریسمانی است که رشته های آن محکم, پناهگاهی است که قله آن بلند, ۸ و 
توان و قدرتی است برای ان که قران را برگزیند. محل امنی است برای 
هر کس که وارد ان شود, راهنمایی است 
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تا از او پیروی کند, وسیله انجام وظیفه است برای آن که قرآن را راه و 
رسم خود قرار دهد, برهانی است بر آن کس که با آن سخن بگوید, عامل 
پیروزی است برای_ آن کس که با آن استدلال کند, نجات دهنده است برای 
آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند., و راهبر آن که آن را به کار 
کیرد و نشانه هدایت است برای آن. ففر که در اد بنیرور سپر نگهدارنده 
استهبرای آن کش که‌با آن-خمد را موشانه ف داتش کسی ات که آن را 
به خاطر بسپارد, و حدیث کسی است که از ان روایت کند, و فرمان کسی 
است که با آن قضاوت کند.(1) 


22 ِِ_ امام موسی بن جعفر از پدرش و از پدرانش علیهم 
السلام زوانت کرد. که رشول خداوند صلی. الله. علیه. و آلم فرهود: قعداد 
درجات بهشت به اندازه آیات قرآن ۱ 
مانوس با قرآن وارد بهشت می شود به او گفته می شود: بالا بیا و بخوان ! 
برای هر آیه درجه ای است و درجه و جایگاهی بالاتر از درجه و جایگاه 
حافظ قرآن در بهشت وجود ندارد. 


3 نهج البلاغه: و از خطبه های امیر المومنین علیه السلام است: آگاه 
باشید, در دنیا چیزی نیست مگر آن که صاحبش به زودی از آن سیر و از 
داشتن آن دلگیر می شود, جز ادامه زند کف ربا در هرک افتانشتی .تم 
نگرند. حیات و زندگی چونان حکمت و دانش است که حیات دل مرده, و 
با ره رای ها دس را 
برای تشنگان می باشد که همه در آن سالم و بی نيازند. این قرآن است 
که با آن می توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و به وسیله آن 
بشنوید. بعضی از قرآن از بعضی دیگر سخن می گوید, و برخی بر برخی 
دیگر گواهی می دهد, آیاتتن در شناساندن خدا اختلافی نداشته, و کسی را 
که همراهش شد از خدا جدا نمی سازد. مردم ! گویا به خیانت و کینه ورزی 
اتفاق دارید, و در رفتار ریاکارانه. گیاهان روییده از سرگین را می مانید, در 
دوستی با ارزوها به وحدت رسیدید, و در جمع اوری ثروت به دشمنی 


پرداختید, شیطان شما را در 
ص: 44 


لاخ خطایه 106 


سرگردانی افکنده و غرور شما را به هلاکت می کشاند. برای خود و شما 
از خدا یاری می طلبم.(1) 


24 ۵ امیر المومنین علیه السلام فرمود: بر شما باد عمل کردن 
به قرآن, که ریسمان محکم الهی, و نور آشکار و درمانی سود مند است, 
که تشنگی را فرونشاند؛ : نگهدارنده کسی است که به آن تمسٌک جوید و 
نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد ؛ کجی ندارد تا راست شود, 
و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود, و تکرار و شنیدن پیاپی 
آیات, کهنه اش نمی سازد, و گوش از شنیدن آن خسته نمی شود. کسی 
۱ 
ست 


و نیز فرمود: خدامند باس صلی االه له واه شام را ای شاد 
که پیامبران حضور نداشتند, و افّت ها در خواب ب غفلت بودند, و رشتم_ های 
دوستی و انسانیّت از هم گسسته بود. اسر ی امس او < 
سلم به میان خلق امد در حالی که کتاب های پیامبران پیشین را تصدیق 
کرد وبا «تورت » هدایتگر انسان ها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند, 
و آن, نور قرآن کریم است. از قرآن بخواهید تا سخن گوید, که هرگز سخن 
نمی گوید, اما من شما رآ از معارف آن: خبر می دهم مذآنید که در قران 
علم آینده, و حدیت زور کاران گذشته است. شفادهنده دردهای شما؛ و 
سامان دهنده امور فردی و اجتماعی شما است.(3) 


و نیز فرمود: آگاه باشید ! همان این قرآن پند دهنده ای است که نمی 
فریبد. و هدایت کننده ای است که گمراه نمی سازد, و سخنگویی است که 
هرگز دروغ نمی گوید. کسی با قران همنشین نشد مگر آن که بر او افزود 
پا از او کاست.؛ در هدایت او افزود و از کوردلی و گمراهی اش کاست. 
آگاه باشید کسی با داشتن قرآن, نیازی ندارد و بدون قرآن بی نیاز نخواهد 
بود. پس درمان خود را از قرآن بخواهید, و در سختی ها از قرآن یاری 
نطلیین. که در فران مان بزر نت تریق بیماری. ها بغتین 
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کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی است. پس به وسیله قرآن خواسته های 
خود را از خدا بخواهید, و با دوستی قرآن به خدا روی آورید, و به وسیله 
قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید. زیرا| وسیله ای برای تقرب بند دار ند 
خدا؛ بهتر از قرآن وجود ندارد. اگاه باشید, که شفاعت قرآن پذیرفته. و 
سخدش تصدیق می گردد, آن کس که در قیامت. قرآن شفاعتش کند 
بخشوده می شود, و آن کس که قرآن از او شکایت کند محکوم است. در 
روز قیامت ندا دهنده ای بان می زند که: «آگاه باشید ! امروز هر کس 
گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده, جز اعمال 
منطبق با قرآن.» پس شما در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید, از قرآن 
پیروی کنید, با قرآن خدا را بشناسید, و خویشتن را با قرآن اندرز دهید, و 
رأی و نظر خود را برابر قرآن مهم کنید. و خواسته های خود را با قرآن 
امرفعت مارد و خطیه خضرت تا ایشا ادامه بدا هی که که فروید 
همانا خداوند سبحان کسی را به چیزی چون قرآن یند نداده است, که 
فران رشمان اسوای‌کدا, و فساه اسف تسش است ی عران .ار ذل: 
و چشمه های دانش است., برای قلب جلایی جز قران نتوان یافت, به 
خصوص در جامعه ای که بیداردلان در گذشته و غافلان و تغافل کنندگان 
حضور دارند.(1) 


السلام رسیدم و به ایشان عرض کردم: ای امیر مومنان ! ما وقتی نزد شما 
هستیم مطالبی را می شنویم که دینمان را با ان تقویت می کنیم, اما وقتی 
از نزد شما بیرون می رویم مطالبی پراکنده و مبهم و مغشوش می شنویم 
که برایمان قابل فهم بیست. حضرت فرمود: آپا از آنان [مخالفان ما] 
شنیده اید؟ عرض کردم: بله. حضرت فرمود: ازرقسون دا ای نله 2 
و آله و سلم شنیدم که فرمود: روزی جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای 

محمد ! به زودی در امت تو فتنه ای رخ خواهد داد. گفتم: راه پرون رفت از 
آن چیست؟ جیرئیل گفت: قرآن که در آن اخبار گذشتگان و آیندگان است 
و احکامی که آذر زندگی فردق. و اختماعی | بندان تیاز دارید: دز آن: است: 
قرآن 
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جدا کننده حق از باطل است که شوخی در آن را ندارد. هر جباری به غیر 
قرآن عمل کند خداوند او را در هم خواهد کوبید و هر کس هدایت را در 
غیر از قرآن بجوید, خداوند او را گمراه خواهد کرد. قرآن ریسمان محکم 
خداوند و و ذکر استوار و حکیم و صراط مستفیم است. خواهش های 
نفسانی ان را ناسره و زبان ها ان را مشتبه و مغشوش نتوانند کرد و 
تکرار ان را کهنه نمی کند. شگفتی های آن پایانی ندارد و دانشمندان از ان 
سیر نخواهند شد. این قران بود که وقتی جنیان آن را شنیدند, نتوانستند 
عظمت و شگفتی آن را در دل پنهان کنند و لذا چنین گفتند: «ما قرانی 
شگفت شنیدیم که به راه رشد هدایت می کرد». هر کس با قرآن سخن 
اوه ای او یی ی ی ای پاداش گرفته است و 
هر کس بدان چنگ چا زند به راه راست هدایت شده است. قرآن کتاب 
عزیزی است که هیچ باطلی از پیش رو و پشت سر در آن راه ندارد, چرا 
که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است.(1) 


6 تفسیر عیاشی: از امام صادق, از پدرش, از جدش علیهم السلام 
روایت شده است که فرمود: امیر مومنان علیه السلام برای ما خطبه 
خواند و در آن خطبه فرمود: گواهی می دهم که خدایی جز خداوند یکتا 
وجود ندارد, او شریکی ندارد و محمد, بنده و فرستاده او است؛ او را با 
کتابی فرستاد که این کتاب را مایه جدایی حق از باطل و حکم در میان 
مردمان قرار داد؛ ان را عزیز داشت و با علم خود حفظ نمود و با نورش 
محکم ساخت و با قدرنش ان را یاری نموده و از تحریف در برابر هوا و 
هوس يا تمایلات مردمان. صیانت کرد و اجازه نداد باطل. از مقابل آن و یا 
از پشت., وارد شود. قرآن از جانب خداوند حکیم و ستوده نازل شده است, 
و گذشت زمان, آن را کهنه نمی کند و شگفتی های آن پایان نمی یابد؛ هر 
کس با قرآن سخن بگوید. راست گفته است و هر که به آن عمل کند., 
پاداش گیرد؛ و هر کس به وسیله قرآن با دشمنانش رو به رو شود, موفق 
می شود و هر که به کمک قرآن بجنگد پیزوز خواهد شد و هر که آن را به پا 
دارد, به سوی راه راست هدایت می شود. اخبار 
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گذشتگان شما و حکم آنچه در بین شما اتفاق می افتد و نیز آبادی آخرت 
شما در فزان است. خداوند قران را با علمخود تازل مود و فرشتگان را 
پرای تایید آن شاهد قرار داد؛ : خداوند متعال فرمود: «لکن اللَه يشهَدٌُ بمَا 
رل الیک نله بعلّمه والم ید یشُهَدُون وی باللّه شهیذا» (لیکن ۷ 
(حقانیت) اتجمند که نازل کرده است گواهی می دهد (او) آن را ۳99 
خویش نازل کرده است و قرشتگان (نیز) گواهی می دهند و کافی است 
جوا راهان ۱ 


بنابراین خداوند قرآن را نوری قرار داد که به راه بهتر و استوارتر هدایت 
می کند و نیز فرمود: «فلا قَرأتاغ قائيغ قُرانَ» (پس ,هر گاه آن را 
خواندیم از خواندن آن شور که ورد وا ها امرل نکم کی 
7 2 ولا 1 ۳ من ذونه آولیاء قلیلا ۳ تدَکرون» (آنچه را از جانب 
پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده است پیروی کنید و جز او از 
معبودان (دیگر) پیروی مکنید چه اندک پند می برید. + و فرمود: «فاستَقم 
کما یت من تابت معکی معک ولا تطعَوا ال نما تفملون بصیز» زبس ِ 
گونه که دستور یافته ای ایستادگی کن و هر که با تو توبه کرده (نیز چنین 
کند) و طغیان مکنید که او به آنچه انجام می دهید. بیناست. ) 


پس اگر از آنچه که از سوی خداوندٍ آمده است تبعیت کنید, , پیروزی تور 
1 ر شماست و اگر دستورات آن را ترک کنید. خطای آشکاری است. 
و فرمود: «فامّا یأنینکم مُنی هدی قمن ایب هدای قلا بضل ولا پشقی» 
([پس اگر برای شما از جانب من رهنمودی رسد, هر کس از هدایتم پیروی 
کند, نه گمراه می شود و نه تیره بخت.) بنابراین خداوند هر خیری را که 
در دنیا و اخرت, امید رسیدن به ان می رود. در تبعیت از قران, قرار داد. 
قرآن, امر کننده و منع کننده است؛ حدود در آن مشخص شده است و 
سنت ها در آن ذکر شده است و مثال ها در آن زده شده است و دین در 
آن تشریع شده است تا جای بهانه ای باقی نماند و حجت را برخلق, تمام 
کند. خداوند با قرآن از مردمان پیمان گرفته و براساس قرآن, عهدی از 
آنان گرفته تا گناه و تقوای آنان را برایشان آشکار سازد و در نتیجه آن کس 
که هلاک می گردد 
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پا آن کس که زنده می ماند (در , ۳ بهشت) از روی دلیل و برهان بااشد و 
خداوند. شنوای داناست.(1) 


27 تفسیر عیاشی: ابی سخیله می گوید: من با سلمان فارسی در کوفه 
بحجت و گفتگو می کردیم که به ابوذر رسیدیم. ابوذر گفت: هوشیار باشید, 
بعد از من فتنه ای رخ خواهد داد؛ پس آن کاه باید به ده خجیز روی نیا وزید: 
او تنایص و ار رن ۳ 
ضای الله عله و آله شفیدم که درا علی له لام فرمود اه ادلی 
کسی بود که به من آیمان اورد و اولین کسی است که در روز قیامت با 
را هخا کم اه نم اس مار ات که رای اط: 
جدا می کند. او پیشوای مقمنان است در حالی که مال؛ پیشوای منافقان 
است.(2) 


8 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: امر حکومت و خلافت 
هرگز به خاندان ابی بکر و خاندان عمر و خاندان بنی امیه و نیز به 
فرزندان طلحه و زبیر نمی رسد., چرا که اینان قران را عقیم گذاشتند 
اک( 
دند. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قرآن مایه هدایت و رهایی از 
گمراهی و اشکار کننده ابهام ها و مجهولات و بازدارنده از لغزش ها و 
روشنایی در [برابر تاریکی] غم ها و نگهدارنده از هلاکت و روشنگر فتنه ها 
و راه عبور به سلامت از دنیا به آخرت است و کمال دینتان در قرآن است. 
این توضیی: رسول خذا صلی الله علية و اله در بارخ فران استث. و هر کس 
که از قرآن عدول کند. سرنوشتی جز ورود به جهنم ندارد.(3) 


9 تقشیر غیاشی: امام,ضادق غلبم السلام. فرصنوه خداویه طلایت ما اه 
بیت علیهم السلام را قطب و مرکز قران و بلکه قطب همه کتب اسمانی 
قرار داد. محکمات قران بر محور ولایت ما اهل بیت می چرخد و کتب 
ام اه 


ص: 419 


3- . تفسیر عیاشی 1 : 5 


[امت ها ] بخشیده می شود و و ایمان با ولایت ما آشکار می گردد. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله در آخرین خطبه ای که ایراد کرد, امر فرمود که 
به قران و آل محمد اقتدا شود. در آن خطبه چنین گفت: من در میان شما 
دو چیز گرانسنگ به یادگار می گذارم: یکی ثقل اکبر و دیگری ثقل اصغر. 
اما ثقل اکبر کتاب پروردگارم و ثقل اصفغر عترت و اهل بیتم است. پس 
سفارش من را در مورد این دو پاس دارید و تا زمانی که به این دو ملتزم 
هستید. هرگز گمراه نخواهید شد.(1) 


(داد. تفسیر عپاشی: امام حسن علیه السلام فرمود: به رسول خداوند صلی 
الله علیه و آله گفته شد: امت شما در آینده ای نزدیک به فتنه گرفتار 
خواهد شد. پس راه نجات از این فتنه چیست؟ حضرت فرمود: کتاب عزیز 
خداوند که باطل از پیش رو و پشت سرش در ان راه ندارد و نازل شده 
ای از جانب خداوند حکیم و ستوده است. هر کس دانش و معرفت را در 
غیر آن جوید, خداوند گمراهش خواهد کرد و هر جباری امر حکومت را به 
دست گیرد و بر اساس غیر قرآن عمل کند, خداوند او را در هم خواهد 
کوبید. قرآن ذکر حکیم و استوار و نور روشنگر و صراط مستقیم است. در 
آن خبر گذشته و آینده و مایه قضاوت [در امور فردی و اجتماعی ] شما 
است و جدا کننده [بین حق و باطل ] است و شوخی نیست. اين قرآن بود 
و یس 
ای و خراا مرران ‏ صامی شود و سرت هایش تمام 
و ۲ 


1 تفسیر غباشین: مد اننکای فت. کویدط از اعاخ باقن علیه. السلام 
شنیدم که به نقل از رسول خداوند صلی الله علیه و آله می فرمود: به من 
سوره های طولانی به جای تورات و سوره های صدگان به جای انجیل و 
مثانی به جای زبور داده شد و با 
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سوره های مفصل که شصت و هفت سوره است بر دیگر رسولان صاحب 
کتاب ] برتری داده شدم.(1) 

32 تفسیر عیاشی: راوی میِ کو ید از امام صادق علیه السلام در باره 
قرآن و فرقان پرسیدم که آیا آن ها دوچیز ی یز 
پاسخ داد: قرآن همه کتاب است مر رات کم اس کم به 

ها واخب اتیت. 2 


د3. تفسیر [مام حسن عسهري : سخن خدای عرّ و جل که: «وّان كنمٌ فی 
تشهصها برلنا علي دا ثم یشوتو من مه واذغوا, 1 شهداءکم من دون 
ال ان کتئمْ صادفین* قان لَمْ تقلواً ون تلو الوا ار النی وَفُودها 
التّاسٌ والْحجارَة أعدّت للکافرین بوتشر این آمیواً وولو الصَالجات أنّ 
هم جَتّات ب تجری من تحتها الائهاژ کلما رزفواً مها من تَمَرو ترفً قالواً ه-دا 
الدی ژرفتا من قبل وائواً یه متشابهاً وله فیها رواخ مر وم فیها 
خالذُون»(3) لو اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده یم شک دارید. پس - 
اگر راست می گویید - سوره ای مانند آن بیاورید؛ و گواهان خود را - غیر 
خدا - فرا خوانید. پس اگر نکردید - و هرگز نمی توانید کرد - از آن آتشی 
که سوختاش و و سنگ ها هستند. و برای کافران آماده شده, 
بیرهيزید. و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند, 
مزژده ده که ایشان را باغ هایی خواهد بود که از زیر [درختان] آن ها جوی 
ها روان است. هر گاه میوه ای از ان روزی ایشان شود فقف کویند: «اين 
همار اش کسنن ار این سر 
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است : مقصود از سوره های طولانی بقره؛ ال عمران؛ نساءء, مائده, انعام, 
اعراف؛ انفال همراه با توبه است. مثانی سوره های بعد از سور های 
طولانی است که اول آن ها یونس و آخر آن ها نحل است. و به آن ها 
متانی..می. کونند چون به دنبال سوره های طولانی ۱ اند. (ثنی در لغت 
عرب به معنای در پی آمدن می باشد) پس سوره های طولانی مبادی و 
سوره های فا نف وانی می باشند. و اما سور ه های صدگان, سور ه هایی 
هستند که حدود صد آیه دارند و آن ها هفت سوره اند که اولشان بنی 
اسراییل و آخرشان موّمنون است. و اما سوره های مفصل , بعد از حوامیم 
تا آخر قران می باشند که کوتاه و کم آیه اند و از آن رو به آن ها مفصل 


گفته شده است که بین آن ها با بسم الله الرحمن الرحیم فراوان فاصله 
انداخته شده است. 
هر 2۳۰1 


آروزی ما بوده.> و مانند آن [نعمت ها ] به ایشان داده شود ؛ و در آنجا 
همسرانی پاکیزه خواهند داشت؛ و در آنجا خایراند بمانند. ] 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند برای 
کفرپیشگانی که اشکارا پیامبری محمّد صلی الله علیه و اله را انکار می 
کردند و نیز برای دشمنان منافق رسول خدا صلی الله علیه و اله که کلام 
محقد صلی الله علیه و اله را در باره برادرش علی علیه السلام نمی 
پذیرفتند و باور نمی کردند که محمد صلی الله علیه و آله از جانب خداوند 
سخن می گوید, نشانه ها و معجزات محقّد صلی الله علیه و آله و نیز 
نشانه هایی را که در باره علی علیه السلام در مکه و مدینه آشکار کرد را 
مثال آفزدد آنان سر کش دنوشن کردنکتی کردیهه قر‌هون «| کر 
در آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید» تا جایی که انکار می کنید 
ججی صلی ال کلب وال رسولن خد ات ری اه سس ای رل باه کلام فر 
است؛ حال آن که نشانه های شگفت انگیزی در اثبات امر او برایتان نمایان 
ساخته ام : نشانه هایی چون ابری که در سفرهاپش بر او سایه می افکند یا 
اجسام بی جانی همچون کوه ها و صخره ها و سنگ ها و درختان که بر او 
درود می فرستادند یا مصون ماندن ات ای که فد زا با 
کرده بودند و قتل آن ها به دست او, يا آن دو درخت دور از هم که به هم 
پیوستند تا او در پشتشان بنشیند و پس از آن که نیازش برآورده گشت 
همچون قبل. به مکان خود بازگشتند. یا ان درختی که او فرایش خواند, 
پس اجابت کرد و سر به زیر و رام به سوی او به راه افتاد و سپس به آن 
فرمان 1 بازگردد, پس گوش به حرف و فرمان بر به جای خود 
برگشت؛ «فاتوا» ای گروه قریش و بهود و ای گروه دشمنان که اسلام 
آورده اید اما از آن سرباز می زنید» و ای گروه فصیحان و بلیغان و 
سخنوران «سورو من مَنْلهٍ» مانئد محشد ضلی الله علیه و آله, , مردی از 
میان شما که خواندن و نوشتن نمی دانست و درسی نخواند و در جهان 
رفت و امدی نکرد و نزد کسی دانشی نیاموخت و شما از او چه در وطن 
۱ از تواید و هلیبق این او و ۱ بسن 
دانش آخرین آن ها شد. حال اگر در اين آیات دارید همچون این مرد. 
همانند این 
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کلام را بیاورید تا ثابت شود که او چنان که می پندارید دروغ می گوید؛ چرا 
که اگر کسی جز خدا چیزی داشته باشد در میان آفریدگان اوء کس دیگری 
نیز باشد که همانند ان چیز را داشته باشد؛ پس ای جماعت کتاب خوان 
مود فاتضرانی اک دس وان دیش کف مد ضلی ال علیمو له شانتان 
اورده تردید دارید و در این که او سرور اوصیا برادرش عفن بن ابی طالب 
علیه السلام را در مقام وصی خود منصوب کرده شک دارید. حال آن که او 
معجزات خود را برایتان اشکار کرد و دیدید که گوشت مسموم کتف 
گوسفند با او حرف زد, يا گرگ با او سخن گفت. یا چوب منبر از شوق او 
به صدا درامد, پا ِِ خطر سمی را که بهودیان در غذایشان ريخته 
بودند از او دفع کرد و ین بلا را به خودشان پازگرداند و با آن هلااکشان 
کرد 1 بشورو من مَثْهٍ» یعنی از 
دیگر کتاب های آسمانی مثل قرآن از جمله تورات و انجیل و زبور و صحف 
ابراهیم و کتاب های چهارده گانه. اما شما در هیچ یک از دیکر کتاب های 
خداوند متعال سوره ای را همچون یک سوره از این قرآن نمی یابید؛ ۰ پس 
ای جماعت یهودی و مسیحی, چگونه کلام محشد صلی الله علیه و آله کلام 
خود اوست وقتی از دبگر سخنان و کتاب های خداوند برتر است ؟ 


فش ات آن. ماع فر مود «واوغوا شَهّداءکم من دون الله» ای بت 
پرستان ! بت هایی که می پرستید را فراخوانید و ای نصرانی ها و یهودیان 
شیطان های خود را فراخوانید و ای کسانی که در میان مسلمانانید و نفاق 
می ورزید رفیقان بی دین خود, همان دشمنان خاندان محمّد صلی الله 
علیه و اله و دیگر یارانتان را فراخوانید تا در آنچه می خواهید پاری تان 
کنند. «اٍن کنتْمْ صادقین» که محشّد صلی الله علیه و آله ای کر ان وان 
جانب خود و از زبان خود آورده و خدای عز و جل آن را: بر او فرو نفرستاده 
و آنچه در برتری علی علیه السلام بر همه امّت خود بیان کرده و اداره 
امورشان را , به او سیرده به فرمان خداوندی که بهترین داوران است. نمی 
باشد. 


سپس خداوند ن و جل فرمود: «قان لَ تفْعلوا» بعیی ای ستیزه جویان با 
حجت های پروردگار جهانیان! اگر بژورید «ولن تمْعلواٌ» یعنی هرگز نخواهید 


ِ- 


تواننست چنین کنید؛ ؛ «قَاتَفْوا الا 0 ای چفُودٌّها الناس وَالججارخ» هیزم آن 
انسان و 
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سنگ باشد. شعله ور شود و دوزخیان را عذاب کند. «أعِدّن تک للکافرین» 
کسانی که کلام خدا و پیامبرش را دروغ می شمارند و با حضرت علی علیه 
السلام ولی او و وصی او آتیتن دشمنی می افروزند. پس بدانید که از 
آوزدن چنین سوره ای ناتوانید؛ چرا که این کتاب از سوی خدای متعال 
است و اگر از سوی آفریدگان او بود یارای ستیز با آن را داشتید. پس از 
آن که در مقابل سرزنش قرآن و مبارزطلبی آن ناتوان شدند, خداوند عز و 

جل, فرمود: «قْل لین اجْتَمعتِ الانسن والْجنٌ عَلی آن یاو بمثل هَذا فان 
لا یائون بمثله ولو کان بعضُهْمْ لِیمّض ظهیرّا» (بگو: اگر انس و جن گرد آیند 
تا تظیر این قرآن زا بیاورند, مانند آن را نخواهند آورند هر جند تزخق از .ان 
ها پشتیبان برخی (دیگر) باشند. 1 


رت امام سجاد علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: «وان 

نمُ» ای بت پرستان و بهودیان و دیگر ستیزه جویانی که قرآن محقد صلّی 
الله عضو الصا آنحان نمی کنید نمی تخد که او وان علی» تایه 
السلام را برتری داد, او را که برترین ارجمندان و ارجمندترین جهادگران 
است 9 3 پاری پرهیزکاران و سرکوب گناهکاران و نابود کردن 
کفرپیشگان و گستراندن دین خدا در بین جهانیان هیچ همتایی ندارد. «وّان 
کم فی ریب هُقا ترلتا علی عندتا» تا برس بت ها رنه حای جرا 
براندازد و از دوستی دشمنان خدا و دشمنی دوستان او باز دارد و شما را 
بش ان دارد کف ازء شانن رصهل‌خدا شرف کنید او فا اما برند و باون 
داشته باشید که او چنان ارجمند و پرتر است که خدای عز و جل هیچ 
ایمانی را بدون او و هب طاعتی را بدون ولایت او نمی پذیرد: و می 
پندارید که محمّد آن کتاب را از خود درآورده و به خداوند نسبت می دهد 

پس اگر چنین است که شما می پندارید «قائو بپشورو من مَنْلهٍ». یعنی 
۳۳ محمد, او که بی سواد بود و هیچ گاه نزد با سوادان آمد و شد 
نداشت و نزد هیچ کس شاگردی نکرد و دانشی نیاموخت. کسی که از او 
چه در وطن بود و چه در سفر, باخبر بودید و هرگز شما را به سوی دیاری 
دگر ترک نگفت مگر اين که گروهی از شما از حالش باخبر و از اخبارش 
آگاه بود. سیس این کتاب را با چنین نشگفتی هایی برایتان آورد. اگر چنان 
که می پندارید اين کتاب کلام خودش باشد. شما فصیحان و بلیغان و 
شاعران و ادیبانی هستید که در هیچ دین و امّت 
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با یچ و 
برایتان ممکن خواهد بود؛ زیرا گروهی چون تما می نید کلامی بهتر از 
آن و یا مثل آن بیاورید؛ چرا که اگر چیزی از سوی بشر و نه از سوی 
خداوند آمده باشد, به حتم انسانی دیگر نیز خواهد توانست چیزی همانند 
آن. بیاورن: پس همانند این. کلاض را بیاور بد.تا مرتبت اآن: را متا سید و در 
احوالتان به دیگر همتایان خود بپيوندید. بدون شک ادعایتان ناروا و دروغی 
است که به خدای متعال می بندید. «واوعوا شهّدّاءکم من دون الله» 
کسانی که می پندارید بر حقانیت شما و همانندی کلامتان.با کلام محر 
صلی الله علیه و آله, اه اد کم جورخ اس 
نزد پروردگار جهانیان به عبادت های شما گواهی می دهند و نزد او برای 
شما شفیع می گردند؛ «ان کت صادقین» در سخن خود که می گویید 
محشّد صلی الله علیه و آله, آن کتاب را از خود درآورده است. 


سیس خداوند عز و جل فرمود: «قاٍن لَم تفْلُواٌ» کاری که شما را در آن به 
مبارزه طلبیدم «ولن تَفقلوا» یعنی هرگز آن کار از شما بر نمی آید و توان 
آن را ندارید؛ پس بدانید که شما یاوه گویید و محشّد راستگوی امانتداری 
است که برای پیام آوری پروردگار جهانیان برگزیده شده و توسط 
«جبرئیل» روج الامین و برادر خویش, امیر موّمنان و سرور اوصیا علی 
علیه السلام نايید شده است. انچه را که از امر و نهی خدای متعال, برایتان 
باز می گوید و آنچه را که در فضیلت علی علیه السلام وصی‌رو برادر خود, 
نزدتان بیان می کته رید کنید «قَالَفو» از آن عذاب «النَارَ النی وَقَودْها - 
یعینی هیزم آن ِ التاس والْججارخ» ننک زاج که داغ ترین چیزهاست 
«َیِدَت» آن آتش «للکافرین» به محشد صلی الله علیه و آله و گله مندان 
به پیامبری وی و آنان که علی علیه السلام را از رسیدن به حقش باز می 
دارند و از پذیرفتن امامت او سرباز می زنند.(1) 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری: 7 - 98 


4 قسسیر آمام خسن عسکری:ترشنول قدا صلن الله عليه و آله فرمود؛ 
همانا این قران, نور اشکار و ریسمان محکم و پیوند استوار و مقام والا و 
شفای پایدار و فضیلت برتر و سعادت شکوهمند است. هر کس از آن نور 
چوید, خداوند وجودش را نورانی می کند؛ و هر کس کارهایش را به وسیله 
آن اشتوار کند, خداهند اقرا از کنام-بضوورز مت دازد ؛ و هر کس به آن چنگ 
زند» خداوند او را نجات می دهد؛ و هر کس او را وانگذارد, خدآوند او را 
والا می دارد ؛ و هر کس از آن شفا جوید, خداوند او را شفا می دهد؛ . و هر 
رن را بر دیگر چیزها برتری دهد خداوند او را هدایت می کند؛ ۰ و هر 
کس هدایت را در غیر از آن جوید, خداوند افزا حمرام:فن: کند " و هر کس 
آن را پوشش تن و جان خود کند, خداوند او را کامیاب می سازد و هر کس 
آن را امام خود گیرد و از آن پیروی کند و آن را تکیه گاه خود قرار دهد و 
رو به سویش گذارد, خداوند او را در نیک بختی بهشت و زندگی سالم پناه 
می دهد؛ و از این روست که فرمود: «وَهدّی» یعنی این قرآن هدایت 
است. 5 بُشْرّی للموّمنین» یعنی نوید بخش مقمنان در آخرت است. از 
این قرار, که قرآن در روز قیامت, به همراه مردی نگ پریده» وارد می 
شود و می گوید: پروردگارا ! این مرد را در روز, تشنه و در شب, بیدار نگاه 
داشتم و طمعش را به مهر تو افزون و امیدش را به آمرزشت, بسیار 
ساختم؛ اکنون؛ آن چنان که ما هر دوء نو را می پند اشتیم عمل فرما. 
خداوند متعال می فرماید: فرمانروایی را به دست راستش و جاودانگی را 
به دست چیش بسیارید و او را همدم همسرآنش, ِ حوریان سیاه 
چشم قرار دهید, و بر پدر و مادرش دیبایی بیوشانید که تمامی دنیا در 
برابرش هیچ باشد. در آن دم, حاضران, به پدر و مادر او می نگرند و غبطه 
می خورند و آن دو از آنچه به خود می بینند, به شگفت می آیند و می 
گویند: پروردگارا! ما را چنین مقامی داده ای, حال آن که اعمال ما درخور 


ان نیست. 


خداوند عز و جل می فرماید: افزون بر اين ها, تاج کرامتی به شما عطا 
می کنم که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی از آن چیزی شنیده و نه 
انديشه ای به آن راه پافته باشد. این از آن رو نصیبتان شد که به 
فرزندتان قرآن آموختید. و چشمش را به دین اسلام بینا کردید و او را در 
وی مور وه ال دا ضایت الله نی الوه 
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علن علیه السلام, ولی خدا| پروراندید, و بر اساس دانش ایشان, به او 
دانش اموختید؛ چرا که خداوند متعال هر گز عملی را از کسی نمی پذیرد 
جز آن که با دوستی ایشان و دشمنی با دشمنان ایشان همراه باشد, حتی 
اگر کسی, از خاک تا به افلاک را از طلا آکنده باشد, و همه را در راه خدا 
صدقه داده باشد. این ها بشارت هایی است که بدان بشارت داده اند. و 
این همان کلام خداوند متعال است که فر مود: 5 بُشرزی للمَوّمنینَ» بعنی 
شیعیان مخشد و علی و خاندان و تبار ایشان که پس از ایشان آمدتد.(1) 


5 عدد: امام حسن علیه السلام فرمود: در قرآن چراغ های نور و مایه 
شفای دل ها است. پس: ,.خلا دهندم: باید که بهثهر آن: [دیده دل خویش.را] 
جلا دهد و اوصاف قرآن را [به دل خویش ] پیوند زند؛ ؛ زیرا که اندیشیدن 
[در قرآن ] مایه حیات دل شخص با بصیرت است, همچنان که ۳ در 
تاریکی ها, با کمک نور راه خود را می پیماید.(2) 


و آنندگان سا سک و ۱ مور فردی و 0 شماست و 


و نیز در خطبه ای طولانی در باره بعثت انبیاء فرمود: تا این که خدای 
سبحان. برای وفای به وعده خود, و کامل گردانیدن دوران نبوت. حضرت 
محمّد صلی الله علیه و آله را مبعوث کرد پیامبری که از همه پیامپران 
پیمان پذیرش نبوّت او را گرفته بود, نشانه های او شهرت داشت.؛ و زد 
بر همه مبارک بود. در روزگاری که مردم روی زمین دارای مذاهب پراکنده, 
خواسته های گوناگون, و روش های متفاوت بودند: عذه ای خدا را به پدیده 
ها تشنببه کرده و کروهی نام های ازتشمند خدا را انکار وبه.بک ها نسبت 
می دادند, و برخی به غیر خدا اشاره می کردند. پس خدای سبحان» مردم 
را شفشاه مجمد‌صای الله له ها مسلم از اهر افی ستات: داد ه 


ص: 57 


له تخیر اشام؟ 202۸2:3203 
2 . العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه, رضی الدین علی بن یوسف بن 
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هدایت کرد و از جهالت. رهایی بخشید. سیس دیدار خود را برای پیامبر 
یا هواس رین ی اس اس ند 

و او را با کوچ دادن از دنیا گرامی داشت. و از گرفتاری ها و مشکلات 
۱ ۳۳ ۳ قبض روح کرد. 


رسول گرامی اسلام, در میان شما فرع جانشینانی برگزید که تمام 
پیامبران گذشته برای ات های خود برگزیدند, زیرا آن ها هرگز انسان ها 
را سرگردان رها نکردند و بدون معژفی راهی روشن و نشانه های استوار, 
از میان مردم نرفتند. 


کتاب ترورد کار میان شماست, که بیان کننده حلال و حرام, 0 
مستحب, ناسخ و منسوخ مباح و ممنوع. خاص و عام, پندها و مثل ها 
مق وم کم و مشابه می بشید غیا رات مخمل مورا تفنعین تفسیر» و 
ِِ پیچیده را روشن می کند. از واجباتی که پیمان شناسایی ان را 
ی لا 
آله و سلم آمده, و بعضی از آن, در سئّت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
تاج واجب شده که در کتاب خدا ترک آن مجاز بوده است, بعضی از 
واجبات, وقت محدودی داشته که در آینده از بین رفته است. محژمات 
آلهی از هم جدا می باشند, برخی از آن ها, گناهان بزرگ است که وعده 
آتش دارد و بعضی کوچک که وعده بخشش داده است., و برخی از اعمال 
که اند کستن مفپول هدر اتجام بیشتر. ان ارادند.۱11 


و فرمود: قرآن در میان شماست. گوینده ای است که زبانش دچار لکنت 
نمی شود و خانه ای است که پایه هایش ویران تفت کرد و عزیزی است 
که پارانش شکست نایذیرند.(2) 

ص: 59 
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باب دوم : فضیلت نوشتن و انشای قرآن ادات ان و تهی از بای کردن آن. با اب دهان 


روایات: 


۳ خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شش خصلت است که موّمن 
پس از مرگش از آن سود می برد: فرزند صالحی که برایش استغفار می 
کند, قرآنی که از روی آن می خواند. چاه [آبی] که حفر می کند, درختی را 
که .من کارقد اب صندقه ام. که ان وا ادای. اشتفاده رای رون من 
سازد و سنت نیکویی که پس از وی بدان عمل شود.(1) 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام می 
فزند. آبا‌برای ربا اشت ار را یا رای ان اب.طا | سس 
امام فرمود: اشکالی ندارد.(2) 


3 افالن ضدوی: قزر آموز تیی .فده از حانب ساهند لین الله خلیهه اد 
اسنت که از پاک کردن, چیزی از قران با اب دهان ویا نوشتن با آن نی 
فرمودند.(3) 


4 منیه المرید: پیامبر خدا صلی الله علیه وآله به بعضی از کاتبانش 
فرمود: دوات را لیقه بگذان قلم را کج برش زن» حرف باء آخش تم .ال 
الرحمن الرحیم ] را 


ص: 59 


1- . خصال 1: 156 

۰-2 . قرب الاسناد: 164. در بعضی از مصادر حدیثی و در صفحه دیگری از 
همین مصدر» به جای بالاحمر در عبارت «یکتب المصحف بالاحمر», بالاجر 
آمده است که در این ضورت معنای آن این است که: آیا می توان برای 
نوشتن قران مزد گرفت؟ (مترجم) 

3- . امالی صدوق: 254 


بکش, سین را باز بنویس, میم را شکم نده, الله را زیبا بنویس؛ رحمان را 
بکش و رحیم را نیکو بنویس و قلمت را بر گوش چپت بگذار که یاداورتر 
و از زید بن ثابت روایت شده است که رسول خداوند صلی الله علیه و آله 
7 هر گاه بسم الله الرحمن الرحیم را نوشتی, شین راد ان اشکار 
و از اين عباس روایت شده است که رسول خداوند صلی الله علیه و آله 


فص احی‌ش الم | بات مس ما ی ان که تسیا حاصفن 
برجسته نوشته باشی. 


و از انس روایت شده است که رسول خداوند صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای الرحیم را نوشت., شایسته است که 
و نیز از حضرتش صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: هر 
کشر‌شحه الله الردخفن الرخیم را سا شوشوه خا و نها رافی آمرند: 
و از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: مردی بسم الله 
الرحمن الرحیم را مرتب و نیکو نوشت و همین موجب امرزشش شد. 
5 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: قرآنی در دریا افتاد. وقتی 
آن را یافتند, مشاهده کردند که همه آیات آن جز این آیه: «آلا الی الله 
تصیر الامور» (همه کارها به سوی خداوند باز می گردد ) محو شده بود. 


ص: 60 


باب یوق انویستتد کان فحی: و آنچه مر بوط یه بر گذفتت آنان ات 


- ومن الم مقن افتري علی اللّه نت و قال وج لت ولم بوع له 
شی ۶ وَمّن قال سا نزل متل ما اتزل الله.(1) 


(و کیستت سار تر از آن کین که بر خدا دروغ می بندد یا می گوید به 
من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد. و ان کس که می 


جویدبه زهدخ نظیر انجه با خدا تال کرد است. نار لرفی کتم ۱ 


روایات: 


1 تفسیر امام حسن عسعری علیه السلام: امام صادق علیه السلام 
فرمود: عبدالله بن سعد بن ابی سرح. برادر رضاعی عتهان بود. اسلام 
آورده بود و به مدینه امده بود. او خوش خط بود و هرگاه وهی بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شد, آن حضرت او را می 
خواست تا آنچه را بر او نازل شده, بنویسد و هرگاه رسول خدا صلی الله 
7 «سهیع بَصیرّ». او سمیع علیم می نوشت و 
هرگاه می فرمود: «واللة یقا تَْمَلونَ حبیژ» به جای خبیر, بصیر می نوشت 
و میان حرف تاء و یاء فرق می گذاشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم می فرمود: او یکانه است. پس کافر و مرتد شد و به مکه بازگشت و 
به قریش گفت: به خدا قسم محمد نمی داند چه می گوید. من به سیاق 
گفته های او, چیزهایی را می گویم و به خاطر آنچه که می گویم, به من 
هیچ اعتراضی نمی کند. پس من نیز 
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هیان ظور که‌خدا (آیه) تانل می کم (آیها تاتل می کس خدآوتدیز سا میز: 
که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, اين آیه را نازل کرد: «وَمن 
طلم مقر اقتری کلی الم گذت و قَالَ آوجت ی وم توح له ی ء وقن 
بوک ور فیس تراسا ۳ 
که تن موی کته 


کسانی که رل اضای الله لته اه خ سای مه رافه رم دسر 
داد تا او (عبدالله بن سعد بن ابی سرح) را بکشند. عثمان در حالی که 
دست او را گرفته بود. وی را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم که در مسجد بود, آورد و گفت: ای رسول خدا ! او را ببخش. رسول 
خدا لب به سخن نکشود: عتمان کفته اس را تکرار کرد. رسول خذا ضلین 
آللمه غلیقدی اله باز هم سا کت ما نف سیس عسمان همان درحه است سا یر ار 
کرد. رسول خدا که سلام و درود خدا بر ایشان باد. فرمود: او را به تو 
بخشیدم. هنگامی که وی از آن جا رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرم-ود: مگر نگفتم هر که او را دید. باید او را بکشد؟ مردی گفت: 
چشمم به شما بود - ای رسول خدا - (و توقع داشتم) به من اشاره کنید تا 
او را بکشم. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: پیامبران با 
اشاره رکش براا نمی کشند.سشن آه از خماه‌طافا زا راوشد ان او ۱2۱ 


2 معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در حالی که معاویه نزد آن حضرت مشغول نوشتن وهی بود؛ دستش 
را با شمشیر به طرف او دراز کرد و فرمود: هر کس روزی این را بر 
مسند امارت دید, با شمشیر پهلویش را بدرد. روزی مردی از کسانی که 
ایه سن وا ول لین له ال سیم نی صعامک را تن 
شام مشغول اراد خطبه برای مردم دید ؛ شمشیرش را برکشید و به طرف 
او رفت. مردم راه را بر او گرفتند و گفتند چه می کنی بنده خدا؟ گفت: از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: هر 


ص: 602 
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کس این مرد را روزی بر مسند خلافت دید, با شمشیر پهلوی او را بدرد. 
و اه 9( بر اف است؟ گفت: نه. گفتند 


شیخ صدوق رضوان الله علیه گوید: مردم در باره معاویه دچار شبهه شده 
اند که می گویند او کاتب وهی بوده است, در حالی که این امر موجب 
فضیلتی برای او نمی شود؛ زیرا عبدالله بن ابی سرح هم کاتب وحی بود. 
هر دوی این ها کاتب وحی پیامبر بودند. عبدالله کسی است که گفت: «به 
زودی مانند آنچه را خدا نازل کرده. نازل خواهم کرد.» پیامبر صلی الله 
علیه و اله به او املا می کرد: «والله غفور رحیم» و او می نوشت: «والله 
عزیز حکیم». یا «والله عزیز حکیم» املا می کرد و او «والله علیم حکیم» 
میت متام ی لاه له الب او مس هیور یکی است. 
عبدالله بن سعد گفت: محمد نمی داند چه می گوید ! او می گوید و من غیر 
آنچه را او می گوید, می گویم [و می نویسم] و او به من می گوید: یکی 
است. یکی است. اگر اینطور باشد. پس من هم مانند آنچه را خدا نازل 
کرده است. نازل خواهم کرد. پس خداوند تبارک ۵ تال وبا ره اه ۳ 
کرد: «و آن کس که گفت: من هم مانند آنچه ۳ خدا نازل کرده, نا 
خواهم کرد», و گریخت و پیامبر را هجو کرد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس عبدالله بن سعد بن ابی سرح 
را یافت؛ اگرچه به پرده کعبه چنگ زده باشد, او را بکشد. علت آنکه وقتی 
عبدالله بن سعد چیزی [از کلمات قرآن] را تغیبر می داد, پیامبر صلی الله 
علیه: و اله هی فرمود: «یکی است»+ یکی انست» این انیت که انچه عبذالله 
می خواست [یعنی تغییر و دستکاری] ثبت نمی شد؛ بلکه همان چیزی را 
که پیامبر صلی الله علیه و اله به او املا می کرد. ثبت می گردید. لذا 
فرمود: همان یکی است؛ تغییر دهی يا تغییر ندهی ! آنچه تو می نویسی, 
ثبت نمی شود؛ بلکه آن چیزی ثبت می شود که من از جانب جبرئیل املا 
می کنم, و جبرئیل علیه السلام اصلاحش می کند. این. خود دلیلی است 
برای پیامبر صلی الله علیه و آله. 


علت اینکه که پیامبر صلی الله علیه و آله, معاویه و عبدالله بن سعد را با 
وجود آن که دشمن بودند, کاتب وهی قرار داد, این است که مشرکان 
گفتند: محمد این قرآن را آزنیش خمدش مق هید و در هد زخدادی بی: اجه 
فف ورن ادا هی 


ص: 
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که بر | و نازل شده است. کسی که در خصوص حوادثی که در اوقات 
گوناگون" رخ می دهد, سخنی می گوید, در صوزت تکرار همان سخن, 
الفاظ را تغییر می دهد و در بار دوم و پس از گذشت مدت زمانی بر آن 
سخن؛ , قطعاً [و خواه ناخواه ] در لفظ و معنای آن پا فقط در لفظش تغییر 
می دهد. لذا ای ی برای نوشتن آنچه در رخدادهای 
مختلف بر او نازل می شد. از دو تن - که دشمن دین او بودند و نزد 
دشمنانش عادل به شمار می رفتند - کمک گرفت تا کافران و مشرکان 
بدانند که سخن او در بار دوم. با سخن او در بار اول, یکی است و هیچ 
گونه تغییری یا انحراف جهتی در آن حاصل نشده است و در نتيجه, حجیت 
آن در برابر دشمنانش, رساتر و قوی تر می شد, در صورتی که اگر برای 
این کار از دو دوست و طرفدار خود, مانند سلمان و ابوذر و نظیر ایشان 
کمک گرفته بود, این تانیر را در دشمنانش نداشت؛ بلکه گمان تبانی و 

سازش در آن می شد. این است علت به ۲ 
و این کاملا روشن است. سپاس خدای را 


کر تسیر عاشی نسم چن ند از نک آز که هام آاقر تا اون 
علیهما السلام,. روایت کرده است که در مورد این سخن خدای تبارک و 
تعالی: «أو قال أوْجی ای ولم بو یه شَیّ» از ایشان پرسیدم. فرمودند: 
۳ نازل 
نو آق از حمله سا یبود کف رتخا صلی الله.علبه و ارو سم در 
روز فتح مکه, خون آنان را مباح کرده بود. ابن ابيی سرح, کاتب وحی بود و 
آیات نازل شده بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را می نوشت. 
هر گاه که خداوند متعال «قٍِّ اللة عَزیژ ز کیع» وابر آن-حضرت نازل می 
کرد. او می نوشت: قاِنّ اللة عَلیمٌ حکيم . ابن ابی سرح به منافقین می 

ویر سل ده 0 چیزهایی با می دوز ولي ؛ به خاطر 


مورد او نازل ک )1 


4 کافی: در کتاب کافی نیز مثل همین حدیث با روایت آبو. یخی افذح 
است.(2) 


ص: 604 


شیر عیاش 3691 
2 . کافی 8 : 200 


ق: اه در روایت ت طولانی مفضل بن عمر که در کاب فبنت: انوا کون 
کردیم از امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل نقل شده بود: ای 
مفضل ! قرآن در بیست و سه سال نازل شد. خداوند می فرماید: «شهر 
رمضان الذی ال فیه القران»( (1) (ماه رمضان که در آن قرآن فرو 
فرستاده شده است ) و نیز می فرماید: «|زا انزلناه فی لیله مبار که انا کنا 
ری ها یی کارا اک مرا 5 
ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم [زیرا] که ما هشداردهنده بودیم. در 
آن [شب ] هر [گونه ] کاری [به نحوی] استوار فیصله می یابد. این کاری 
است که ] از هی ی ی [پیامبران ] بودیم. ! و 
نیز می فرماید: «...لولا رل عَلَیّه الفزان جُمَلَهّ وَاجدَة کدلک لِنتَبتَ به 
فوّادک»(3) ای چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده 
است: این گوته آما آن رابه تدروه تارل. کردیم ] تا قلبت رابغ وله آن 
استوار گردانیم. ) 


مفضل گفت: خو لاب انم ایاتت است که خداوند در باره نزول قرآن آورده 
است اما چگونه وحی ظرف بیست و سه سال ظاهر شد؟ امام فرمود: 
آری ای مفضل ! خداوند قرآن را در ماه رمضان [یکجا و به طور کامل ] بر 
شافتر اصلت ال قانهه ال اقطا خزود اما اه طور حرتی اه سا کر 
نیازی برای نزول وحی بود و امر یا نهی ای از جانب خداوند باید صورت 
می گرفت: هی از ی ۳ پیامبر ابلاغ می کرد. و 

از همین رو بود که خداوند فرمود: «لاتحرک به لسانک لتعجل به»(4) 
(زیانت را بخاطر عجله برای خواندن آن [قرآن] حرکت مده. ) مفضل 
گفت: گواهی می دهم که با دانش خداوند شما دانا شدید و با قدرت او 
اد و ی ی یت 
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1- . بقره / 185 
2 . دخان 37 - 5 
3- . فرقان / 32 
4 . قیامت / 18 


باب چهارم : زدن بعضی از قرآن به بعض دیگر و معنای آن 


روایات: 


۷1 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فر مود: آن. کتزن کم-عضن ۶ 
قرآن وابه تعضی ژبکر بز ند کفر هربقم است.(۱1 


مخاستن ‏ مانتد این روایت آمده است: 

مرحوم شیخ صدوق ۳ است: از ابن ولید [استاد صدوق ] در باره معنای 
ای دیگر تفسیر کند.(2) 
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1- . معانی الاخبار: 190 
2 . معانی الاخبار: 190 


باب پنجم : اولین و آخرین سوره نازل شده از قرآن 


روایات: 


1 شون الاخارد اما رضا سل ار فان عنسا سای فرمود اراس 
سوره ای که نازل شد سوره علق (اقرا باسم ربک) و اخرین سوره سوره 
زا هار ال بت ۱۱ 


باب ششم : سوره های سجده دار قران 


روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: عزائم (سوره های سجده دار) 
قران چهار تا است: علق, نجم, تنزیل سجده (فصلت) و حم سجده.(2) 
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1-. عیون الاخبار 2 : 6 
2بخفضال 120.1 


باب هفتم : آنچه در باره چگونگی جمع آوری قرآن و دگرگون شدن آن آمده است 
(1) 


(و-رسالت سعد بن یم الله اشفری قمی در فیرد اماع آبات فران نیز در 
این باب انتدت) 


1 هت کو وه در کتاب فتن در باب غصب خلافت به نقل از کتاب سلیم بن 
قیس به روایت ت از سلمان رضی الله عنه گذشت که وقتی امیر الموّمنین 
علیه السلام عهدشکنی و بی وفایی صحابه را دید, خانه نشینی اختیار کرد و 
مشغول به تنظیم و جمع آوری قرآن شد, و از خانه اش خارج نشد تا آنکه 
آن را جمع آوری نمود در حالی که قبلا در اوراق و تکه چوب ها و پوست ها 
و کاغذها (نوشته شدم) بود. وقتی حضرت همه قران را جمع می نمود و ان 
را با دست مبارک خویش طبق تنزیل و تاویلش و ناسخ و منسوخش می 
نوشت, ابو بکر به سراغ او فرستاد که بیرون بیا و 
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صلی الله علیه و آله نازل شده است و يا آن که تغییرات و دگرگونی هایی 
در آن رخ داده است. اختلاف نظرهایی وجود دارد. هم در اهل تسنن و هم 
در شیعه کسانی قائل به ایجاد دگرگونی هایی در قران بوده اند اما اعتقاد 
فتفی فلت رها ها اعم از شیعه و سنی عدم دگرگونی و 
توت در وان ایس ارت مان ره روا سرا وال رت 
در قران است يا به لحاظ سند معتبر ندانسته و يا آن را حمل بر تحریف 
معنوی و تفسیری قران کرده اند و نه تحریف لفظی ان. کتاب «البیان» 
نوشته ایت الله العظمی خویی رحمه الله فصلی را به دفاع از عدم تحریف 
قران و انطباق قران موجود با قران نازل شده بر پیامبر اعظم صلی الله 
علیه و اله اختصاص داده است. این نکته نیز گفتنی است که در برخی از 
روایاتی که دال بر تحریف است - با فرض صحت سند و دلالت آن - بر این 
نکته تصریح شده است که قران موجود برای مسلمانان و شیعیان تا ظهور 
حضرت مهدی سلام الله علیه حجت بوده و باید مورد مراجعه علمی و 
کم ای جر ] 


بیعت کن. علی علیه السّلام جواب داد: «من مشغول هستم و با خود قسم 
یاد کرده ام که عبا بر دوش نیندازم جز برای نماز, تا انکه قران را تنظیم و 
جمع نمایم». انان هم چند روز در باره او سکوت اختیار کردند. 


امیر المومنین علیه السلام قرآن را در یک پارچه جمع آوری نمود و آن را 
مهر کرد. سپس بیرون آمد در حالی که مردم با ابو بکر در مسجد پیامبر 
صلی الله علیه و آله اجتماع کرده بودند. حضرت با صدایی رسا فرمود: 


«ای مردم اه از موی کم تامی صلن اه عانه ماه از دنیا رفته به 
غسل آن حضرت و سپس به قرآن مشغول بوده ام تا آنکه همه آن را به 
صورت یک مجموعه در اين پارچه جمع آوری نمودم. 1 
اه علیه و آله آیه ای نازل نکرده مگر آنکه آن را جمع آوری کرده ام, و آیه 
ای از قرآن نیست مگر آنکه آن را جمع نموده ام, و آیه ای از آن نیست 
مگر آنکه برای پیامبر صلی اللّه علیه و آله آن را خوانده ام و تأویلش را به 

من آموخته است». سپس فرمود: «برای آنکه فردا نگوئید: ما از این 
۱ 7 ۳ «و بدین جهت که روز قیامت نگوئید: 
من شما را به یاری خویش دعوت 0 و حق خود را برایتان یادآور 
نشدم, و شما را به کتاب خدا از ابتدا تا انتهایش دعوت نکردم»! عمر 
گفت: قرانی که همراه خود داریم ما را از آنچه بدان دعوت می کنی بی 
نیاز می کند » سپس علی علیه السلام داخل خانه اش شد.(1) 


می گویم: و نیز در باب احتجاج امیر المومنین علیه السلام با مردم در زمان 
اراس وا ای نی او یا ره 
اي انع الحسن !مب خواهم جیفی را از شما بپرسم؛ هت 
پارچه بسته ای را در آورده و کفتین" «ای مردم ! : من پیوسته مشغول غسل 
و کفن و دفن پیامبر بودم و پس از آن سرگرم جمع آوری قرآن بودم, پس 
این قرآنی است که به صورت مجموع و عاری از هر افتادگی پیش روی 
شما است», ولی مکتوب و جمع اوری شما را ندیدم, و یادم هست که عمر 
از تو ان قران را خواست ولی شما جواب منفی دادید, و پس 
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از آن عمر قانونی گذراند که اگر دو نفر بر آیه ای که نوشته اند شهادت 
مد نمی هون تقد توت مات یه هر ار را ها عور. 
انداخته و کتابت نمی کرد. 


و در آن انا عمر گفت - و من به آن گوش می دادم - که: در روز یمامه 
گروهی را کشتند که همه ایشان قاری قران به قرائتی خاص بود که جز 
ایشان کسی قرآن را بدان صورت نمی خواند, و عثمان در آن جمعی که 
قرآن کتابت می کردند ان ان فصن حاسمت و رون رفت و گوسفندی 
بدان جا آمده صحیفه و کتابی را که می نوشتند خورد و آن از بین رفت, ۰ و 
خود شنیدم که عمر و اصحابش که کتابت آنان را جمع می کردند. می 
گفتند که: سوره احزاب معادل سوره بقره, و سوره نور یکصد و شصت آیه 
و سوره حجر یکصد و نود ایه می باشد؛ | ماجرا از چه قرار بود؟ و خدا 
رحمتت کند چه چیز مانع از آن شد که قرآن خود را بر مردم عرضه داری, 
در حالی که عثمان وقتی جمع آوری قران*عضر زا طرفنت آن زا به ضووت 
یک مجموع گرد آورده و مردم را به سوی قرائتی واحد سوق داد, و مصحف 
اب بن کعب و ابن مسعود را پاره پاره ساخته و سوزانید؟ حضرت ۳ 
علپه السشلام فرمود: ای طلحه ! هر آیه ای که خداوند عر و جلّ بر محقد 
ضبن اللم ای و له تا رل فرجوه به سط هنزو املای بان حصرت زو هی 
محفوظ است, هر حلال و حرام و حدٌ و حکمی از آن و خلاصه هر آنچه که 
ات تا روز قیامت بدان نیازمندند نزد من کتابت شده به املاء پیامبر و خط 
من موجود است, حتی دیه خراشیدن صورت. 


طلحه گفت: یعنی هر چیز کوچک یا بزرگ يا خاصْ یا عام تا روز قیامت نزد 


ره که ار تشه ان وتو خدا صلّی اللّه علیه و آله به هنگام ی 
از روی سر هزار باب از علم بر من گشود که هر باب آن کلید هزار باب 
دیگر از علم است, و چنانچه امّت اسلام پس از وفات پیامبر از من پیروی 
می کردند, از بالای سر تا زير پایشان از تمام نعمت های الهی برخوردار 
می شدند. و حدیث ادامه می یابد تا اینجا که طلحه گفت: می بینم که هیچ 
پاسخی به سوال اصلی من در مورد قران ندادی؛ ایا قران خود را برای 
مردم ظاهر نمی کنید؟ فرمود: ای طلحه ! از سر عمد از ان طفره رفتم. 
حال تو بگو ایا قرانی که عمر و عثمان جمع نمودند همه اش 
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آیات قرآن بود یا چیزی یر فران مر تن ان بود؟ طلحه گفت: بلکه همه 
ان قران بود. 


فرمود: در اين صورت اگر بدان عمل کنید از آتش رهایی یافته و به بهشت 
روید, زیرا در آن حجّت ما و دلیل حقّ ما و وجوب طاعت ما ظاهر و هویدا 
است؛ اه مت مرا کافی است, همان کم فر ان باه باتهم کانیب هن 


بسنده است. 


سپس طلحه گفت: حال مرا از قرآنی که در دست شما است و تأویل آن و 
حرام و حلال آن, باخبر فرما., 3 
آن کیست؟ 


فرمود: آن را که به امر پیامبر باید قرآن را به او بدهم وصیْ من و برتر از 
همه مردم» فرزندم حسن است.؛ تن ان واه ی و متس اند 
داد. سپس به همین ترتیب به فرزندان حسین علیهم السلام خواهد رسید تا 
اینکه اخرین ایشان در حوض بر رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد شود, 
ایشان با قرآنند و قرآن با ایشان است و هیچ یک از دیگری جدا نخواهد 
شد.(1) 


2 احتجاح: ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت می کند که وقتی پیامبر 
صلّی الله علیه و آله وفات یافت, حضرت علی علیه السْلام به جمع قرآن 
پرداخته و آن را نزد مهاجرین و انصار آورده بر ایشان عرضه داشت. زیرا| 
این بنا , به سفارشی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرموده 
بود و وقتی ان بر آن را گشود, در همان اوّلين صفحه ذکر رسوایی های 
قوم بود. عمر با شنیدن آن از جا پریده و گفت: ای علی ! اين مصحف را 
بردار ببر که ما را , به. آن: تیازی. تیست ا آن خضرت. تیر آن را بزداشنت و 
باز گشت. 


آنان سپس زید بن ثابت از قاربان قرآن را احضار کرده و عمر به او گفت: 
علی نزد ما قرآنی آورد که در آن ذکر رسوایی های قوم از مهاجر و انصار 
بود. و ما قصد داریم قرآنی جمع آوری کنیم که عاری از هر گونه فضیحت و 
هتک حرمت مهاجرین و انصار باشد [آیا فده دار ار یت وی ؟ 1 زید بن 
ثابت نیز پذیرفته و گفت: 
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اگر در آخر کا ر که قرآن مطابق خواست شما آماده شد علی قرآن خود را 
ظاهر نمود, آیا فکر نمی کنید همه آنچه انجام داده ایم باطل خواهد شد؟ 
عمر گفت: چارن خیست ؟ زید کفت* نما به حیله و سیاست داناترید, عمر 
گفت: هیچ چاره ای جز قتل و راحت شدن از دست او نیست ؛ پس به طرح 
ترور او به دست خالد پرداخت که عملی نشد و شرح آن نیز گذشت. 


پس چون دوره خلافت عمر آغاز شد. از حضرت علی علیه السْلام خواست 
که قرآن خود را بدو تحویل دهد تا آن را مطابق قرآن خود تحریف نماید و 
گفت: ای آبو الحسن خوب است که آن قران که در زمان ابو بکر اوردی 
نزد ما آری تا بر آن اجتماع کنیم. حضرت فرمود: : هرگز, هیچ راهی بدان 
نیست, من آن را فقط برای اتمام حجّت بر آبو بکر عرضه داشتم, که در 
رو فناست کوزید ما از اين مطلب غافل و بی خبر بودیم, یا بگوئید: آن را 
نزد فا تیافزدی ۱ اري: ان قرآنی که نزد من است جز مطهّرون و اوصیای 
پس از من که از نسل منند دستشان بدان نرسد. عمر گفت: آیا وقت 
ای مس ای و آری ؛ وقتی که قائم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف از اولاد من ظهور کند, مردم را بر اساس 
ان راه برده و سئثت به دست او جاری شود.(1) 


3 احتجاج: اما لغزشهای پیامبران علیهم السلام و آنچه خداوند در کتایش 
بیان فرمود و نشستن کنایه به جای اسم برای کسانی که جرمی بزرگ تر 
از جرمهای پیامبران مرتکب شدهاند و کتاب خدا 10 
داده است ؛ اين از بزرگ ترین دلایل حکمت درخشان و قدرت چیره و عرّت 
اشکار خداوند عز و جل است. او میدانست که برهانهای پیامبران در 
سینههای امْتهایشان, بزرگ مینشیند و برخی از آنان برخی دگر را به خدایی 
میگیرند. همچون آنچه نصرانيها درباره فرزند مریم علیه السلام کردند. از 
این رو چنین فرمود تا دلالتی باشد بر اين که آن ها از کمالی که ویژه 
خداوند عر و جل است. به دور هستند؛ مگر نشنیدی خداوند در وصو 
عیسی علیه السلام در آن جا که درباره او و مادرش علبها السلام سخن 
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هقف کفت: , فرمود: «کاتا الا الطعام» [هر دو غذا می خوردند آ(1), یعنی 
هر که غدا بخورده زایده (مدفهع) دارد و هر که زانده داشته باشد. از انچه 
نصرانیون درباره فرزند مریم علیه السلام ادعا میکنند, به دور است. 
خداوند عرٌ و جل نام پیامبران را از روی فخر فروشی و تکیُر پنهان نداشت, 
بلکه چنین کرد تا اهل بصیرت بدانند پنهان داشتن نام منافقانی که گناهان 
بزرگ مرتکب میشوند, در قرآن از فعل خداوند متعال نیست, بلکه این کار 
از سوی تغییردهندگان و تبدیل کنندگانی است که قرآن را جزءجزء کردند و 
دنیا را به جای دین بر گزیدند. 


خداوند متعال ی بیان قضههای تغییر دهندگان فرمود: «قوَیْل زر 0 
الکتات بایّديهم نم 0 هَذّا من عند اللّه لیشتروا به تما یله بیس 
وای بر کسانی که کتاب (تحریف شده ای) با دست ها خوذ مین نود 
سپس می گویند این از جانب خداست تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند ) 
(2) و «وان منم لَفریفا 7 آلستتم بالکتاب» او ان ضیان. آنان: کروهی 
هستند که زبان < خود را ؛ به (خواندن کنات (تحریق, شده آی) هی نیج نند ) 
(3) و «اذ ؛ ون مَ 1 ی[ضی من الْوّل» و چون شبانگاه به چاره اندیشی 
می پردآزند و سخنانی می گویند که وی (بدان) خشنود نیست )(4). یعنی 
آنچه که پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پایههای باطل 
خود زا بر آن بنا کردتد همچخون کاری. که بهودیان و نضرآتیها بسن از .در 
گذشتن موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام کردند و تورات و انجیل 
را تغییر دادند و کلهات را از چای خود تچریف ,کردندر حق تعالی فرمود: 
«یریذون آن بُطفوّ وا تور اللّه یأَفْوَاههم ۷ لد لا آن ینم تورَخ» (می 
خوآهند نور خدا| را با سخنان خویش خاموش کنند, ی خداوند نمی گذارد 
تا نور خود را کامل کند )(5) یعنی برای آن که امر را بر مردم مبهم کنند, 
در کتاب خدا چیزی را ثبت کردند که کلام خدا 


ص: 73 


1- .[1 ] مائده/75 
2-. بقره/79 

3-. آل عمران/78 
4 . نساء/ 108 
5- . توبه/32 


نبود. پس خداوند نیز دلهایشان را کور کرد تا آنان آنچه را که در کتاب او بر 
اموری دلالت دارد که آنان در آن بدعت میگذارند و آن را تحریف میکنند, 
رها کنند و از دروغگویی و دغل کاری و پنهانکاری آنان در آنچه خود از کتاب 


او می دانند, پرده برداشت. 


از اين رو به آنان فرمود: «لِم تلیشون الْحَقّ بالبَاطِل» [چرا حق را به باطل 
درمی آمیزید؟ )(1) و درباره آنان مثالی_ زد و فرمود: «قامّا الرَبَدٌ قَيَذْهَبٌ 
جُفاء وامّا ما ب نف الّاسَ قبِفکت فی الا ض» الا کت رون افتادم از 
0 ۳ آنچه به مردم سود می رساند در زمين (باقی) می 

راهان مایت کال ار 
و این کلام, به هنگام برداشت.؛ نابود و باطل و متلاشی میشود. اما آنچه که 
مردم را سود میرساند, تتزیل راشتین. است که ,بطاان: ند از شش و به از 
پس.: , به آن راه نمییابد و دلها آن را میپذیرند و زمین نیز در این جا همان 
محل و جایگاه علم است. پس بسته به امر فراگیر تقیّه, آشکار کردن نام 
های تبدیل کنند کات روا نیست,؛ همان گونه که افزودن بر آیات درباره آنچه 
آنان از جانب خود در کتاب خدا ثبت کردند نیز روا نیست چرا که این کار 
سیب نیرومند شدن دلایل اهل تعطیل و کفرپیشگان و ملتهای عنحرف از 
قبله ما میشود و به باطل شدن این علم آشکار میانجامد. علمی که موافق 
و مخالف ند ار گردن نهادهاند؛ چر| که برای آنان سود مند میافتد و 

خشنودی آنان را فراهم میأورد و از اين رو آن را مییذیرند. از سوی 
این کنایه گویی بدان خاطر است که چه در گذشته و چه در حال. تعداد اهل 
باطل بیشتر از اهل حق بوده و نیز بدان سبب است که بر اساس آنچه 
وی سم ی و مس زج 
امر واجب شده است. «قاصبرّ کما ضَبر أَوَلوا الم من الرْسشْلِ» بیس 

همان گونه که پیامبران توح 5 ضیر کر ایا خق. تعالی این 
شکیباپی را بر دوستداران و فرمانبران خود نیز واجب کرد و فرمود: «لقَد 


ی سر مس 2 ی 


کان لکمٌ فی سول ال أسَوة حسته» 
ص: 74 
1-. ال عمران/71 


2 . رعد/17 
3- . احقاف/35 


(قطعاً برای شما در (اقتدا به) رسول خدا سرمشقی نیکوست. )(1) پس 
آنچه شنیدی در پاسخ به پرسش تو در این باره برایت بسنده است و آن 
ان که تشر یعت تفیه یش از این. اشکار کویبی. را : بر نمیتابد. 


سپس .رت نع از ذکر بعضی. از ایات وارنه ذر شأن اولیای الهی و 
تاویل ان ها فرمود: البته خداوند تبارک و تعالی این رموز را که تنها او و 
اس سا بر ی رو ؛ چرا که 
میدانست تبدیل کنندگان با حذف نامهای حجتهای او از کتاننش در آن بدعت 
میگذارند و این امر را مبهم میکنند تا امت, آنان را در راه باطلشان پاری 
دهند. از این رو حق تعالی این رموز را در کتابش استوار ساخت و دلها و 
دیدههای آنان را کور کرد تا ناگزیر شوند اين رمزها و دیگر آیات را رها 
سازند؛ همان زخو و ایاتی که : بر آمورزی دلالتکر ند. که آنها آن. آفوز زا 


و نیز خدای عرٌ و جل - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - اهل کتاب 
(قرآن) و برپا دارندگان کتاب و کسانی را که به ظاهر و باطن آن آگاهی 
کامل دارند, از شجرهای قرار دارد که ریشهاش برقرار و شاخهاش در 
آسمان است و به اذن پروردگارش هميشه میوه مبد هد ؛ یعنی همانند این 
علم را در هر زمانی برای در بردارندگانش پدید میآورد. ذشمنان آن شتجرم 
را نیز از شجره ملعون قرار داد؛ همان کسانی که کوشیدند نور خدا را با 
دهانهایشان خاموش کنند, اما خداوند تنها روا دید که نور خود را کامل کند. 


اگر منافقان - که لعنت خدا بر آنان باد - میدانستند چگونهِ_ ناگزیر شدهاند 
آیاتی را که تأویل آن ها را برایت بیان کردم. رها کنند. هر آینه آن ها را به 
همراه آنچه حذف کردهاند. از میان میبردند, اما حکم خداوند - که نامش ۳ 
شکوه و , بلند مرتبه باد - بر اتمام حجّت بر بندگانش جاری شد همان گونه 
که فرمود: «قلله الحْحْهٌ الْبالِعَهْ»(2) (برهان رسا ویژه خداست ). دیدگان 
آنان را پوشانید و بر دلهایشان پردههایی کشید تا در این امر نیندیشند و این 
گونه شد که منافقان, آن را به حال 


ص: 75 


2-. انعام/ 149 


خود رها کردند. پس نیک پختان بر آن ثابت قدم شدند و ,نگون بختان از 
دیدنش کور شدند: «ومن لم یَجْعلِ اللةْ له توا قمَا له من تُورٍ» و خدا به 
ِ نوری نداده باشد, او را هیچ نوری نخواهد بود 1(4).سپس ح 

جل ره به سبب فراخی رحمت و مهربانیاش در حقّ آفریدگان و نیز از آن 
۲ که. میدانتست تبدیل کنندکان در کتابش تغییر به وجود میاورنده کلام خود 
را بر سه گونه تقسیم کرد: گونهای را چنان قرار داد که دانا و نادان در 
میيابند, گونه ای را چنان قرار داد که ننها دارندگان ذهن پالوده و احساس 
لطیف وتشخیص درست درمییابند؛ یعنی همان کسانی که خود, سینه ایشان 
را از برای اسلام گشود, و گونهای دیگر را چنان قرار داد که تنها خدا و 
امنای او و ریشهداران در علم - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - در می 
يابند. البته خداوند چنین کرد تا اهل باطل, یعنی همان کسانی که بر میرات 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنگ زده و مستولی شدند, درباره 
دانش کتاب خدا ادعای چیزی را نکنند که خداوند برای انان قرار نداده 
است و به خاطر نیازی که به دانستن علم کتاب دارند. مجبور شوند سر به 
اسان کسانی دیگر بگذارند و به سراغ کسانی بروند که خداوند, امر 
خویش را به آنان سپرده بود *اطاانان‌ترکی فروتند و از ظاعت: اه سرباز 
قدنف ده دام محل ضان فارشا انان م شانان کرد 
دشمنان خداوند و رسولش ۱ ی ۱ 90۳ 20 
و از این رو در برابر اطاعت از خداوند, تکبر پيشه کردند. 


و اما آنچه که دانا و نادان از ذکر برتری رسول خدا صلی الله علیع و آله و 
سلم در کتاب خدا میدانند, کلام حق تعالی است که فرمود: «ه بطع 
الرَسُول قَقَدٌ طَاع اللَ», (هر کس از پیلمبر فرمان برد, در حقیقت. 

فرمان برده ) ور «نَ اللة ومَلایْکته صاون علی. ای تا ۳ لد ط 
ضَلوا عَلیه وسلفوا تشلیتا» اخوا ب ناشن بو سامت برود هن 
فرستند. ان کشانن که ایمات آورده آید! بر آو رود قرستید و به قرماتشن 
به خوبی گردن نهید 12(1؛ که این آیه ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش 
آنچاست که فرمود: «صلوا عَلَیّهٍ» و باطنش آن جاست که فرمود: «و 
سَلْمّوا 


ص: 76 


1- . نور/40 


تسلیما» ؛ یعنی تسلیم کسی شوید که او را وصی و جانشین خود قرار داد و 
بر شما برتریاش بخشید و تسلیم آنچه که به او سپرد, شوید. اين از 
نات که و تا را ها با دای اخسای ‏ ی الوم 


تشخیص درست هی دانتد: 


همچنین این کلام خداوند متعال: «سلام علی ال یاسین» ([درود بر پیروان 
الباس ۱۱۲ خرا که خداونه: پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و سلم را 
بدین اسم نامید و فرمود: «بس * والْفَوآن الحکیم ت‌ اک لین الَمَرسَلین» 
(یس (یاسین)؛ سوگند به قرآن حکست. آخواژ که قطعاً تو از (جمله) 
پیامبرانی )(2) زیرا میدانست که آنان کلام او - یعنی درود مد 
صلی الله علیه و آله و سلم را - همچون دیگر کلامهایی که حذف کردند, از 
ان سرند, در همت‌حال رسول دا صلی الله غلیه و آلهو سلم جصوازه 
با انان مانوس بود و به خود نزدیکشان میداشت و آنان را بر چپ و راست 
خود مینشاند تا اين که خداوند عز و جل فرمان به دوری از آنان داد و 
فرمود: «وَامُجْرْهَمْ هجْرّا جمیلا» (و از آنان با دوری گزیدنی خوش فاصله 
بگیر )(3) و «فمال الذین کفرُوا قبلک مُهَطعین * عن الیهین ون الشمال 
عزین * بطم کل امری مهم آن بُدحَل جِنّه تعیم * کلا [تا حلفْتاهم ما 
یَعْلَمَونَ» (چه شده است که که آتان که کفر ورزیده آند, به نو شتابان.: 
گروه گروه از راست و از چپ (هجوم می آورند), آیا هر یک از آنان طمع 
می بندد که در بهشت پر نعمت درآورده شود؟ ! نه چنین است. ما آنان را 
از آنچه (خود) مي دانند آفریدیم )(4) و نیز اين کلام حق تعالی عر و جل: 
«یَوْمّ تدعُو کل آتاس يامامهِمٌ» [(یاد کن) روزی را که گروهی را با 
پشه‌ایشان» فرا هی خوانيم لوا حال ان که از انان.نا اشمهایشان .و 
اسمهای پدران و مادرانشان نام نبرد. 


ص: 77 


1-. صافات/130 
2 . یس/3-1 

3- . مزمل/10 

4 . معارج/ 39-36 
5 ۰ اسر 71/۶1 


قاتا ای ام سای «کْل_شیء هالک الا جْهَ» (جز ذات او 
همه چیز نابود شونده است (1) باید گفت: در این جا مراد این است که 
همه چیز نابود می شود, به جز دین او؛ چرا که محال است از او همه چیز 
نابود شود به جز وجه او. او عرٌ و جل بزرگ تر و ارجمندتر و والاتر از چنین 
امری است, و تنها کسی نابود میشود که از او نیست؛ مگر نمیبینی که 
فرمود: «کل مر من لیا قان* یی وه «ک ۷ [هرچه بر (زمین) است 
فانی شونده 2 و ذات بآاشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند ) 
(2) و این گونه آفریدگان خود را از وجه خویش جدا کرد. 


و امّا اظهار نا آگاهی تو از این ۳ حق تعالی: «وَأٍنْ َفمه خیم لا ی 
لتامی قانخُوً ما طابِ من اللسَاء» (و اگر در اجرای عدالت مان 
گیرید )(3) ۷ در ی با ازدواج با زنان همانند نیست و ۳ 
زنان نیز یتیم نیستند. این ایه از جمله ان سخنی است که برایت درباره 
حذف شدن از قران به دست منافقان گفتم. میان سخنان مربوط به یتیمان 
و خطابها و قضههای مربوط به ازدواج با زنان, بیش از یک سوم قرآن قرار 
دارد. اين آیه و همانندهای آن از جمله آیاتی است که بدعتها و دستکاری 
های منافقان در آن ها برای اهل نظر و اندیشه آشکار است و خرابکاران و 
مردمان ملتمای مخالف اسلام در آن ها جایی برای کاهش در قرآن پافتند. 
اگر میخواستم همه حذفها و تحريفها و تبدیلهای مربوط به این موضوع را 
برایت شرح دهم, بی شک سخن به درازا میکشید. دور اون نضا تقیه, آشکار 
کردن فضیلتهای دوستان و رذیلتهای دشمنان را بر نتافته است.(4) 


4 می گویم: در احتجاج امام حسن علیه السلام و یارانش با معاویه گذشت 
که آن حشرت مسمن ظ ها آحل‌ست ای است که نیت آماهان ی 
۳9 


ص: 78 


1-. قصص/680 

2 . الرحمن/ 27-26 

3- . نساء/3 

4 . احتجاح: 131 - 133 


خلافت جز برای ما خانواده شایسته دیگری نیست. و خداوند تبارک و تعالی 
۱ و 
ما و فقط ما اهل آنیم, و مجموع آن در نزد ما ثابت و عیان و درخشان 
وا را و اه 
نچواهد شد, حلی دیه خراش که آن تنها نزد ما به املاء رسول خدا صلی 
او و اه هار سص تا ام و ععت 


است. 


و گروهی پنداشتند که اینان از ما به امر خلافت شایسته ترند. حتثّی تو ای 
پسر هند نیز ااعای آن رز قود ق و دا شقی: که مر به وتبال بخرم. ( عاره 
علیه السّلام) فرستاده و گفت: من قصد کتابت قرآن را در مصحفی دارم" 
آنچه از مکتوبات قرآن نزد خود داری نزد من پفرست. او نیز آمده و گفت: 
به خدا اگر چنین می کردم قبل از رسیدن آن به دستت, گردن مرا می 
زدی, عمر گفت: برای چه؟ حضرت گفت: زیرا خداوند در قرآن می 
فرماید: و راسخان ۳ علم»(1) مراد خداوند من هستم نه نو و 9 
عمر غضبناک شده و گفت: ای پسر ابی طالب, فکر می کنی هیچ کس جز 
تو علمی ندارد !؟ پس هر که مقداری از قرائت ت قرآن می داند آن را نزد 
هن آرد. بدین. ترتیب هر کة مقذاری از قران را در سیته: داشت: و یک تفر 
0 ۱ را مکتوب می داشت وگرنه نمی پذیرفت. 
سپس شایع ساختند که مقدار زیادی از قرآن ضایع شد؛ ؛ به خدا سوگند که 


دروغ گفتند, تمامی قران در نزد آهل قرآن محفوظ است 2(۰) 


قرائت ِ و مشهور نازل شده اند. مانند آبة الکرسی و آبه کذلکی 
جعلناهم ائمه وسطا» و مواردی دیگر غیر از این دو آیه. 


ص: 79 
1- . در متن عربی کتاب عبارت «و قال تعالی: و الراسخون فی العلم» 


افتاده است. (مترجم) 
2 . احتجاج: 156 


ار ی رت معا ات ام اه سر 
المزمش,علید السلا, امه کرد 


6 قرب الاسناد: ابن عبد الحمید می گوید: نزد امام صادق علیه السلام 
رفتم. ایشان قرانی را به من نشان داد و من شروع به ورق زدن آن کردم 
که چشمم به جایی از قرآن خورد که در آن نوشته شده بود: «هذه جهنم 
التی کنتما بها تکذبان * فاصلیا فیها لاتموتان فیها و لا تحییان» (اين جهنمی 
است که شما دو تن آن را تکذیب هی. کردید. پس داخل آن شده. که در آن 
می میرید و نه زنده می مانید 4 منظور اولی و دومی بود.(2) 


7. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به علی علیه السلام فرمود: علی ! قرآن, بالای بستر من در صحیفه و 
حریر و کاغذهایی است. آن زا بر کیرید و جمعسش کنید و آن- را صانم نکنیده 
آن گونه که بهود تورات را ضایع کردند. پس علی علیه السلام اقدام به 
جمج آوری آن در پارچه ای زرد نمود و بر آن مهری زر و در خانه اش 
کات و کف روا ضایر بن‌تخواهم کرد آن که فران رخف آفری 
کنم. و چون کسی به سراغ او می رفت بدون ردا به استقبالش می رفت 
تا اين که قرآن را جمع آوری کرد. امام صادق علیه السلام فرمود: رسول 
خوا ضای الم هه الم مود ای مرکه ان زا ان توت کی بازل نت 
بخوانند, حتی دو نفر دچار اختلاف نمی شدند.(3) 


8 تفسیر قمی: ابو بصیر می گوید: نزد امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: «هذا کتابنا نطّق علیکم بالحق»(4) (اين است کتاپ ما که علیه 
شما به حق سخن می گوید) امام فرمود: قرآن سخن نگفته و نمی گوید و 
لکن رسول خداوند صلی الله علیه و آله گویای از چانب کتاب است. 


خداوند کر وج فر مود: « هذا] کتابنا #۳ 
ص: 90 


سر قصی 7114 
1 
4 . جاثیه / 29 


علیکم بالحق» این کتاب ماست که به حق از جانب آن برای شما سخن 
گفته می شود. ) به امام عرض کردم: ولی ما اين را این گونه قرائت نمی 
کیم: اهام فرمود ست ند چه خذا رل آن-زا این-سنین بر عجمد ضای 
اللة. غلید ی آله تازل کرد.ه اه اه خمله ابات تخریف شنم فزان است:((۱ 


9 خصال: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در روز قیامت سه چیز 
نزد خداوند شکایت می کنند: قرآن, مسجد و عترت (من). قرآن می گوید: 
پروردگارا ! مرا تحریف و پاره پاره کردند. مسجد می گوید: پروردگارا! مرا 
تعطیل و ضایع نمودند. و عترت می گوید: پروردگارا! ما را کشتند و طرد 
کردند و اواره ساختند. (پیامبر می فرماید:) پس من به جهت دادرسی زانو 
به زمین می زنم. خداوند می فرماید: من به اين کار شایسته ترم.(2) 


0. خصال: حماد بن عثمان می گوید به امام ششم علیه السلام عرض 
کردم: احادیث مختلفی از شما امامان به ما رسیده است؟ حضرت فرمود: 
قران به هفت حرف نازل شده است. کمترین رخصتی که امام دارد این 
است که به هفت طریقه فتوا دهد. سپس فرمود: «هذا عطاوّنا فامنن آو 
ان بغعیر حساب»(3) زاين بخشش ماست, [آن را] بی شمار ببخش پا 
نگاه دار. ) 


ال سین فند اه امانتصی از دص ار بای ای 
ام توت ی ول دای را ی 
من رسید و گفت: همانا خداوند به تو دستور می دهد که قرآن را با یک 
حرف بخوانی. گفتم: پروردگارا! بر من وسعت بدهم. گفت: خداوند به تو 
دستور می دهد که قرآن را با یک حرف بخوانی, گفتم: پروردگارا! بر اقت 
من وسعت بده. گفت: همانا خداوند دستور می دهد که قرآن را با یک 
حرف بخوانی. گفتم: پروردگارا! بر امّت من وسعت بده. 


ص: 91 
1 تفن قمی* 620 


2 . خصال 1 :۰ 83 
3-. ص 391 


گفت: همانا خداوند به تو دستور می دهد که قرآن را با هفت حرف 
بخوانی.(1) (منظور از حرف در اینجا لهجه است و هفت حرف یعنی هفت 
لهجه.) 


ِِ . تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام در باره آیه و تجعلون رزقکم 
ا رک تکذبون» (2) (و تنها نصیب خود را در تکذیب [آن ] قرار می دهید؟ 4 
فرمود: آزی: قشکوان راهن دیب فان کر ار.فن هی ۱ 


31 


13. تفسیر قمی: امام صادق علیه السیلام فر مود :, آنة (11 با 
این چنین نازل شد: «و لد وا یجارة او لوا الوا لها و ترکوک قا 
فل ما علد اللّه حَبرٌ من اللهُو و من الجاره - للذین ا له و 
الرّازقین. [و چون داد و ستد یا سرگرمیی ببینند. به سوی آن روی آور می 
شتوندر و شو. 17 در حالی که ایستاده ای ترک می کنند. بگو: «آنچه نزد 
خداست از سرگرمی و از داد و ستد - برای پرهی زگاران > تور نت وخوا| 
بهترین روزی دهندگان است. ) 


4 عیون الاخبار: رجاء بن ضحاک روایت مي کند که امام رضا علیه السلام 
12) سورو جمعه را چتزرمی خوان «فْل ما عند ال حَیِرٌ من الَهّو و 
من اللجازه - للذِیَ اقا - و ال عبر الّازقین» 


5. ثواب الاعمال: عبد الله بن سنان می گوید: امام صادق علیه السلام 
فر مو کننی. هرد ارات زا زیاد بخواند, روز قیامت در همسایگی 
۱ و همسرانش خواهد بود. سپس فرمود: 
در سوره احزاب رسوایی های مردان و زنان قربش و غیر قربش است. ای 
پسر سنان ! سوره احزاب زنان عرب قریشی را رسوا کرد و اين سوره از 
سوره بقره طولانی تر بود, اما آن را کوتاه و تحریف کردند.(4) 


16 بصائر الدرجات: بزنطی روایت می کند: در قادسیه به دیدار امام رضاأ 


علیه السلام رفتم و به حضرتش سلام کردم. به من فر مود: برای من اتاقی 
دو درب کرایه 


ص: 92 


۱ 
2 . واقعه / 56 


3- . تفسیر قمی: 663 
4-. ثواب الاعمال: 100 


کن که یک در آن به خان [مغازه يا کاروانسرا] و در دیگر آن به بیرون 
باشد. زیرا این برای حفاظت تو بهتر است. ان حضرت برای من زنبیلچه ای 
را فرستاد که در آن دینارهایی زیاد و مصحفی قرار داشت. فرستاده امام 
علیه السلام برای تامین نیازهای حضرت به من مراجعه می کرد و من آن 
ِ برای ایشان می خریدم. ری نها ده خی .۱ شود با ان را 

لت کنم. چون آن را ورق زدم و در سوره «لم یکن» [لم یکن الذین 
0 آیات ان-ختن برابر فرانی گه-دو نمی خاست ود من 
شروع به خواندن آن ها کردم, در حالی که چیزی از آن ها را قبلا ندیده 
بودم. قلم و کاغذ را برداشتم تا آن ها را بنویسم و در باره آن ها [از 
حضرت ] جویا شوم که ناگاه مسافری از راه رسید و در دستنش دستمال و 
نخ و ههر آن. خضرت بوذ به من گفت: مولایم به تو فرمان داده است که 
مضتحف: رآ دی دتشمال. فد ار دهیو ارو اسنتی و مر کی هه کصرام مر 
نزد حضرتش بفرستی. پس من هم چنین کردم.(1) 


کرد «علمنا ره ۳ من کل شیع»( (2) حضرت فرمود: کل 
«من» در آیه نیست بلکه آیه «اوتینا کل شی» است.(3) 


8. مناقب: و از شگفتی های امیر المومنین علیه السلام این 
دانشی, نیس مر این که احل آن-دانن علی علیه السلام زا الکو 

1 می دانند, پس سخن امیر المومنین در امر شریعت مورد 1 
است. پس قران نیز باید از او شنیده شود. شیرازی در کتاب نزول قران و 
ابویوسف یعقوب در تفسیرش از ابن عباس در ذیل ایه ك لاتحرک به 
لسانی»(4) نقل کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام دریافت 
ِِِ را تکرار می کرد تا آن-را حفظ کند. خداوند به او فرمود: زبانت 

به خاظر عجله برای خه‌اندن آن اقران ]خر کت مده: 


ص: 893 


1- . بصائر الدرجات: 246 
2 . نمل / 16 

3-. بصاثئر الدرجات: 342 
4 . قیامت / 16 


قبل از آن که از دریافت کامل آن فارغ شوی. «آن علینا جمعه و 
قرانه»(1), (بر عهده ماست جمع آوری و خواندن آن . آبن عباس گفت: 
خداوند برای بناسر ضلن الله علیهو اله.مانت کرد که بتن از وهای 
علیه السلام قرآن را جمع آوری خواهد کرد.(2) پس خداوند قرآن در قلب 
علی علیه السلام جمع کرد و حضرتش در مدت شش ماه پس از وفات 
کول وهای لت له اه را اس 


و در اخبار ابی رافع است که پیامبر صلی الله علیه و اله در بیماری ای که 
به فوتش انجامید, به علی علیه السلام فرمود: علی ! ا؛ ین کتاب خداست آن 
را بگیر. علی علیه السلام آن را در پارچه آیپیچید و آن راب خانه خود برد 
و آن گاه که رسول خدا صلی الله علیه و اله وفات کرد. علی علیه السلام 
در خانه اش نشست و قرآن را آن گونه که خداوند نازل کرده بود و او به 
آن عالم بود, جمع آوری کرد. 


ابو علا عطار و موفق خطیب خوارزم حدیث کرده اند مرا در کتاب هایشان 
بیانا ای وا ع ی باس صان ای لس نب نع 
الشلاه کت راد که ترا را خمم رکنم ارس ناسمه ار 


و مکتوب کرد. 


جبله بن سحیم از پدرش از امیر المومنین روایت ت کرده است که فرمود: 
اگر قدرت در دست من قرار می گرفت و حق من شناخته می شد, برای 
ره رای کماسر یاس اد له سم انا کر شم ار 
نوشتم, عرضه می کردم. 


همچنین روایت شده است که علی علیه السلام بیعت با ابوبکر را به دلیل 
آن که مشغول جمع آوری قرآن بود, به تاخیر انداخت. 


ابونعیم در کتاب حلیه و خطیب در اربعین با سندشان از سدی, از عبد خیر, 
از علی علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: چون پیامبر صلی الله علیه 
رات ی هم ام را را وم 
تا اين که آنچه را بین دو لوح بود جمع کنم. و این چنین بود که قرآن را جمع 
آوری کردم. 


ص: 94 


1- . قیامت / 17 ۱ 
2 . این ایه بدین صورت نیز قرائت شده است: «آن علیا جمعه و قرا| به »> 
دی که الم اه راک و رات اه کر 


در روایات اهل پیت قابهم السلام. است که لین قليه الشتلام. سو کید یا 
کرد که عیایتشن واجز رای مار وشن بان ازد نا این که فران را خجع 
آوری و تدوین کند. پس مدتی از مردم دور بود تا اين که قرآن را جمع 
ی ۱ ی ۱ ی 
مسجد رفت. مردم پس از چندی غیبت حضرت از آمدنش تعجب کردند و 
رد ابوالحسن برای کان. صففت. آضزه است. پس جون حضرت به میان 
آنان رفت, قرآن را به آنان عرضه کرد و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: من در بین شما چیزی را باقي می گذارم که تا وقتی به آن 
چنگ زده اید. هرگز گمراه نخواهید شد: قرآن و اهل بیتم. و اینک این کتاب 
است و من هم عترتم. دومی از جا برخاست و به علی علیه السلام گفت: 
اگر پیش تو قرآنی هست, نزد ما نیز مانند آن هست و مارا نیازی به شما 
دو [قرآن و عترت ] نیست. علی علیه السلام پس از این اتمام حجت, قرآن 
را ترداشت وبا کشت. 


و در روایتی طولانی از امام صادق علیه السلام است که علی علیه السلام 
قرآن را برداشت و در حالی که به سوی خانو خود پازمی گشت., این آیه را 
تلاوت فرمود: «ولد احد اللةٌ میتاق الذین اوتوا الکتاب لتبينتة لاس 1 
تکمُوتَه» «قتبدُوخ وراء ظَهَور هم واشتروا به تما قلیلا فیس ما 
پشتژون»(1) و [یاد کن ا شنحاصی را که 1 کا نت کته انان کات 
داده شده پیمان گرفت که حتما باید آن را [به وضوح ] برای مردم بیان 
نمایید و کتمانش مکنید), (پس ان [عهد] را پشت سر خود انداختند و در 
ی وی بویتوی ات اس تب 
رو آبن مسعود [آیه 17 و 18سوره قیامت را] چنین قرائت و «أن علیا 
جمعه و قراً به و اذا قراً فاتبعوه قراءته» (علی قرآن را جمع کرد و آن را 
قرائت نمود. پس هر گاه علی آن را قرائت ت کرد شم نیز از قرائت او 
پیروی کنید 1 


ق آها این که ماش شنده: اس که آویکن و هر وفهان فران را خفه 
کرده اند, ابوبکر خود اعتراف کرده است که چون مردم از او درخواست 
جمع اوری 


ص: 95 


1-. آل عمران / 187 


قرآن را کردند, گفت: چگونه من کاری را انجام دهم که رسول خدا آن را 
اتاه تا موی اسر ماووه همه اری همست سار اس فطات 
در کتابش (صحیح بخاری) ذکر کرده است. اما ی علیه السلام مدعی 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله او را مامور به جمع آوری قرآن کرده 
است. آن گاه خلفا (ی سه گانه), زید بن ثابت و سعید بن عاص و 
عبدالرحمن بن حارث بن هشام و عبدالله بن زبیر را مامور جمع آوری 
قران کردند و قران (موجود) نتیجه جمع اوری اینان است. 


ها ان ره فا تا نی کار سا هه سین رات اد 

و ابو یعلی در کتاب هایشان خبری طولانی به نقل از اعمش از ابی بکر بن 
نوج عیاش اورده اند که دو نفر. سی ایه از سوره احقاف را خواندند و در 
قرائتشان با هم اختلاف کردند. ابن مسعود گفت من این اختلاف را تایید 
کم الا او با 
عضتتای شه, کان اند الشام کمسنه امن یه کفته رسول خدا ضان 
الله علیه و اله , به شما فرمان می دهد که همان گونه که به شما آموخته 
شده است, قرائت کنید. اين ماجرا دلیل بر علم امیر المومنین علیه السلام 
به قرائت 0 9 


و روایت شده است که زید چون واژه «التابوه» را خواند, علی علیه السلام 
بدو گفت آن را «التأابوت» ببویس و او چنین کرد. 


و قاریان هفت گانه قرآن به قرائت ت امیر المومنین علیه السلام رجوع می 
کنند. حمزه و کسائی به قرائت علی علیه السلام و ابن مسعود تکیه می 
کنند اما مصحفشان مصحف ابن مسعود نیست. پس در واقع این دو نیز به 
علی علیه السلام مراجعه می کنند و با ابن مسعود در مواردی که موضوع 
اعراب ب گذاری است موافقت دارند. ابن مسعود گفته است: من در قرائت 
فران ی وا اهر از لسن اش طالب اه العلام ندید ام 


ِ عمده فرانت هو ٍِ و ابن کثیر و ابوعمرو به ابن عباس برمی گردد 
است و اجه که ان فرن فا را رت و 
بت اس کر و اواس ی ساسا اش 


ص: 96 


و اما عاصم قرآن را نزد ابی عبد الرحمن سلمی قرا تّت کرد و فرا گرفت. 
عبد الرحمن گفته است: من کل قرآن را نزد علی علیه السلام قرائت کرده 
ام . و (اهل خیره) گفته اند قصیح ترین قرائت ت ها قرائت عاصم است. چون 
او قرائت اصلی را ارائه کرده است. از آن رو که او آنچه را که دیگران 
ادغام می کنند, اظهار می کند و آنچه از همزه که دیگران آن را به نرمی 
ادا می کنند, او با وضوح بیان می دارد و الف هایی را که دیگران اماله می 
کنند, او با فتحه ادا می کند. عدد کوفی در قرآن(1) منسوب به علی علیه 
السلام است و به کس دیگری از صحابه نسبت داده نشده است و تعداد 
آنات.قرآن زا هر شهری به تقل از برغی تایفین نوشته آند.(2] 


19 تفسیر عیاشی: عیاشي از برید عجلی روایت 9 
مشغول قرائت ت آیه «لَه مُعقَبَاتْ من بَینِ یدب من عامه ماو 2 
ال یرای اف فستانی است. ورن ری آه را بف فرمان 1 
پیش رو و از پشت سرش پاسداری می کنند. ! بودم که امام صادق علیه 
السلام شنید و سپس فرمود: کافی است ! چطور می شود که تعقیب 
کنتد دا رو به روی او باشند؛ تت. فا تعقیب کنندگان, پشت سر او 
هستند و خداوند. آیه را اين چنین نازل کرده است: له رقیب من بین یدیه و 
پیش مت یک کر نی و وتات را هی اه خداوند از او 
مواظبت می کنند.(4) 


20 مناقب: حمران بن اعین گفت: وفتی آیه. «له: معقبات. هنن بیرن. بدیه و 
من خلفه» را قرائت ت کردم, امام باقر علیه السلام به من فرمود: شما 
مردمی عرب هستید. 


ص: 97 


- . کوفیان به تبعیت از علی علیه السلام تعداد آیات قران را 6236 آیه 
می دانند. اختلاف در تعداد آیات قران ناشی از چگونگی فجاسنته: اباخ 
است که برخی هت اید ای را که دیگران یکی دانسته اند, دو آیه پا بیشتر 
قلمداد کرده اند و یا به عکس. (مترجم) 
2 صناقت ال ابی ظالب: 2 :42+ ۸43 
3-. رعد/117 
4- . تفسیر عیاشی 2: 205 


آیه تعقیب کنندگان رو به روی فرد هستند؟ عرض کردم: چگونه آن را 
تلاوت کنم؟ فرمود: «و له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه یحفظونه 
بامر الله.»(1) 


ال کی امام ضادق علیه. اسلا کر موه دا وند ص قراخ آسامی 


هفت نفر را ذکر فرمود, ولی قریش اسم شش نفر را محو کرده(2) و تنها 
اسم ابولهب را باقی گذاشتند.(3) 


2 وحال کتت: رای می کویت تن ایام وضا غلیم اقساام (ار خانت 
مامون به سمت طوس) برده می شد. در قادسیه او را متوقف کردند و 
هنوز داخل کوفه نشده بود که در بیرون بصره نیز ان حضرت را متوقف 
کردند. وقتی من در قادسیه بودم, امام علیه السلام قرانی را برای من 
فرستاد. من آن را گشودم که با سوره «لم یکن الذین کفروا» مواجه شدم. 
این سوره طولانی تر و بیشتر از آنی بود که مردم آن را می خواندند. من 
بخش هایی از آن را حفظ کردم. پس مسافری [از جانب حضرت ] آمد که 
با او دستمال و گل و مهری بود و به من گفت قرآن را بده و من به او 
دادم. پس آن را در دستمال نهاد و بر او گل نهاد و آن را مهر کرد. آنچه من 
از آن قرآن از حفظ کرده بودم از یادم رفت و هر چه تلاش کردم حرفی از 
آزرا یاه ادره ای ۳ 


23 تفعسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: حوادثت گذشته و 
رخدادهای آینده و حوادت کنونی. همگی در قرآن آمده است. حتی اسامی 
اشخاص در قرآن آمده بود ولی حذف شد و یک اسم آن دز قورة افر آد یی 
شماری است که فقط اوصیا انتاضی تاد ۱5 


24. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر قرآن آن. کوتد. که 
نازل گردید خوانده می شد, می دیدید که نام ما در قرآن آمده است. سعید 


بن حسین همین 
ص: 6886 


1-. مناقب آل ابی طالب 4 : 197 ۱ 

2- . از اين رو که ابولهب عموی پیامبر صلی الله علیه و اله بود. (مترجم) 
3- . رجال کشی: 247 

4 . رجال کشی: 492 


5- . تفسیر عیاشی 1: 47 


مت ها آتام اقر‌فم اسان بای تماست ای ات اسان 
که همان طور که کسانی که قبل از ما بودند» در قرآن نام برده ۹1 1(۰) 


ر 2 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر افزایش ._ 
قرآن صورت نمی گرفت, حق ما بر عاقلان, پوشیده نمی ماند. اگر قائم ما 
قبام کند و سخن بگوید, گران نان .۱ تأیید می کند.(2) 


6 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: عبد الله بن عمرو بن 
عاص از نزد عثمان بیرون رفت و امیر مومنان,. حضرت علی علیه السلام 
را دید, به ایشان عرض کرد: ای علی ! دیشب کاری را در سر پروراندیم که 
امید داریم خداوند آن را میان این امت استوار کند. امیر مومنان علیه 
السلام فرمود: انچه در سر پرورانده اید از من پنهان نخواهد بود. شما 
نهصد حرف را تحریف کردید و تغییر دادید و تبدیل ساختید. سیصد حرف را 
تحریف بو سیصد حرف را تقییر دادید و سیصد حرف را تبدیل ساختید. 
7 للذین تبون الکتاب يايديهم تنم یِفولون هد من عند الله»(3) 


تا خر آیه ما کون هایس کسانی: که کنانه اتخریف. شوه 
ای] با دست های خود می نویسند. سپس می گویند: «اين از جانب 
خداست», تا بدان بهای ناچیزی به درست آو ید پس وای بر ایشان از آنچه 
دنت هایشان توکس و دای بر انشان از انجة. آار این اه ] تشد می 
اورند. 4(۲) 


7. کنز جامع الفوائد: ابو پصیر نقل می کند کند: از امام جعفر صادق علیه 
السلام در خصوص آیه «فْل ۳ اد ان هلک ال 5 من معی و رجمتا فهن 
یُجیرٌ الکافرین من عذاب لیم»(5) ژبگو: 


«به من خبر دهید, اگر خدا مرا و هر که را با من است هلاک کند یا ما را 
مورد رحمت قرار دهد, چه کسی کافران را از عذابی پردرد پناه خواهد 
داد؟» ) پرسیدم و ایشان فرمود: اين آیه از جمله آناتی استت که آن را 
تغییر داده و 


ص: 99 


1 شیر ای ۰۶1 1 
هد شیر ای 1 13 


3- . بقره / 79 
تفس عیاش 1 27 
5- . ملک / 28 


تحریف کردند. خداوند به هیچ وجه محمد صلی الله علیه و آله و یاران 
ی ی ای و 
السلام است: بلکه خداوند عرٌ و جل می فرماید: «قَل ار انم أَنْ أفلککم 
له جمیعا أو رَجقتا قَمن بجیر الکافرین من داب آلیم» زبگو: به من خبر 
د هید اکز خداوند تمامی شما را نابود کند یا بر ما رخفت آوزد: بسن کینست 
که کافران» زا اردعدانی تفای باه ده 1 


8. نز جامع الفوائد: به امام صادق علیه السلام عرض شد: «قل آرایتم 
ان اهلکنی لاه فق ضعی (بگو به من خبر دهید اگر خدا مرا و هر که 
را با من است هلاک کند) فرمود: خداوند اين آیه را چنین نازل نکرده 
است. خداوند پیامبرش و کسانی را که با اویند, هلاک نخواهد کرد بلکه آیه 


را چنین نازل فرمود: «قل آرآیتم ان آهلکهم الله.. » . سیس به پیامبرش 
فزضند که بهه: آنان بگوید: «قل هو الرحمن ها ۰ فستعلمون 
من هو فی ضلال مبین»(2) 


[بگو اوست خدای بخشایشگر , به او ایمان آوردیم و بر او توکل کردیم و به 
وی هه انسنت که کی آست که حور در کم اه اسکارت است. ۱ 


209 تفسیر فرات: یی از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
اپن آیه را (اِنّ ال اضطقی دم وَوجا وال اباهیم ول عقران عَلی 
القالمین(3))چنین 


می خواند: «اِنٌ اللَه اضطقی آَدَمّ وَئوحا ال ابراهیم و ال حخفد. ع ی 
العالمین». عرض کردم آیه چنین خوانده نمی شود. فرمود: حرفی به جای 
حرف دیگر قرار داده شده است.(4) 


30. کافی: ابو بصیر روایت ت کرده است که از امام صادق علیه السلام در 
باره آیه «هَدّا کتابتا بطق علیکم بالحق»(5) 


ص: 90 


1-. تأویل الایات 2: 707 


2 . ملک / 29 
دش از وان 21 
4-: تقشیر قرأت : 18 
5- . جاثیه | 29 


صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را بیان می کند و او ناطق , به کتاب 
است. خداوند می فرماید: «هذا کتابتا ینطق علیکم بالحق» گفتم: فدایت 
شوم ! ما آن را اين گونه [یعنی به صیغه مجهول در ینطق] نمی خوانیم 

امام فرمود: + بهخدا فستم ! خیرتیل این اید را این گونه 7 
علیه و اله و سلم نازل کرد. اما این جزو ایاتی است که از کتاب خدا 


تحریف شده است.(1) 


31 تفسیر فرات: میسره نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام 
شنیدم که می گفت: حتی دو نفر از شما در آتش دیده نمی شوند, نه به 
خدا قسم حتی یک نفر. به امام علیه السلام عرض کردم: خدایت تو را خیر 
دهد, این در کجای کتاب خدا وجود دارد؟ فرمود: در سوره رحمن آن جا که 
خداوند عز و جل می فرماید: ی و 
جَانْ» به او گفتم: اما در آیه کلمه «منکم» وجود ندارد. فرمود: اولین کسی 
که آن را تغیپر داد ابن اروی بود. ژیزا این اید:. بز ها نیبر علبة آه و بار ان 
بود. اگر در آن آیه کلمه «منکم» وجود نداشته باشد عذاب خداوند از همه 
مخلوقاتش برداشته می شود.(2) 


و7 کات امام صادق علیه السلام اين آیه را چنین تلاوت فرمود: وه کت 
7 ء »(3) 


و اله نازل کرد.(4) 


3. کافی: امام صادق علیه السلام اين آیه را چنین تلاوت فرمود: «لنّ 
قالوا ال خی توا ها آنه شام مّا] ُجون»(5), 


پس فرمود اين چنین آن را بخوان.(6) 
ص: 91 


1-. کافی 8 : 50 
۰-2 . تفسیر فرات : 77 
3-. آل عمران / 103 
4 . کافی 8 : 183 
5-. آل عمران /92 


6- . کافی 8 : 183 


34. کافی: امیر المومنین علیه السلام اين آبه را چنین تلاوت فر مود: : «و آذا 
تولی شعی یفی ارچ ی لْسة فیها و هلک ارت و سل ایطلمه و شوء 


7 


5. کافی: امام بلقر علیه السلام اين آیه را چنین تلاوت فرمود: «و الذین 
کقژوا أَولیَاوُهمْ الطواغیث»(3) (4) 


6. کافی: امام کاظم علیه السلام اين آیه را چنین تلاوت فرمود: «لَه ما 
فی السَماواتِ و ما فی الأّرْض 5 ما بَیْتهُما 5 تخت الثری(5) 


الم الب و السّهاده ال2َْمَنْ الاجیم] من د5ا الذی یَشْقع عنده | 


ک 


کت 


بقر ع ص سم هس ۱ ۰ات ۱ 


7- کافی: امام صادق علیع السلام اين آیه را چنین تلاوت فرمود: «و لا 

نم يشی ع من علیه الا یما شاء ... تا آخرش «و هو القلی الْعطیم و 
رح لله رب العالمین»(8) و دو ابه بعد از آن را آبه عنوان 1 الکرسی ] 
تلاوت کردند.(9) 


۳1 را چنین تلاوت فرمودند: «و > ولو نم زوا خی ول 
الرسَول»(10) 


اط 


39. کافی: : امام صادق علیه السلام این , آیه پا چنین تلاوت فرمود: «و الَبِعُوا 
ما لوا السَیَاطینْ [بولایه السَیَاطین ] عَلی عَلی ملک سْلیْمان»(12) و نیز اين آیه 


ك- 


را چنین تلاوت فرمود: «سَل یی سر رائیل کم تَیتَاهم من آیه بیته [َقَمنْهْم 


مَن اه منهَمْ مَنْ 
ص: 92 


1-. بقره / 257 

2 .[2] کافی 8 :۰ 289 
3- . بقره / 257 

4 . کافی 8 ۰ 2809 
5- . طه / 6 


6 . بقره / 255 
7 . کافی 8 : 290 
8 . بقره / 255 
۰-9 . کافی 8 :۰ 290 
0- . بقره / 214 
1- . کافی 8 : 290 
2 هرن 210 


۳ مد 31 
ِ مش من اقرّ و مهم من بَدل] و من یبدّل نغمه الله من بَعْد ما 
قاِنْ اللهَ شدید العقاب»(1) ۳4 


0۵ کافی: فیض بن مختار روایت مي کند که امام صادق علیه السلام 
فرمود: چگونه «و علی الثلائه الذین خلفْوا»(3) را می خوانید؟ فرمود: اگر 
«جْلفوا» بود در حال اطاعت بودند, بلکه آنان مخالفت کردند؛ : یعنی عثمان 
و دو رفیقش. به خدا قسم صدای سم اسب يا به هم خوردن سنگها را نمی 
شنیدند. مگر اين که می گفتند ما را گرفتند. 1 
مسلط کرد.(4) 


1 کافی: ابو بصیر می گوید: اين آیه را چنین تلاوت کردم که «التائبون 

العابدون 5(۰) امام باقر علیه السلام فر مود: نه» این چنین قرائت خه کون 
«التائبین العابدین.» از علت آن از حضرت سئوال شد. فرمود: آیه چنین 
است: «اشتری من المومنین التائبین العابدین»(6) 


تسه 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند این آیه را چنین نا 
فرمود: «لقَدُ جاعتا سول من انْفُستا عزیژ عَلیّه ما عن بص 
بالمُوْهنینَ رعوف رَچیمٌ» به جای «لقَذ جاءکَ سول من ألْفْسکم عزیز 


سل طخ 


ما عنم خریصٌ عَیَکم بالَمَوْمنین روف رحیم» (2) 
(8) 


43. کافی: ابن فصٌالٍ از امام رضا علیه السلام روایت می کند که ی 
چنین تلاوت کرد: «قَأَیْرّل ال سَکیتتة عَلّی رسوله (به جای علیه ) و ید 


0 


یِجُنود لَم 
ص: 93 


- 


ب ۲۰ 


۳" 


1- . بقره / 211 
2 . کافی 8 : 290 
3- . توبه / 118 
4 . کافی 8 : 377 
5- . توبه / 112 
6-. کافی 8 : 378 
7 . توبه / 128 


8-. کافی 8 :۰ 378 


تروها.»(1) 


گفتم چنین است؟ فرمود: ما آن را چنین قرائت می کنیم و تنزیل آن نیز 
چنین است.(2) 


و 
کوفه برافراشته و قرآن را آن گونه که نازل شده است, به مردم می 
آموزند.(3) 


45 امام صادق علیه السلام فر مود: گوبا شیعه علی علیه السلام را می 
نگرم در حالی که قرآن در دست هایشان است و آن را 7 
شده ] می آهو ند )4 


6. غیبت نعمانی: ابن نباته روایت می کند که از علی علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: «گویا من مردم عجم(5) را می بینم که در خیمه های بر 
افر اشته شان در مسجد کوفه قرآن را آن گونه که نازل شده است به 
مردم می آموزند.» عرض کردم: مگر اين قرآن همان قرآن نازل شده 
نیست؟ حضرت فرمود: خیره از از نام هفتاد نفر از قریش همراه با نام 
پدرانشان حذف شده است, الا نام ابولهب که آن را برای سرزنش رسول 
خدا.ضلی الله‌علض و الم بنه دلیل ان که عصویفتن بووم. اه باقی بذ اه 
اند.(6) 


7. رساله ای قدیمی را یافتم که سند آن چنین است: جعفر بن محمد بن 
قولویه از سعد اشعری قمی و سعد که مولف این رساله است. می گوید 
مساو شاه ها از بازان‌ها اه امام ضادی غلیه السلام .اسان از آمید 
ال تسار ات کم ا تا اس دص یه سا مس ند 
ص: 94 


1- . توبه / 40 
2 . کافی 8 : 378 


3- . غیبت نعمانی: 94 
4 . غیبت نعمانی: 94 
5- . عجم در لفت هم بر غیر عرب و هم بر خصوص ایرانیان اطلاق می 


شود. (مترجم) 
6- . عیبت نعمانی: 194 


باب تحریف و آیاتن که بر خلاف تنزیل خداوند است و اساتید 


ما سم الا ای ان تمد ات له علهی امم ات وه 


اند 


و و 0 


«سخن خداوند عز و جل « ۳ یر أیّه أرچت لاس مرو تالعتتوف و 
هون ۶ المْنکر 5 5 لو ول بالّه»(1) (شعا بهترین آمتی هستید که برای 
و پدیدار شده 01 به کار پسندیده فرمان می دهید و از کار نایسند 
بازمی دارید و به خدا| ایمان دارید. 1 امام صادق علیه السلام به خواننده این 
یه فرمود: وای بر تو! ایا بهترین امت, فرزند رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را می کشند؟ خواننده آیه گفت: فدایتان شوم پس آیه چگونه ِِ 
ی خداوند آیه را چنین نازل فرموده است: «نتم ع حَیر یر یمه 
۱ 
فی اون ستنوده است و همین ستایش دلیل بر این است که خداوند همه 
امت ر از آیه اراده نکرده است. میا کت ور ادخ امت زانیان و 
لواط گران و سارقان و راه بندان بر مردم و ستمکاران و فاسقان وجود 
دارند. آیا می پنداری که خداوند اینان را مدح کرده است و از آنان به 
عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر نام برده است؟ هرگز خداوند 
آینان زا مد نکرده و آنان با به عبوان‌یکان نام تبرده است: نلکه. اینان 
همان اشرار در سوره نحل [آیه 2 هستند, بر اساس قرائت کسی که آن 
را چنین قرا تثّت کرده است: «أن تکون آأَقدٌ هی آابی من آقه» که گروهی 
از ودک [در داشتن امکانات ] افزون ترند. ),امام صادق علیه السلام 
به کسی که این اد را چنین قرائت ن کرد فر مود: وای با 
نیست. آن شخص عرض کرد: فدایتان شوم, پس چیست؟ حضرت 
۳ عز و جل آن, را چنین نازل فرموده است: « أن کون ات هر کی 
من تک تا یوم له ب.. ِ« » [اين که امامانی باشند پاک 7 0 


ص: 95 


- . آل عمران / 110 


فن: ازفايتد: 1 و یز روایت, شده است که مردی این آیه را نزد اسر 
المومنین چنین خواند: « یأتی من بغد دک عامّ فیه یغاتٌ التاس و 
بَعصرّون»(1) (آنگاه پس از آن سالی فرا می رسد که به مردم 5 1 
اشالآباران می رسد و در آن آبت میفة می کیرجی) حصوت: فرمود وای 
بر تو, آب چه چیزی را می گیرند؟ ایا شراب گیری می کنند؟ آن شخص 
گفت: ای امیر موهنان یش آیه چگونه ات حضرت فرمود: تنزیل آیه 
چنین است: «نْمّ بای من بَعْدٍ دلک عَامْ فیه بعَاثْ الّاسن و فیه بعْصَرون» 
یعنی آنگاه پس از آن سالی می رسد که در آن سال به فریاد مردم رسیده 
هو 220 و بر آن ها باران باریده می شود. و اين همان سخن خداوند است 
که «و ائزلنا من الْمَعصرات ماء تجٌاجا»(2) (و از ابرهای متراکم آبی ریزان 
فرود آوردیم. ) و نیز شخصی نزد امام صادق علیه السلام اين آیه را خواند: 
«قلقّا عّ تست الجرٌ آأن لو کائوا یعْلَعُونَ اقب ما لیوا فی الْقذاب 
لُهین»(3) (پس اه وا سا او و ۱ 
اکر عیب من:-دانتتشتند در آن: قداب خفت آفز اباقی | نفی ماندند. ) امام 
فرمود: جنیان می دانستند که دانای به غیب نیستند. مرد گفت: پس آیه 
چگونه است !+ حضرت فرمود: خداوند چنین نازل کرده است: «فلمَا حر 

نت الالسم : آن لو کان اج تقلمون الَْیّت ما لیلوا هی العتاب المُهن» 
آنرای انسنان ها روشن نش که اکر تیان کیت می «اشتته در آن داب 
خفت آور باقی نمی ماندند. ) وراز همین موارد است این آیه سوره هود: «ً 
قَمَن کان علی بیته من ربه و یلو شاهذ من و من له کناب مُوسی ماما 
و رَحمهٌ»(4) ([آپا کسی که از جانب رو ار بر حجبی روشن است و 
شاهدی از [خویشان] او پیرو آن است و پیش از وی [نیز] کتاب موسی 
راهبر و مایه رحجمت بوده است [دروغ می بافد ]. + امام صادق علیه السلام 
فرمود: نه, به خدا سوگند, خداوند آیه را چنین نازل نفرموده استِ, بلکه آیه 
این است: «قَمَن گان عَلی بیته من زبه و یتلوم شاهد مِنة اماما و رَحمَة و 
من قبله کِتَاب مّوسّی». یعنی 


‌ 
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2- . نبا / 14 
3- . سبا/ 14 
4- . هود / 17 


ایا کسی که از جانب پروردگارش بر حجنی روشن است و شاهدی از او 
پتزو آن است, در حالی که امام و رعمت است و پیش از وی کتاپ موسی 
1 است. و مانند آن در سوره آل عمران است: «لَیَسَ لک من الأْقر شَی 
از تج علنیم او نع مه فام ظالیی 1 آهمسی ان این کارها در 
ما ۱ 
ستمکارند, ) امام صادق علیه السلام فرمود: تنزیل آیه چنین است: «لیْسنَ 
لک من ار شَی ۰ آن یوب عَلیهم او ژه 2 هم قانَمْه هم ظالِمُون» (هیج یک از 
ار یا 
ني زیر( آنان ستهکارند. ) و نیز از همین ها ات 
جعلنام اد وسطاً لتکوئوا شهداء علی الناس»(2) (و اين چنین شما را 
امت میانه قرار دادیم ۳ گواهان بر مردم باشید 1 که بوده است: « ائْمَه 
وسطاً تک ۵ شهداء علی الّاس» یعنی و این چبین شما را امامان میانه 
#۳ ۳ ۳ گواهان بر مردم باشید. و نیز این آیه در تور نبا 5 یقول 
الکافژ یا لیْتیی کث ثرابا»(3) (کافر [در قیامت] مي گوید ای کاش من 
خاک بودم ) که چنین بوده افت نیا لیف کی ها اییٌْ» یعنی ای کاش من 
علوی بودم و اين از آن رو است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
امیرالمومنین کنیه ابوتراب داده بودند, و مانند آن در سوره شمس است 
که وه زر 5 ادا المَودَه سْیْلْت با" دلب قتِلَت» یعنی آن گاه که از 
مودذت [اهل تشه )ریم السلام ] پرسیدم می شود. به جای «و اذا الموده 
سیلت» [پرسند از آن در زنده به گور. ) و از همین قبیل باست آیه: 
«الذین یَفُولونَ رینا هب لنا من آژواجنا و دبانا فرع آغْن و اجْعلنا للْْتِّین 
اماما»(4) زو کسانی اند که می گویند تخرد کارا به ما از همسران و 
فرزندانمان آ ده که مایه روشنی چشمان [ما ] باشد و ما را پیشوای 
پرهیزگاران گردان. ) امام صادق علیه السلام فرمود: آنان امر بزرگی را از 
خدا| خواستند: این که آنان را پیشوایان پرهیز کاران قرار دهد ! اما آیه چنین 
نازل شده 
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1-. آل عمران / 128 
2 . بقره / 143 

3- .تیا 

4 . فرقان | 74 


۶ تن 


است: «الَذین َفُولون ریا هب تا من أرواجنا و ذرَیَایتا فرح آغن و اجعل لا 
من لقن اماما» یعنی: «و کسانی اند که می گویند رو به ما از 
۱ آن ده که مایه روشنی چشمان اند مرا 
ما از میان متقین امامی قرار ده.» و مانند آن اپن آیه سوره نساء است: 
«و لو هم | ظلموا فُسَهُمْ جاوْک قاستمقژوا ال و اسْتَعْقر له سول 
لَوجدّوا اللَْ ابا جیما»(1) 1(6) زو اکز آنانتوفنی هنود تم کرده بودند بسن 
تفرهی آمدند وان حدا آمررش.فی عاسنه و امین ار امرای نان صای 
آمرزش می کرد قطعا خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند. ) امام صادق 
غلیه. السلام. از خوانتوه این ابه پرشتد این که آبه هی کوید: نود تور من 
آیند, مقصود چه کسی است؟ آن مرد پاسخ داد: نمی دانم. امام ِ 
السلام فرمود؛: «جاوّک یا علی قَاسْتَفْقَووا ال و استَفْقر لَهْمْ الشول... 
یا ی ی ی ی دا 9 
رسول هم برای آنان طلب آمرزش می کند. ۰ و نیز این آیه که: «فلا و 
ریک لا یلو علي یُعکفوک فیما شجر هم نا تجذوا فی اتفسهم رجا 
ممّا قصیت بسَلْموا تسْلیما»(2) ژولی چنین نیست به پروردگارت قسم 
را و اه ها 
است داور گردانند سپس از حکمی که کرده ای در دل هایشان احساس 
ناراحتی [و تردید ] نکنند ۵ کاضلا شش تشبلیم فر ود آهر ند دول این آبه-بدان 
خاطر بود که در حجه الوداع چهار تن وارد کعبه شده و هم قسم شدند و 
نوشته ای را تنظیم کردند که هرگاه خداوند جان حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله را گرفت, دیگر اجازه ندهند که امر خلافت به بنی هاشم برگردد. 
در این هنگام خدا و رسولش بر این ام آگاه شدند و این آیه از جانب 
خدامت تازل تشد که: «ام مها آقرا قاا میرفون. ام تشون نا ۲ تفع 
سِتَهَم وَتجوَاهم بلی ورَسْلتا یه هم یکون» (3) (یا در کاری ابرام ورزیده 
اند ما [نیز] ابرام می ورزیم. ایا رانا وهای را 
نمی شنویم . "جرا 6 فرشتکان ما پیش آنان احاضر تد.وا تبت می کنند. 1 


ص: 99 
1- . نساء / 64 


2 . تضاء 7 65 این ايه تفاوتی با آنچه ذر قران اسنت. ندارد. (مترخم) 
3- . زخرف /79 - 80 


مردی نزد امام صادق علیه السلام سوره حمد را بر اساس آنچه که در 
قرآن است. خواند. امام به وی 7 این گونه بخوان: «صراط من 


آجه ۳ 0 0 عبر اد و ب عَلَیم م و5 عیرٍ الصَالينَ» (راه کسانی که به آن ۳۹ 


0 آن ها و نه گمراهان.) و فردی دیگر 
خواند: «قَلَيِسَ عَلَیْهنَ جناخ آنْ بصَعن ْيابِهَنَ غیر مَتَبرَجاتِ بزیتو»(1) ([و بر 


زنان از کار افتاده ای که [دیگر | ر] اصید زناشویی ۳9 کناهی ننت: که 
پوشش خود را کنار نهند [به شرطي که ] زینتی را آشکار نکنند. ) امام علیه 
السلام فرمود: «لیس علیهن جتاح آن یصَعن من نیابهنَ عیر مُتَبرجَاتِ بزیته» 
بعنی. : گناهی نیست که بخشی از پوشش خود را کنار نهند [به شرطی که ] 
ژیتقی را اشکار نکنند: 


همچنین امام علیه السلام اين آیه را چنین می خواند: «حافظُوا عَلّی 
الصَلواتِ و الطّلاه الَوْسَطی - ضااه العضر - و فُومُوا له قانتین - فی لاه 
العفرب (2(۰) بر : نمازها و نماز میانه نماز عصر - مواظبت کنید و 

خاضعانه برای ار به پا خيزید. + و نیز امام صادق ِ 
التسا ها اه سا ال اما وا واطسو الرفل دای 
الاقر منکم فان تارعتم فنشی ۶ فردوه الق ال والرسول آن کم تومنون 
بالله»(3) ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و 
اولنای اضر خود زا ار اطاغت. دشن هر کام جر امسی. اقلا هر 
ناد اک خدا چ رن بارس اسان کاسد انا د. اکات ]| خدا ‏ 
[سنت ] پیامبر [لو ] عرضه بدارید. ۰ می خواند: _ ...فان َارَعْثم من شی ِ 
تارحکده الی اللت ۶ الق ار شول و الم ابلین. ااکر حتکر» عتی. اکر اور 
امری اختلاف ۷ آن را به ِ و به رسول و به صاحبان امرتان 
با زگردانید. و این آبه را که در دعای ابراهیم است این چنین می خواند: 
0 
را بیامرز, به جای «ربنا اغفر لی و لوالدی»(4) (خدایا من و پدر و مادرم 


ص: 99 


1- . نور / 60 
2 . بقره / 238 
3- . نساء/ 59 


را بیامرز ) و نیز می خواند: «گان أبَوَاة مُوْمتیّنِ [و طِیع گافرا1(»۲) [پدر و 
مادر این نوجوان هوّمن بودند [اما او بر سرشت کفر بود].) و نیز: «اِنْ 
السَاعه یه آکاذ آخفیها [من تفسی »(2) (در حقیقت قیامت فرارسنده 
است می خواهم آن را پوشیده داح [از خودم ]. + و نیز: «و ما آرسَلتا قبلی 
من رشول و لا تبیٌ [و لا مُحَدّتٍِ »(3) (ما پیش از تو هیچ رسول و نبی [و 
مجدنی | فرستادیق فدر ان که ۰ و مقصود از محدّث ائمه علیهم السلام 
هستند. و نیز امام علیه السلام خواند: «السَیْحٌ و السَیْحَة قَارَجموهما 5 
اَهمَا فد قصیا السْهَوِه»(4) یعنی: 9 
2 زیر اینان 993 شهوترانی شان 4 پایان, ر سبده است. و نیز خواند: 
«التبیهُ ای بالْمَوّمنین مر انخسفم 5 ۱ واجه انمامم او و2 اب لَهْم »(5) 
[پیامبر به مومنان از خودشان ۱ [و نزدیک تر] است و همسرانش 
مادران ایشانند [و او پدر ایشان است ]. )و خواندند: «و جاءعث سکره ان 
الْمَوّتٍِ» یعنی سکرات حق مرگ را به پیش آورد. 1 
الموت بالحق»(6) (و سکرات و حقیقت را [به پیش] آورد) و 
خواندند: 5 ۶ شُکرَکمْ آبه جای: ذکر کم ] 7 > بون»(1) 1 
وی را تکذیب آن قرار می دهید؟) و خواندند: 5 [ ر لوا 

رح أو لوا ا تصَرقوا [به جای: انفضوا] ایا و بر کوک 1 عِند الله 
ین الق و من التجازه ابا اساعم للدین تقواز و للهة حَیرٌ 
الرّازقین»(8) [و چون داد و ستد يا سرگرمی ۳ آن روی 
آور می شوند و تو را در حالی که ایستاده ای ترک می کنند. بگو آنچه نزد 
خداست از سرگرمی و از داد و ستد [برای پرهیزکاران | بهتر است و خدا 
بهترین روزی دهندگان است. 4 و خواندند: «ل[ذا تودی للصّلاه من یوم 
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1- . کهف / 80 

۰-2 . طه / 15 

3- . انبیاء / 25 

4 . چنین آیه ای در قران نیست. (مترجم) 
5- . احزاب / 6 

6- . ق / 19 

7- . واقعه / 82 

8- . جمعه / 11 


الجْمْعَهٍ قَامضُوا [به جای: فاسعوا] ای ذَکُر اللّو»(1) [چون برای نماز 
جمعه ندا شد به سوی ذکر خدا بشتابید. » و خواندند: «قسبصرون 
و یبصرون تایکم الَفْتونْ آبه جای: المفتون ]»(2) زبه زودی خواهی دید و 

خواهند,‌دید که کدام یک از شما دستخوش جنونید. + و خواندند: «و ما جَعلتا 
2 التی آریتاک الا فثتة [با اضافه: لَهْمْ لیعمَةا فیها »(3) زو آن رقیایی را 
که به تو تضایا تیم جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم [تا 7 آن گمراه 
شوند ]. 4 و خواندند: «و لقَّ 7 تصر کم اللةٌ ببذر ثم صُْعَقَاءٌ [به جای: 
آذله )»(4) ([و خداوند شما را در چنگ بدر یاری گرد در ر جالی که خوار بودید 
1 قرائت امام: ضعیف بودید]. ) امام علیه السلام فرمود: آنان در حالی 

که رسول خدا| صلی الله علیه و آله پدر میانشان بود ذلیل و خوار نبودند. و 
خواندند: «و کان وَرَاءهم قلی بح کل سَفیته [با اضافه: صالحه ) 
عضباٌ»(5) (پیشاپیش آنان _پادشاهی بود که هر کشتی [درستی را به زور 
هی گرفت. ۲ و خواندند: «ً قلَمْ یتبیّن [به جای: آقلم پیاس(6۵) ] الذین منوا 
آن لو بسا الله لهدی التّاس جمیعا»(7) (آيا کسانی که ایمان آورده اند 
ندانسته اند که اگر خدا می خواست قطعا تمام مردم را به راه می آورد. ) 
و خواندند: «هذو جهتَمْ الَنّی ثم بها ثکَذبان اصلیاها قلا 7 تمُوتان فیها و لا 
تجْیَیان» یعنی این جهنمی است که شما دو تن [اولی و دومی ] آن را دروعغ 
قفم لد اتید پس بچشید آن را که نو می میرید در آن و نه زنده اید. به 


جای: «هذه جهَنَمٌ النی. تکدت با الْمْجرمُون» [اين جهنمی است که 
مجرمان آن را دروغ می پنداشتند. ) و خواندند: «فانٌ اللة یم من 
الَقواعد» به جای: «قَأَتی اللَغ باتهم من القواعد»(8]) (خدا از پایه بر 
بنیانشان زد. ! امام صادق علیه ۳ فرمود: خداوند بر مکرشان شبیخون 


زد. ایه 
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1-. جمعه / 9 

2 . قلم / 5 

3 . اسراء / 60 

4-. آل عمران / 123 

5- . کهف / 79 

6- . «یئس» نیز در لغت گاه به معنای «علم» می آید. (مترجم) 
رو 31 

8- . نحل / 26 


این چنین نازل شده است. و خواندند: «یِحکم به دو [به جای: ذوا] عذل 
تکم»(۱1 دو-صاختب غدالت. آدر فرانت: آمام: یک صاحت عذالت | بة. آن 
تا می کنند. 4 مقصود از صاحب عدالت امام است. و خواندند: «و ما 
تَقموا منهّه مثْقْم الا ان اهنوا یه حاق: آن یوّمنوا] بالله»(2) [و از آن ها انتقام 
۳۳ خاطر که ایمان مي آورند ادر قرانت امام: ایمان آوردند] 
به خدا! و خواندند: «5 او ی لنفَال [به جای عن الانفال »(3) (از تو 
در باره انفال می پرسند. [در قرائت امام: انفال را از تو طلب می کنند]. 4 


از امام باقر علیه السلام روایت کرده اند که جبرئیل این آبه را چنین_ نازل 
کرد: «و ال الطالمون [آل مُحمد حََهُمْ ] ان تبون الا رجْلا سخورآ»(4) 
(و ستمکاران اس 
نمی کنید ). امام باقر علیه السلام اين آیم را چنین قرائت کرد: «لَکن ال 
یِسهَدٌ با رل الیک [فی علیٌ] ار رل بهلمه و الْمَلائْکة بَشهَدون و کقی 
بالله شهیدا»(5) (لیکن خدا به حقانیت آنچه بر تو [در باره علی] نازل کرده 
است گواهی می دهد. اه آزخ را به علم خویش نازل کرده است و فرشتگان 
نیز گواهی می دهند و کافی است خدا گواه باشد.) امام باقر علیه السلام 
این آیه را چنین تلاوت کرد و فرمود: زٍجبرئیل آن را پر حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله چنین نازل کرد: «انّ الْذین توا و ظلمُوا ال مُحَقّد حتَهم] 
لش تکن له لیفیر لَهُمُ و لالهَديَهَمٌ طریقا لا طریق جهتم م خالدین فیهّا و کان 


[الَ محَمّد دٍ] رجا من السّماء بما کائوا یِفْسْفُون»(1) (اما کسانی که ستم 
کرده بودند [در حق آل محمد] آن سخن را به سخن دیگری غیر از آنچه به 
ایشان گفته شده بود تبدیل کردند و ما نیز بر آنان که ستم کردند آبه ال 
محمد] به سزای اينکه نافرمانی پيشه کرده بودند عذابی از آسمان فرو 
فرستادیم. ) 


و نیز امام باقر علیه السلام فرمود: جبرئیل این آیه را چنین نازل کرد: 
«قانٌ الظالمین رال مَحَمّد حفَهَم] عذابا دون دک و لک أاکتَر التاس ا 
یعلمُون»(2) (و در حقیقت غیر از این مجازات عذابی دیگر برای کسانی 
که ظلم کرده اند آد. خق. ال ضحفد ] -خواهد. بو ولی بیشترشان. تفن 
دانند. 4 یعنی عذاب و مجازاتی در دوران رجعت. و نیز امام باقر علیه 
السلام فرمود: جبرئیل این آیه را چنین بر حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله نازل کرد: «قَأبی کت الاس [بولابه عَلی ] [ کفورا»(3) [ولی بیشتر 
فرش ی ار و ی ای ام | او 


مردی نزد امام باقر علیه السلام خواند: «کل تفس ذایقة المَّت»(4) (هر 
کسی مرگ را خواهد چشید. ) امام اضافه فرمود: «و منشوره» یعنی زنده 
شونده. و فرمود: سوگند به خدا جبرئیل آیه را چنین بر حضرت محمد صلی 
الله علیه و اله فرود آورد: کسی. از انن افت: تیمت جر آن که محشوز بو 
زنده می شود. اما مومنان به سوی روشنی چشمشان می روند و فاجران 
برای خواری و عذاب دردناک خداوند محشور می شوند. همچنین امام باقر 
علیه السلام فرمودند این آیه چنین نازل شد: «و تترّل من الْفْرّآن ما هو 
شفاء و رَخْمَه للَفوّمنین و لا بریذ الظالمین [ال محَمّد دٍ حَفهْمٌ ] الا خسارا»(5) 
[و ما آنچه را برای موّمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می 
کنیم ولی ستمگران [در حق آل محمد] را جز زیان نمی افزاید. * و 
فرمودند: جیرئیل اين آیه را چنین نازل کرد: «و قَل الحَقٌ من رم من 
شاء فلوم و من 


ص: 103 


1- . بقره / 59 

سور 17 

3-. اسراء | 89 ۱ 

4 . آل عمران / 185 , آنبیاء / 35, عنکبوت / 57 
5- . اسراء/ 82 


شاء قَلیکْمَرُ 1 آغتذتا للظالمین (آلَ مُحقّد حتَهُمْ] تاراً حاط بهم 
سرادفها»( (1) آو بگو حق از پروردگارتان رسیده است پس هر که بخواهد 
بگرود و هر که بخواهد انکار کند که ما برای ستمگران [در حق آل محمد] 
تفت آماده کرده ایم که سرآپرده هایش آنان_ را کر ی رن + از امام 
کاظم علیه السلام روایت شده است که این آیه را چنین تلاوت کردند: «ا 
فلا یدرون فان قیفضُوا ما عَلََهمْ من الْحَق] أَمْ علی فلوب فْقَالها»(2) 
(آیا به آیات قران ات لب ای اج 
آنان است] یا مگر بر دل هایشان قفل هاپی نهاده شده است. 4 و شنیدم 
دا می خواند: «و ان تظاهزا عَلَیّه قَاِنّ ال هُو موَلاْ و 
و صالخ الْمْوْمنی [عَلی3(»)1) و اگر شما دو زن علیه او به یکدیگر 

سس" . خود سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مقمنان 
[علی علیه السلام] نیز یاور اوبند ‏ آمامان باقر و صادق علیهما السلام این 
آیه را چنین قرائت کردند: «ققا استَفتَعثم به مهن [لی أجَل مُسَمّی] 
نوم أَجُورَهٍ»(4) [تا وقتی معین ] 
مهرشان را به آنان بدهید. ) و امام علیه السلام خواند: «اٍِنْ توا ی ال 
فقد ققَذ راعتث ۳۳ جای: ضَعّت ] قلوبْکَما»(5) (اگر شما دو زن به درگاه خدا| 
توبه کنید بهنر است. واقعا دل هایتان انحراف پید | کرده است. 1 و امام 
صادق علیه السلام خواند: «ِنّی ی سَْع تَقراتِ سقان [با حذف: تاک 
سَبع عجاف 1 و سبع ستابل خر 1 ۳ یابسات»(6) من در خواب دیدم 
0 اکه هفت گاو لاغر آن ها را می خورند] و هفت خوشه سبز 
3 هفت خوشه خشگیده دیگر ) و خواندند: «یأکلن ما قَرْبتَمّ [به جای: ما 
قم لین | لقن »ی خورند آنچه را اخضان بد ِِ ها داده اید 
خیره برای آن ها کرده اید]) و خواندند: «یوَم ان فعض آیات وبک لا 

غْ تسا 


ص: 104 


1-. کهف / 29 
۰.2 محمد / 24 
4 . نساء 24 
5- . تحریم / 40 


ایمائها لَمْ تکن آقتث من قَبْلَ او کسَیت فی ایمانها یُرا»(1). تفاوتی بین 
آنچه در قران است با آنچه در این روایت آمده است؛ وجود ندارد. (مترجم) 
(2). مریم | 3(26). انعام 4(33). انعام / 33(<). خدذ به معنای حفره و 
گودال می باشد. (مترجم)(6). بروج / 84 (مرگ بر آدم سوزان خندق ) و 
فرمودند: اخدود چیست؟ ! و مردی نزد ایشان خواند: «و طلح مَنْصُّود(1)» 
(و درخت های موز که وت اش خوشه خوشه روی هم چیده است. + امام 
علیه السلام فرمود: نه ! چنین است: «صلْع مَنَصْود» (درخت خرما که میوه 
ایش < خوشه 9 روی هم چیده است. 1 و , امام علیه السلام خواندند: ۰ «5 
عر" ان الانسان لفی خسر(8) [ ای فیه |لی آخر الدَفْرٍ آ» (سوگند به 
غضر که انسان دز زیاتکاری ۳ و او تا اخر روزگار در زیانکاری 
است ]+ و نیز خواندند: «[ذا جاء لله الّصِر» [به جای: اذا جاء نصر 
الله و الفتح] و زمانی که یاری ۱ خداوند در رسد. ) و نیز 


ص: 10 


1- . انعام / 5158 

2 ([روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت پدید آید کسی که قبلا 
ایمان نیاورده يا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورده انمان آوردتشن 
سود نمی بخشد. 1 و آبه سورع مریم را چنین.خواندتد: «انّی تَدَرّتْ لِلرَّحْمَن 
صَفتا [به جای: ضوما]» 

3- (من برای خداوند رحمن سکوتی را [روزه ای ] نذر کردم.) مردی نزد 
امیر الموّمنین خواند: «قَانَهُه هَم لایکذبوتک» 

4- ۳ ) ایشان فرمودند: «به خدا سوگند او را به 
شدیدترین وجه تکذیب کردند. آیه با تخفیف (یکذبوتک) نازل شده 0 


«بکزه توتک و لک الظالمین ییات اللّه یِجَحَدُون» 

5- ۳۷ تو دروغ می گویند] و لیکن ستمگران آیات الهی را انکار می 
کنند. ۲ یعنی نمی توانند حقی بیاورند که با آن حق تو را باطل کنند. امام 
صادق علیه السلام دز تفای که با گروهی خواند. چنیزن. خواندند؟ <«فیل 
ََحَابٌ الْحْدُود 

6- [به جای: الأخدود ]» 

7- . واقعه / 29 

8-. عصر /1 - 2 


قرائت کردند: «أ لَمٌ زک آبه جای: ۳۹ تر] کت قعل ریک باشخاب 
اْقیل»(1) ([آپا با خبر نشدی ] آپا ندیدی پروردگارت چه بر سر ِ 
فیل آورد. + و نیز خواندند: 0 و ار ژبه جای: آلم یجعل ] کید هم 
تطلیل»(2) زو من تیرنکشان, را بر باد دادم [آبا. تیرتعشان: را بر 
نداد؟] ؟ 


فردی از امام صادق علیه السلام در باره آیه «والفجر»(3) (سوگند به 
سییده دم 4 پر سید. امام فر مود: واو در آن بیست ,؛ الفجر است. و فردی 
نزد امام صادق علیه السلام خواند: «جاهد الکقَار 5 المنافقین»(2) ای 
کافران و منافقان پیکار کن. اهام فرهود ابا دنده: و شتیده اید 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله با منافقی بچنگد. رسول خدا تالیف 
قلوب آنان را می کرد. اصل آیه این است: «جاهد الما رز بالمٌتافقین.» یعنی 
با استفاده از منافقان با کفار پیکار کن. 


از امام رضا علیه السلام روایت شده است که به فردی فرمود: چگونه این 
آیه را می خوانی: «لقَ تا ال ی التّبی و الْمُهاجرین و الأصارٍ>»(5) (به 
یقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار ببخشود.) آن شخص گفت همین 
گونه می خوانم. امام فرمود.: آیه چنین نیست بلکه خداوند فرموده است: 
«لَقَ تاب اللّْ یالتیم عَلّی الْعْهَاجرین و الالضار» یعنی خداوند به واسطه 
تامیر برجم اخران : اتصار بو 


ص: 106 


1-. فیل / 1 
2 . فیل / 2 
3- . فجر / 1 
ات یت 2 7 
که توبة 1177 


باب جمع آوری قرآن و این که قرآن بر خلاف آنچه خداوند نازل کرده جمع 


اوری شده است 


از جمله مواردی که دلالت بر جمع اوری قران بر خلاف نزول خداوند می 
کند. ایه ای است در مورد عده زنانی که شوهرشان وفات کرده است که 
ما در باب ناسخ و منسوخ ذکر کرده ایم و اکنون مجدد| ان را در این باب 
تکرار می کنیم. مدت عده در دوران جاهلیت یک سال بود. خداوند در این 
باره ایه ای را نازل کرد و این مدت را به دلیلی که در باب ناسخ و منسوخ 
ذکر کردیم, تایید کرد. اما بعدا این ایه را نسخ و ایه چهار ماه و ده روز را 
نازل فرمود که هر دو در سوره بقره و در همین قرانی است که در دست 
مردم ایست که اول آیه ناسخ_را مي خوانند: ۳ الذین وک 5 
یدرون آواجا یتربصن بانفُسهن ربق هر و عشرا»(1). نساء / 240 


. نساء / 58234 و کسانی از شما که می میرند و همسرانی بر جای 
می گذارند [همسران] چهاه ماخ ق ده روز ابطان م بت 0 


از ده آره: آیه منسوح می آرند؛ 5 الذین یتَوفون كِ 5 یدرون آتواجا 5 
لارواجهم متاعا الی الحول غَیرَ اخراج» 


ات اش هکس تس له لس ان فد ورس 
جریان پیمان صلحی که بین ایشان و قریش امضاء شد, با قریش شرط 
کرد که هر مردی که به مسلمانان در مدینه پیوست به آن ها بازگرداند و 
در مقابل باید اظهار اسلام در مکه آزاد بوده و احدی از مسلمانان در آن 
شهر آذیت نشود. اما در مورد زنان شرطی مطرح نشد. بر این اساس اگر 
هر فردی از مردان از مکه به مدینه می آمد, پیامبر صلی الله علیه و اله او 
را برمی گرداند و تحویل به قریش می داد. تا این که روزی مردی به نام 
ابو تضیر به هذنته. آ هد به دنبال آن قریش دو نفر را با نامه ای نزد رسول 
خدا فرستادند و از طرف بستگان این دو خواستند که ابو بصیر را به آن ها 
بازگرداند. رسول خدا به ابوبصیر فرمود: نزد قومت برگرد. ایو بصیر عرض 
کرد: اخیوشول خدا نمم را به مشرکان تحویل موس اه من میحه 
مه من راس که کسیر قزر حالی که موه ها مان ای امه 
رسولش را تصدیق کرده ام ؟ 


پیامبر فرمود: ابو بصیر ! ما با آن ها شرط و عهدی بسته ایم و ما به عهد 
خود پايبنديم. خداوند برای تو گشایشی قرار خواهد داد. آن گاه او را به دو 
فرستاده قریش تحویل دادند. 


ابوبضیر با آن ها به راه افتاد. وقتی که به ذو الحلیفه رسید ند ابوبصیر 
کیسه ای را که همراه خود داشت و در آن تکه ای از گوشت شتر و 
مقداری خرما بود, بیرون اورد و به آنان تعارف کرد که از خوراکی اش 
بخورند. آنان امتناع کردند. ابو بصیر به آنان گفت اما اگر شما من را غذای 
خودتان:وغوت: کنیدهن از آن خهاهم خوود. آنان اهدنو شنووع. به خورفن 
از غذای 0 همراه یکی از این دو شمشیری بود که به دیوار 
آویخته بود. ابو بصیر به او گفت: این شمشیر توست؟ آن مرد : اری. 
ابوبصیر گفت: آن را به من بده. آن مرد قبضه شمیر را در دست ابو بصیر 
گذاشت که ناگاه ابوبصیر آن را از غلاف بیرون کشید و آن مرد را کشت. 
فرد دیگر فرار کرد و به مدینه برگشت و به سراغ رسول خدا رفت و 
گفت: محمد ! رفیق شما رفیق من را کشت و من در حالی از دست او جان 
به در بردم که او مشغول جمع آوری اشیاء رفیقم بود. 
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در همین هنگام ابوبصیر در حالی که با شمشیر و شتر آن فرد بود وارد شد. 
رسول خدا به ابوبصیر فرمود: از مدینه خارج شو. زیرا قریش این کار تو را 
به حساب من خواهند نوشت. ابو بصیر به سمت ساحل رفت و گروهی از 
اغزای را کرد اهر اه ای کرمم‌راه ماد کاروان ها رز میت 
و بر هر کسی دست می یافت می کشت تا این که گروهش به هفتاد نفر 
رسید. قریش نامه ای به رسول خدز نوشت و از ایشان خواستند که اجازه 
دهند ابوبصیر و گروهش به مدینه برگردند. آنان ابو بصیر را از پیمانشان با 
رسول الله استثناء کردند. نامه به ابوبصیر رسید در حالی که مریض شده و 
دی رین لحظات حیاتش 9 #9 مرد و در همانجا وی را به خاک 
سپردند و پارانش به مدینه باز؟ 


در مکه زنی بود به نام کلثم دختر عقبه (دختر عقبه ابن ابی معیط) که 
ایمان اورده بود, ولی ایمانش را کتمان می کرد و دو برادرش کافر بودند و 
خانواده اش او را آزار و اذیت می کردند و از او می خواستند که از اسلام 
برگردد. کلثم به مدینه گریخت و مردی از خزاعه او را به مدینه رساند. 
کلثم به سراغ ام سلمه همسر پیامبر رفت و به وی گفت: رسول خدا با 
قریش عهد کرده است که مردان را برگرداند و در مورد زنان تعهدی به 
آنان ند اوه اشت. زناق ضعیق, و نت باه اند ا کر رسول اللهمن را به که 
بازگرداند. من نگرانم که آنان من را راز و شکنجه بدهند. پس از رسول 
االه واه که مش واه نان روا 


پیامبر بر ام سلمه در حالی که کلثم نزد او بود. وارد شد و ام سلمه ماجرا 
را برای رسول الله باز گفت, امٍ رسول الله چیزی در پاسخ وی نگفت تا 
این که وحی نازل شدٌ «یا با الذین وا اذا جاءکم الفْوّمنا مهاجراتِ 
فافتجتوفن تاو الوا اللة الدی اللم به قومتون ۱2۱ ای کسانن که انمان 
ات اید, چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما ایند آنان را بیا زمایید خدا به 
ایمان آنان داناتر است. پس اگر آنان را باایمان تشخیص دادید دیگر ۹ 
را به سوی کافران بازنگردانید نه آن زنان بر ایشان حلالند و نه آن 
[مردان ] بر این زنان حلال و هر چه خرح [اين زنان ] کرده اند به 
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[شوهران] آن ها بدهید و بر شما گناهی نیست که در صورتی که مهرشان 
راهان بجهید با ایسان ازجواع کند مه یفندهای بلی انران یسک 
نشوید [و پایبند نباشید] و آنچه را شما [برای زنان مرتد و فراری خود که 
ای ان ما ۱ اه ان 2 
فا اضرا رای سا اه اسص رس ات ۱21 
میان شما داوری می کند و خدا دانای حکیم است* و در صورتی که [زنی ] 
ان سا رس ۱۱ 
ندادند] و شما غنیمت یافتید, پس به کسانی که همسرانشان رفته اند 
معادل آنچه خرج کرده اند بدهید و از آن خدایی که به او ایمان دارید 
بترسید. 4 پس حکم خداوند در اين مورد این است که چنین زنی به کفار 
بازگردانده نمی شود و هر گاه او را به آز فاینشن اسلام از مودند: به این 
صورت که زن به خداوندی که جز او معبودی نیست قسم بخورد که 
پیوستنش به مسلمین به خاطر کینه به شوهر کافرش و یا علاقه اش به 
فردی از مسلمین نبوده است بلکه تنها علاقه اش به اسلام انگیزه او از اين 
کار بوده است. پس اگر قسم خورد و معلوم شد که واقعا چنین است. به 
کفار بازگردانده نمی شود در حالی که هیچ کافر پا مسلمانی نمی تواند با 
او ازدواج کند تا اين که مهریه اش را به شوهر کافرش بر گرداند. هر گاه 

چنین کرد آن گاه می تواند ازدواج کند. و این همان اه است 5 «و آئوهم 
ما ما التفوا» بعنی آنچه را کفار برای این زنان هزینه کرده اند بدانان 
برگردانيد, و سپس خداوند کرمود؛ «و لا جناح کم ن تْکخوهن اذا 
مومت أجُورَمَن و لا ئمَسِکوا بعضم الکوافر»(1) [و بر شما گناهی نیست 
کر ور که شرا ترا ۳۳ 
تیوته‌ها قدفلی کافران مسی حقوید و باس ‌ناشته: اه مر ور «و سَئلُوا 
م اف علي نسائکم الذی یلحقن بالکفار وَلیَشألوا قا آنققوا کم کم 
ار راو رن 
کفار پناهنده شده اند خرج کرده اید [از کافران ] مطالبه کنید و آن ها هم 
ار ره اس اه ند ام سر 
میان شما داوری می کند و خدا دانای حکیم است. ! آن گاه 
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9و انا فاتک س ۶ هن ارواخکی ال لاه تردن وت که 
[زنی] از همسران شما به سوی کفار رفت ) پس آنچه را که هزینه آن ها 
کرده اید از کفار طلب کنید و اگر از پرداخت آن امتناع ورزیدند. پس هر 
اه به غنیمتی از کفار دست بافتید اند و قبل از هر کونه تقسیم, طلب 
فرد مسلمانی که زنش به کفار پیوسته است به او داده می شود. هم 
مستلما نان .و هم کافران به این امر رضایّت دافتد این ماجزا همان است که 
در سوره ممتحنه منعکس شده است و آیات مربوط , به آن دز شالشنشم 
هجری نازل شده است. 


و اما آنچه در آغاز سوره است مربوط به ماجرای حاطب بن ابی بلتعه 
است. رسول خدا اراده کرد که به سمت مکه حرکت کند. پس دعا کرد: 
خدایا چشم ها را بپوشان و خبرها را از قریش پنهان بدار تا آنکه ناگهان بر 
آن ها در خانه شان فرود ات خانواده حاطب در مکه بودند. به قریش خبر 
حرکت پیامبر به سوی مکه رسید و سخت هراسناک شدند. ان 
حاطب خواستند که به حاطب بنویسند که خبر حرکت پیامبر به سوی مکه 
را به قریش برساند تا بتوانند تدابیر لازم را اتخاذ کنند. حاطب در نامه خبر 
تصمیم رسول الله را برای حرکت به سوی مکه را نوشت و آن را به زنی 
سپرد. آن زن نامه را در میان موهای خود پنهان کرد و به سوی مکه به راه 
افتاد. در اين هنگام وحی نازل شد و پیامبر را از ماجرا آگاه کرد. ایشان 
ار هو هیهت اش اه غیت ان شا ونان اوه 
عسفان به وی رسیدند. او را بازرسی کردند اما نامه را نیافتند. زبیر 
مایوسانه گفت چیزی نیافتیم. علی علیه السلام فرمود: رسول الله هرگز به 
من دروغ نگفته است و جبرئیل نیز هرگز به پیامبر دروغ نگفته است. آنان 
بالاخره نامه را یافتند و به رسول الله تحویل دادند. پیامبر به حاطب فرمود: 
این نامه چیست؟ حاطب گفت: به خدا سوگند من تغییر نکرده ام و دینم را 
به کفر مبدل نکرده ام و نفاق نیز نورزیده ام اما از انجا که خانواده ام این 
درخواست را از من کردند. من به درخواست ان ها پاسخ دادم تا قریش 
معیشت ان ها را تامین کنند و با انان خوشرفتاری نمایند. 


حاطب از قبیله لخم بود و آنان هم پیمان با اسد بن عبد العرٌی بودند. عمر 
بن خطاب برخاست و گفت: ای رسول الله ! به من اجازه بده تا گردنش را 
بزنم. رسول 
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الله فرمود: ساکت شو شو! در همین لحظه, این آیات مرا خداوند نازل فرمود: 
«یایها الذین امَُوا لا تخذوا عَذوی و عَذة کم آولياء * اه ایهم بالمَوَدو - تا - 
و اللةّ بما تم لون بتصیر» (ای کسانی که ایمان آورده" اید دشمن من و 
دیف خوصان را به وی سره کرت تاه بهء انح مق کید آگاه 
است. و ی نورزیده 
آند, به به آن ها اجازه داد: «لا یهام له عن الذ بن لَم یُاتَلوكمٌ فی الذین و 
لَغ بُحَرجُوکَمْ من دبارِکمْ الی قوله و مَن یل قاولنک هم الطلمُون >( 


تا اینجای سوره در سال هشتم هجری که رسول الله مکه را فتح کرد ناز 
شد, اما ی ۱ مر یت 
نازل شد و می بینیم که این آیات با وجود آن. که زور تازل شده آند, بعد 
از آیات نازل شده در سال هشتم هجری در سوره ممتحنه قرار گرفته اند 
و اين دلیلی دیگر بر این مطلب است که قرآن بر اساس و ترتیبی که نازل 
شده است., گرداوری و تنظیم نشده است. 


و از همین قبیل است این آیه در سوره نساء: «وان جئثغ لا تعدلوا 
قواجد 2(»6) (اگر ترسیدید که عدالت نورزید. پس به یک همسر اکتفاء 
کنید. ) این آیه با آیات قبل هیچ ارتباطی ندارد. توضیح این که رسم عرب بر 
این بود وقتی دختر یتیمی را بزرگ می کردند از ازدواج با او - به خاطر 
همین تربیت کردن - امتناع می ورزیدند و ازدواج با او را بر خویش حرام 
می کردند. انان بعد از هجرت از رسول الله در این باره سئوال کردند که 
خداوند این آیات را نازل کرد: «و یِسْتَفْتُوتک فی النساء فل اللهٌ بُفَْبکَم 
فیهنٌ و ما قلی علبقع فی اکتا في تتامی التساء یی لا توق ما 
کیب هن و تزقنون أْ تشون و الَمْستسعفین من الولدان وآن تَفُومُواً 
لا ان بالقشط قفا لها ع بر قان ال کان به علیمّا» (3) [و در باره 
ار ۱ 
در باره آنچه در قرآن بر شما تلاوت می شود در مورد زنان یتیمی که حق 
مفیو آنان: 1 به ایشان نمی دهید و تمایل به 
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2 . نساء / 3 
3-. نساء / 127 


ازخواشیا آنان دازیدی اور بازه کوذکان ناتوان و که با شفان [جگویه ]ره 
داد رفتار کنید [پاسخگر شماست ] و هر کار نیکی انجام دهید قطعا خدا به 
آن داناست. 1 اکنون می گوییم آیه «فانیعوا ما «طاتٍ لکم من التساء ۷۹ 
ثلات چ ژباع» به اضافه آیه «وَان خِفنْم لا تمدلوا قواجدَة» ادامه آیات یاد 
شده در فوقند که در جای خود قرار نگرفته اند. 


و از همین قبیل است در سوره عنکبوت در آیات «و يراي لد قال لِقَقمه 
اعْبَدوا ال و افو ذلِکُم حَیر کم ان کم تقلفون اما تبدُون من دون ال 
آوثانا 5 توت (فْکاً ان دون من ذون آلله لایَملِکون لکَمْ رژفاً 
قابتعغوا لد | ه الاق ۴ اعَبدّوة و5 اشکیوا 1 الیه ترَجَعَون 1(۰) در تالیفت 


کنونی»گرآن نع از این ابات مربوط مه حضوت. ابر اهیم علبه السلام آباتن 


1 «و ان 

تکذیها فقو کرت | کم و ما ی الرَسُول لا ابلاغ المیین أ و لَم 
ییا کف دی ال الحلق نم تیه ان ذیک عَلی اللّه بییر قْل سیدوا فی 
ایض قائظژوا کیّف بدا الخلق تم الله بُنْشیٌ التشاه لاخره نّ ال عَلی 
کل شی ء قدیز یعَدْبٌ من یشاء و یرَحم من یشاء و یه تبون و ما ثم 
یِمعجزین في الاژض و لا فی السماء و ما له من دون الله من ولیٌ و لا 
تصیر - تا - أولیْکَ هه داب أيمٌ.» یعد به دنبال آن این آیه می آید: «قما 
کان جوابِ قوّمه الا آن قالوا افثلوخ و روخ قَأنْجاخ ال من التّار ان فی 
ذیک لایاتِ قَوّمٍ و در خالی که این آبه مربوظ یه 7 ۲ براهیم 
است و باید بعد از آیاتی که با «الیه ترجعون» پایان یافته می آمد. و این 


دلیلی دیگر بر این مطلب است که جمع آوری قرآن بر اساس 1 آلهی 
که در هر زمانی متناسب با امور و وقایع بوده, صورت نگرفته است و آنان 
تهجهت کم داتس آکاهی شان از کیت ول آبات: آن.ها را ندون 
فجه مقدم ی با مور داسته آنو.و بر آسایی ارای-شعصی تیان عران را 
جمع اوری کرده اند. ای بسا حرف و ایه ای را در جایی غیر از جای واقعی 
اش گذاشته اند که نشانه کمی شناخت نسبت بدان است. اگر اینان علم 
ی هر ۳ 
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است و از اهل قرآن که قرآن بر آن ها نازل شده می گرفتند, در جمع 


و از همین قبیل است در سوره نساء در ماجرای یاران رسول الله در جنگ 
احد که علی رغم آن که دچار شکست شده و کشته و مجروح فراوانی داده 
بودند. خداوند بدان ها فرمان تعقیب قریش را داد. انان در پی این فرمان 
او یا لب ی با ی ی 

ند قر مریش بپردازیم, که خداوند این آیه را نازی فرمود: 5 لا 

تهنوا فی اتف ء تفاء الوم أَن تکوئوا تالمَون هم یَالمَون کما ۲ص و5 ترَجَون 
مِنَ الله ما لا يرَجُون»(1) و در تعقیب گروه [دشمنان ] سستی نورزید. 
اکر تما درد می کید آنان [نیز ] همان گونه که شما درد می کشید, , درد 
می کشند, و حال آنکه شما چیزهایی از خدا امید دارید که آن ها امید 
ندارند, ۳ همواره دانای سنجیده کار است. ) ادامه اين ۱ آیه در سوره آل 
عهران آمده است ‏ «ان بمْسَسکم فرح فقد من . الوم ؟ قَوخ له 5 ی 
لام دا ُداولها بین الاس و عم اه الذین منوا و یل را دادم دا و ال 
لا بر یج الظالمین»(2) (اکر به. شما آسیبی 31 قفوم را تنیز آستیین 
نظیر آن رسید؛ و ما این روزها آی شکست و پیروزی] را میان مردم به 
توبت فن. کرذا تیم [تا آتان پند گیرند] و خداوند کسانی را که [واقعا ] ایمان 
آورده اند معلوم بدارد, و از میان شما گواهانی بگیرد. و خداوند ستمکاران 


را دوست نمی دارد. 1 


این دو آیه در حالی که به هم مرتبط هستند و در موضوعی واحد بر رسول 
الله نازل شدند, نیمی از آن در سوره نساء و نیمی دیگر در سوره آل 
عمران آورده شده است ! 


گروهی از علما از امامان علیهم السلام روایت ه کرده اند که فرمودند: 
| ناسخ در 
حالی که آن را جزء محکمات می دانستند احتجاج کردند و به خاص در حالی 
که آن را عام 
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1- . نساء ‏ 104 
رال عمران ۲۸0 


مین داتستند استدلال کردند. به اول آیه استدلال کردند لین ان را 
واگذاشتند ۲ توجچه به آغاز و انجام سخن و این که شأن صدور و نزول آن 


چیست, نکردند.» 


من از دانش قرآن اموری را بازگو خواهم کرد تا روشن شود که کسی که 
ی هت اه و ی 
ها را را رمک را فا ری 
همچنین اسباب و علل نزول آیات را نمی داند و آیات مبهم و الفاظي که 
سا ها نا هی ار اه دا ان اس 
است را درک نمی کند و مقدم و موخر و عمق و جواب و سبب و قطع و 
وصل و اتفاق و مستثنی منه و مجاز و صفت در قبل و بعد و مفصل را که 
ان ها دما ط فص م امس کلم من 
حمل می شود و تاکید را نمی فهمد. 


ذکر نکرده ایم. 


و از دیگر مواردی که دلیل بر جمع آوری قرآن بر خلاف, ,ترتیب نزول الهی 
است, اين آیه سوره احزاب است: «يا یا ای لا آرسلْناک شاهدا و 

فتش ا ۶ تریر ۳ د و توکل علّی ال و گفی یله وکیلا»(1) ای پیامبر, ما 
تو را آبه سمت | گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم, و دعوت کننده 
به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک. و مقمنان را مژده ده که برای 
آنان: از جات دا ایض فان مهد بو ه کامرانه سافهان را 
فرمان مبر, و از آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد کن و کارسازی [چون ] خدا 
کفایت می کند. ) این آیات در مکه نانیل شده, اما قبل از آن آیاتی است که 


1 مدینه نازل شدو است: «یا یه الذین آمَئوا ادْکرُوا نعمه الله عَلَیْکَمْ لا 
جاعتکُم جُنُو قارسَلنا له ریحا و جُنودا لَمْ تروها و کان ال یما تْمَلونَ 
۳ 


اه مئون الأحَرات ب قالوا هذا ما وعَدتا له و رَسُولهُ و دق ال و وله و 
ما زادَم للا ایماناً و تسلیماً و ان رجال صَد فوا ما عا< هذوا اللَة 
عَلیّه»(1) 71 چون 1۳ دسته های دشمن را دیدند, گفتند: «اين همان 
است که خدا و فرستاده اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده اش 
راست گفتند»». و جز بر ایمان و فرمانبرداری آنان نیفزود. از میان موّمنان 
مردانی اند که به انچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. 1 


در این ماجرا محنت و سختی بر مومنان و منافقان هر دو وارد شد که 
خداوند مومنان را با آیه:«ما زادهم الا ایمانا و تسلیفا» ستوده است ک آیه 
2 احزاب است و منافقان را با آبه «ق 127 ال الَمْعَوَفینَ منم - 

کان ذیک عَلّی اللهِ تسیرا»(2) (خداوند کارشکنان [و مانع شوندگان ] ِ 
و آن کسانی را که به برادرانشان می گفتند: «نزد ما بیایید» و جز اندکی 
روی به جنگ نمی آورند [خوب ] می شناسد... و این [کار ] همواره بر خدا 
اسان اسنت: ) که آبات 17 وا است: سرنش کرده است در انجا ارم 
بود که ایات مدح مومنان با ایات مذمت منافقان که مربوط به یک ماجرا| 
است متصل به هم بيایند, اما تشم ان ها فاصله افتاده ۵ آنه مذمت منافقین 
قبل از آیه ای قرار گرفته است که اصل ماجرا در ان بیان شده است و آن 
مات هرت آ سیسات 


دیگر اين که همگی بر این مساله متفقند که سوره علق اولین سوره ای 
ام ۱ ها به آخر قرآن قرار داده اند و 
سوره بقره را که جزء۶ آخرین سور ه هایی ات که نازل شده؛ در آغاز 
قران قرار داده اند. 


بعضی از علما روا بت کرده اند آن گاه که عمرو بن عبدود بر خندق مسلط 
شد؛ مردی از منافقین قریش به بعضی از دوستانش گفت که قریش به 
دنبال محمد هستند. بیایید محمد را بگیریم و تحویل قریش بدهیم تا ما خود 
جان سالم به در ببریم که جبرثیل ماجرا را به پیامبر خبر داد و خداوند این 
۳ ۳ نارل کرد: «ق بَعْلَمْ اللهٌ المْعوّقین مِتکم و القائلین لاخوانهم هل 
الیْنا. 
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1- . احزاب / 22 - 23 


58 امالی طوسی: عبدالله بن مسعود می گوید: من هفتاد سوره را نزد 
رسول الله اموختم و از دهان مبارکشان گرفتم, در حالی که زید بن ثابت با 
کودکان بازی می کرد و باقی قران را نزد بهترین این امت و داناترین شان 
پس از پیامبرشان, علی بن ابی طالب علیه السلام آموختم.(1) 


می گویم: از شیخ مفید رحمه الله در کتاب «مسائل سرویه» سئوال شده 
است که آیا قرآن همین است که بین دو جلد در دستان مردم است يا آن 
را کی وان امس رل موه ا ری وه ارت 
ها اه اس ای اس ای اه ی ی 
است يا بر اساس آنچه سنی ها می گویند قرآنی است که عثمان آن را 
جمع اوری کرده است؟ 


مرحوم مفید جواب داده است: : آنچه بین دو جلد است [یعنی همین قرآن 
موجود] همه اش کلام و تنزیل خداوند است و چیزی از کلام بشر در آن 
نیست و حاوی اکثریت آیات نازل شده است و باقی آنچه که خداوند از 
قران نازل کرده نزد نگهبان شریعت و حافظ احکام الهی است [امام 
معصوم علیه السلام] و چیزی از آن ضابع نشده است, اگرچه جمع آوری 
کننده قرآن کنونی همه آیات نازله را در آن قرار نداده است و این ناشی 
از, انکیزی های, کونا وی نهده: اشت. که از.جماة آن ها کف داننشن. و 
معرفت او به برخی آیات و يا شک او نسبت به برخی دیگر بوده است و 
برخی از آیات را نیز عمدا حذف کرده است. 


امیرالممنین علیه السلام قران نازل شده را از اول تا اخرش جمع اوری 
کرده هریز اساش ضانظه خودش. آن را نذمتن کرده اشت: ایات مکی: زا یز 
مدنی و منسوخ را بر ناسخ مقدم داشته است و هر ایه ای را در جای 
خودش قرار داده است. از_ همین روست که امام صادق علیه السلام 
فرموده است: اگر قرآن آن گونه که نازل شده است خوانده شود نام ما 
را در آن خواهید یافت. همان گونه که نام پیشینیان ما [از انبیاء و اوصیا ء ] 
در آن آمده است. و نیز فرمود: قرآن در چهار بخش نازل شده است: یک 
چهارم آن در باره ما و یک چهارم در باره دشمن ما و یک چهارم آن 


صن 117 


1- . امالی 2 : 19 


قصه ها و مثل ها است و یک چهارم دیگر آن قضایا و احکام الهی است و 
فا ان ها ات ات 


فصل 


با وجود آنچه گفتیم اما از اهل بیت علیهم السلام روایت صحیح و معتبر 
وارد شده است که ما را به قرائت ت همین قرآن موجود و تجاوز نکردن از 
آن نه به نحو اضافه کردن به آن و نه کم کردن از آن تا قیام حضرت مهدی 
علیه السلام فرمان داده اند. هر گاه آن حضرت ظهور فرمایند. قرآن را آن 
گونه که خداوند نازل فرموده است و امیرالمو‌منین علیه السلام آن را جمع 
کرده 7 ارائه خواهند کرد. همچنین ما را از خواندن برخی از 
خروق و کلماتی که برخی از رهایات خاعی آز آن است که. از فرآن حرف 
شده اند و یا تغییر کرده اند و در قرآن کنونی نیامده اند, نهی کرده اند, چرا 
که این روایات متواتر نبوده و خبر واحد می باشند و راوی واحد گاهی در 
آنچه نقل می کند دچا ر خطا می شود. ضمن: آن؛ که وفتی اسان فران را نر 

خلاف قرآن کنونی بخواند. در میان مخالفان شیعه به خویش ضرر می 
رساند و جباران را نیز مخالفان را به ضرر رساندن به شیعه تشویق و 
تحریک خواهند کرد و ئ نتیجه ای جز قرار دادن خویش در معرض هلاکت 
تداردواز همین ره اصل .ست غاییم السلام عاراا2 فرایت تن خلاف. فر ان 
موجود, منع کرده اند. 

فصل 

اگر کسی گوید چگونه اين حرف درست است که قرآن کنونی بدون کمی و 
زیادی سخن خداوند است در حالی که شما از اهل بیت علیهم السلام 
زوایت قن کنید: که آنان برخی آنات را متفاوت ان اه دز قران کنفتی 
است. قرائت کرده اند. مانند: «کنتم خیر مه آخرجت للناس» و «کذلک 
جعلنا کم ائمه وسطا» ۵ یش رآ[ونک الأنفال»؟ در پاسخ وی گفته تا شد: 
همان گونه که گفتیم روایاتی که حاکی از قرائت متفاوت اهل بیت علیهم 
السلام در موررر برخی اش ارات است, همگی خبر واحدند که نمی توان به 
صخّت مضمون آن قطع پیدا کرد. از همین رو ما در باره این روایات توقف 
کردهدو بر اساسش:فومانی نیز که از اهل نیت غلنیم السلام ضادر ده از 
قرآن کنونی عدول نکرده ایم. ان هت که 


ص: 118 


نازل شده باشند که یک قرائت ت آن در قرآن موجود منعکس است و قرائت 

هر تس ردنا که ان دنت همان گونه که مخالفان ما (سنی ها) نیز 
معترف به نزول قرآن با قرائت های گوناگون هستند. از همین قبیل است 
ایه «و5 و ما هو عَلی العَیب بظنین»(1) که ظنین به معنای متهم است اما بر 
اساس قرائت دیگری چنین است: «و ما هو علّی الب یضنین» که ضنین 
به معنای بخیل است. و نیز مانند آیه «جتّان عَذّن تجری مر تَکنها الائهات» 
بر اساس یک قرائت و بر اساس قرائت دیگر: «تجُرٍی تحتهّا انار و مانند 
این آیه" «أن هذان لساجرانِ»(2) و در قرائت دیگر: «اِنَ هدین لساجران» 
و موارد فتقتابه دیگر که فراوان است و ذکر آن موجب طولانی شدن 
مطلب خواهد شد. بسن انخه کفتيیم برای, زوشن شدن موضوع کاقی است. 


مولف: در کتاب صحیح بخاری و نیز در صحیح ترمذی روایت شده است (در 
کتاب جامع الاصول نیز در باب ترتیب و تالیف و جمع آوری قرآن ذکر شده 
انیت که وید بن تفت بعواز کای اه امة. آورکر من را 
خواست در حالی که عمر نیز نزد او بود. ابوبکر گفت عمر نزد من آمده و 
می گوید کشتار روز یمامه بسياري از قاربان قرآن را از بین برد و نگرانم 
که این اتفاق در مورد قاریان قرآن در دیگر مناطق نیز رخ دهد و بخش 
زیادی از قرآن از بين برود. لذا نظر من این است که تو اقدام به جمع 
آوری قرآن کنی. زید می گوید: به عمر گفتم من چگونه کاری را انجام دهم 

که رسول الله انجام نداده است؟ عمر گفت: سوگند به خدا این کار لازم و 
شایسته ای است. پیوسته عمر در این مورد به سراغ من می فرستاد تا 
اين که خداوند سینه من را برای این کار گشاده کرد, همان گونه که سینه 
عمر را برای آن گشاده کرده بود (توفیق انجام اين کار نصیبم کرد) و من با 


ابوبکر به من گفت تو جوان عاقلی هستی و مورد اتهام و بدگمانی ما 
نیسنی. تو بودی که وحی را برای رسول خدا می نوشتی, پس بی درنگ به 


جمع آوری قرآن اقدام کن. 
ص: 119 


1- . تکویر / 24 
2 . طه/ 63 


بت سوگند به خدا اگر ابوبکر من را به جابجایی کوهی فرمان داده 
د. سنگین تر از ماموربت جمع آوری قرآن نبود. 


زید گفت: به ابوبکر و عمر گفتم چگونه شما اقدام به کاری می خواهید 
کید که تصول الله خود ارم تا ناماد آست ۱ ایک کف شمه ره 
خدا این کار لازم و شایسته است. زید می گوید: ابوبکر پیوسته سراغ من 
می فرستاد و در روایتی دیگر است که عمر پیوسته سراغ من می فرستاد 
تا این که خداوند سینه من را برای این کار گشاده کرد, همان گونه که 
سینه ابوبکر را برای آن گشاده کرده بود. 


زید گفت: پس قرآن را از پاره های پوست و چوب و سنگ (یا سفال) و نیز 
سینه های مردان جمع آوری نمودم و آیه آخر سوره توبه مد جاءکَمْ سول 
3 من آفشکد غزیز علیه) را از خزیمه يا ابی خزیمه انصاری گرفتم که کس 
09 


زید گفت: این صحیفه ها تا زمان مرگ ابی بکر نزد او بود و پس از وی نزد 
عمر بود و بعد از مرگ عمر نزد حفصه دختر عمر بود. یکی از راویان گفته 
که بعضی از آیات بر سفال نوشته شده بود. مولف جامع الاصول می گوید: 
این روایت را بخاری و ترمذی نقل کرده اند و همچنین ابن شهاب در کتاب 
استیعاب از عبید بن سباق از زید بن ثابت این روایت را اورده است. و نیز 
بخاریر و ترهدق و صاحب جامع الاصول از از زهری از انس بن مالک 
روایت ه کرده اند که حذیفه بن یمان در ایامی که همراه با عراقی ها 
مشغول جنگ با شامی ها در فتح ارمنستان و آذربایجان بود, نزد عثمان آمد 
و از اختلاف مسلیمن در مورد قران شکایت کرد و به عثمان گفت: ای امیر 
مومنان ! پیش از آن که اين امت در کتابشان مانند بهود و نصاری اختلاف 
کنتد انان را -ذریات: [ گاه عثمان از حفصه خواست که صحیفه ها را 
نزایش بفرستد تا از. آن: ها-ننسخه برذارف کردم و نستین به وق بر کزداند: 
حفصه صحیفه ها را فرستاد و عثمان زید بن ثابت و عبد الله بن زبیر و 
سعید بن عاص و عبد الرحمن بن حارث بن هشام را مامور به نسخه 
ترذاری انا عثمان به قریشی های اين گروه گفت هرگاه بین 
شا وید ین انیت در فزرانت کلمه. و غباونی ار قران اختلاف کرید آنر۱ 
به زبان قریشی بنویسید, چرا که قرآن به زبان قریش نازل شده است. 


ص: 120 


آنان از صحیفه ها نسخه برداری های متعدد کردند و عثمان صحیفه های 
از این صحیفه فرستاد و دستور داد هر صحیفه ای از قرآن که غیر این 
صحیفه باشد سوزانده شود. 


ابن شهاب می گوید: خارجه بن زید بن ثابت به من خبر داد که من آیه ای 
را از سوره احزاب را هنگام نسخه برداری گم کرده بودم؛ در حالی که آن 
را از رسول الله شنیده بودم. پس به دنبال آن گشتم تا اين که آن را نزد 
خزیمه بن ثاپت انصاری یافتم. ان ایه این بود: «من اامو‌فتین رجال صَدفوا 
ما عاه هو اه امن این آنه وا به سورع احرات در مصحیف. اضافه 


کردیم. 


در روایت ت ابی یمان است که خزیمه بن ثابت کسی است که رسول الله 
صلی الله علیه و آله گواهی او را معادل گواهی دو مرد قرار داده بود. 


ابن شهاب در روایتی دیگر می گوید که روزی گروه نسخه برداری قرآن در 
کتابت کلمه التابوت اختلاف کردند. زید ان را التأابوه می نوشت اما آبن 
زبیر و سعید بن عاص التابوت می نوشتند. آنان اختلاف خود را به عثمان 
عرضه کردند, عثمان گفت: التابوت بنویسید, چون قرآن به زین قربش 


نازل شده است. 


مولف جامع الاصول می گوید: اين روایت را بخاری و ترمذی نقل کرده اند 
و ترمذی اضافه کرده است که زهری گفت: عبید الله بن عبد الله برای من 
روایت ی ی ی یا ی ی 
بود و می گفت: ای مسلمانان ! من از نسخه برداری قران. بزکتار داشته 
می شوم و مردی مسئول این کار می شود که سوگند به خدا وقتی من 

ی ی ی ال کی 
بود. از همین رو عبد الله بن مسعود به مردم عراق توصیه می کرد که 
قرآن های خوه را پنهان کنید و آن ها را پنهان کنید که خداوند می فرماید: 
«و من بل با ما عل روم ک وی رای کر 
قیامت با آن چیز محشور می شود. ) پس خدا را در قیامت همراه با قرآن 
های خود ملاقات کنید. 
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1-. آل عمران / 161 


ترمذی می گوید: مطلع شدم که از این سخن ابن مسعود جمعی از یاران 
فاضل رسول خدا ناراحت شدند. 


بخاری و مسلم بن حجاح و ترمذی در کتب صحیحشان(1) - که جامع 
الاصول نیز آن را ذکر کرده است - از انس روایت ت کرده اند که قرآن را 
چهار تن در عهد رسول الله جمع آوری کردند که همگی از انصار بودند. این 
چهار تن عبارت بودند از: 


ابی بن کعب و معاذ بن جبل و ابو زید و زید یعنی زید بن ثابت. راوی می 
است. بخاری در روایتی دیگر از انس فی. کهوند: پیافبر ضلی الله. علیه و الة 
رحلت کرد در حالی که قران را غیر از چهار نفر, ابودردا, معاذ بن جبل, زید 
بن ثابت و ابوزید جمع آوری نکرده بودند. بخاری همچنین از ابن عباس 
روایت کرده است که من آیات محکم را در عهد رسول الله جمع آوری 


کردم. راوی می گوید به ابن عباس گفتم مقصود از محکم چیست؟ گفت: 
ایات برتر. 


رت 122 


1- . کتب روایی این سه شخص در اهل سنت موسوم است به صحیح 
بخاری. صحیح مسلم و صحیح يا سنن ترمذی. (مترجم) 


باب هشتم: قران ظاهر و باطن دارد و دانش هر چیزی در قرآن است و این دانش به طور کامل نزد 
امعل شام است وت نان سس یی اند لین دا تساه ناه 


روایات: 


مولف: بسیاری از روایات مربوط به این باب را در کتاب امامت ذکر کردیم 
دز آیتجا کزبده اي از آن ها زا فی آوزنم و روایت ت مفصلی در این باره نیز 
در باب احتجاج امیرالمقمنین با زندیقی که مدعی تناقض در قران بود. 
اوردیم و نیز روایاتی هم در این موضوع در زمره روایاتی که با سندهایش 
در باب «سلونی قبل آن تفقدونی» (پیش از آن که من را از دست بدهید, 
از من بپرسید) اوردیم, ذکر کردیم.(1) 


ها ری اهل تورات از روی تورات خودشان فتوامی دادم ب 
گونه ای که تورات به سخن درآید و بگوید کلی واست: هی وی وه تفه 
خدا در من نازل کرده فتوا داد. ی ی بای ایا وی 
می دادم, به گونه ای که انجیل بگوید علی راست می گوید, دروغگو نیست 
و به آنچه خدا در من نازل کرده فتوا داد. 0 ۰ 

اساس قرآن به گونه ای که قرآن سخن بگوید و بگوید 0 
گوید و دروغگو نیست. فتوا داد به آنچه خدا در من نازل نموده و شما که 
شب و روز قرآن می خوانید. آیا در میان شما کسی هست که بداند 
محتوای قرآن چیست؟ اگر نبود یک آیه در قرآن, هر آینه خبر می دادم به 
شما در باره آنچه 


ص: 123 


- . بحار الانوار 10 : 117 - 128 


اتفاق افتاد و آنچه هست و آنچه خواهد شد تا روز قیامت و 
است: «یمحُوا ال ما بشاء و یی و علدة ان التاب»(1) [خدا 


1. احتجاج: امام صادق از پدران گرامش از حضرت علی علیهم السّلام نقل 
می کند که فرمود: از من پیرامون آیات قرآن سوال کنید, که به خدا قسم 
هیچ آیه ای از آن بر شب و روز و در سفر و حضر نازل نشد جز این که 
تصول دا ضلی اللهعلته و الم ان را بر من تلافت. فر موقم .هار توبات 
باخبرم ساخت. 


پس ابن کوّاء برخاسته و گفت: ای تور المومنین, آن. آناتی: که در غیاب 
شما بر آن حضرت نازل می شد چگونه بود؟ فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را رسم بر این بود که در یک چنین حالتی وقتی از راه می 
رسیدم, ان را بر من قرائت نموده و می فرمود: ای علین ! خداوند متعال 
این آیات را در غیابت بر من نازل فرمود که تأویلش این است. و تنزیل و 
تاویل آن را به من می اموخت.(2) 


کر اعالی ی ور ات اوه ات 3 


2 امالی:صدوقه باه بن عیواللم کفیه* علی علیه نسم می کفیه ور 
قران ایه ای نازل نشده است, مگر اینکه من می دانم کجا نازل شده و 
درباره چه کسی و چه چیزی نازل شده و در بیابان يا کوه نازل شده است. 


از حضرت شئه آل. شند* در باره: شها خجه آبة ای نازل _شده است؟ حضرت 
فرمود: اگر تیرسیده بودید, چیزی به. شما نمی گفتم. آیه <اتما آنت منذر و 
لکل قوم هاد»( )4‏ تو بیم دهنده هستی و برای هر مردمی هدایتگری 
است + در باره من نازل 


ص: 124 


1- . رعد / 39 

2 . احتجاج : 139 

3-. امالی طوسی 2 : 136 
4 . رعد | 7 


شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله بیم دهنده و من هدایتگر به 
انچه که ایشان اورده است. می باشم.(1) 


در یفن الاخبار هام زرضا از زان حزاهت اش از اتام. خسن له 
السلام نقل می کند که روزی امیر المومنین علیه السلام برای ما خطبه 
خواند و فر مود: در بازه قران از هرن بر سیدتا من شما را از آبات آن که در 
باره چه کسی و کجا نازل شده است, آگاه کنم.(2) 


آل آمالن طوسی: اضر المفتین علیه السلام فرسود: هع ایم ام, تال 
نشده مگر آن که من به زمان نزول آن و اين که در باره چه کسی نازل 
۹ 


5 امالی طوسی؛ آم. سلمه .مین کوید: از پیامبر صلی الله علیه و اله در 
بیماری ای که منجر به رحلتشان شد. شنیدم که خطاب به اصحاب که در 
اطاق او کنار بسترش جمع شده بودند, فرمود: «ای مردم ! نزدیک است که 
به سرعت جانم گرفته شود و از میان شما بروم. به شما چیزی می گویم 
که عذر من باشد نزد شما: «آگاه باشید که من در میان شما کتاب 
پروردگارم و عترتم یعنی اهل بیتم را از خود باقی می گذارم.» سپس 
دست علی علیه السلام را گرفت و آن را بلند کرد و گفت: «اين علی با 
قرآن است و قرآن با علی است, دو جانشین بصیر من, تا زمانی که بر سر 
حوض (در رستاخیز) بر من وارد شوند از یک دیگر جدا نخواهند شد, و من 
از آن ها خواهم پرسید که چه رفتاری با آن ها کرده اید »(4) 


6. امالی طوسی: ام سلمه می گوید: از رسول خدا| صلی الله علیه و آله 
نید که فر هوده غلی: با فران است:ه فران تس با غلی اشت. این «و ان 
هم جدا نخواهند شد تا اين که در حوض کوثر بر من وارد شوند.(3) 


ص: 125 


2-. عیون الاخبار 2 : 67 

3- . امالی طوسی 1 : 172 
4-. امالی طوسی 2 : 120 
5- . امالی طوسی 2 : 120 


7 تفسیر قمی: امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: آگاه باشید که تمام 
دانشی که آدم با خود از آسمان به زمین آورد و همه آنچه که پیامبران تا 
پیامبر خاتم صلوات الله علیهم بدان برتری داده شدند, نزد من و نزد عترت 
پیامبر است. پس بت کدامین سبو سر کر دانید و به کجا رو آورده آید۸(۱) 


8. تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
۱ با فضیلت ترین راسخان در علم است که همه آنچه را که خداوند بر او 

تاویل و تنزیل فرو فرستاده است. آگاهی دارد و ایه ای نبوده است که 
ِ ام ای واه اعا کال او باه تن اند »« 
افضای امد از اهر شه‌ای‌ها را میداد ۵ 


9 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند در قرآن بیان و 
تنوضیح هر جیزی را قرار داده است و هیچ مطلبی را که مورد نیاز مردم 
باشد, در آن وانگذاشته است تا اين که بنده ای نگوید ای کاش این مطلب 
در قرآن بود.(3) 


0. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: قرآن, بازدارنده و 
امرکننده است ؛ به رفتن به بهشت امر می کند, از انش جهنم باز می دارد 
ان آیات محکم و متشابه وجود دارد ؛ محکمات؛ آنهایی است که به آن 
ها ایمان آورده و عمل می شود و از آن ها پند و عبرت گرفته می شود و 
ابا متشابه, آنانف است که به آن ها ایمان آورده _می شود ولیٍ عمل ده 
شود. و این گفته ۳ است رکه می فرماید: «قأتَا الذِین فمي لبم زر 
قسَبعون ما سابع مِلة ابْتقاء الْفنته وانیقاء تأوبله وما یلم تأوبلة لا ال 
والراسخون فی العلم بَفْولون متا به کل کُن عند رَسّا» و قرمود: آل محمد 
علیهم السلام همان راسخان 0 


ص: 126 


4 . تفسیر قمی: 745 


1 تفسیر قمی: امير مومنان علیه السلام فرمود: ای مردم! خداوند 
تبارک و تعالی پیامبر را به سوی شما فرستاد و اين کتاب را به حق بر او 
نازل کرد و شما در باره کتاب و کسی که ان را نازل نموده و در باره 
رل دا صلی اا نف الم دس کی اس و حوامت اور مان 
فرستاد که مدت ها بود پیامبری فرستاده نشده بود و امت ها در خواب 
بهدند و عهل. کرش بافته,بود ه فعنه ها همه جا را کرفقه مد و حررهای 
خدا شکسته شده بود و چشمان مردمان بر حق, , بسته شده بود و همه به 
راخ نستم, متخرف. شذم بودند. و دیرخ باطل شدم بو و آتش ی هار شعاهة 
ور بود و باغ های دنیاء زرد شده بود و شاخه هایش خشکیده بود و برگ 
هایش ریخته بود و امیدی به ثمر دادن آن نبود و آب آن نیز خشک شده بود, 
و در زمانی که نشانه های هدایت, کهنه, شده و نشانه های مرگ, آشکار 
گشته و دنیا, تاریک شده بود و در چشم اهل دنیا, تیره و تار می نمود و دنیا, 
روی از انا برگرفته بود, به گونه ای که هیچ گاه باز نمی آمد, نمره آن 
فتنه بود و طعافشن مردار..ه لباس. آن. نز و ردای آن تشن به طوری 
که هر آنچه را که می توانستید دریدید ی کور 
9 و روزگارشان, تیره و تار. زمانی که مردمان, رشته های خانوادگی را 
و خون خویش را ریختند و دخترانشان را زنده به گور کردند, رفاه 

و آسایش از انان رخت بربسته بود و آنان نه به ثواب خدا| امیدوار بودند و 
نه از مجازات او می ترسیدند. زنده های آنان نابینا و ناقص بودند و 
مردگانشان نومیدانه دی اتتن جای داشتند. در چنین شرایطی کتابی برای 
ایسان آوود که در کناب های. پیامتران تنشین سود بلکه آن.ها را نانید من 
کرد و حلال و حرام را از هم متمایز می ساخت. آن کتاب, قرآن است از او 
بخواهید برایتان سخن بگوید ولی هرگز با شما سخن نخواهد گفت. من 
مارا آنان می کنم کهدر آنن فران, انش قفه بت تیان و همه ایند کان 
۰ وجود دارد. قرآن داوری است بین شما و مایه حل و فصل 


اختلافات شما, اگر در باره قرآن از من ۱ آگاه خواهم 
کرد. زیرا من داناترین شمایم.(1) 
ص: 127 


12 احتجاج: امام باقر علیه السلام فرمود: هر گاه در باره چیزی با شما 
سخن گفتم, از جایگاه آن در قزران از من بپرسید. سپس در برخی از 
سخناتش فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله. از جدال بیهوده و به تباهی 
کشاندن ثروت و پرسش زیاد و بیجا نهی فرمود. در این هنگام کسی از 
امام پر سید. در کجای قرآن به چنین مطلبی توصیه _ است؟ حضرت 
فرمود: در اين آیه که: «لا حَیْرَ فی کثیر من تَجُواهم الا مَنْ ت- مر بضدقه أو 
مَعژوف 1 الاح بین الّاس»(1) دز 2 از ۳ 4 ایشان 
خیری نیست. مگر کسی که [بدین وسیله] به صدقه يا کار پسندیده یا 
سازشی میان مردم فرمان دهد.) و نیز اين آیه: «و لا نوْئُوا السَمَهاء 
اه تالک التی جقل اللهّ لکمّ قیاما»(2) [و اموال خود را - که خداوند آن را 
وسیله قوامٍ [زندگی ] شما قرار داده - به سفیهان مدهید.) و نیز: «لا 
تسوا عَن أشیاء ان ند که کسه 9 3(»2) (از چیزهایی که اگر برای شما 
آشکار کردد شما را آنذه‌هنای می. کند میر نید 1 


خصال ماد بن مان سی کمن سم آستام صاتق علیه السلام غرض 
کردم: گاهی سخنان متفاوت و متعارضی از شما صادر می شود. امام علیه 
السلام فرمود: قران بر هفت حرف و وجه نازل شده است و کمترین چیزی 
که برای امام است. .این است که بر هفت وجه فتوا بدهد. سس فرمود: 
«هدذا عَطاوٌّنا قامتن أو آمقسک بعیّر حساب»(4) (این بخشش ماست. [آن 
را] بی شمار ببخش پا نگاه دار. 9 


در تفسیر عیاشی نیز این روایت آشاه است 6(۰) 


4. معانی الاخبار: حمران بن اعین می گوید: از امام باقر علیه السلام در 
باره ظاهر و باطن قران پرسیدم. فرمود: ظاهر قران کسانی اند که قران 


در ضیان انا تا[ 
ص: 128 

1- . نساء / 114 

2 . نساء / 5 

3- . مائده / 101 

4 . ص / 39 

5- . خصال 2 : 10 


6- . تفسیر عیاشی 1 : 11 


شد و باطن قرآن کسانی هستند که مانند گروه قبلی عمل کردند و آنچه در 
باره انان جاری بوده. در میان اینان نیز جاری بوده و مصداق دارد.(1) 


۳ 4 در قرآن و داده و که دوست واه در باره 
آن بدانم. امام, علیه السلام فرمود: آن چیست؟ عرض کردم: آیه «نَمَ 
ص تفتهه مش و لَیوفُوا تُذورهم»(2) (سپس باید آلودگی خود رز بزدایند و به 
نذرهای خود وفا کنند. ) امام فرمود: مقصود از زدودن آلودگی, دیدار با 
امام 9 مقصود از وفای به ندره انجام مناسک جح است. عبدالله بن سنان 
قف. کوند" خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض و فدایت 
شوم, مقصود از آیه «ثْمّ لَفصُوا تَقَهم و لَوفُوا تُذُورَهْم» چیست؟ امام 
فرمود: گرفتن شارب و چیدن ناخن 3 و 0 شبیه آن . عرض کردم: 
فدایت شوم اما ذریح محاربیٍ به من گفت که شما برای وی 2 و 
قَهْمْ» را دیدار امام و «و لَیوفوا تُذُورَهم» را به انجام مناسک حج تفسیر 
فرموده اید؟ امام علیه السلام فر مود: ذریح 0 می گویید. 
برای قرآن ظاهر و باطن است, اما چه کسی تحمل شنیدن آنچه را که 
ذریح می شنود و می پذیرد. دارد؟(3) 


6. بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند بیان هیچ چیزی 
را که - در امر هدایت - امت تا روز قيیامت بدان نیاز دارد, وانگذاشته است 
و آن را در قرآن نازل کرده و برای پیامبرش بیان کرده است و برای هر 
چیزی حد و مرزی قرار داده و برای توضیح آن راهنمایی گماشته است.(4) 


17 بصایر الدرجات: راوی می گوید: خدمت امام موسی بن جعفر علیه 
السلام عرض کردم: فدایتان شوم ! در باره پیامبر صلی الله علیه و آله با 
:کم آیا پیامبر از همه پیامبران ارث می برد؟ فرمود: آری. پر سیدم. : از 
حضرت آدم تا آن که به خودش منتهی شود؟ فر مود: خداوند, پیامبری را 
مت گرم اس مر ان که ین ای 


ص: 129 


1- . معانی الاخبار: 259 
2 . حجح/ 29 

3- . معانی الاخبار: 340 
4 . بصاثئر الدرجات / 6 


الله علیه و آله از او داناتر بوده است. عرض کردم: آیا عیسی بن مریم به 
اذن خداوند. مردگان را زنده می کرد؟ فرمود: بله, راست گفتی, و 
سلیمان بن داود, زبان پرندگان را می دانست. اوه وید بیامیر اخضلین 
الله علیه و آله فرمود: چون سلیمان بن_داود. هدهد را نیافت و در کار او 
تردید کرد, گفت : «مأ لی [ آزی اههد مْ کان من القائبین»(1) مرا جچه 
شده است که هدهد را نمی بینم پا شاید از غایبان است. ) وقتی وی را 
ندید خشم گرفت و گفت: «لاعدبتة دابا شدیدا] و لَابحته 1 اس 
یسلطان مینٍ>(2) (قطعاً مراد نات سس دب هی کم با و 
را می بُرم, مگر آن که دلیلی_روشن برای من بیاورد. ) سلیمان به این 
خاطر خشمگین شد که معمولاً هدهد محل آب را به او نشان می داد. 
خداوند به هدهد, قدرتی برای تشخیص آب داده بود ۳ سلیمان آن توانایی 
را نداشت. بادهاء مورچگان, انسان ها و جنیان و شیاطین و همه سر کشان, 
مطیع سلیمان بودند, هلف خای ات را نو کنو اممان نمی دانست هه نهد 
از آن با خبر بود. 


ات 
3 


خد|وند متعال در غر می فرماید: «ولو أنّ قرا سَیرزث به الجبال و 
فسات بنج آلاء حد او کل هامید وما ارت قرنی هستم که در آن 
چنان قدرتی هست که کوه ها را روان کرده و سرزمین ها را قطعه قطعه 
کرده و مردگان با آن به سخن در می آیند. ضاء انب قافن زنش اسخان من 
دانیم. در کتاب خدا آیاتی هست که از اين آیات, کاری قصد نمی شود, مگر 
آن که خداوند برای انجام آن کار, اذن می دهد وانگهی, در قرآن, اموری 
هست که گذشتگان نگاشته اند - انجام داده اند - و ممکن است خداوند به 
انجام آن ها اذن بدهد و همه اين امور را در قرآن برای ما ذکر کرده است. 
خداوند عر و جل می فرماید: «ومَا من عَایْبه ءٍ فی السَمَاء وَالاْض الا فی 
کتاب مُیینٍ»(3) (و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نبست مگر اين که در 
کنات رفشت. فرح افت ا ضرف قوموو: جنر آه تا الکات. الفت 
اصطاتا سم دنام من ای 


ص: 130 


- . نمل/ 20 
رل .21 
3- . نمل/ 75 
4 . فاطر/ 32 


کتاب را ۱ 
هحاتانی بهستیم که خداونه ما را بر رید و این فراتی. کنر ان سان هه 
توضیح همه چیز هست را ما به ارث برده ایم.(1) 


8. بصائر الدرجات: امیر المومنین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
و من نیز خاتم یکصد و بیست و چهار هزار وصیْ هستم و انچه اوصیای قبل 
از من بدان مکلف شدند. من نیز مکلف شدم و خداوند است یاری دهنده. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در بیماری [منجر به رحلتشان ] فرمود: من 
تحران لغزش و کفز هت بعد از هدایت در مورد نو نیستم, , بلکه 1 
فاسفقان فریش و دشمنی و ظلم آن ها تسبت به تو هستم. خداوند ما را 
کافی و خوب پشتیبانی است. 


آری ! دو سوم قرآن در باره ما و شیعیان ما است. آنچه خیر است برای ما 
و شیعیان ما است و در یک سوم باقی دیگر مردم با ما شریک هستند. پس 
آنچه از بیان بدی ها است پرای دشمنان مایست. سر س حضرت این آیه را 
تلاوت کردند: «هَل بَشتوی الْذِین بَْلَمُوَ و لین لا قلفون»(2) (آیا آن ها 
که می:افخق ام همست با سا نان و نی,شیران مرانرده ۲ آخو انه: ما 
اهل الببت و -شتفیا نها خردمتدانند و آنان که نادانتد دشمنان ما هستند و 
۱ 


9 بصائر الدرجات: راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: فن به اجه دز آشتضان و زمین است آگاهی دارم و از آنچه در 
بهشت و جهنم جریان دارد نیز مطلعم و آنچه را رخ داده و رخ خواهد داد 
نیز می دانم و همه اين ها را از قرآن دریافته ام. خداوند می فرماید: «فیه 
تبیان کل شی»(4) (در قرآن بیان و شرح هر چیزی هست. )(5) 


ص: 131 


بضنان آلدرحات: 21 1 
هر 9 
3 ار ات 192 
+ بل 89 اصل اه در قران سیم اه سوت لا علی ات سا 
1 به معنا شده است. 
ود رصاتر الدسات: و1 


0 بصائر الدرجات: حماد لخام می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
سوگند به خدا ما آنچه را در آسمان ها و زمین است و آنچه را در بهشت و 
جهنم و مابین آن است, می دانیم. حماد می گوید: من مبهوت به حضرت 
نگاه می کردم. ایشان فرمود: حماد! این سخن من مبتنی بر کتاب خدا 
است. (و سه بار اين حرف را نی ی آنه: زا تلاوت 
فرمود: «و یوم تِعتُ فی کل امه شهیدا ليم من اسهم و جننا ب 
شهیدا علی هوّلاء و ترلنا عَلیک الکتابَ انا لک شنت ء و قدی و رَفْمه و 
بشر ی للْمْسلمینَ»(1) (و آبه یاد آور ] روزی را که در هر آمتی گواهی از 
خودشان برایشان برانگيزيم, و تو را [هم] بر اين [امت] گواه آوریم, و اين 
کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و 

بشارتگری است, بر تو نازل کردیم. ) آری ! اين از کتاب خداست. دز این 
کتاب شرح هر چیزی موجود است. و اين عبارت را تکرار فرمود.(2) 


1 بصائر الدرجات: راویان شنیدند که امام صادق علیه السلام می 
فرماید: من دانای به آنچه در آسمان ها و زمین ها است, هستم و نیز آنچه 
را در بهشت و جهنم است و آنچه رخ داده است و رخ خواهد داد را می 
دانم. آن گاه حضرت درنگی کوتاه کرده و مشاهده کردند که این سخن بر 
شنوندگان سنگین آمده است ! : پس در ادامه فرمودند: من این ها را از 
قرآن به دست آورده ام . خداوند می فرماید: در قرآن شرح هر چیزی 
است.(3) 


2 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام در باره آیه «هذا دک من 
صفوت رک مر فلی»(3 زاين است. بادنامه هر که:با هن ات 1 
هر که پیش از من بوده ) فرمود: ذکر کسی که با من است. یعنی اطلاع 
انچه محقق شده است و ذکر کسی که پیش از من است. یعنی اطلاع از 
انچه در گذشته رخ داده است.(5) 


ص: 132 


1-. نحل / 89 
2 تضا اادسات» 1۱2۵ 
هار الورحات: 12 
4-. انبیاء / 24 

کت رصان الوسات: 129 


هی کهید روایات بسیاری در کتاب امامت در بابی در باره این که اهل بیت 
علیهم السلام به آنچه رخ داده و در حال رخ دادن است و پا رخ خواهد داد, 
آگاه هستند, و نیز در بابی در این باره که دانش کتاب برد آنهاستتت ه نیز در 
باب دانش امام علی علیه السلام ذکر کردیم. 


قر بضاتر الورحات: آسرالمفی علبه السلام فرمدهه هد مرجم ]. 
قرف بالع نند محر آن که دون مهرد او آیه پا دو آیه نازل شد که پا او را به 
بهشت رهنمون می کند يا به جهنم می فرستد. و هیچ ایه ای نیست که در 
خشکي يا دریا, دشت يا کوهستان نازل شده باشد مگر این که من زمان 
نزول آن و مورد نزول آن را می دانم. و اگر برای من مسندی گذاشته می 
شد بین اهل تورات بر اساس توراتشان و بین اهل انجیل بر اساس 
انجیلشان و بین اهل زبور بر اساس زبورشان و بین اهل فرقان با 
فرقانشان قضاوت می کردم تا نزد خداوند بدرخشد.(1) 


4 باکر الدرجات: اضیغ,ین تیاه روایت کرد زمانت که امس موسان 
علیه السلام وارد کوفه شد. چهل صیح با ایشان نماز خواند و اين آیه را در 
نماز, تلاوت کرد: «سَیح اشم یک الأعْلی»(2) نام پروردگار والای خود را 
به پاکی بستاي. ) منافقین گفتند: به خدا قسم این ابی طالب علیه السلام 
نمی تواند قرآن بخواند و اگر می توانست قرآن بخواند, غیر از این سوره 
را نیز برای ما می خواند. این سخن به گوش حضرت رسید و فرمود: وای 
بر شما! من ناسخ قرآن را از منسوخش و محکم آن را از متشابه آن و 
فصل آن را از.وضاش و.حروف: آن.ر از معانی اش تشخیص می دهم. 
خرن سس گوس معا المع و له ار شمسا مر ارت 
که می دانم در مورد چه کسی, و در چه روزی, و در چه مکانی نازل شده 
است. وای بر شماء آیا نمی خوانند: «انْ قَذّا ی الصْحْف الأولی* ضْجْفب 
ابراهیم وموسی»(3) (قطعاً در صحيیفه های کته این (معنی) هست* 
صحیفه های ابراهیم و موسی ] به خدا قسم, من این دو کتاب را از رسول 
کا لاه یم ماه ات روم و تما 


ص: 133 
1-. بصائر الدرجات: 133 


2- . اعلی/ 1 
3 . آعلی/ 18-19 


خدا کتاب های ابراهیم و موسی علیهما السلام را بر من ابلاغ کرد. وای بر 

شماء, به, خدا قسم من کسی هستم که در مورد من خداوند نازل 
«وتعیها أدْنْ وَاعیِهٌ»(1) [و گوش های شنوا آن را نگاه دارد. ) نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بودیم که ما را از وحی باخبر نمود. ار ز 


حفظ کردم اما دیگران فراموش کردند. چون از نزد رسول ۳ بیرون 
امدیم. گفتند: الان چه گفت ؟(2) 


در تفسیر عیاشی نیز مانند این روایت ۵ آمتخ است 3(۰) 


5 بصائر الدرجات: امام علی علیه السلام فرمود: هیچ مرد قریشی ای 
نیست که تیغ سلمانی بر او کشیده شده بااشد [کنایه از بالغ شدن. مترجم ] 
مگز آن که یک.ا دو آيه در باره او بازل شنده است که‌یا آورا بة بهشت 
راهبری می کند با به مت میب کشاند آمهتن این ایات‌ وا مف دانراه 
نیز هیچ آیه ای نیست که در خشکی يا دریا و در بیابان و یا کوهستان نازل 
شنده باشد, مک آن. که من فف دانم. خکونه.و.در باره که و جه نازل شدم 
است.(4) 


6 بضاتر الدرجات: آمام. باقر غلیه السلامفرشود: هنج کسن. نمی تواند 
دی وی که هرهاط فران راحضه کر است‌ هراشا ۱۳ 


7 ضایر الدراتة آمام‌باقر غلبه السلام فرمود تفن کنسن ب وید اوعران 
ما صص سل ان ار شین سرخ و اس ره ده 
استت: تها علی ین ابی طالب. و امامان نقة از او غلیهم السلام:هستند. که 
قرانرا آن کوته کهبازلشدم نع و حفقظ کرده اند ۱5 


بضات الدرجات:سالم بن ای لته روایتمی کنو شخضی نود آمام 


ای ‏ خا وی اب ت او می شنیدم 


# دست تا از 
ص: 134 
1- . حاقه/ 12 


2 . بصاثئر الدرجات: 135 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 14 


4 نضاکن الفرجات* 139 
دعب تضاتی الدرجات :1953 
ت ات الت رات 93 1 


اين قرائت اختناب کین شمان کوته. که مریم فران را ی وا تور بو کی 
همان گونه بخوان تا قائم - عج الله تعالی فرجه الشریف - قیام کند. پس 
هر گاه قیام کرد انگاه قران را بر اصلاش قرائت کن. انگاه امام علیه 
السلام قرانی را که علی علیه السلام نوشته بود, بیرون اورد و فرمود: 
علی علیه السلام وقتی از نوشتن این قرآن فارغ شد, آن را به مردم ارائه 
کرد و به آنان گفت: این قرآن بر وفق آنچه خداوند بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نازل کرده می باشد و من آن را بین دو لوح (چوبی یا 
کاغذی و يا پوست) جمع کرده ام. ۱ 
ای جامع است که قرآن در آن است و نیازی به قرآن تو نیست. علی علیه 
السلام در پاسخ فرمود: سوگند به خدا دیگر آن را نخواهید دید. وظیفه من 
بود که پس از جمع آوری قران به شما خبر دهم تا آن را قراء نت کنید.(1) 


9 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام در پاسخ به سئوال شخصی در 
باره قرآن گفت: هیچ کس جز اوصیا نمی تواند مدعی جمع آوری کل قرآن 
باشد.(2) 


0. بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: کسی را از اين امت 
قفا دا کر وا ال هه ری اش ۲ 


1 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: پیوسته خداوند 
کسانی را در میان ما اهل بیت مبعوث می کند که کتاب خدا را از آغاز تا 
انتهایش می دانند.(4) 


32. امام صادق علیه السلام فرمود: سو گند به خدا من دانای به قرآن از 
آغاز تا انتهایش هستم و کویا قران در کف دستتم.هست. در فران خبر از 
آسمان و زمین و خبر از آنچه رخ می دهد و رخ داده است, موجود است. 
خداوند خود فرموده است: دز قران شرع و بیان هر یز است۰ ۱5۱ 


ص: 35 1 


ضاتر | لفرحات: 183 
2 ضاتر الور حات: 193 
3- . بضائر الدرجات: 194 
4 تضاثر الذرجات: 194 
5- . بصائر الدرجات: 194 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: فضل بن عبد الملک نوفلی 
نزد من امد و غلامی که معروف به شبیب معتزلی بود. همراهش بود. ما در 
منی بودیم که به در خیمه امدم و شبی مهتابی بود. پس غلام معتزلی 
شروع به سخن گفتن کرد. به او گفتم معنای سخنت را که به هم بافته ای 
نمی فهمم. خداوند مردم را به دو گروه آفرید و نیکان و برگزیدگانش را در 
یک گروه قرار داد. سپس آن ها را سه گروه کرد و نیکان را در یکی از آن 
سه گروه قرار داد. آنگاه پیو سنه افرادی را از میان آن برمی گزید تا این 
7 برگزید و از فرزندان عبد مناف هاشم را 7 
رتسول الله-صای الله علیة: و آله را بر کزید شن آهبای تزین سردم از یت 

نسب و ولادت بود و خداوند او را به حق مبعوث کرد و بر او قرآن را ال 
کزد که خی یتست محر آن که‌بنان ازور کاب خداو ند هست: 1 


4 محاسن: ابو لبید بحرانی می گوید: مردی نزد امام باقر علیه السلام 
در عکه آهد و از ایشان سئوالاتن را پزسید و حضرت جواب او زا داد آنگاه 
ان مرد به امام علیه السلام عرض کرد: شما معتقدید که هیچ چیز نیست 
مگر آن که از کتاب خدا قابل دریافت و شناخت است؟ حضرت فرمود: من 
جلن‌نکه ام هو ار کاب ایس عگر ان که برای او ول 
این ازحانب خداوند است: که مرجم آن: را نمی دانده ان مرو یه آمام 
عرض کرد: پس شما بر اين باورید که در کتاب خدا هیچ چیز نیست مگر آن 
که مردم به آن احتیاج دارند؟ امام فرمود: بله, و حتی یک حرف از آن. آن 
هو کت سیر الحض خیست ‏ وید کفت: آعام بة آف‌سداش» داد که 
الان به خاطر ندارم. پس مرد از نزد امام بیرون رفت. امام باقر علیه 
السلام به من فرمود: اين تفسیر قرآن در ظاهرش بود. آیا تو را از تفسیر 
آن در باطنش با خبر سازم؟ عرض کردم: آپا قرآن ظاهر و باطن دارد؟ 
فرمود؛ بلهیرای. کاب شدا طاهر و باطن جتضعاتن. اسکه و بر دارای نار 
و منسوخ و محکم و متشابه و سنت ها و مَثل ها و فصل و وصل و حروف و 
تضریق اسنت: پس آن کس که کمان کند کتاب خدا مبهم 


ص: 136 


رازن 207 


است مایه هلای خود و دیگران شده است. سپس فرمود: به خاطر بسیار: 
الف یک و لام سی و میم چهل و صاد نود است. عرض کردم این صد و 
شصت و یک است, فرمود: وقتی وارد سال صد و شصت و یک شدی, 
خداوند حکومت را از قومی سلب خواهد کرد .(1) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند کتاب صادق و نیکش 
را بر شما نازل کرد. در آن خبر شما و خبر اقوام قبل و بعد از شما وجود 
۱0 پس اگر کسی بیاید شما را از 
اخبار و مطالب این قرآن آگاه کند. در شگفت خواهید شد.(2) 


30. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: هر گاه در مورد موضوعی پا 
شما سخن گفتم: از جایگاه آن در قرآن از من بیرسید. روزی امام علیه 
السلام. در بفضی, از سخانشان. فرمودنده سول خدا صلی الله علیه: و ال 
از قیل و قال و تباه کردن مال و تباه کردن زمین و زیاد سئوال کردن نهی 
فر مودند. اصحاب از ایشان پرسیدند. جایگاه این موضوعات در قرآن 
کجاست و فرمود: خداوند در قرآن _می فرماید: «لا حَیْر فی کثیر من 

تجُوامُمْ الا من مر بضدقء و مَعْروف او الاح بیَْ الَاسٍ»(4) در بسیاری 
از ۳۷ ۳9 ایشنان عبر بست, عکر کسف که آیدین فسیاد ] به 
صدقه یا کار پسندیده یا سازشی میان ,مردم» فرمان دهد. + و فرموده: « لا 
توئوا السْقهاء أَمَوالْکمْ الیّی جَعَل اللة کم قیاما»ع(5) (و اموال خود را - که 
خداوند آن را وسیله قوام [زندگی ] شما قرار داده - به سفیهان مد هید. + و 
«و لا تسوا عَن آشیاء ان ند لک 
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1- . محاسن: 270 
2 . محاسن: 267 
3- . عیاشی 1 : 8 
4 [4]. نساء/ 114 
5- . نساء / 5 


۳ (از چیزهایی که اکز برای شما آشکار 9 شما را اندوهناک 


0 9 و 
مجددا از همان موضوع پرسیدم. این بار جوابی دیگر به من دادند. به 
ایشان عرض کردم: فدایتان شوم, جواب امروزتان در پاسخ به سئوال من 
ب 9 دیروزتان در باره همین سئوال متفاوت ِ امام ِِ ِِ 
برای ۱1۳ ح ۳ 
دیریاب تر برای انديشه انسان ها از تفسیر قرآن نیست. آیه ای اول آن در 
باره یک موضوع است و آخر آن در باره موضوعی دیگر است و در حالی که 
سخنی متصل و پیوسته به هم است, بر معانی گوناگونی حمل می شود.(3) 


8 کش آلفین؛ انش نت مالی هی کویده خاوم رسول, الله: صلی: ۸۱۱ 
علیه و اله بودم. وخ بار که مشغول کمک به حضرت برای شستشویشان 
بودم, فرمود: الان مردی داخل می شود که او امیر موّمنان و سرور 
مسلمانان و بهترین اوصیا و نزدیک ترین مردم به پیامبران است و امیر 
روسفیدان است. انس قف: کوید: با خود گفتم ای کاش مردی از انصار 
باشد که ناگاه علی علیه السلام داخل شد. پس عرقی شدید بر چهره 
رسول الله نشست و حضرت شروع به مالیدن عرق خود به صورت علی 
علیه السلام کرد. علی عرض کرد: ایا در باره من چیزی نازل شده است؟ 
حضرت رسول فرمود: تو از من هستی, دین من را ادا و ذمه من را بری و 
شبالتم وا ای سم کنو حصری لین عرص وتا ها رسااقار .۱ 
ابلاغ نفرموده اید؟ حضرت رسول فرمود: بله ابلاغ کرده ام , اما نو بعد از 
من به مردم آن بخش از تاویل قران را که مردم نمی دانند, می اموزی و 
به ان ها خبر می دهی.(4) 


ص: 139 


1- . مائده / 101 
2- محاسن: 209 
متخاس 300 


در کشف الیقین ابراهیم بن محمد ثقفی نیز مانند این روایت آضفه انس 


39. تفسیر عیاشی: برید بن معاویه می گوید: ی ی 
باره قول خداوند: «و ما بَفْلَمْ تأویلة الا ال و اللّاسِخُون فی العلم» 
پر سیدم . ی ها اه 
علم نمی دانند و رسول خدا برترین راسخان در علم است که خداوند همه 
آنچه را که از تنزیل و تاویل نازل کرده است. به وی آموخته است و چیزی 
فست کم آوی. سر اه تارل کروم باشق آما تفیل آن را موی نأموخته 
باشد و اوصیای بعد از پیامبر همه این تاویلات را می دانند. کسانی که 
تاویل آن را نمی دانند به خداوند گفتند وقتی ما تاویل آیم ای را ندانستیم 
چه بگوییم؟ خداوند بدانان پاسخ داد: ره ات مت به کل من عند زبنا.» 
برای قرآن خاص و عام و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه است و 
راهان تغل این فا رای تا ۱ 


5 تفسیر عیاشی: آمام باقر علیه السیلام در باره ایب ما عامی تأوب لا 
و الرّاسِخُون فی العلم» فرمود: ما تاویل آن را می دانیم.(2) 


1. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: ما راسخان در علم 
هستیم و ما تاویل قران را می دانیم.(3) 


2 مناقب: از جمله کسانی که منسوب به امیرالمومنین علیه السلام 
هید مفسرآن. قران. هشتند: عانتد. عید الله. این عباس. و عبد. الله ین 
مسعود و ابی بن کعب و زید بن ثابت که همگی به تقدم امیرالمومنین در 
دانش تفسیر معترفند. 

تفسیر نقاش: ابن عباس گفت: عمده آنچه که من در تفسیر آموختم از 
علی بن ابی طالب بوده است. و ابن مسعود گفته است: قرآن بر هفت 
حرف نازل شده است که هر یک از آن ها ظاهر و باطنی دارد و علی بن 
ایس ات اهر ۵ اسان کزان راهی واند. 


ص: 139 


فضایل عکبری: شعبی گفته است: بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ 
کو انا بت فران ار عای علت اف مشعست. 


تاریخ بلاذری و حلیه الاولیاء: علی علیه السلام فرمود: سوگند به خدا هیچ 
۳۹1 ای نازل نشده مگر آن که من می دانم در باره چه و کجا نازل شده 
است. آیا شب نازل شده يا روز. در دشت بوده است یا در کوهستان. 
پروردگارم به من قلبی بسیار خردورز و زبانی بسیار پرسشگر(از رسول 
الله) قرار داده است. 


قوت. القلوب؛: غلی علیه. السلام فرمود؛ اکر می خواستم: مین توانستم 
تفسنری: از سبهره. فاتحه آلکتات اراته بدهم. که حخم اوران: آن تار هفناد 


ان ای کر ی ی ۵ 


ابن کوّاء از امیرالمومنین علیه السلام که بر منبر بود سئوال کرد: معنای 
«والذاریات ذروا»(1) چیست؟ فرمود: بادها. سئوال, کرد: «قالحاملات 
وقرا»(2) یعنی چه؟ فرمود: ابرها. سئوال کرد: «قالجاریات یس رآ»(3) 
بعنلی چه؟ فرمود: بعنلی تفا سئوال کرد: «قالخقس مات آقرآ»(4) بعنی 
چه؟ فرمود: فرشتگان. مفسران همگی (در تفسیر این آیات) بر نظر علی 
علیه السلام هستند. 


مفسران در باره آیه «اِنّ ول بت وضع للتاس» بی اطلاع بودند تا این که 
شخصی از حضرت پرسید: آیا کعبه اولین خانه ای بود که ساخته شد؟ 
حضرت فرمود؛: خیر, بلکه پیش از آن خانه هایی ساخته شده بود. ولی کعبه 
اولین خانه ای بود که برای مردم ساخته شد, در حالی که در آن هدایت و 
رحمت و برکت بود و اولین کسی که آن را ساخت ابراهیم علیه السلام 
بود, ی ار رت را تجدید بنا کردند, نفد از آن ویزان شتد و به 
دست عمالقه(5) ساخته شد. باز در برهه ای دیگر 


ص: 140 


ریات 17 
مب داریانت 27 


و داربان 3 
4 واریات ۸ 
بودند. (مترجم) 


ویران و به دست قفربش تجدید بنا شد. نظر ابن عباس در این باره پذیرفته 
شده است چون ان را از علی علیه السلام گرفته است. 


اخمد در مستد خودمی کوید؛ وفتی بیامبر ضلی الله علیه و الة زجلت کرد 
ابن عباس ده ساله بود و در حال فراگیری سوره های محکم یعنی مفصل 
بود.(ط) (2) 


43 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد عمل به 
قرآن, پس هر گاه آیه ای را یافتید که گذشتگان با عمل آن نجات یافتند, 
وت 


شدند, شما از ان اجتناب کنید.(3) 


4. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که خداوند, 
مخلوقات را آفرید, آن ها را به دو گروه تقسیم کرد, و بعد بهترین آن ها را 
در یکی از این دو گروه قرار داد. سپس آن ها را به سه گروه تقسیم کرد و 
بهترین آن ها زا در یکی از این نسنه کروه قرار داد؛ خداوند همچنان به 
نز رید ادامه داد تا این که عبد مناف را برگزید؛ آن گاه از نسل عبد 
مناف, هاشم را برگزید, سپس از نسل هاشم, عبدالمطلب را برگزید, و از 
فرزندان عبدالمطلب عبد الله را انتخاب کرد و از عبد الله. محمد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را برگزید. که پاک ترین و بهترین مردم بود و 
خداوند او را به حق به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده, مبعوث کرد و 
این کتاب را بر او نازل کرد و هیچ چیزی نیست. مگر این که در این کتاب. 
بیان شده است.(4) 


45 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فر مود: جابر ! برای قرآن 
باطنی است و برای باطن آن نیز باطنی دیگر, برای آن ظاهری است و 
بذات ظاهر ان ظاهری فیک است. ار | شور «یرباب گر نزای انذیشه 
انسان ها از تفسیر قرآن نیست. آیه ای اول آن در باره یک موضوع است و 
آخر آن در باره موضوعی دیگر 


ص: 141 
1- . بر اساس روایتی در تفسیر عیاشی به شصت و هفت سوره از سوره 


فتح تا آخر قران سوره های مفصل می گویند. (مترجم) 
2-: فناقت ال ایی ظالت: 2 143 


است و در حالی که سخنی متصل و پیوسته به هم است بر معانی 
گوناگونی حمل می شود.(1) 


6 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فر مود: ظاهر قرآن کسانی اند 
که در باره آن ها نازل شده است و باطن قرآن کسانی اند که مانند آن ها 
عمل کرده اند.(2) 


"۳ در و 7 ِ ای ِِ در كِِ اروت ۳9 
ظاهر و باطنی است و هر حرفی که در آن است. دارای حدی است و هر 
حدی دارای آغازی است. پرسیدم: منظور از این سخن که قرآن دارای 
ظاهر و باطنی است چیست؟ فرمود: ظاهر آن, تنزیل قرآن است و باطن 
ان ناویل قران. برخی از ان در باره حوادت گذشته است و برخی از آن 
مربوط به حوادثی است که هبوز اتفاق نیفتاده است " همچنان که خورشید 
و ماه در جریان هستند, هر وقت. مصداق (تأویلم) آیه ای فرا برسد. اتفاق 
خواهد افتاد, خداوند متعال فرمود: «وما یَعْلَمْ تأوبلة لا ال وَالرّاسخون» 
با آن که تأویلش را جز خدا و ريشه داران و انش کسنت نمی داند! و 
ضا آن رفن دای ۲ 


8 تفسیر عیاشی: از جابر نقل شده است که: از امام باقر علیه السلام 
در مورد موضوعی دز تفتسیر قران پرسیدم. ان حضرت به من پاسخ داد. 
سیس بار دیگر پرسیدم و ایشان جواب دیگری به من داد. گفتم: فدای تو 
بشوم, پیش از اين, در مورد اين مسئله جواب دیگری به من دادید. پس به 
من فرمود: ای جابر, قرآن دارای باطنی است که آن باطن نیز باطنی دارد 
و دارای ظاهری است که آن ظاهر نیز ظاهری دارد. ای جابر ! هیچ چیز 
مانند قرآن از فهم و عقل انسان, سس ریز ابتدای آیات قرآن در 
مهرد بی مواخوع ومشط آن در فقضوعغ دیحر و آخر آن تشر 


ص: 142 
اه سین ای 1 


۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 11 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 11 


در زمینه ای دیگر, نازل شده است؛ قرآن, کلام پیوسته ای است که حاوی 
معانی گوناگونی است.(1) 


9 تفسیر عیاشی: از ابو عبد الرحمن سلمی روایت شده که علی علیه 
السلام بر یک قاضی, گذر کرد و به او فرمود: آیا ناسخ و منسوخ را می 
دانی؟ گفت: نه, فرمود: خود هلاک شده و دیگران را : نیز هلاک کرده ای ! 
1 06 9 اب 


۱0 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: اخبار حوادثت گذشته و 
حوادت کنونی و حوادت آینده در قرآن ادخ است. اسماء مردانی در قرآن 
آمدم.بود که حدف. شند. ایک انسم در قران بر مصادیق متفاوتی دلالت دارد 
کتقایل ماش تست معط افصیات الم از آن ات۱۱۱ 


راند که خداوند در تورات نازل کرده است ۳ ان که تورات به خداوند ابلاغ 
کند که من براساس فرامین الهی موجود در آن حکم کرده ام, و بر 
مسیحیان همان گونه حکم خواهم راند که خداوند در انجیل نازل کرده 
است تا آن که انجیل به خداوند ابلاغ کند که من براساس فرامین الهی 
موجود در آن حکم کرده ام , و بر مسلمانان همان گونه حکم خواهم راند که 
خداوند در قرآن نازل کرده است تا قرآن به خداوند ابلاغ کند که من 
براساس فرامین الهی موجود در آن حکم کرده ام.(2) 
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1- 4. تفسیر عیاشی 1 : 24 
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2 تفسیر عیاشی: از ایوب بن حر نقل شده که از امام صادق علیه 
السلام ِِِِ آبا برخی از ائمه علیهم السلام از برخی دیگر داناترند؟ 
فرمود: بله ولی عم آن ها : به حلال و حرام و تفسیر قرآن یکی است. (1) 


3. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام 
صاحب حلال و حرام و علم به قران بود و ما نیز در طریق او هستیم.(2) 


4 تفسیر عیاشی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در میان شما 
کسی است که به خاطر تأویل قرآن می جنگد, هم چنان که من به خاطر 
قزیل آن-خنخیدم و او علی ین آبی طالت علية السلام است:۱3۱ 


5. تفسیر عیاشی: امام صادق غلیه السلام فرهود؛ خداوند. اطاعت از ما 
را و هب وه مر اف ٩‏ ۳ آن سا نادیده بگیرند. گزیده 
2 یر ۱ خداوند 
علمی را به ما آموخت که احدی غیر از او آن را نمی دانست و علمی را که 
فرش کان. و .نبا یرفن [ را می دانستند و علمی را که فرشتگان و 
تتار ان شیر آن‌ رای دافتند بسا اسوخت ۱2 


6. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: همواره خداوند یکی از 
ها افل ترا که فران وا از افل تا اعرش ندانده ترهی کرت هم ال عدا 
و حرامش نزد ی ی باره سخن 


7 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام به یکی از اهالی کوفه که از 
او تقالی پر سنده بوده فرمود: آکر ته.زا در مدیته می. دیدمم انار خبرتیل.و 


نازل کردن 


قرآن بر جذم را در خانه هایمان به تو نشان می دادم. مردمان, علم را از 
آیشخور ما فی توشتد و انان هدایت هی شو‌ند و .ما کمزاه فی کردیم؟ این: 
محال است.(1) 


ی ۱ و 75۲ 
است و باید ۱۳۹ این است که ما اسوه های خداوند و امامان و 
جانشینان او در زمین و امنای او برخلق و حجت های خداوند در سرزمین او 
هستیم, حلال و حرام را می شناسیم, تاویل قران و فصل الخطاب را می 
دانیم. .(2) 


59 تفسیر عیاشی: حضرت علی علیه السلام فرمود: در بین دو لوح, , چیزی 
بت یر ان کف مرن آزر اقمم تات ۱ 


ٍِِ . تفسیر عیاشی: حضرت علی علیه السلام فرمود: هیچ آیه ای نازل 

د. مگر آن که می دانستم در باره چه کسی و کجا و بر چه کسی نازل 
شده است. پروردگار من به من, دلی اندیشمند و زبانی سخن پرداز 
بخشیده است.(4) 


01 تفسیر عیاشي: ابو صباح گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند, تنزیل و تأویل را به پیامبر صلی الله علیه و آله خود آموخت و 
دول خدا ضلی الله علیه و آله آن را به علی غلیة السلام آمو‌خت:(۱5 

2 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: قرآن تأوبلی دارد, 
بعضی از این تاویل ها امه و برخی نیامده است ؛ ۰ پس اضف که تأویل در 


زمان امامی از اتمه علیهم السلام واقع شود امام آن زمان تاویل را می 
داند.(6) 


03. بصائرر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: حوادت ده و 
رخدادهای آینده و حوادث کنونی. همگی در قرآن آمده است. حتی اسامی 
اشخاص 
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5- 5. تفسیر عیاشی 1: 29 

6- [6 ]. بصاثئر الدرجات: 192-193 7. بصاثر الدرجات: 192-193 


در قرآن آمده بود ولی حذف شد و فقط یک نام برای شخصیت های ِ« 
شمار, وجود دارد که فقط اوصیا آن را می دانند.(1) 


64 . بصائر الدرجات: راوی می گوید: از امام باقر علیه السلام در باره این 
روایت پرسیدم که هیچ آیه ای از قرآن نیست مگر آن که ظاهر و باطنی 
دارد. حضرت فرمود: ظاهر آن تنزیل آن است و باطنش تاویل آن. بخشی 
از آن رخ داده و گذشته است و بخشی از آن هنوز واقع نشده است جاری 
است, همان گونه که خورشید و ماه جریان دارند. هر گاه تاویل آیه ای بیاید 
که در مورد مردگان و گذشتگان است درو مورد رزنیگان و آیندگان نیز 
هت و آوید فرفودم: است: «ویها تعلم یله الا اللق و التاس ون فن 
العلم»(2) اتاوپلش را جز خدا و ریشه داران در و نمی داند )4 
ما تاویل آن را می دانیم.(3) 


5 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: تفسیر قرآن بر هفت 
حرف است. بخشی از ان واقع شده و بخشی از ان هنوز واقع نشده و این 
را امامان معصوم می دانند.(4) 


6. بصائر الدرجات: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: مردم ! تقوا داشته 
پاشید و در مسند فتوا دهی به مردم ننشنید. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله سخنی را گفته و کسی از امتش آن سخن را به غیر او نسبت داده 
است و سخنی دیگر گفته و کسی آن را در غیر جایگاه خودش قرار داده و 
بر رسول خدا دروغ بسته است. در اين هنگام عبیده و علقمه و اسود و 
گروهی دیگر از مردم برخاستند و گفتند: ای امبرالمومنین ات 
رسول خدا| به ما در باره قرآن خبر داده است. چه کنیم؟ حضرت علیه 
السلام فرمود: از دانشمندان آل محمد بپرسید. () 
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7 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: اخبار حوادث گذشته 
و آینده شما و نیز فیصله دهنده مسائل مابین شما در قرآن آمده است و ما 


آ را می دانیم 1 


8. بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: من فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله هستم و آگاه ترین مردم به کتاب خدا ؛ همه رخدادها از 
آغاز ز خلقت ۳ روز قیامت در اين کتاب آمده است.: همچنان که اخبار آسمان 
و زمین, بهشت و جهنم و گزارش حوادث پیشین و رخدادهای کنونی, همگی 
در آن آمده است, و من به همان سادگی که به کف دستم می نگرم این 
مسائل را می دانم. خداوند عز و چل می فرماید: در قرآن. توضیح هر 
چیزی امده است.(2) 


9 کمال الذین: از ستنم بن مین هلالی روایت فده که کفته«شتم که 
امیر مومنان علیه السلام مي فرمود: ایه ای بر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نازل نشد, مگر آن که آن را برایم خواند و املا کرد؛ پس آن را به خط 
خود نوشتم و تاویل و تفسیر آن و ناسخ و منسوخ ان و محکم و متشابه آن 
زا هی ام ها وا سب مم و ان سا هس 
بیاموزد. از زمانی که این دعا را برای من کرد نه ایه ای از قران را 
فراموش کردم و نه علمی را که برایم املا کرد و نوشتم را از یاد بردم و 
هر آنچه را که خدا از حلال و حرام و امر و نهی در گذشته و آینده و نیز از 
طاعت و معصیت, به او آموخت, به من یاد داد و آن را حفظ کردم و حتی 
تک خری. آربرا قر اصوتر ککر ده سپس دستش را بر سینه ام گذاشت و از 
خدا خواست که قلبم را از علم و فهم و حکمت و نور پر کند و چیزی را 
کرآفوس تکزدق وجبری را تانوشه بافن گراشت. کم اف,رسول حرا ۱ 
ایا نمی ترسید که از اين به بعد دچار فراموشی شوم؟ فرمود: از 
افه ا می ‏ چر تووی ارم مرا توس مه که 
او در مورد تو و شریکان تو که پس از تو خواهند بود, دعای مرا اجابت 
کرده است. گفتم: ای رسول خدا! شریکان من پس از من که هستند؟ 
فرمود: کسانی که خداوند آن ها را با خودش و با من مقرون ساخت. . پس 
فرمود: اوصیا از 
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نسل من تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند, همگی, هدایت شده 
اند و دیگران نمی توانند به آنان آسیبی بزنند. آنان با قرآن هستند و قرآن 
با آنهاست. قرآن از آن ها جدا نمی شود آن ها نیز از قرآن جدا نمی 
شوند. به واسطه آن ها امت من پیروز می شود و به واسطه آن ها به 
باران می رسند و به واسطه آن ها بلا از آن ها دور می شود و به واسطه 
آن ها دعایشان-فسحاب هی و کفنم : ام وضول دا صلی. الله علیه و 
اله, ان ها را برایم نام ببر: به من فرمود: اين فرزندم و دستش را بر سر 
حسن علیه السلام قرار داد سپس این فرزندم و دستش را بر سر حسین 
علیه السلام قرار داد. سیس پسر او که به او علی گفته می شود و در ایام 
حیات تو متولد خواهد شند. سلام مرا به او برسان. سیس دوازده نفر از 
فرزندان عحمد صلی الله غلبه بو اله کال ميرشته به اه کفتمیدر و 
مادرم به فدایت, آن ها را برایم نام بیر, پس آن ها را فرد به فرد نام برد. 
ی اه راد سس اس ار شا ان کر 
ی ار وا و و 
و تاه رای فشایل آانررا بر فی دام 1 


0. بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: ما وارثان کتاب الهی 
و برگزیدگان او هستیم.(3) 


71. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هی مساله ای نیست که دو 
تقیز خن از اختلاف می کنند مگر آن که برای آن حکمی در قرآن است؛ ولی 
خردهای اشخاص (غیر اهل بد بیت علیهم السلام) بدان راه ندارد 4(۰) 


72 محاسن: امام صادق علیه السلام به راوی و سئوال کننده فرمود: اما 
آنچه در باره قرآن پر سیبدی؛ اين نیز از دیدگاه های متزلزل و متشتت 
توشتت: خر | که فرآن 


ص: 148 
له شیر غنانتی 25۰1 
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4-.[4] محاسن: 267 


آن گونه که تو گفته ای نیست. و هر آنچه شنیده ای معنایی غیر از آنچه تو 
گمان کرده ای دارد. قرآن مثل هایی برای گروهی است که دانای به آنند و 
نه غیر آن ها و برای گروهی است که آن را آن گونه که شایسته و حقیقت 
قرآن است تلاوت می کنند و آن ها کسانی اند که به قرآن ایمان دارند و 
آن قافن کید و اما برای غیر آن ها چه پیچیده و مشکل است و چه دور 
است ار تاو رها قلبی انان وت از همین دق بوده است که-رشول دا ضان 
الله علیه و آله فرمود: هیچ چیز چون فهم و تفسیر قرآن دورتر از اندیشه و 
فهم مردان نیست. در این موضوع همه مردم حیرت زده و سرگردانند مگر 
آنان که خدا بخواهد و دلیل اين که خداوند قران.را مبهم و دور از دسترس 
همگان قرار داده این است که مردم به باب و صراط او مراجعه کنند و او 
را عبادت کنند و در فهم سخنش به اطاعت و پیروی از مفسران قرانش و 
گویندگان از جانب امرش بپردازند و در استنباط آنچه که از قرآن بدان تا 
دارند, به این مفسران و گویندگان مراجعه کنند, نه آن که از پیش خود به 
تفسیر قرآن و استنیاط از ان بپردازند. خداوند فرمودم, است: «و لو رَذوة 
الب الرشول و الت الم رح ای ال سین عم ها یر 
آن تسار م الا امه حور ۴ کنتدر قطعا از منان 1 ا 0 
که [می توانند درست و نادرست] آن را دريابند. ) و اما غیر این مفسران 
واقعن.(افل بت هم الساه )| هر کر ی تواند به تفر و استیاط ار 
قران بیردازند و دانستی که نظام اجتماع با این حالت که همه مردم صاحب 
امر و ولایت باشند, مستقفیم نخواهد شند» زیرا| در این صورت کسی را 
ناهد افت که از آنان اطاعت که ماس وم کدام سا هایان لام 
کنند (چون همه خود والی و رهبر هستند!) به همین جهت خداوند والیان را 
گروهی خاص قرار داد تا عموم و باقی مردم بدانان اقتدا کنند. پس این را 

بفهم اگر خدا بخواهد. و نیز از اين که قرآن را با رای و نظر خودت تلاوت 
کدی بپرهیز, زیرا مردم در علم قرآن با اهل بیت علیهم السلام شریک 
نیستند, آن گونه که در برخی از دیگر امور با آن ها شریکند و قادر بر 
دستیابی به آن و تاویل آن نیستند, مگر کسانی که خداوند تعیین کرده و 
باب علم خداوند که او را برای تفسیر و تاویل قرآن قرار داده است. ۰ یس 
اين را دریاب اگر 


ص: 149 


خدا بخواهد و مساله را از جایگاهش طلب کن, اگر خدا بخواهد بدان 
خواهی رسید.(1) 


73 تفسیر عیاشی: .امام باقر و صادق علیهما السلام در باره اين آیه قرآن: 
«و آوچی ال هدا الفْرَاَنْ لاْذِرَکَمْ به و مَن بلع»(2) ([ای پیامبر ! بگو] اين 
قرار بق من فحی شوه است با با آن.شما با انذار قح و کشسانی گهبدان 
برسند) فرمودند: منظور از من بلغ, امامان بعد از رسول الله صلی الله 
علیه و آله هستند که مردم را با قرآن انذار خواهند داد.(3) 


4. تفسیر عیاشی: ابوخالد کابلی می گوید: به امام باقر علیه السلام 
کرض کردم: خداوند از عبارت «من باغ» در آیه «و آوجی لت هدا واه 
لاذِرَکم به و من بَلع» چه چیزی را اراده کرده است؟ حضرت فرمود: یعنی 
کسی که شایستگی دارد امام باشد از نسل اوصیا. اوست که با قرآن انذار 
می دهد همان گونه که رسول الله با آن انذار داده است.(4) 


75 تفسیر عباشیی - امام باقر علیه السلام در باره ۳ «لنْذِرَکُم به 
بلْعٌ» فرمود: علی علیه السلام از مصادیق «من بلغ» است.(5) 


6. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: البته من خبر آسمان و 
خبر زمین را و خبر انچه رخ داده و انچه در حال رخ دادن است و يا رخ 
خواهد داد را مانند چیزی که در کف دستم است. می دانم. سپس فرمود: 
این ها را کتاب خداوند می دانم. چرا که خداوند فرموده است در قرآن 
بیان هر چیزی است.(6) 


77 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا| سوگند ! ما 
اخبار استمان.ها و زمین و.نهشنت و جمتم و هر چه در بر آن.هاست را امی 
دانیم. حیران و 


ص: 150 
[- محاسن: 209 
2- . انعام / 19 


6- . تفسیر عیاشی 1 : 366 


متحیّر به امام می نگریستم و امام سه بار فرمود: ای حماد ! همه آنچه 
در کتاب خدا وجود دارد. 2 تین این آیه را تلاوت فرمود: «وَبوَم تبِعت 
کل امه شهیدل علهم من آنسيهم وجئتا یک شهیدا علی هوّلاء وترلت 
عَلیک الکتاب تبیاتا لکل هب وَهدی وَرحمه ۱ و [به یاد 
آور] روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان برایشان برانگيزیم, و تو 
را [هم] بر اين [امت] گواه اوریم. و این کتاب را که روشنگر هر چیزی 
است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است. بر تو نازل 
کته ان عم از کاس ات کم وم وا سر کی وی ان .بات 


1۹ 


75 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند درباره موسی 
فرمود: «وکتبتا له فی الالواج من 11 شی ع»>(2) لو در الواح (تورات) برای 
او در هر موردی پندی و برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم. ) یعنی خداوند 
همم چیز ,را برای هوسی ننوشت و درباره عیسی علیه السلام فرمود: 
«ولاأبي لکم بَعض الذٍی تَحْتَلِفُونَ فیه»(3) و تا درباره بعضی از آنچه در 
۳ اختلاف می کردید برایتان توضیج دهم. ۲ و درباره محمحج صلی الله علیه 
و آله فرمود: «وجتا یک شهیدا علی هوّلاء وتَدّلتا عَلَیّک الکتاب بیان لکل 
شی ء4(۰) 


9. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: شفا در دانش قرآن 
است زیرا خداوند فرمود: «و ننزل من القران ما هو شفاء و رَحمَهة 
للمامنین»(5) (و ما آنچه را برای مقمنان مایه درمان و رحجمت است از 
قزان تازل.عی کنیم. 1 ال برای اهل این دانش که شک و تردیدی در آن 
نیست و اهل این _دانش, امامان هدایت (اهل بیت) هستند که خداوند 
فرموده ات «نم اور 0 الکتات الذین اصَطعیّنا من عبادنا»(6) 


ص: 151 


1- . تفسیر عیاشی 2: 288 
2 . اعراف/ 145 

3- . زخرف/ 63 

4 . تفسیر عیاشی 2 : 288 
5- . اسراء / 82 

6- . فاطر / 33 


[سیس. این. کتاب زا به آن بندکان خود. که [انان. را ] بر گزیده. بوذیم. به 
میراث دادیم. 4 


تست عهانی باس ارم ضلی االه غلبه ه الم ور که رد 
در حجه الوداع در مسجد خیف ایراد کرد, فرمود: شما در کنار حوض بر من 
وارد می شوید, حوضی که عرض 1 به اندازه فاصله بین صنعاء و 
بصری(1) است وتو ان قدح هایی به تعداد ستارگان است و من دو چیز 
گرانبها در میان شما به چای می گذارم. تکی قوان که بزرن تز است هو 
در رت آهل.سشه که کفجی کر است: این ده رفته آمی»هستند که 
بین شما و خداوند کشیده شده اند. تا وقتی که به این دو تمسک کنید 
گمراه نمی شوید. یک تیب و.طراف ان به. دست خداو‌ند و طراف دیحر به 
دست شماست. 


و در روایتی دیگر است که: طرفی از آن به دست خدا و طرف دیگر آن در 
دستان شماست. خداوند لطیف خبیر به من خبر داد که اين دو هرگز جدا 
نمی شوند تا اين که بر من در حوض وارد شوند. مانند این دو انگشت من. 
و حضرت بین دو انگشت سبابه اش جمع کرد و فرمود: نه مانند این دو که 
یکی بر دیگری برتری داشته باشد. و دو انگشت سبابه و میانه اش را نشان 
داد. (یعنی قدر و منزلت قرآن و عترت مانند هم است.) 


اين روایت از طریق امام باقر از پدرانش از امیرالمومنین علیهم السلام 
نیز زهایت شده است. که خضرت تمام خطبه را ثقل می کند و در ضمرن آن 


این فرازی که ما نقل کردیم, وجود دارد.(2) 


1. دره الباهره: امام صادق علیه السلام فرمود: قرآن بر چهار وجه است: 
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[- . بصری: یکی از روستاهای حوران واقع در اطراف دمشق است و در 


گذشته و حال, کاملا معروفت بوده و خرست: 
2 . غیبت نعمانی: 17 


92 اسرار الصلاه: لین علیه السلام فرمود: آکر .هی خواستم تفسیری از 
سوره حمد ارائه می دادم که حجم اوراق ان بار هفتاد شتر می شد. 


93. سید بن طاووس رحمه الله در کتاب سعد السعود روایت ت کرده است 
که ابی طفیل گفت: من شاهد بودم که علی علیه السلام خطبه خواند و 
فرمود: از من بپرسید. سوگند به خدا در باره هر چیزی از من بپرسیده دز 
باره آن به شما خبر خواهم داد. از من در باره قرآن بیر سید. سوگند به خدا 
هت آبه. ای :در فران تیسشت. که من می دانم آبا در شب از ل. شدم با در 
روز, در دشت نازل شده يا در کوهستان.(1) 


هف: گویم" ابو حامد غزالی در کتاب «بیان العلم اللدنی» در ستایش از 
ای ی 


«امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
زبانش را در دهانم داخل کرد. پس هزا ر باب دانش که هر باب آن هزار در 
داشت, در دلم گشوده شد. و نیز فرمود: ( 
شود و بر آن تکیه زنم, بر اهل تورات با توراتشان و بر اهل انجیل با 

انجیلشان و با اهل قران با قرانشان قضاوت خواهم کرد. 


این فشه آخر اصفت که ضرف عاد کت نان خی ره که تیا 
نیروی علم لدنی است که شخصی چنین قدرت و مرتبه ای را می یابد. 


همچنین علی علیه السلام فرموده که شرح کتاب موسی علیه السلام هزار 
بار شتر بوده است که اگر خدا و رسولش به من اجازه دهند, به شرح الف 
سوره فاتحه خواهم پرداخت که حجم آن چهل بار سنگین و يا چهل بار شتر 
خواهد شد. بدیهی است این وسعت دانش جر به تیروی علم لدتی: اسمانی 
و خدادادی نخواهد بود. سخن محمد غزالی به پایان رسید. 


ص: 53 1 


1- . الاستیعاب 3 : 43 


روایات: 


1 از ابن عباس نقل شده در مورد فرموده خدای تعالی «یوّیی الخکفه زه 
بش ۶ و مَن وت الْحِكمة ققه آونی عبرا کثیر»(1) 


(خدا به هر کس بخواهد حعکمت می بخشد., و به هر کس حکمت داده 
شود به یقین» خیری فراوان داده شده است؛ ؛ و جز خردمندان کسی یند 
نمی گیرد) گفت: حکمت قرآن است و در تفسیر آیه نیز از اوست که 
گفت: حکمت شناخت قرآن است. شناخت ناسخ و منسوخش؛ محکم و 
متشابهش, ابتدا و انتهایش, حلال و حرامش و امثال 1 


مار لین للم یه له رم کارا با فصاکت فراتت یی 2 
دنبال عجایبش باشید. 


کسی از اصحاب پیامبر که برایمان قرآن می خواند گفت: آن ها ده آیه از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یاد می گرفتند, پس تا همه آنچه را از علم 
۵ قمل نو ان ده آبه:بود نمی داتفشتی دم اب دیحو را باد تم کر فنند, 


ای ی سک هه ی را ی 
داند, مانند بادیه نشینی است که شعر را سریع قطعه قطعه می کند 


2 اسرار الصلاه: روایت شده مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمد تا به او قرآن را بیاموزند. پس به این فرموده خدا رسید: » فصن بفمل 
مثقال درو حَیُرا یره و من یِعمل مثقال درو َرّا یرَهْ» (پس هر که هموزن 
ذره الق نکن کند انفجه | ار 


ص: 154 


1- . بقره/269 


را خواهد دید. و هر که هموزن ذره ای بدی کند [نتیجه ] آن را خواهد دید 
گفت: این برای من بس است و رفت. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: این مرد رفت در حالی که فقیه شد. 


و امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند تعالی در سخدش برای خلقش 


ص: 55 1 


باب دهم تسیر گر آنبر اساسش رامع نطو تخضتین 


روایات: 


1 عون اخباز الرضان علی, بن. موس الزسا غليه السلام از پدرشن: از 
پدرانش از امیر مومنان علیه السلام رواب یت کرده است که فرمود: خداوند 
عز و جل فرمود: هر که کلاش زا به رای ید تفشیر کته به من یمان 
نیاورده است؛ : هر که مرا به مخلوقات تشبیه کند, مرا نشناخته است؛ هر 
که از قیاس در دیرن فن. اسفاوم کید بر دین من نیست.(1) 


2 توحید: : در روایت زندیقی که مدعی تناقض در قرآن بود آمده است که 
امير مومنان علیه السلام به وی فرمود: برهیز ار انن کم فران. را .را 
خود تفسیر کنی تا زمانی که آن را از علما بپرسی و دریابی؛ چرا که 
بسیاری از مواقع آیاتی هستند که شبیه کلام بشرند؛ در حالی که کلام خدا 
هستند و تاویل آن شبیه کلام بشر نیست. همان طور که هیچ یک از 
مخلوقانش شبیه او نیست. هیچ یک از اعمال خداوند نیز مشابه اعمال 
بشر نیست و هیچ یک از کلمات خداوند نیز مانند کلام بشر نیست؛ زیرا 
کلام خداوند ِ نی سوت ات و حول اوست, یس 
۱ 


ار اس اباب حون اما ساسا من ان 
وش و خ سود کات را سای فا ی ات سل 


ص: 11_56 


1-. عیون اخبار الرضا 1 : 107 
2 . توحید صدوق : 264 


فرموده است: تاویل قرآن را جز خداوند و راسخان در علم [اهل بیت 
علیهم السلام | تمی دانتد 1 


خضال اسر دا صلی الله عنم و اه فرمو هکت رن ری که 2 
آن ها بر امّت من ترسیده می شود, سه چیز است: لغزش عالم, يا مجادله 
فنافق مه وله فرارمه با دنیایی که حردن.شما زا بزنذ بش نسبیتبة آن 
بدبین باشید.(2) 


حصال اسر که صلی اله غلیه و آله فرموت بر امس از خوده 2 
سه چیز می ترسم: اینکه قران را به طور درست تاویل و تفسیر نکنند, پا 
از لغزش های عالم پیروی کنند, یا در میان آن ها ثروت زیاد شود به طوری 
که طفغیان کنند و ناسپاس باشند و به زودی راه نجات از آن را به شما خبر 
خواهم داد: اما قرآن, پس به آیات محکم آن عمل کنید و به آیات متشابه 
ان سا اس رای ار 
او را پیروی مکنید, و اما مال, چاره آن شکر نعمت و ادای حخ؛ آن است. 
2 


6تصال» آمام باقر خلیه السطلامه پناستر عدا صلی الله علیه و آله فر موه 
بت کس راهن و هر برس هناب الاغوه آی فوین کرده آیم آن کین 
که چیزی بر کتاب خدا بیفزاید, تکذیب کننده تقدیر الهی, آن کس که سّت 
مرا فرو گذارد. کسی که آنچه از عترت من بر وی حرام شده است (جان و 
مال) حلال بشمارد. و و و و 
خداوند عزیزش داشته است خوار کند و کسی که غنیمت جنگی (و اموال 
عمومی) را به خود اختصاص دهد و آن را برای خویش حلال شمارد.(4) 


7صسال ا هام اد اه لام موه رسول کها ستی الم عانم ماه 
فرمود: هفت کس را من لعنت کرده ام که خداوند و هر پیغمبر مستجاب 
الذعوه ای نیز آنان 0 0 با اند. به حضرت عرض شد: آنان چه 
کسانی هستند؟ حضرت فرمود: 
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1- . امالی صدوق: 56 


2 . خصال 1 : 78 
3- . خصال 1 : 78 


4 . خصال 1 : 164 


آن کس که چیزی بر کتاب خدا| بیفزاید و تکذیب کننده تقدیر الهی و مخالف 
با سنت من و کسی که انچه از عترت من بر وی حرام شده است (جان و 
0 
خداوند عزیزش داشته است خوار کند و کسی که غنیمت جنگی (و اموال 
یا هیارا ی و 
که حلال راون راصلال کت ۱۱۱ 


8 توحید. نهج البلاغه: امیرالموّمنین علیه السلام در خطبه ای طولانی این 
عطلب زا فرموده ای پرسش کنندم, بذ دفت بنکره آنچه را کران از صفات 
خدا تو را سا نه ان راهنمایی می کند پیروی کن؛ و از نور هدایت قرآن بهره 
مند شو. و آنچه را که شیطان تو را به یاد گرفتن آن واداشته از آنچه که در 
قزان بر که لازم نکشته: و در سنّت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و امه اثری 
نیامده, عملش را به خدای سبحان واگذار, که نهایت حق خداوند بر نو 
همین است. و بدان که استواران در دانش آنانند که خداوند آنان را با اقرار 
بش کل انجها. آن ها ان است. و سس ای نان رشن خست:د از 
ورود در ابواب و سراپرده های اسرار پنهانی بی نیاز فر موده, و اعترافشان 
زا تهناکوانی از رسیدن به آنچه که دانش آن.ها به آن اخاطهندارد ستوده, 
و تز ی کعمق آنان. :۱ رهق از سرت آرمرا امر نفرموده است 
استواری در علم نامیده. پس به همان اندازه که خداوند دانستن آن را 
مجاز دانسته اکتفا کن, و عظمت خداوندی را با ترازوی عقلت اندازه مگیر, 


ایا ناسخ را از منسوخ تشخیص می دهی؟ قاضی گفت: نه. حضرت فرمود: 
خود هلاک شدی و دیگران را نیز به هلاکت انداختی. تاویل هر حرف از 
قران دارای وجوه گوناگونی است.(3) 


10 تفسیر عیاشی: امام باقر علیهٍ السلام فر مود: هیچ چیز مانند تفسیر 


قران از دسترس عقول و انديشه آذم .ها دوزتز نیسنت: آیه ای نازل می 
شود که اول آن در 


ص: 58 1 


1- . خصال 2 : 6 
2 . نهج البلاغه : خطبه 89 


3- . تفسیر عیاشی 1 : 12 


مورد چیزی و وسط آن در مورد چیزی و آخر آن در مورد چیزی دیگر است. 
شین فرمود حالما بر له هت عر انلس اف ال ار 
تطهیر[»(1) (خدآوند اراده فرموده را ار شاه بت ور 
کند و شما را پاک و پاکیزه گرداند) از ولادت جاهلیت.(2) 


ایا با و سا او با ۱ سر 
وا ارف ور ک ای ماه ۵ 
رود گناهکار خواهد بود.(3) 


12. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: آنچه می دانید بگویید و 
آنچه نمی دانید بگویید خداوند داناتر است. گاه فردی آیه ای را تفسیر می 
کند و با اين کار خود از ارتفاعی بلندتر از فاصله بین آسمان و زمین 
سقوط می کند.(4) 


3. تفسیر عیاشی: هر که قرآن را به ری خود تفسیر کند و تفسیرش 
درست باشد. اجری ندارد؛ و اکر تفسیرش اشتباه باشد. او از اسمان. 
دورتر است. [فاصله ۱920 شبن او و. انتفان است. | 


)2( 


4. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ چیز مانند تفسیر 
قران از دسترس عقول و اندیشه ادم ها دورتر نیست.(6) 


فتبیر عیاشید از امام ضادق غلبه السام در موردسکم کرژن سقال 
شد؟ فرمود: هر که بین دو نفر به رای خودش قضاوت کند, کفر ورزیده 
است؛ و هر که اه ای از قران را به رای خودش تفسیر کند, کفر ورزیده 
است.(7) 
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16 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: از جدال [در قرآن ] 
با ی وب ی همانا یکی از 
ری و 


7. تفسیر عیاشی: جدال در آیات کتاب خدا [بر اساس رای و نظر 


19 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: در مورد آیات قرآن 
نگویید که این آیه در باره این هرد و آن در باره این مرد است, ذر قرآن 
موارد حلال و حرام ذکر شده است و نیز اخبار حوادث گذشته و اخبار 
حوادث آنتدن: و حکمم. فسائل مربوط بین..شما, در قرآن آمده است؛ پس 
قرآن, اين چنین است. رسول خدا صلی الله علیه و آله اين اجازه را داشت 
که اگر بخواهد کاری را انجام دهد و اگر بخواهد آن.زا ری کته تا ان که 
ِ واجبات و فراض, و نمازهای پنج گانه, اعلام شد, مردم, حق داشتند 
به مبر صلی الله علیه و آله اقتدا کنند؛ زیرا خداوند فرمود: «ومَا تا کم 
۰ قَحْذدُومٌ وم تاک عله عَنَهٌ قانتهّوا»(3) و آنچه را فرستاده (او) به 
شما داد آن را بکیرید و از آنجه‌شفا راباز داشت با ایستید: ) 
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باب یازدهم : کیفیت توسل به قرآن 


روایات: 


1 امالی طوسی: مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و عرض کرد: | 
ی ی 
ان انا ان فا مه نی کوسه سم الم ی رتم از تس 
تا ی ی را ی 
بتردازمه و باان شه ستتم, آن. سلطان, زرا دقع کنم. فرمود: همین که شب 
فرا رسد دو رکعت نماز بخوان در رکعت اول حمد و آیه الکرسی, 7 
رکعت دوم حمد و آیات آخر سوره حشر را از آیه «لو أرلنا هذا الْفْرأَنَ 
علی جِبلٍ» تا آخر سوره بخوان, سپس قرآن را بردار و بر سرت بگذار و 
اک ۱ ار ۱ ۱۱ ۳۳ 
مومنی و به حقْ تو بر آنان, که کسی از حقت بر تو آگاهتر نیست. آنگاه 
بگو: «بک يا الله» ده مرتبه «یا محمد» ده مرتبه «یا علی» ده مرتبه «یا 
فاطمه» ده مرتبه «یا حسن» ده مرتبه «یا حسین» ده مرتبه «یا علی بن 
الحسین» ده مرتبه «یا محمد» ده مرتبه «یا جعفر بن محمد» ده مرتبه «یا 
موسی بن جعفر» ده مرتبه «یا علی بن موسی» ده مرتبه «یا محمد بن 
علی» ده مرتبه «یا علی بن محمد» ده مرتبه «یا حسن بن علی» ده مرتبه 
«یا ذا الحجه» ده مرتبه؛ آنگاه حاجتت را از خداوند بخواه. 


راوی گوید: آان مرد رفت و پس از مدتی به نزد ان حضرت امد و دین او 
اداء شده بود و سلطان با او نیک شده, و وسعت, زندگیش را فرا گرفته 
بود. .(1) 


به خط بعضصی از افاضل به نقل از سید ین طاووس دیدم که در توسل 
به قرآن کفته می شود: «اللْةَ 1" 


اشالی:بکنایی. العترل. علن. تیک 
سل و یه 
صر 1 16 


تا امس 1 2 


مُحَمّدٍ و آل مُحَمَدٍ و تجعل عَبدک فلان بُن فلانِ ممَنْ اَتيتة بیلمک عَنِ 

یرمک غَن السّوَالِ تکرُما منک و تقطّلا یا آ[خم الرّاجمین يا آزحم 
پا اه ار ار 
که به حرمت کتاب نازل شده ات بر پیامبر فرستاده شده ات, در حالی که 
در آن اسم اعظم توست و نام های نیکوی توست؛ یه طرفت آ نهآ 
خوف: رجا در ان:اشت:: از تو.می خواهم بر فخمد و خاندان مخهد دورود 
فرستی و بنده ات فلانی پسر فلانی را از کسانی قرار دهی که او را با 
علمت بی نیاز از سخن گفتن کردی و با کرمت بی نیاز از درخواست کردن 
نمودی, به خاطر بزرگواری و لطفی از جانب خودت. ای رحیم ترین 
رحیمان. ای رحیم ترین رحیمان. ده مرتبه.) 


3. دعوات راوندی: از امامان علیهم السلام روایت شده که هرگاه کاری تو 
را اندوهگین ساخت. دو رکعت نماز بگذار که در رکعت اول سوره حمد و 
آیه الکرسی, و در رکعت دوم سوره حمد و سوره انا آنرلناه را بخوان؛ بعد 
قرآن را بردار و بر بالای سرت گذاشته و بگو: پروردگارا به حق آنچه به 
سوی مخلوقاتت فرستادی و به حق هر آیهای در قرآن که از آنِ توست, و 
به حق هر مرد و زن مومنی که در قران ستودهای و هیچ کسی داناتر از 
خودت به حق تو نیست. و ده بار میگویی: ای اقایم ای الله, و ده بار: به 
حق محمد و ال محمد. و ده بار: به حق علی امیرالموّمنین علیه السلام. 


سیس هیگو یف خداوندا ! من به حقّ پیامبر برگزیدهات ان مات دارم و 
به حقّ ولی و وصیاٌ خشنود گشته پیامبرت, و به حقّ فاطمه زهرا مریم 
بزرگ, سرور زنان جهانیان, و به حقَ حسن و حسین دو نوه پیامبر هدایت و 
دو شیرخواره پستان تقوا و پرهیزگاری, و به حقّ زین العابدین و روشنی 
چشم بینندگان, و به حقّ باقر پرچم پیامبران و نواده خاندان یس و به حق 
راضی از خشنود یافتگان, و به حقّ بهترین بهترینان, و به حقٌ صبورترین 
صایران مشک وا وتا یی مس ی کرت او رت وا 
و ور ره ور یحو ی و ی یه هیام 
تیافتر.ه اشکا ر کننده و پیروز گردانده دینت. پروردگارا! ۰ من به 
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حقّ و حرمت آن ها بر تو از تو میخواهم که حاجتهایم را برآورده سازی. و 
فرخاجتی که خوا هن یه باه میا وزی و فیجوین 


و زراره گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: قرآنت را در سه شب از 
شب های ماه رمضان می گیری و آن ,را باز می کنی و پیش رویت قرار 
مف هی و می گوبی: «الَْمَ ای شالت فتایی رل وا وه 
اشتک ابر چ سای لس ها عاف ۵ دی آن تفعلیی: بن 
عَتَقایک من | او ار ها ای ری اه 
نازل شده ات و آنچه که در آن است, و در آن است اسم اکبرت و آنچه که 
از آن ترسیده می شود و به آن امید است : که قرا دز شمار از ادشدکان از 
ات فراز دهین.)ودعا می کتی :بر ای هر حاجتن که داری 


4 عده الداعی: از امام باقر علیه السلام روایت شده که در یک سوم باقی 
مانده از ماه رمضان (دهه سوم) قران را می گیری و باز می کنی و می 
گویی... و مانند [همان دعای امام صادق ] را بیان فرمودند. 
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تایه خوا دی انا ایا فرانر اسهم فصو ان نسم از نایاش لیم ااسلام ال 
شده است 


ایات: 


سس 


مج ِ 0 3 1 


- پا تلسخٌ من آبّه َو شییها تأب بخر یلها َو مثلها الم تثلغ أَن ال علی 


کل شی عء قدیز.(1) 


([هر حکمی را نسخ کنیم, با آن را به [دست ] فراموشی بسیاریم, بهتر از 
اما تا ماو سر اش تا ور کر کار ات ۱ 


بو اذا , بدلنا آیه مکان آنه و الم یم یرل قالوا زلما نت مت تل 
اکترهم ایقلفون فْل تر روخ الْفْدْس من زبک بالعق بت الذین آمَنوا و 
هدی و بشری للم لمین.(2) 


و چون حکمی را به جای حکم دیگر بیاوریم - و خدا, بل آتخه. به: خو ريخ فا ول 
می کند داناتر ات می گویند: «جز این نیست که تو دروعغ بافی.» [نه, ] 
بلکه بیشتر آنان نمی دانند. بگو: «آن را روع القدس از طرف پروردگارت 
به حق فرود اف ده تا کسانی را که ایمان آورده اند استوار گرداند, و برای 
مسلمانان هدایت و بشارتی است.» ) 


برخی دیگر را در باب های آینده خواهیم آورد. 
ص: 164 


1- . بقره / 106 
مر تخل 10 و۱ 


روایات: 


و چهار ربع. نازل شده است: یک چهارم آن در مورد ماء و یک چهارم 
آن در مورد دشمنان ما, و یک چهارم دنل مور واجبات و احکام, و یک چهارم 
آن سنت ها و امثال است و کرامت های قرآن از آن ماست ۰ 


2 تفسیر عیاشی: آصبغ بن نباته, نقل کرده است که از امیر موّمنان علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: قرآن به صورت ثلث, نازل شده است : یک 
سوم آن در مورد ما و دشمنان ماست, و یک سوم آن, سنت ها و امثال و 
یک سوم ان, واجبات و احکام است.(2) 


بازمی دارد.(3) 


صورت ثلث, نازل شده است: یک سوم ی 
ماست, و یک سوم آن در رابطه با دشمنان ما و دشمن کسانی که پیش از 
او سا نی ی اس را ان ۱ 
بین رفتن قومی که آیه در باره آن ها نازل شده است., آن آیه نیز از بین 
برود, دیگر چیزی از قرآن باقی نمی ماند. اما قرآن, ابتدای آن بر انتهای آن 
جاری است تا زمانی که آسمان ها و زمین بر پا است و هر قومی آیه ای 
دارد که آن را تلاوت می کند, خواه, موضوع آن ۳ خیر باشد و خواه شر 1 

آنان موضوع آن آیه هستند )4 
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- . تفسیر عیاشی 1 : 9 


1 
مر تسیر عیاش 1 0ص ای 10:1 
3- 4. تفسیر عیاشی 1 : 10 
4 


5 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که امر ما در 
مورد قران نداند, از فتنه ها درامان نیست(1) 


6 تفسیر عیاشی: حنان بن سدیر از پدرش نقل می کند که امام صادق 
علیه السلام فرمودند: ای ابا الفضل, ما در کتاب محکم خدا حقی داریم؛ 
اگر آن (قران) را پاک کنند و بگویند از جانب خدا نیست يا این که [حق ما 
را ] ندانند, [هر دو کار] یکسان است.(2) 


7 تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم نقل است که گفت: امام صادق علیه 

فرمودند: ای محمد, هنگامی که شنیدی خداوند احدی از این امت 
به نیکی یاد کرده, پس ما آن هاییم و زمانی که شنیدی از گروهی از آن 

4 او اس ی با 


8 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر قرآن همان گونه 
که نازل شده بود؛ خوانده می شد؛ ما را در آن نام برده شده می یافتید 
(می دید که نام ما در آن برده شده). و سعید بن حسین کندی از امام باقر 
علیه السلام این گونه نقل می کند: می یافتید که نام ما در آن برده شده, 
همان گونه نام آن ها که قبل از ما بودند, برده شده.(4) 


9. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمودند: او نبود این که به 
قرآن اضافه شده و از آن کم شده, حق ما بر خردمندان پوشیده نمی ماند. 
و اگر قائم ما قیام کند و سخن گوید. قرآن او را تصدیق می نماید.(5) 


"0 تفسیر عیاشی: 0 با 7 پدرشان از ها روایت 
قرآن, 
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بعنی عترت پیامبر صلی الله علیه و آله, نام گذاری کنید. اين آب شیرین 
است؛ ینس از ان بنو شید و این نمک شور پس از آن دوری نمایید 1(۰) 


1 تفسیر عیاشی: عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام در مورد 
فرموده خدا «فْلّ گفی یالله شهیدا بییی و بیْتکَمْ و مَن عْدهُ علم 
الکتاب»(2) [بگو: «کافی است خدا و آن کس که نزد است. 
بین من و شما گواه باشد.») نقل می کند: اش که مرا دید, در این 
مورد و امثال آن در کتاب خدا (معنای آیه مذکور) پیگیری می کنم؛ 
فرمودند: برای تو کافی است [بدانی ] هر چیزی که در کتاب خدا از فاتحه 
الک بش۲ ۷ باشد: پس آن. [آبة | دز .مورد. انم است که 
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1- . تفسیر عیاشی 1: 13 


2 . رعد/ 43 
3- . تفسیر عیاشی 1: 13 
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ث 1 2 سر عء ۰ نت اش ۳ ۳ ش- 

رد رَیکم اقلا تعقلون او لا یِعلهُون ان اللة یِعلمٌ ما پسرون و ما بعلنون و 

هِ لب تن ِ 12 ِ آ و مت و ۶ م91 يپ 2 و۶ ۱۳۳ 

منهّم امیون لا ِ ن الکتابٍ الا ۱ نی 5 ان هم الا یظنون فویل للدین 
ِ ست ۳۳ لن مس نت ف .> 3 

تبون الکتاب بأندیهخ 2 تفولون هدا من عد الله لتشتژوا به تقناً قلبلا 
سنا خ و ۲و ٍ 


ابا یم دارید که اعان اه شم اسان باورفته ها آنکه گروفی: از آنان 
سخنان خدا را می شنیدند. سپس ان را بعد از فهميدنش تحریف می 
کردند, و خودشان هم می دانستند. و آهمین یهودیان] چون با کسانی که 
ایمان آورده اند برخورد کنند. می گویند: «ما ایمان اورده ایم.» و وقتی با 
همدیگر خلوت می کنند, می گویند: «چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده 
است. برای آتان حکایت می کنید تا آنان به [استناد ] آن, پیش پروردگارتان 
بر ضد شما استدلال کنند؟ ایا فکر نمی کنید؟» ایا نمی دانند که خداوند 
آنچه را پوشیده می دارند, و آنچه را اشکاز هی کتند, می داند؟ و [بعضی ] 
از آنان-بی تسواداتی هستند که کتاب. [خدا] را جز خیالات خامن: نمی دانند: 
و فقط گمان می برند. پس وای بر کسانی که کتاب [تحریف شده ای ] با 
دستهای خود می نویسند, سپس می گویند: «اين از جانب خداست», تا 
بدان بهای 


ص: 169 


1- . بقره / 75 - 80 


ناچیزی به دست آرند؛ . بلس وای بر ایشان از آنچه دست هایشان نولشته, و 
وای بر ایشان از آنچه [از این راه ] به دست می آورند. و گفتند: «جز 
روزهایی چند, هرگز آتش به ما نخواهد رسید.» بگو: «مگر پیمانی از خدا 
گرفته اید؟ - که خدا پیمان خود را هرگز خلاف نخواهد کرد - يا آنچه را نمی 


دانید به دروغ به خدا نسبت می دهید؟» 1 


ص: 169 


باب چهاردهم : قرآن مخلوق است 


روایات: 


1 توحید, امالی صدوق: حسین بن خالد گفت: به حضرت رضا علیه السلام 
عرض کردم: يا ابن رسول الله ! مرا خبر ده از قران که ایا خالق است یا 
مخلوق؟ حضرت فرمود: نه خالق است و نه مخلوق. و لیکن قران کلام 


2 توحید, امالی صدوق: ریان بن صلت گفت: به حضرت رضا علیه السلام 
عرض کردم که در باب قرآن چه می فرمایید؟ فرمود: کلام خدا است., از 
آن در تخرد دراه داشت: دا خرکیر ان محو نید که مزا هن شید 


3. توحید, اماللی صدوق: راوی می گوید: از امام صادق علیه پرسیدم: یا 
ابن رسول الله! در باب قرآن چه می فرمایید؟ فرمود که آن کلام خدا و 
قول خدا و کتاب خدا و وحی خدا و تنزیل او است که آن را فرو فرستاده و 
آن است کتاب عزیزی که باطل نه از پیش رویش و نه از پشت سرش در 
ان راه نمی یابد. فرو فرستاده شده ای است از نزد حکیمی ستوده. 


4 توحید, امالی صدوق: امام هادی علیه السلام برای یکی از شیعیانش در 
بغداد نوشت: یسم الله الرَحَمنِ الرجیم, خدا ما و تو را از فتنه و آزمایش 
را ی و و 
ی ما چنان می بینیم که جدال و بحث در 
قران بدعتی است که سائل و مجیب در ان شرکت دارند. پس سئوال 
کننده چیزی را مطرح می کند که وظیفه او نیست و پاسخ دهنده نیز با 
تکلف چیزی را مطرح می کند که از عهده او خارج است. و کسی و چیزی 
خالق نیست مگر خدای عز و جل و انچه غیر او باشد مخلوق است 
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و قرآن کلام خدا است. و از برایش از نزد خود نامی قرار مده که از جمله 
گمراهان باشی. خداا ماه ته بان زمره انانی که ارد رون ان تخود هه 
ترسند در نهانی و از قیامت ترسانند, قرار دهد. 


5 توحید, امالی صدوق: سلیمان بن جعفر جعفری گفت که به ابوالحسن 
حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام عرض کردم: يا ابن رسول الله ! در 
باب قران چه می فرمایید؟ چه کسانی که در نزد ما هستند یا پیش از ما 
بوده اند در آن اختلاف کرده اند بتق. کرههی. کفتتد. کم آن » مخلوق است و 
گروهی دیگر گفتند که آن مخلوق نیست. حضرت فرمود: آگاه باش که من 
آنچه را ایشان می گویند نمی گویم, و لیکن می گویم آن کلام خدا است. 


ای 1 9 السلام 0 فا شوم ! 0 در مورد 
قرآن اختلاف کرده اند. گروهی می گویند قرآن کلام خدا و غیر مخلوق 
است و گروهی دیگر می گویند کلام خدا و مخلوق است. امام علیه السلام 
در پاسخ من نوشت: قرآن کلام خدا است که محدّت است و مخلوق نیست 
و با خداوند - که ذکرش بلند باد - ازلی ای نبوده که همیشه با خدا بوده 
باشد و خدا از اين برتری دارد. برتری ای بزرگ و خدای عز و جل بود و 
هیچ چیز غیر از خدا نبود نه معروف و نه مجهول و خدای عز و جل بود و 
ی ی 
این جلیل تر و عزیزتر است. پس همه این صفات محدت است غیر از 
حدوث فعل از او و پروردگار ما جلیل تر و عزیزتر است و قرآن کلام خدا 
انتت: که مخلوق تیشبت: هیر ان اسشت خر کسی. که بسن از سما بودم هد 
خبر کسی که بعد از شما خواهد بود و از نزد خدا بر محمد که رسول خدا 
است فرو فرستاده شده است. 


شیخ صدوق - خدا او را رحمت نماید - گفت: گویا مراد از این حدیت این 
است که انچه از ذکر قران در آن بوده و معنای انچه در ان است, غیر 
مخلوق است؛ یعنی دروغ نیست. و منظور این نیست که ان (قران) غیر 
حادث است. زیرا او (امام صادق علیه السلام) فرموده است: «ان حادت 
ری اش و و رل ات ری اس و بر موه 
است : در کتاب امده است, قران کلام خدا و وحی 
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خدا و گفتار خداست و در آن نیامده که او غیر مخلوق است. و ما از اطلاق 
مخلوقیت بر آن امتناع کردیم, زیرا مخلوق در لغت گاهی به معنای مکذوب 
است و گفته می شود کلام مخلوق یعنی مکذوب. خداوند تبارک و تعالی 
می فرماید: «انما تعبدون من دون الله اوتانا و تخلقون افکا»(1) (واقعا 
انچه را شما سوای خدا می پرستید جز بتانی [بیش] نیستند و دروغ بر می 
سازید !+ یعنی دروغ می بافید و خداوند عر و جل حکایتی را از منکران 
توحید بیان می کند. و می فرماید: «ما سَمقنا پهذا فی الْملّه اجره ان هذا 
ال اگتلا»(2) از [طرفی] اين [مطلب] را در آیین اخیر [عیسوی هم] 
نشنیده ایم؛ "از [ادعا] جز دروغ بافی نیست ) یعنی تقلب و دروغ. پس هر 
کس گمان برد قرآن مخلوق است, به معنای این است که قرآن مکذوب 
است؛ پس دروغ گفته است. و هر کس بگوید آن غیر مخلوق است یعنی 
دروعغ نیست, پس راست گفته. و حق و درست را گفته است. و هر کس 
گمان کند آن غیر مخلوق است. بدر ین معناست که حادث نیست و نازل 
و اه را ی رد ره 
گفته است. 


و اهل اسلام اجماع کردند بر اين که قرآن به حقیقت., کلام خداوند عز و 
جل است نه مجازا (در اين گفته که قرآن کلام خداست, 3 
نیست). و هر کس غیر این را بگوید, [سخن ] ناپسند و نادرستی گفته 
است. و ما قرآن را ژگاهی] فصل فصل و [گاهی] متصل و برخی غیر برخی 
دیگر و بعضی را قبل از بعضی دیگر یافتیم؛ مانند آن ناسخی که پس از 
منسوخ است. و اگر این صفت حادث بودنش نبود, دلالت بر حدوث همه 
حادث ها باطل می شد و اثبات به وجود آورنده آن ها به محدود بودنشان, 
و اختلاف و اجتماعشان, ممتنع می نمود. 


و نکته ای دیگر این است که عقل ها شهادت دادند و امّت اجماع کرد بر 
این که خداوند عز وجل در خبر دادنش صادق است. و دانسته شده که 
دروغ این است که به وجود آنچه نیست. خبر دهند. و خداوند تبارک و تعالی 
خبر داده از فرعون و 


۱ 
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گفتارش: «انا ربکم الاعلی»(1) (پروردگار بزرگ تر شما منم. ) و از نوح 
که پسرش را خواند: 7 و لا تکن مع 
الکافرین»(2) (پسرش در کناری بود بانگ داد: «ای من ! با ما 
سوار شو و با کافران مباش.») و اگر اين گفته و اين خبر قدیم باشد, آنچه 
از آن خبر داده, قبل از فرعون و گفته او بوده و این همان دروعغ است. و 
اگر [آن کلام ] ایجاد نشده باشد مگر بعد از اين که فرعون گفته, پس حادت 
است. زیرا بعد از آن که وجود نداشته به وجود آمده است. 


و نکته دپگری است و آن اين که خداوند عژو جل فرمود: «و لین شئنا 
لتَدهب بالذی أَوِحینا الیک»(3) (و او بخواهیم, قطعا آنچه را به نو وچی 
کرده ایم می بریم. ) و نیز فرموده اش: «ما تسَخ من یه او شیها تأت 

میا اه لها اهر هی زا یت کنیم. با آن زرابم ارست ۱ 
۳ بسپاریم, بهتر از آن یا مانندش را می آوریم. ) و هر چیزی مثل 
آن انیت ؛ بفتی جایز باشد. پبس از به .وجود آمدنش نابود شود: بسن ختشما 
حادث است.(د) 


7ص ات فص سار کتاامام اه سا مور 
قران پرسیدم. فرمودند: آن کلام خداست.(6) 


پرسیدم. پس به من فرمودند: نه خالق است نه مخلوق, اما ان کلام خالق 
است.(۶) 

است؟ فرمودند: نه. عرض کردم: مخلوق است؟ فرمودند: نه, ۳۳ أ 
خالق است.(8) 


» خالق 
کلام 
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1- . نازعات / 24 

2- . هود | 42 

3- . اسری / 86 

4 . بقره / 106 

5- . توحید: 159-158 


0. تفسیر عیاشی: از امام رضا علیه السلام در مورد قرآن سوال شد, 
فرمودند: خداوند مرجثه و ابو حنیفه را لعنت کند. بی شک آن (قران) کلام 
خداست و مخلوق نیست, همان گونه که تو به وسیله آن تکلم می کنی و 
همان گونه که می خوانی و سخن می گویی. پس آن کلام و خبر قصه 
است.(1) 


0( اه 
گوید: کلام مخلوق نیست. پنش. بة آن. ها گفتم" یونس راست گفت, کلام 
مخلوق نیست. آیا فرموده امام باقر علیه السلام به شما نرسیده است. 
زمانی که از او در مود قرآن پرسیده شد که آیا خالق است یا مخلوق, 
تن به. آن ها فرمودند: «نه خالق است و نه مخلوق. آن فقط کلام خالق 
است». و یونس را تایید کردم. پس گفتند یونس می گوید: از سنت است 
که پس از یک سوم شب انسان دو رکعت نماز در حال نشسته بخواند. 
توننسن درفضنت کفتم ات 12۱ 
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باب پانزدهم : جنبه های اعجاز قران 


فت: یمد انسه فتاست با ای عاب است در سخت اول این کات آخه 
بیشتر مطالبی را که با اين باب تناسب دارد, در کتاب احوال نبی صلی الله 
علیه و له اورده ایم. 


در اینجا بایست مطالبی که قطب راوندی رحمه الله به تفصیل در کتاب 
خرائح وجرأئّح در این زمینه آورده, یادآور شویم. اين (مظالف) برای ما 2 
این باب کفایت می کند و در رد شبهه وارده بر آن در هر بابی جوابگو 


است. 


وی رضوان الله علیه گفته است: بدان که کتاب خداوند (قرآن) مجید نه 
اروت اس امران سا گر راو 
جانشینان پیش از وی و ساير جانشینان بعد از ایشان را به اجمال و تفصیل 
تصدیق می کند. کل کتاب قرآن تنها یک معجزه نیست بلکه آن شامل 
معجزه های بی شمار است؛ و در آن تعداد شن ها و سنگ ریزه ها اعلام 


شده است. 


زیرا که کوچک ترین سوره ان کوثر است و در ان از دو جنبه اعجاز وجود 
دارد: یکی از آن دو اين است که حاوی خبری حتمی از غیب پیش از وقوع 
آن است ؛ و همان طور که خبر داده شده بی کم کایستی اتفاق می افتد. آن 
(خبر غیبی) این سخن خداست: «اِنّ شانتک هو الابْترَ ۰ (دشمنت خود بی 
تبار خواهد بود. 4 

(صنبور(1)) است و وقتی بمیرد یادش منقطع می گردد و ذریه ای ندارد که 
به واسطه ان 
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1- .[1] صنبور - مانند عصفور- درخت نخل مفرد نخیل که از پایین تنه اش 


باریک شده و پوستش کنده شده و بار و میوه اش کم شده و سپس از 
مردی ضعیف و خوار که خانواده و تبار و یاوری ندارد, کنایه اورده شده. 


یادش باقی بماند. ۰ پس آن 9 به گوینده اش برگشت و همان طور (که 


توش( یی اعحاز از رهظم رابت تزا کساین از شوه با وه کی 
تعداد حروف و کوتاهی آیاتش حاوی نظمی دلیسند و امری شگفت و مزژده 
ای برای پیامبر و عبادتی از عبادات, (آن هم) در رساترین واژه ها و کوتاه 
توین«عبارت امنت, (السه,هاا در کنانی جداکانه این موارد (اععاژ امیز) را 
بارا وود انم 


سیس سوره های بلند وجوه متعدد اعجاز از حیث نظم و رسایی و اخبار 
غیبی را در بر دارند؛ ؛ پس به همین سبب جایز نیست که گفته شود قرآن 
تنها یک معجزه است و نه (گفته شود) هزار معجزه و نه چندین برابر این 

ایا 
هزار معجزه پا دو هزار معجزه بلکه بیش از هزاران معجزه دارد اشتباه 


سپس استدلال بر اعجاز قرآن تنها پس از بیان پنچ چیز کامل می شود: 


یکی از آن ها: ظهور محمد صلی الله علیه و اله و سلم در مکه و ادعای او 
که فرستاده ای به سوی مردم و پیامبری به سوی ان ها است. 


دومین (وجه) آن: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم عرب را به قرآنی که 
در دستش بود تحدی (هماورد طلبی) کرده و ادعا داشت که خدا ان (قران) 
بر او نازل کرده است. آن را تنها به او داده است. 


سومین (وجه) آن اينکه (قوم) عرب در این مدت طولانی به معارضه 
(آوردن همانند قرآن) قرآن اقدام نکرده است. 


چهارمین (وجه) آن: اینکه با آن (قرآن) معارضه نکردند, به سبب تعذر (نا 
ممکن بودن) و ناتوانی بوده است. 

پنجمین (وجه) اینکه این تعذر خرق عادت است. 

پس وقتی که این (پنح چیز) ثابت شد, خواه قرآن خود معجزه ای خارق 


عادت ده فصاخ اس دا آن اوه کر اند سا اک خوا ند ان 
ها را از 
ار 
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معارضه منصرف کرده است و اگر صرفه نبود قطعا با آن معا رضه 
ای ای ای و ات لا اه 
و سلم صحیح است. زیرا خداوند متعال دروغ گویی را تایید نمی 
برای شخص باطلی خرق عادت نمی نماید. 


اقادر وه ماش صلی نله یه لو تام ون که و حعوت نوم اه 
سوی خویش هیچ تردیدی نیست. بلکه این معلوم و ضروربی 


عاقلی آن را انکار نمی کند. بروز اين قرآن به دست ایشان نیز معلوم و 
ضتروری ات و کردید در یکی از آن دوم خرندید دن دیگری اشت: 


تك- 


9 


وا 


و اما چیزی که نمایانگر تحدی پیامبر به قرآن است و مضمون سخن ماست 
که پیامبر تحدی کرد این است که ادعا می کرد خداوند متعال این قرآن و 
خبر بدادن از آن را به. اه اختضاص وادف است :و خبرتیل. آن زا به:نرد. او 
آورده است تا ای ماه هرهس اش کب ای باه ار 
رد کند و اين (مطلب) معنی نهایی تحدی است. 


و اما کلام در باب ان که فان معارضه نشده برای کی 
شده بود حتماً می بایست این معارضه نقل می گشت ۳ و اگر نقل می 
کوونو: فضعا عادان ان فظالممی »ند رم ۳ 
شده ایم. پس چون اطلاعی در این باره بیست., بعنی معارضه ای نبوده 
است. 


همان طور که می دانیم بین بغداد و بصره شهری بزرگ : وان ار وه تست 
زیرا اگر می بود قطعاً نقل می شد و ما از آن مطلع می شدیم. 


چنانچه گفتیم که اگر معارضه رخ داده بود می بایست حتماً نقل می شد. 
زیرا| که انگیزه کافی برای نقلش وجود داشت و در این صورت ان 
(معارضه) حجت و قران شبهه بود. اگر می بود؛ و نقل حجت نسبت به نقل 
شبهه از اولویت بیشتری برخوردار است. 

اما افزی. که‌ها از ان :مطظاع یی این است: که سیب تبون معا هو 
جز تعذر (ناممکن بودن) نیست, و معنای تعذر این است : اگر فعلی با وجود 
انگیزه کافی 

ص: 177 


تعذر دارد. 


از همین روست که می گوییم چنین گوهرها و پدیده هایی در توان ما نیست 
به ویژه اگر دانستیم که تمامی موانع عقلی بر سر این راه برداشته شده 


بنابراین اگر دانستیم قوم عرب به قرآن تحدی شدند و با وجود شدت 
نیازشان به معارضه آن؛ اقدام به معارضه نکردند می فهمیم که عدم 
معارضه سببی جز تعذر ندارد. و.هفکامی: که تانت ننتد قران معجزه است ؛ 
و معارضه آن به سبب خارق عادت بودتنش ممکن بیست در پرنو ان 
پیامبری مورد نظر وی (حضرت محمد صلی الله علیه و | له) نیز ثابت می 
شود. 


یی سبدان که رام ستاخت درستی انغای امین ضلی: اللم یه ام الا 
جانشین (شان) تنها بروز معجزه و یا گزارش پیامبری که نبوتش با معجزه 
ثابت شده, است؛ ۰ و معجزه در لغت عبارت است از آنچه دیگری را ناتوان 
فی: تتازی مر نه. عملید که شخض‌شوانا از احامتظیر آن ناتوان اسف 


و در شریعت عبارت است از هر چیزی که از فعل يا امر و يا قدرت خداوند 
حادث شده است و در عین حال ناقض عادت جاری بین مردم است و در 
زمان تکلیف (نه قیامت) و متناسب با ادعای پیامبر يا با انچه به منزله آن 


است, باشد. 


و بدان که شروط معجزه اموری است که یکی از آن ها (اين است که) 
مردمی که پیامبر به سویشان ن مبعوت شده از اوردن چنان معجزه ای پا 
آنچه نزدیک به آن و از جنسش است ناتوان باشند. زیرا اگر (انجام) معجزه 
پا چیزی و آن مقدور بندگان می شد؛, قطعاً معجزه نمایانگر صدق 
پیامبر نبود؛ و حکم جانشین پیامبر (در این باره) همان حکم پیامبر است. 


کی اه شا سر کر 
زیرا تنها خداست که با وقوع معجزه به دست پیامبر او را تایید می کند. 
پس معجزه باید از ناحیه خداوند باشد. 
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و از (جمله) آن ها: معجزه باید ناقض عادت باشد. زیرا اگر مدعی نبوت 
امری مطابق عادت انجام داد. آن امر دال بر صدق او نیست. مانند طلوع 
خورشید از مشرق. 


و از آن ها: معجزه به دنبال ادعای مدعی نبوت يا آنچه به منزله آن است 
رخ تذهی هر آدد از .ید صرله ارم آنن ات کم مدقم آر ان با هزم کنو 
معجزه ای بر آن (ادعا) ارائه کند سیس دعوی نبوتش در میان مردم 
پراکنده شود و پس از آن تن دوباره ادعای نبوت کند معجزه دیگری 
ارائه د هد ؛ زیرا اگر این گونه معجزه از او دیده نشود تعلق آن به ادعا 
پیامبر فهمیده نمی شود و موید بودن ان بر ادعایش دانسته نمی شود. 


و از آن: (شروظ) ۲ ازانه. معخرم در زمان خخلیت: (پیش: از قفیافت) باشتز 
نقض عادت در ان زمان دال بر صدق مدعی نبوت نیست. 


بنابراین قرآن معجزه است زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله قوم عرب را 
دز آوزدن مانتد آن تحدی کرده است. در حالی که آن ها در اوج بلاغت 
بودند و انگیزه کافی برای آوردن آنچه که به آن تحدی شان کرده بود, را 
داشتند و نیز هیچ عاملی که آن ها را منصرف کند يا مانعشان شود, نبود. 
اما جیزی همانند قرآن را نیاوردند. در نتیجه دانستیم که آن ها از افردن 
شاتند. فرانسانوان هدید 


اینکه گفتیم پیامبر قوم عرب را به قرآن تحدی کرد از این جهت است که 
خود قران حاوی این تحدی است. همان طور که در این سخن خداوند 
متعال امده است: «فاتوا بسوره من مثله» پس سوره های به مانند ان 
بیاورید. 


و بدیهی است که قوم عرب در زمان نزول قرآن و پس از آن در بلاغت با 
همدیگر رقابت می کردند و به فصاحت در کلام افتخار می نمودند؛ و 
انجمن هایی داشتند که در انجا شعرهایشان را عرضه می کردند. 

فد کات شین ای مهف که در یه ار فراع عو یت 
در دوره ظهور قران حضور دارند و اين دوره برترین دوره ها در کاربرد 
کلام مانوس و 


ص: 179 


نه کلام غیر قابل فهم, زننده و سنگین بر زبان است. واضح است که آن ها 
در اوج قله فصاحت بودند. 


چنانکه گفتیم انگیزه آن ها برای آوردن همانند قران: شدید بود زیرا قران 
آن ها را تحدی کرد و سپس آن ها را به سبب ناتوانی به سختی کوبیده بود. 
«قل لثن اجتمعت الانس و الجن علی آن یأتوا به مثل هذا القرآن یأتون 
به مثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا» (بگو: «اگر انس و جن گرد آپند تا 
نظیر این قرآن را بياورند, مانند آن را نخواهند آورد, هر چند برخی از آن ها 
پشتیبان برخی [دیگر ] باشند.» 1 


«فاٍن لم تفعلوا ولن تفعلوا». (پس اگر نتوانستید و البته که هرگز نمی 


توانید. ) 


و اگر گفته شود: شاید امری که قوم عرب را (از معارضه) منصرف کرده 
بود همان کم توجهی ان ها به پیامبر و قران به سبب پایین بودن سطح 
بلاغت قران است. در جواب می گوییم بی هیچ تردیدی پیامبر در نسب و 
اخلاق پسندیده از برترین عرب است تا جایی که ایشان را به امین و 
صدوق (بسیارراستگو) نام نهاده اند؛ و چگونه ممکن است به قرآن بی 
توچه باشند جال. انکه آن ها فران را بزرک.می شمردند تا جایی که آن: زا 
به تیبجر متشوب کردند و مردم زا ان شنیدتش متع نمودند. تا مبادا دل های 

شنوندگانش را جذب کند. پشن. چخونه:.می توان- کفت. که: آن ها میلی. به 
معارضه قرآن نداشتند. 


و اگر گفته شود: مگر شما نیستید که می گویید هر آنچه که محمد صلی 
الله له و ال از رن تاموتا کلم با ول است مهو 
گفتید با توان بندگان خرق عادت رخ نمی دهد و نیز گفتید که قرآن اولین 
کلامی است که خداوند متعال بدان تکلم کرده است و به هنگام نزولش 
حادث نبوده است. اما خارق عادت حتماً باید حادث باشد و از آنجایی که 
کلام در توان و مقدور بندگان است و هرچه از جنس کلام (مقدور بندگان) 
باشد دیگر خارق عادت نیست. پس نباید این کلام برای بندگان در مقام 
معجزه باشد. 


پاسخ این است که تنها خود ظهور قران در چنین سطحی از بلاغت اعجاز 
در بستر عادت رخ نمی دهد خواه اینکه از جانب پیامبر باشد و پا از جانب 
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آمر خدا ند متا نزن پيامته اشکار هی شود و با اینکه متتفنها ود خداوند 
ان وا ب فک کروه اند 


بنابراین اگر صدق پیامبر در ادعایش با ظهور چنین کلام بلیغی که قوم 
پیامبر و گروهی از سنخ نان از آورفن مانند آن و حتی کلامی نزدیک آن که 
خارق عادت است ناتوانند. فهمیده شود و در نتیجه آن کلام معجزه ای 
است که دال بر صدق ادعای پیامبر است؛ و در این صورت اگر عادت 
خداته ال اس با که کم را سر تام رارکت اه 
خداوند پیش از آن بدان تکلم کرده باشد آسبنین به گفته ما نمی زند. 


و اين گفته آنان «قرآن از جنسی است که در توان بندگان است», نه با 
خرق عادت بودن آن و نه با معجزه بودنش منافاتی ندارد زیرا که اعجاز 
موجود در آن از جنبه بلاغت است و در این جنبه میان اهل بلاغت تفاوت رخ 
می د هد. مگر نمی بینید که شاعران و خطیبان در بلاغت: شعر و خطابه 
شان نسبت به هم تفاوت هایی دارند؟ 


پر واضح است که در کلام ممکن است حدی از بلاغت باشد که خرق عادت 
بلاغت بندگان بلیغ است. و روشن است که بلاغت کلام بلیغ به مجرد قدرت 
انسان در ایجاد. خروف. هر کب به:زست: نفی. آبدر بلکه» ور .سایه: .دانش 
گوینده نسبت به کلام بلیغ است که چنین بلاغتی به منصه ظهور می رسد و 
البته این علوم برای بنده با تلاش خود به دست نمی آید, بلکه تنها و قبل از 
هر چیز در ذیل عنایت خداوند متعال و پس از ان با تلاش بنده در به کار 
بردن انچه که نزد اوست. به دست می اید. در هر حال این علوم از جانب 
خداست. 


و این علوم از ذ فعل خداوند سرچشمه می گیرد و خداوند عادت خود را در 
علومٍ بلاغتی که به بندگان می دهد بر این مفرر داشته که فقط مقدار 
تق با نزدیکی از بلاغت به بلیغان بدهد اما نها بذن کین تندیکی مقدار 
بلاغتشان, با هم متفاوت هستند. 


بسن آکر مقداری. که عادنت خداوند در بلاغت:بندکان .بر آن هفرر اشت: از 
بای نت فرش رت هی ار لا ات فان بر 
گذشت در اینجاست که خرق عادت بودن آن اسار فن شود. 
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این مطلب تنها زمانی روشن می شود که تحدی قوم عرب به مثل قرآن و 
تانوایت ان ها اس ان ره ان رات کر اس 


و اگر گفته شود: از کجا دانستید که قرآن معجزه کسی جز حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله نیست؛ ؛ و انکار نکردید شاید خداوند پیامبری غیر از 
حضرت محمد فرستاده باشد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله به او 
ایمان آورده و سپس کتاب قرآن را از وی گرفته.و آن 20 
ادعا کرده که قرآن معجزه خودش است. 


پاش این اشت. که‌ها به اضطرار هن دا نی که فر ان تضا به رت تیه 
صلی الله علیه.و آله اختضاض دارد همان-طور که دربارخ بشباری از اشعاو 
متصا می امه که ها به کسی اختضاص دارد که امش س ان اه 
اضانه شین ارت ماک و اهر | انش و کات له ال 


قران نیز از جانب بيامیر ارانه وشتیدن شند. در میان دی بان ات9 قرآن 
توسط غیر ایشان ارائه شده باشد. سخنی نقل شده است ؛ و نه آن را جایز 
دانسته اند؛ و چگونه امکان چنین کاری توسط شخصی در حکمت خداوند 
حکیم روا باشد؛ و چگونه پیامبر به اين گفته ها متهم می شود با آنکه حال 
پیامبر در رویگردانی از پناهگاه موقتی دنیا, از ابتدا تا تا انتهای عمر 
شریفشان بر همگان آشکار است. 


و اگر گفته شود : شاید اگر کسانی همچون امرء القیس و همتایانش کم 
2 با ایشان هم زمان بودند قطعاً 
توان معارضه با وی را داشتند. در پاسخ می گوییم تحدی مذکور در مورد 
شعر رخ نداده که سخن شما درست باشد؛ و از طرفی در زمان پیامبر 
صلی الله علیه و اله و همچنین نزدیک به زمان ایشان کسانی بودند که به 
سطح بالایی از بلاغت رسیده بودند " و نظر به اینکه پیامبر در مقام معارضه 
از آن ها نخواسته بود: که از نزد خودشان جبا ی بیاوزند بلکهة آن :ها را ببة 
آوردن کلام خودشان پا کلام پیشینیانشان که همانند قرآن باشد, نحدی 
کرده بود. اگر می دانستند در کلامشان موردی که هم طراز بلاغت قرآن 
است وجود دارد قطعا از آوردنش دريغ نمی کردند و حتمأً می گفتند این 
کلاخ کسی. آتنت. کهزنتی تنیشبت آما در بلاغت با قران برایزی مین کند ؛ و این 
حتی برای دشمنان پیامبر نیز 
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معلوم بود که محمد صلی الله علیه و آله کتابی نخوانده و نزد احدی از اهل 
کتاب: شاکردی نکردم نفد آما به»ان ها .داستان هاینی. ار .سر خذشت نوح» 
موشی» یو سف, هود, صالح, شعیب, عیسی. و مریم بر حسب طول آن 
گفته است و هیچ یک از اهل کتاب نه به رد اين مطالب پرداخته است؛ ۰ و به 
پیامبر را به خلاف گویی در موردی از آن متهم کرده است " و چنین اخباری 
شانسی و تضادفیزبه دست‌ نمی آبد ؛ و خداوند این مطلب را در سخن خود 
چنین اعلام کد «زذلکی من آنیاء الغیب توعیه (لیک ورهار کت لدیهم اذ 
«7# دا کیان مر اسان ند و برگ می کرد فروشان 
نبودی. ) و داستان های پیامبران و امت های گذشته نیز همین گونه است. 


اما وجه اعجاز قرآن بدان که همه مسلمان ها بر تحقق دلالت فر ان نز 
پیامبری و درستی دعوت هم نظر هستند و متکلمان به هفت جنبه در اعجاز 
قرآن اختلاف نظر دارند. گروهی معتقدند قرآن از اين حیت که قدیم است 
و پا حاکی و بیانگر کلام قدیم است معجزه است. این سخن آن ها فاسدتر 
از ان است که دز زمزه:اراء یاه شنده دربارة اعجاز قران بياید: 


(وجه) اول: وجهی است که سید مرتضی آن را برگزیده است طبق نظر او 
نم و فضاخت آن رااز آن ها سلب کرده اشت و اکر این. انصنزاف نبدد 
قطعا می توانستند معارضه کنند. 


(وجه) دوم: آنچه که شیخ مفید به آن معتقد است, طبق نظر ایشان ننها 
قرآن از این جهت معجزه است که مرتبه ای از فصاحت که خارق عادت 
است را به خود اختصاص داده است. و گفته: از انجا که مراتب فصاحت به 
مقتضای علومی که خداوند به بندگان می دهد متفاوت آرزیت ۶ لذا ممتنع 
نیست که خداوند عادت را به اندازه مشخصی جاری سازد پس در مراتبی 
محدود و متناهی تن واقع شود و هر زیادتی غیر از عادت که بر 
ان افزوده شود معجزه و خرق عادت می باشد. 


هه وه یتشم شرس ات که کی آغعاه اناد اس خاط ات کر 
صعانی اس ترس ی فایل رس فا عفن ابیت 
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هام اش که کم رارصا زو 
تناقض معجزه دانسته اند که این وجه مطابق عادت نیست. 


وجه پنجم : وجهی که گروه های دیگری تف آن معتقدند و وجه اعجاز قرآن به 


وجه ششم: وجهی است که دیگران گفته اند و آن وجه این است که قرآن 
تنها به این سبب معجزه است که دارای نظم منحصر به فردی است که 
متفاوت از نظم شناخته شده است. 


وجه هفتم: وجهی است که بیشتر معتزله از آن یاد کرده اند. که معتقدند 
تألیف و نظم قرآن دو وجه اعجاز قرآن هستند نه به این جهت که خداوند با 
منع بندگان از آوردن این دو وجه آن ها را ناتوان کرده است و اگر جایز می 
بود مانع برداشته شود, ممکن می بود. اما انجام این توسط بندگان محال 
است. همان طور که ایجاد اجسام و رنگ ها و درمان مبتلا به آکنه و پیسی 
بدون دارو محال است و ارم کفتیم کته یک از این مخمه.هفت کانه 
تف تتهایت وهی اد افجاز فرآن-هشتند فسلها بهتن هی بود. 


و خودداری از معارضه به همین سبب بوده است. نه اينکه فصاحت قرآن 
خرق عادت آن ها بوده است. زیرا| اگر تفاوت میان دو امر خیلی زیاد شود 
آگاهی به حالشان منحصر بر اهل ذوق سلیم نیست. بلکه ظاهرشان ما را 
از بررسی دقیق بی نیاز می کند. همان طور که برای تشخیص خز از پشم 
به ماهرترین پارچه فروشان نیازی نیست بلکه تنها چیزی که بسیار شبیه 
همانند خود باشد, نیازمند تامل است. 


ما در حد دانشمان به فصاحت می توانیم میان شعر امری القیس و شعر 
شاغران فتاع تمایز قائل شویم؛ و در این تمایز گذاشتن نیازمند مراجعه 
به کسی که در اوج فصاحت است نداریم, بلکه با وجود آن از فکر بی نیاز 
می شویم. 


و تفاوت میان شعر و کلام شاعران طراز اول و طراز پایین تر از این ها. 
ار کف ای ی قاس ای مایت 
وجود دارد. 
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و هنگامی که اين ثابت شد و همچنین تفاوت پین سوره های بلند و فصیح 
ترین قصیده های برای ما واضح نبود, آن ار سول 
بریم» ۳ صورت معلوم می شود که خداوند قوم عرب ۲ از معارضه 
تخر اف سشاخت‌:و آن وا ار راخش گرفتند: 


پس از این سخن درست ترین و مستدل ترین سخن؛ گفتار کسی است که 
وجه اعجاز قران را در خروج ان از عادت قرار داده است و پس مقداری 
که فراتر از عادت است معجزه می باشد. همان گونه که خداوند عادت را 
1 برخی از کارهای بدنی همانند ایستادن روی آب دریا و 
جاً به جایی کوه ممکن می شود, جاری نساخته است. پس قدرت هنگامی 
ک از نحد عا ره فراتر سوه مه مقر ملس دم وی مان وم ک ور 


عده ای گفته اند وجه اعجاز قرآن به فصاحت بیش از حدی است که خارق 
عادت می باشد. آن ها به دو گروه تقسیم می شوند: برخی به همین حد 
بسنده کردند و نظم را وجه اعجاز قرآن به شمار نیاوردند. و برخی دیگر 
که نظم منحصر به فرد قرآن را در جوار فصاحت از وجوه اعجاز قرآن به 
شمار اوردند. 


و هر دو گروه گفته اند که اگر خارق عادت بودن قرآن به واسطه فصاحتش 
تافت سوم و مین ام دال تیار است. زیر اک خرق‌عافت ار 
جانب خداوند باشد, دال بر نبوت پیامبر و معجزه بودن قران است. هر چند 
که به دست پیامبر صورت گرفته باشد و ما به سبب فصاحت خارق عادت 
ارم قادر سس ان باشیض یر خداوند به آو‌علهمننداده کهیم وسنله آن.خرق 
عادت کرده است. و ۳ 
قران فعل خداست و نه فعل پيیامبر به این مطلب (که قرآن فعل 
اما هر دو قول سوم و چهارم برگرفته از سخن خداوند متعال است: «و لو 
کان من علد عبر الله لوَجَدُوا فیه احْتلافاً کثیر» و اگر از جانب غیر خدا بود 
قطعاً در آن ۳ بارش می تاه 1 
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دسته اول آن را حمل بر معنی و دسته دوم حمل بر لفظ کرده اند, حال 
انکه ابه عام بوده و شامل هر دو می شود؛ و جایز است که هر دو قول دال 
بر جنبه ای از اعجاز باشد. زیرا عدم تناقض و اختلاف در قران مخالف 


عادت است. 


و اما کشی که جنبه اعجاز قران را در برداشتن خبرهای غیبی قرار داده 
است, پس بی تردید این امر معجزه است. ولی ان جنبه از اعجاز که به آن 
تحدی دم تست مزیرا تساو ار ایات فران: از اخبان غیت خالی: ات 
حال آنکه به سوره ای غیر معین صورت گرفته است. 


اش معجزه است, در جوابشان می گوییم نظم بدون فصاحت بی هیچ وجه 
نمی تواند جنبه اعجاز قران باشد. زیرا در نظم تفاوت رخ نمی دهد. بحت 
در این باره کفایت می کند زیرا پیش از این امد که باید اعجاز در عادتی که 
معمول بوده رخ دهد. 


اما کسانی که گفتند: تا هآ قرآن توسط بندگان محال است همان 
طور که آفریدن گوهرها و پدیده ها محال است. سخنشان در این باره کاملا" 
باطل است. زیرا همه حروف مقدور ما هستند و هر کلامی نیز از حروفی 
که مقدور هر متکلمی است تر کیب یافته است. 


اما اطلاق تألیف در مورد فزآن از باب هجاز استه زیرا که حقیقت ترکیب 
در باره اجسام کاربرد دارد و مراد از تألیف قرآن, مجرد حدوث برخی از آن 
به دنبال برخی دیگر است و اگر بخواهند همانند قرآن بیاورند, این تنها به 
سبب عدم علم به فصاحت و چگونگی ضرباهنگ حروف ناممکن است نه 
این که محال است, همان طور که سرودن شعر عربی بر غیر عرب زبان 
به سبب عدم علم تا پا تس و ی رت 
ناممکن باشد. هرگاه مراد محال بودن اه ات رم ما ناه آنرخ 
خطابی در بیان است نه معنی. 


سپس قطب الدین راوندی دوباره به سخن درباره وجوه اعجاز, به ترتیب 
یاد شده می پردازد. 
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و گفته اند اگر تنها صرفه همان وجه اعجاز باشد. پس چرا خداوند متعال 
قران را از پست ترین کلام و پایین ترین درجه فصاحت قرار نداد تا وجه 
اعجاز آن درخشان تر باشد. 


پاسخ این است که اگر خداوند متعال چنین کرده بود قطعا جایز بود, اما 
مصلحتی در آن و انیتی: ی ی ی 
ها ی ان رن سل 
صورت بگیرند. بلکه معجزه ها بنا بر اقتضای مصلحت و پس از اینکه دلالت 
اعجاز در استوار باشد انجام می پذیرد. 


سپس می گویند چرا خداوند قرآن را فصیح تر از این قرار نداده؟ جواب ما 
در همان سخن خودشان است ؛ ؛ روا نیست کسی بگوید ورای این فص خرت 
زیادتی نیست؛ زیرا اغراضی که کلام فضیج به. آن منتهن می شنود تامتناهی 


است. 


و در مخالفت گفنه اند؛ اگر صر فه ای می بود, قطعاً این موضوع بر 
فصیحان عرب مخفی نبوده است. زیرا از ان ها بیش از ضرفه و تحدی 
چیزی (اشعار بسیار بلیغی در سطح قران) صادر می شد که پس از صرفه 
و تحدی از انجامش ناتوان بودند؛ و معارضه با قصد و نیت انجام می شود, 
حال انکه آن ها از معارضه منصرف شده بودند. پس چرا تسلیم نشدند. 


پاسخ: باید از تعذرشان نسبت به آنچه قبل از این انجام می. دادند آگاه 
باشند اما جایز است که ان را به حوادث يا سحر و عناد نسبت دهند و جایز 
است که این شبهه را بر آن ها وارد کنیم که عرب وقتی دانست که قران 
با فصاحتش خرق عادت کرده. چرا تسلیم نشد پس جواب ان ها پاسخ 


و در مخالفت گفته اند: اگر قرآن با فصاحتش خرق عادت نکرده است پس 


چرا متقدمین شعر عرب مانند ولید بن مغیره و کعپ بن زییر و اعشی بر 
فصاحت آن گواهی داده اند و به همین سبب ولید آمد تا ایمان بیاورد اما 
ابوجهل مانعو او شد و فریبش داد و گفت قرآن امور پاک را بر تو ممنوع 
ضی. کند: گر این فصاحت خیرم کننده نبود آن :ها در بزایر شکوم ان تسباجم 


۰ , ند . 
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و پاسخ: همه جنبه های بلاغی قرآن که فصیحان بر آن گواهی داده اند در 
جای خود درست است زیرا هر کس معتقد به صرفه باشد امتیاز قران 
نسبت به غير خود در فصاحت را انکار نمی کند بلکه فقط می گوید این 
امتیاز از سنخ خارق عادتی که به مرز اعجاز رسیده نیست. 


اشاوتد ان هابه لام پم ی ری اش که اسان را رم ره 
۰ عجزشان شده است و چه امری رساتر از صرفه در این باره 
۳ 


خداوند 0[ را از سنخ ای که و بآ ی اه 
قرار داد است. ایا تمی بینید که در زمان خضرت موشسی: هنکامی: که 
جادوگری بر قوم او چیره شده بود. 


و اما کسانی که می گویند اعجازش در فصاحت است. ند اند که خداوند 
معجزه هر پیامبری را از جنس آنچه قوم وی به آن مشغول هستند قرار 
داده است. آیا ندید ای که در زمان موسی علیه السلام هنگامی که سحر 
بر قومش غالب شده بود, خداوند معجزه او را از همین سنخ قرار داد و به 
دتنت: آوه تنذیل شدن. عضا به.مار وه دست.: بیضاء را تماباند. بناجراین ان 
مردم دانستند که این و 
پس ایمان آوردند. و همچنین در زمان عیسی علیه السلام هنگامی که وجه 
غالب بر قوم او طب بود و خداوند معجزه او را از همین سنخ قرار داد و به 
دست او زنده کردن مردگان و شفای مبتلا به اکنه و برص را نمایاند پس 
آن. فردم دانستند که این آمور از«خنستی است که‌با طب.به آن:ذسعرسیف 
نیست, بنابراین به او ایمان آور ند 


و همخنین از آنجا که زمان محمد ضلی الله علیه و آله وجه غالب بر قوم او 
0 بود تا و ی و 


به دست او آشکار نمود و فان دانستند که آن ( کلام) از تن کلام 


بشر نیست. انرب آن انمان آوردتخ 
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لذا خواص اهل فصاحت آمدند و به پیامبر خدا ایمان آوردند. مانند اعشی 
که پیامبر خدا صلی الله و علیه و آله را با قصیده ای مدح نمود و خواست 


که ایمان بیاورد, اما قریش او را منصرف کردند. 


و بدترین مطالبی که می توانستند به او (درباره اسلام) القا کردند و گفتند 


که اسلام شراب و زنا را بر تو ممنوع می کند. پس او (در جواب) گفت: 
سنی از من گذشته و نیازی به زنا ندارم. به او گفتند: انچه به ان او را مدح 


کرده ای برایمان بخوان. پس برایشان خواند. 


آیا چشم های خود را به هم نمی نهی در شبی که درد چشم داری؟ و همان 
طوری که مار گزیده نمی خوابد. شب را به بیداری به سر می بری. 


اه پیامبزق اشت که انجه دیکر آن تمی, بیتند رامی ستد و به‌حاتم سوکند که 
ی 


و ۱ و 


او می پیوندم. پس زمان اندکی (در دنیا) "1 و در یمامه مرد. 


و اما لبید(1) آمد و به پیامبر صلی الله و علیه و آله ایمان آورد و به خاطر 
بزرگ داشتن امر قرآن, شعر گفتن را رها کرد به او گفته شد: دو قصیده 
ات چه شد؟ گفت: خداوند به جای آن دو به من دو سوره بقره و آل عمران 
داد. 
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1- 1. او ولید بن ربیعه بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب بن ربیعه بن 
عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن هوازن, یکی از شاعران مخضرم 
است و او از شاعران نامدار, ماهر, سلحشور وخواننده و دارای عمری 
طولانی بود. گفته می شود که او 145 سال زیست, 90 سال در جاهلیت و 
باقی آن ر در دوره اسلام بود. بعد از مرگ برادرش اربد وعامر بن طفیل با 
گروهی از بنی کلاف تزد پیاهبر ضلی الله. علیه واله آفد.ه. مشلمان: شید 
وسپس مهاجرت کرد و اسلامش نیک وکامل شد و در عهد خلافت عمر بن 
خطاب در کوفه ساکن شد و در انجا اقامت داشت تا اينکه در اواخر خلافت 
معاویه از دنیا رفت. عمر بن خطاب به مغیره بن شعبه که والی کوفه بود 


نوشت: : از شاعران شهر خود بخواه آنچه که در اسلام گفته اند بخوانند. 
پس نزد اغلب راجز عجلی فرستاد و به او گفت: شعری بخوان,ر پس 
(درجواب) گفت: شعر رجز می خواهی یا قصیده. به هر حال چیزی آسان 
ودر دسترسی را خواسته ای. سپس نزد لبید فرستاد. به او گفت: شعری 
بخوان. پس (در جواب) گفت: اگر بخواهی که اشعاری که در جاهلیت گفته 
ام وا بصوانم-یسش نذان که آن اشعار مخو وانود شده است.. کف زه: 
آنچه در اسلام سروده ای بخوان. پس رفت وسوره بقره [و آل عمران ] را 
درصحيیفه ای تونت وان را آورد وگفت: خداوند به جای شعر این (سوره) 
را در اسلام به من داده است؛ ۰ و مغیره اين ماجرا| را برای عمر نوشت. 
وعمر از مقرری اغلب 500 درهم کم کرد وان را در مقرری لبید قرار داد. 
پس مقرری او 2500 درهم شد. پس اغلب نوشت: ای امیر مومنان ! ایا به 
سبب فرمانبرداری ام از شما مقرری ام را کم می کنی؟ پس 500 درهم 
۳ به او برگرداند و مقرری لبید را همان 2500 درهم قرار داد. و معاوبه 

گامی که به خلافت رسید, قصد داشت که مقرری او را کم کند و گفت 
این دو هزار دو بار برابر است. پس این اضافه بعلی پانصد درهم برای 
چیست؟ لبید در جواب ۱ و گفت: من شاید امزور با فردای بمیرم» این نام 
(نیک که امیر بر مقرری من افزوده) را به من ببخش. ژبرا که هضیشیه آن 
را نمی گیرم. پس این اضافه و دو بار معادل (دو هزار در هم) برای تو 
باقی می ماند. پس به او لطف کرد و مقرری را به همان حالت باقی 
گذاشت تا اینکه مرد و دیگر آن (مقرری) را نگرفت. 


رای اش سا مان اش اب مها اش کی نو اش ره رام 
رسیدن به صحت نبوت جز معجزه نیست؛ و بر این باورند که معجزه با 
حقه, شعبده و تردستی اشتباه می شود. بنابراین راهی برای اثبات نبوت 
وجود ندارد. اما اين گفته باطل است. زیرا این حرف زمانی درست است 
که راهی برای فرق گذاشتن بین معجزه و حقه نباشد. ولی اینجا وجوه 
افتراقی بینشان وجود دارد. از جمله ان ها اینکه جنس معجزه خارج از 
توان بندگان است. مانند تبدیل عصا به مار. زنده کردن مردگان و غير این 
ها و دیگر اينکه معجزه به ابزار نیاز ندارد برخلاف حقه که نیازمند ابزار 
اف ی ایک مهد ات و ال ای ام هه راهم 
ره ی و سرا کر ماه ه سای ده اهل اس اد تشه 
و بر انسان های نادان و نااگاه عرضه می شود. 
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و هر کس از مخالفین ما بگوید محمد صلی الله علیه و آله پیامبر نبود زیرا 
که معجزه ای با خود نداشت. پس کلام علیه او این است که بگوییم ما 
ضرورت اینکه او ادعای نبوت داشت را می دانیم, همچنان که می دانیم در 
مکه ظهور نمود و به مدینه هجرت کرد و قوم عرب را به قران تحدی نمود 
و ادعای برتری قرآن بر کلام آن ها داشت ؛ و این تحدی از جنبه معنی است 
و قوم عرب دانستند که شآأن قرآن معارضه بردار نیست " و به خاطر ضعف 
خود به معارضه آن اقدام نکردند؛ ؛ و عجز آنان به سبب خارق عادت بودن 
قران توده بنتن: تا بر خارق عادت بودن آن می بایست معجزه ای دال بر 
نبوت وی باشد. 


پس اگر گفته نود اجه مت نا حاهی و تادانی شان با آن معارضه 
نکردند نه به سبب عجزشان, فی: گوییم معارضه میانشان امری جاری و 
شایع بود. از همین رو امرو القیس با علقمه بن عبده بن طبیب معارضه 
کرد و با او مجادله شعری داشت؛ و روش معارضه بر باریک بینان عرب با 
وجود زیرکی شان پوشیده نبوده است. 


و اگر گفته شود که در روش معارضه به خطا رفتند چنان که در پرستش 
بت ها اشتباه کردند؛ و يا به این سبب که قران شامل قصه هایی است که 
آن ها اهل و آگاه از ان نبودند (پس نتوانستند معارضه کنند). می گوییم اولا 

بین این دو امر تفاوت وجود دارد. زیرا پرستش بت ها, راه آن دلالت است؛ 
ماه ات ای تطار ار مان ار بر خلاف قضیه ما که 
راه آن تنها ضرورت است و در آن خطا امکان ندارد. انیا در قرآن مطالبی 
است که از سنخ قصه نیست. بنابراین آن ها باید همانند آن را بیاورند و با 
ان معارضه کنند اما از سوی دیگر ان ها در پی اخبار رستم و اسفندیار 
تودنن و کوشیدیدها ان زا معارض قرآن قرار دهند و بهود و نصاری اهل 
فضه نونند وافت تست او آن ها..فرا می فرفتنهه آن را مغارضن فران 
قرار می دادند. 


و اگر گفته شود جایز نیست قرآن معجزه ای دال بر لبوت ایشان باشد از 
این هت که انار مایت انیت پس (اين فرض) ممتنع نیست که عرب 
فصیح ترین مردم باشد و از میان آن ها گروهی فصیح ترین قوم عرب و در 
این گروه تنها یک نفر از همه فصیح تر باشد و اگر کلامی را بیاورد, آن ها 
تتوانتد تم ماتند آنچه: نز دیک به: ان 
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است, بیاورند بنابراین اگر کلامی با مشخصه فصاحت آورد که آن ها 
نتوانستند نه مانند آن را بیاورند و نه آنچه نزدیک به آن است, پس باید که 
آن (کلام) معجزه باشد. (بی آنکه خرق عادت باشد). در پاسخ می گوییم 
اين (فرض) صحیح نیست و هرچند اگر رخ داده بود دلیل صدق وی می بود. 


پس اگر گفته شود: اگر قرآن معجزه بود, ایشان پیامبری بود که به سوی 
عرب و عجم فرستاده شده است و در این صورت می بایست که مردم 
دیگر نیز به وجه اعجاز قرآن از لحاظ فصاحت علم داشته باشند, حال آنکه 
ی و 
(فصاحت) را به طور کلی بفهمند هنگامی که برایشان امکان دارد که با 
اجان فتواتر پرانتد که‌مخید ضلی الاه و علیه و | له قرآن را آورده و قوم 
عرب زابه آن تحدی کرده است آن ها از آوردن مانندش ناتوان شدند. پس 
هی باتت کف قر ان معجزه ای دال بر نبوت وی باشد و قوم عرب این 
فظالت‌ ترا به تفضیل و هرز تبات:هی دانند زیرا که فران به زان آن‌ها تازل 
تقوم ات عم له و ان ات کنات می ند 


همافت نیم که.قران مفجزن. آ اشته از این لحاظ کهخارق غادت 
است. زیرا عادت بر این جاری نشده کسی فصاحت را بیاموزد و سپس آن 
را بر دیگران عرضه کند, طوری که نتوانند کلامی نزدیک به انا بیا ور نت 
پس باکر کسی کلامت اسان کته ی سامرد هرن ار (و خرق 
عادت ه مطانق عادت). 


0 ۱ ۷ 1۳۲ 
بوده است, این است که ما دیده ایم پیامبرصلی الله علیه و آلّه به وضوح 
از تحدی و با اطلاق بدون تخصیصی که آن را محدودکند سخن گفته است. 
پس از جانب پروردگارش خبر آورده : بگو: «اگر انس و جن گرد آیند تا 
نظیر این قرآن را بیاورند, مانند آن را نخواهند آورد, هر چند برخی از آن ها 
پشتیبان برخی [دیگر ] باشند.» وگفته است: و اگر در آنچه بر بنده خود 
نازل کرده ایم شک دارید, پس - اگر راست می گویید - سوره ای مانند آن 

بیاورید و گواهان خود را - غیر خدا - فرا خوانید. 
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پس قوم پرسش از ایشان درباره مرادشان از تحدی را رها کردند که آیا 
مرادشان همانند آن در فصاحت بدون نظم است يا همانندی در هر دو وجه 
و یا وجهی غیر از آن دو بود و عرب مانند کسی که پیش از این مراد از 
تحدی را , به قلب فهمیده و شک از او برطرف شده عمل نمود. تزا آنمَا 
آکر تردید: داشتند. حتما از او می پرسیدند و اگر شکی داشتند از حقیقت 
آن پرس و جو می کردند؛ و این امر جایز نیست مگر اینکه تحدی بر اساس 
رسم و عادتشان واقع شده است. و دانستیم که عادتشان در تحدی به 
اعتبار شیوه نظم و فصاحت باهم جاری بود؛ و لذا نه شاعر خطیبی که قادر 
بر سرودن شعر نیست را تحدی می کند و نه خطیب شاعر را. بلکه هر 
کدام همسان خود را تحدی می کند و معارضه کننده راضی نمی شود تا 
اینکه شعری هم عروض دیگری مانند مناقصه شعری جریر برای 
فرزدق و جریر برای اخطل و هنگامی که عادتشان این باشد. پس در تحدی 


پس اگر گفته شود که عادت عرب هر چند در تحدی بدان گونه که ذکر 
۱ ۱ ۱ 7731۲7 
ویژه اینکه این فصاحت است که در آن تفاوت درست است (واقع شود)؛ ۰ و 
اگر این مطلب ممتنع نیست, پس چرا منکر این شدید که تحدی آن ها به 
فصاحت بدون نظم باشد. (ممکن است پیامبر) به آن ها قصد خود را از 
تحدی (تنها , بقصاحت ) فمماندمه لا ارآ ترش مه کر ند 


هاقع شنود. ملی این‌درا از کجا دانسته اي و انخه ما از انشان تنامر) در 
تحجدی به قرآن شنیده ایم مطلق تحدی(ر است بدون تخصیص وجهی بدون 
وجه دیگر است. لذا ما وجه تحدی را بر آن چیزی حمل می کنیم که قوم آن 
زا از.بیشن شناخته وبا آن انس کرفته بودند. و اگر پیامبر به آن ها تخصیص 
تحدی را با سخنی شفاهی فهمانده بود, حتما بایست آن سخن به ما می 
ریخا آانکه: ما تفای نی ینیم و اگر , به آن ها با کلام و يا اشاره و غیر 
آن فهمانده بود, باییست این نیز به ما می ر سید زیرا| آنچه که 
موجب می شود. زیرا انچه به نقل لفظی فرا می خواند (نیاز دارد) به نقل 
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ویژه در چیزی که نیاز در ان شدید است. 


آیا نمی بینید هنگامی که نبوت پس از خود را نفی کرد با اين سخن خود که: 
هیچ پیامبری بعد از من نیست, به شنوندگان مقصود خویش را از این سخن 
این گونه فهماند که منظورش این است که هیچ پیامبری از تمام بشر (پس 
از او) وجود ندارد؛ و مقصود از بعد. همه زمان های دیگری است که این 
مطلب با اتصال لفظ , به ما رسیده است؛ ؛ و در نبودن همه این امور نقلی 
دلیلی بر درستی سخن ما (در عدم تخصیص تحدی) وجود دارد. 


اما تحدی اگر منحصر در فصاحت بدون نظم بود, حتما از جانب قوم عرب 
با آوردن برخی از شعرهای فصیح و يا کلام بلیغ شان معارضه ای رخ می 
داد. زیرا ما تفاوت پنهان میان سوره های کوتاه و کلام فصیح عرب را می 
دانیم. 

نیم 


لا شی انش هیا ان معا ون ی کی کار رون هن 
سب اس که آن ها معضود از مه ددم را تصاحت وتو سای فان 
فهمیدند و این دو در کلام آن ها جمع نشد. اختصاص قرآن به نظمی که با 
سایر انواع کلام متفاوت و مخالف است., واضح تر از ان است که نیازمند 
استدلال باشد. 


سید مرتضی گفته است: از نظر من تحدی به اوردن مثل ان (قران) در 
و ای ی بت اس ری ی ی 
است و اگر معارضه به شعری منظوم يا رجزی موزون با نثرگونه از کلامی 
که بهره ای از شیوه نظم قرآن ندارد, رخ داده باشد این اتفاق یک جای 
معارضه را نمی گیرد (یعنی معارضه واقعا رخ نداده). 


و بر این اساس صرفه عبارت است از این که خداوند از کسی که قصد 
معارضه کرده دانش هایی که با آن معارضه می کند مانند فصاحت قرآن و 
شیوه نظم آن را از او بگیرد ی 
فصاحت و نظم نزدیک به قرآن باشد به حقیقت نمی پیوندد. 

اقا کشانن. که .مین کویفه اعهار قرانون. تا ویته ان اسشته کفته اند 
هنگامی که می دانیم کلام منظوم دارای وزن است و نثر وزن ندارد و تنها 
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که بیشتر مردم بر آن قادر نیستند. پس خداوند متعال معجزه پیامبرش را 
گونه ای قرار داد که هر کس بر آن تواناست (یعنی نثر نه شعر) و نوع این 
معجزه: (یعنی تفر )بر ای همه آن ها .(مردم) خشوار و نامهکن نیست و قران 
کلامی است که موزون نیست., در نتیجه حجتی بر همه مردم است (نه عده 
ای خاص). 


بای در تطلش به وف اقجاز حظم (قرآن )رصان کلام بو ساب فساحت 
الفاظ و چگونگی ترتیب و تباین آن ها و چگونگی فرق بین کلام فصیح و 
فصیح تر و بلیغ و بلیغ تر دانسته شود؛ و حدود نظم و اوزان و آنچه کلام 
منظوم را از منثور متمایز می سازد و همچنین فواصل و مقاطع و مبادی 
کلام و اقسام کلام مولف و منظوم با ان شناخته می شود. 


سپس در کلام آورده شده دقت می شود تا دانسته شود از چه نوعی است 
و چگونه نسبت به کلام پایین تر از خود برتری یافته است و نیز دانسته 
شود که از نظمی متفاوت با دیگر کلام های منظوم برخوردار است و بنابر 
شیوه ای خارج از شیوه ای که عادت قوم عرب بران بوده, مانند اقسام 
خطابه ها و نامه ها و شعر و کلام منظوم و منثور و رجز و مخمس و مزدوح 
و کلام کوتاه و بلند است. 


و هنگامی که در آن تامل کنی و در مقاطع و مفاتح و سهولت الفاظ آن و 
جمع معانی آن و اینکه هر کدام از الفاظ اگر تغییر می کرد به جای آن هیچ 
لفظ دیگری مناسب تر و با معنی تر و مفیدتر از لفظ پیشین باشد نمی 
توانست بیاید. پس اگر چنین باشد, با تدبر در نظم زیبا و معانی درست آن 
که تقریبا نظیرش در نظم حتی نزد اهل بلاغت و خطابه وجود ندارد کاملا 


وجوهی در خصوصیت نظم قرآن وجود دارد. اول: نظم قرآن از قالب 
اسباب منظوم خارج است و اکر قران نازل نشده بود به ذهن ورای اين ها 
(منظومات) خطور نمی کرد. از همین روست که عتبه بن ربیعه وقتی که 
قریش او را برای دیدار پیامبر برگزید و پیامبر سوره حم سجده را برایش 
خواند. برگشت و گفت انواعی (مختلف) از کلام عرب را شنیده ام. ولی 
(اين ۱ هی کدام از آن ها نبود, این کلام مرا حیرت زده کرده 
است و مثل ان ایه ای است که خداوند در حکاپت از جن 
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آورده است. «فل آشتت الی الی قوله قآمتَا. »> پس به سبب عدم وجود 
شباهت قرآن به انواع کلام منظوم, طمع آن ها از معارضه آن قطع شد. 


و خاصیت دوم در ترسی است که در دل شنوندگان دارد. پس هر کس 
مومن باشد, در خود اشتیاق به آن و کشش به سوی او می یابد ؛ و حکایت 
شده که مردی نصرانی از کنار مردی عبور کرد که قرآن می خواند و 
گریست. به او گفته شد چه چیز تو را به گریه آورد, گفت نظم (قرآن). 


و سوم اینکه هميشه با طراوت و تازه است و کهنه نمی شود و خواننده 
است و اهل کتاب نیز چنین ادعای نظم داشتن برای ان ها ندارند. 


دیگر خطاب به خلق خود است. 


و پنجم اینکه در آن جمع بین اضداد وجود دارد. پس دو صفت استحکام و 


و ششم آن چیزی است که در اجزای آن رخ می دهد, فانند آمخنی»برخین 
از انواع کلام به برخی دیکز: حال آنکه عادت سخنوران تقسیم معانی کلام 


ست . 


قران موجود است. 


و هشتم عدم تفاوت میان برخی از اجزای سوره های ار چنان که در 
تورات و در کتاب دهگانه شامل است که به سبب ارزش والایش به آن ها 
قسم می خورند و همین طور در انجیل چهار صحیفه و حمد و تسبیح هایی 
اشنت کف ان را در نماز هایشان می خوانند. 


و نهم وجود آنچه بندگان نیازمند دانش آن هستند با کوتاه ترین و رساترین 

کلام از جمله اصول و فروع دین شان و آگاهی به شیوه عقلی و ِ 
حجت علیه ملحدان و براهمه و دوگانه پرستان و منکران معاد کسانی که 

قائثل به طبایع هستند. پس در آن انواع اعراب و زبان عریی وجود دارد و 
حتی "۳ در این سخن خداوند متعال: «و اشْربوا و لا سر فوا» (بخورید و 
بسا وا رای که یس این اسل 
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طب است؛ و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ وجود دارد و قران بر همه 
کتاب های اسمانی پیشین استیلا و برتری دارد. 


و دهم استواری نظم در همه اجزای آن می باشد, تا جایی که در هیچ یک از 
آن نه تناقض و نه اختلافی آشکار نیست؛ ؛ و به جز آنچه گفته شد خاصیت 
های زیادی دارد. 


پس اگر بگویند چرا تمامی الفا ظ قرآن از سنخ الفاظ موجزی که اگر در 
کلام واقع شوند بر زیبایی ان می افزایند, نبوده ۳ کلام خداوند بر بهنترین و 
برترین مرتبه نظم باشد., زیرا کسی نمی تواند مانع خداوند در رسیدن به 
هدف نهایی او شود. همانطور که می تواند مانع بندگان شود. 


برطرف نشده تا همه ان ها مانند شیئی واحد با اجزاء و قسمت های 
متشابه باشند و چگونه برخی از فرشتگان از برخی دیگر برتر هستند و هر 
گاه اینگونه باشد, اختلافی بین اشیاء وجود ندارد تا با آن شیء و ضد آن 
شناخته شود. اما اگر کلام خداوند چنان که گفته شد باشد, به صورت 
معمایی درآمده که لذت بسط و شرع ندارد و اگر مبسوط و ساده باشد, 
و را ۰ و 
خداوند متعال حکیم و علیم است؛ و در سبک و شیوه ای که قرآن را آن 
نازل کرده لطفی به بندگان وجود دارد. زیرا اگر به ترکیب 0 
لطف به ان ها نمی بود. 


سپس وجه دیگری را برای صرفه یادآور می شویم و آن وجه اپن است که 
اگر امر بر خلافش می بود و معارضه دشوار و ناممکن بود و ان ها با علم 
به برتری اين کلام نسبت به دیگر کلام ها از جنبه فصاحت و رسایی از 
معارضه صرف نظر می کردند. قطعا می بایست از جانب ان ها در هر 
صورت معارضه ای رخ بدهد. 


زبرا قوم عرب که به تحدی و با تندی مورد خطاب واقع شدند و با شدت و 
سرزنش مواجه شدند, هنگامی که فصاحت قرآن را به فصاحت خودشان 
نسبت و پیوند می دادند و کلام قرآن را با کلام خود می سنجید ند می 
دانستند که تمایزی بین این دو وجود دارد که تنها برای ان ها اشکار است. 
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کی که ون یمه وم رای رای ار مرا ادرف اشنا به 
فصاحت نیست و با زبان عربی انس ندارد و معرفت او ننست به کلام 
فصیح از اهل زمان ما نیز پایین تر از کسانی که تفاوت بین عبارات قرآن و 


پس چه چیزی آن ها را باز داشت تا به برخی از اشعار فصیح و الفاظ نثر 
گونه خود توسل بجویند و با قران مقابله کنند و ادعا کنند که در فصاحت 
همانند قران يا بالاتر از ان است. به ویژه اينکه بیشتر کسانی که به این 
شیوه معتقدند, ادعا می کنند که تحدی به فصاحت و نه نظم و دیگر معانی 
ادعا شده در این موضع رخ داده است. 


و فرقی نمی کند که معارضه با کلام منظوم و یا منثور رخ داده است. پس 
چه کسی در این دعوی حاکم است؟ و جماعت فصیحان با عموم مردم, 
دشمن پیامبر صلی الله علیه و اله و از مخالفان و رد کنندگان دعوت ایشان 

و اعراض از راهشان بودند. به ویژه در ابتدای امر رسالت و پیش از اينکه 
حجت استقرار یابد و دعوت اشکار گردد و تعداد موافقان افزایش پابد و 
انصار و مهاجران متحد شوند. 


بودند او را تکذیب کرده و دعوتش را رد می کردند, اما اشتباه و تردید 
برای اجابت کنر با( دعوت و منحرفان که اهل شناخت نیستند, رخ می 
دهد. 


سپس همه گروه های مردم همچون فارس ها و رومی ها و ترک ها و 
همانند آن ها از ز کسانی که بهره ای از عربی ندارند. هنگام مواجهه با ادعای 
وقوع معارضع و تناقض گویی ها در پانسخ_ به آن دچار تردید شده 9 
و ۱ 
گروه دیگری منکر معارضه اند و آن را رد می کنند, در بهترین حالت در هر 
دو قول شک می کند, زیرا صدق و کذب نسبت به هر کدام از ان دو جایز 


۱ ت‌. 


پس از این چه چیز از معجزه می ماند زیرا که مفهوم اعجاز تنها با تعذر 
قوم از معارضه و قصور آن ها از معارضه کامل می شود و حال انکه تعذر 


ص: 199 


مگر بعد از حصول علم به اینکه معارضه با وجود انگیزه و نیروی اسباب رخ 
نداده است در این هنگام عاقل جواب ندارد و از دوست کمکی بر نمی زب 


دریافتیم که آن ها از دشنام و توهین دست برنمی داشتند و از تهمت زدن و 
افتراء شرم نمی کردند؛ و در آن چیزی حجت بوده و شبهه نباشد وجود 
ندارد. بلکه آن شده دشمنی ان ها را اشکار می سازد و حیرت ان ها را به 

نیک شمردن بدی ای که جان هایشان از ار ای انفعت رنه بت 
ریسمان تنگ (درماندگی در برابر قرآن) آن ها را واداشت تا یکی از آن ها 
داشتتان: ها رشته و اشفندیاه با بیامزد و شتروع یه خفن آن .ها کند تا 
مردم را نم آنن شد ار یدای کم و مقا رنه کردم و تون آن تجدی: همه 
فضه ها و داستان.هاست: ولن کاو به همین جا خمرنمی شود و آن ها بر 
انچه شبهه را برطرف می کرد توانا بودند, پس با اراده خود از ان اجتناب 


کردند. 


ممکن و روا نیست کسی ادعا کند که آن (معارضه) از چیزهایی است که 
قوم عرب به آن پی نبرده است و اگر اهمیت آن به ذهنشان می رسید 
قطعا آن را انجام می دادنده ولی چنین اتفاقی تتفتاد زیرا آن:ها به حدی از 
زیرکی و هوش هستند که با آن کاراترین مسئله با وجود نیاز واقعی به آن و 
فداس سر آن ها خفن تن ماید دوه عالی کیان کموا اس انز 


بر فرض این که آن را بی تامل درک نکردند, چگونه است که با تفکر نیز به 
آن نرسیدند ؛ و چگونه با وجود هوش زیاد و ذهن خوب این مساله برایشان 
رخ نداد. حال آنکه این از سنخ غفلت ناپسندی است که قوم عرب ان 
دور است ؛ و خداوند آن ها را جور دیگری وصف کرده است. 


این اعتراض را کت که تماق اشگای فزان ات ما روش سا نوراک 
تما کش بط آن زرف ورد کص اعصاد عالیبسا ارحص 
قطعی او را مغلوب ساخته است و قوم عرب را به بلاهت و غفلت منسوب 
می کند. پس می گوید شاید نها نید انشتند کم مغارضة کازشا بر و 
مفیدتر است و به حجت درست تر و نزدیک تر است. زیرا آن ها اهل دقت 
و تذکر نبودند و فصاحت فقط فن آنان بود بنابراین (در مقابله با قرآن) به 
جنگ روی آوردند. 
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و اين اعتراض زمانی بر ما وارد است که کلام همه ما در رد آن یکی باشد؛ 
و ما گفتیم که قوم عرب اگر تیزبین نبوده, غافل و پریشان عقل نیز نبوده 
است. زیرا| مساله تحدی در مقام عمل و معارضه قرآن به همانندش در 
برهان از هر عملی رساتر است. 


و 0 ۱ ۱ رن سس 
گرداند و روی آوردن به جنگ مانع اقدام به معارضه نیست. در حالی که ان 
۱۱۱ ۱ 0۱ ۱ ۱ و ۳0 


اتهامات مخالفان به قرآن 


گفته اند: این سخن خداوند در قرآن دارای تضاد است: «یا آیها الذین آمنوا 
لا یسخر قوم من قوم عسی آن یکونوا خیرا منهم و لا نساء من نساء عسی 
آن یکن خیرا منهن» (ای کسانی که ایمان آورده اید. نباید قومی قوم دیگر 
را ریشخند کند, شاید آن ها از اين ها بهتر باشند, و نباید زنانی زنان [دیگر] 
[ آزیشخند کنتد ات‌شاید. آن هاا این ها بت باشتده وان یکدیکر عبفب 
لاز ۱ ۱ از ۱ 7 3 
پس از ایمان و هر که توب نکرد آنان تخود تکار ند ۱ 


در این کلام تکراری بی فایده وجود دارد. زیرا با وجود عبارت قفوم مِن قَوّم 
نیازی به عبارت نساء من نساء نمی باشد؛ و زنان داخل در لفظ قوم 
هستند ؛ و وقتی گفته می شود که این ها قوم فلانی هستند؛ مردان و زنان 
خانواده او مقصود هستند. 


اه اف ز هی تور کشت اه ای الق وا سای الا ی هه 
و درباره جمعی از زنان که مردی در میانشان نیست به کار نمی رود؛ ۰ و 
فته می شود اين ها قوم فلانی هستند. مقصود از استعمال تنها مردان 
هستند زیرا تنها آن ها هستند که کارهای سخت را انجام می دهند. همانند 
«تاجر و تجر, مسافر و سفر, نائم و نوم و زاثر و زور» این سخن زهیر بر 
همین امر دلالت دارد: 


و 


ما ادری و سوف اخال ادری 


أُ 
قوم آل حصن آم نساء 
ص: 200 


نمی دانم و می پندارم که به زودی خواهم دانست آیا آن ها مردان (قوم) 


۵ فمخنین. کته آند: در این سخن خداوند معا عالوین کانت آعتمم فی 
غطاء عن ذکری.» ( [به ]| همان کسانی که چشمان [بصیرت ] شان از یاد 
من در پرده بود, و توانایی شنیدن [حق ] نداشتند + تضاد وجود دارد. چگونه 
روی چشم ها می تواند نسبت به یاد خداوند, پرده ای باشد, حال آنکه 
اطلاق قرار گرفتن پرده (نسبت به ذکر که امری شنیدنی است) تنها بر 
روی گوش ها صحیح می باشد. 


جواب: خداوند با این سخن خواسته به کوری دل اشاره کند و این سخن 
مردم که فلانی دلش کور است و با کوردل است هنگامی که چیزی را نمی 
فهمد بر همین امر دلالت می کند. و خداوند متعال فرموده: 
القلوب التی فی الصدور.» لیکن دل هایی که در سینه هاست کور 
است. ! و منظورش دل ها بوده, زیرا این کوری دل است که در باب دین 
مانع پیروی و اطاعت می شود. بنابراین ن جایز است کوری به دل نسبت 
۳9 نظیر این سخن که 
خداوند متعال فرمود: «و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه» زو [لی ] ما 
بر دل هایشان پرده ها 


افکتوم ایض آنترا ند هد اکنه همان دنه است: 


و ِِِ این سخن خداوند متعال: «آن الذین آمنوا و عملوا الصالحات 
سیجعل لهم الرحمن ودا» (کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده 
اند به زودی [خدای ] رحمان برای آتان محبتی [در دل ها ] قرار می دهد 1 


گفته اند: اگر کسی دیگری را دوست داشته باشد, این درست نیست که 
گفته شود فلانی دوستی اش را برای فلانی قرار داده است. 

پاسخ : مقصود و معنی این است که آن ها را محبوب دل ها قرار می دهد. 
(نه اینکه دوستشان دارد). مقصود خداوند متعال این است که خداوند 
رحمان محبت ان ها را در دل های مومنان قرار می دهد. 


و گفته اند منظور این سخن خداوند متعال چیست که: «آم عندهم الفیبت 
فهم یکتبون» یا [علم ] غیب پیش ان هاست و ان ها می نویسند؟ ) در 


داده است. 
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پاسخ: معنی کتابت و نوشتن در این جا «حکم» است و مقصود خداوند این 
ات که با عم ی دواد که این کم شم کنند مت مد مات 
غلبه می کنیم و تو را از دیارمان بیرون می سازیم؛ وا ره ها 
خواهد بود نه تو. همانند این سخن جعری: 


و مال الولاء بالبلاء فملتم و ما ذاک حکم الله اٍذ هو یکتب 


چون قرابت و دوستی به بلاء مایل شد شما از دوستی اعراض کردید در 
حالی که ان (عمل شما) مطابق حکم خداوند نبود وقتی که او حکم می کرد 


یعنی_ با دست خویش حکم می کند. و همچنین این سخن: «و کتبنا عَلَیَهم 
قنها آن الفش‌بالشنس» و در اتوزات اس آنان مقرز کرديم که جان در 
مقابل جان. ) و نیز این سخن پیامبر به دو هم پیمان خود: قسم به کسی که 
جانم در دست اوست بین شما مطابق کتاب خداوند قضاوت می کنم بعلی 
مطابق حکم خداوند است. زیرا مقصود او سنگسار و شکنجه بود که این 
حکم در ظاهر کتاب خداوند وجود ندارد. 


وس ی رت فرموده اند: «و قْل انی آّ ای اه 

نا علی المْفْتسمینَ الْذٍین جَعَلوا اْْرَانَ عضین» و بگو: «من همان 
9۰۰ص آشکارم. دا 1 گونه که [عذاب را] بر تقسیم کنندگان نازل 
کرختض همانان که فران راسع حرع کرنته ایق رخ ات آن عم کردندرو 
بعضی را رها نمودند]. ) 





لفظ «کما» برای تشبیه جیوی به خبری دبگرق که پیش از آن. کر شلام.مین 
اید حال انکه در ابتدای کلام مذکور مشبه ذکر نشده است. 


و گفته اند که این سخن خداوند متعال : نیز از همین قبیل است: ۳ 
حرجات علد رت و علفره و راق ريغ کما افرجک تیک هر به 
الحق.» ([همان گونه که پروردگارت تو را از خانه ات به حو" بیرون آورد و 
حال آنکه دسته ای از مقمنان سخت کراهت داشتند. 1 


و (سوال این است که) چه چیزی به اخراج کردن آن ها توسط خداوند 


تشبیه شده است. 
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و همچنین این سخن خداوند متعال: «و لاه نمی عَیکَم و للم تهتژون 
کما آوت < (تا نعمت خود را بر شما کامل گردانم, و باشد که هدایت 


شوید. همان طور که در میان 1 فرستاده ای از خودتان روانه کردیم. 1 


جواب قارب بان ظرت آتشت و دی اند فد ایماء, کلا م سربسته و 


اشاره وجود دارد. پس این تن خد اون متعال: تا التدیژ این یر آن 


علی ال تمس 
پس عذاب را حذف بکردی زد سخن خداوند در جای دیگر مقصود از ِِ 
را بیان می کند. «الده ند عفه مین صاعقه عاد تَمَود» (شما را از 


آذرخشی چون ی عاد نموه بر حذر داشتم. 1 


اما اين عبارت: «کما جک یک من بیتک به الحق» همان گونه که 
پروردگارت نو را از خانه ات به حق بیرون اورد. 4 


از آنجا که مسلمانان در روز بدر درباره انفال با هم اختلاف پیدا کردند و 
بسیاری از آن ها با پیامبر به سبب کاری, که دربارم_ انفالٍ کرد, مجادله 
کردند, خداوند این آیه را نازل فرمود: «یَستلوتک عَن الأنفال فُل الاْفال له 

و الَسُولِ یجعلها لمن یشاء افو ال و اضْلخوا ذات بییکم» بعنی بین 
تودتان بهتساوی تقسیم کنید و «آطیفوا ال و زشوله و پس از آن گفت 

نْ کم مُوْمنی» و مومنان را وصف نمود و سپس گفت: «کما أحْرَجَک 
ِ من بیتک به الحق و ان قریقاً ین الْفَوْمنینَ لکارهون» (همان گونه که 
تفن کارت مر 1 ات به خی یرون آورد و خال آنکه یه ای از 
مقمنان سخت کراهت داشتند !+ می خواست بکفید: که.سسی خیلی: ان ها 
نسبت به غنیمت ها, مانند بی میلی شان نسبت به خارج شدن همراه تو 


و اما دراین سخن خداوند متعال چ 1 کم 22 تهْتذون کما او سَلنا او خواسته 
بگوید که قطعاً نعمتم را ۷ همان گونه که در میان 
شما پیامبری فرستادم و به وسیله او به شما نعمت دادم که دین را برای 
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و پرسیدند, ان ِ وند متعال: «و قالتِ لو غَرَیر اب 2 و قالتِ 
الصاری المسیخ ابِنْ اللی (و بهود گفتند: «غرّیر, پسر ۳ »> و 
نصاری گفتند: #مییی: پسر خداست .۰») و حال آنکه هیچ یک از آن دو گروه 
چنین چیزی نمی گوید (اعتقادی ندارند). 


پاسخ: قضیه از این قرار است: هنگامی که بخت النصر بیت المقدس را به 
انش کشید و به بنی اسرائیل ظلم روا داشت و فرزندان آن ها را به 
اسارت گرفت و تورات را سوزاند تا جایی که اثری از ان (تورات) برایشان 
باقی نماند و دانیال نبی در بین اسرا بود, او رویای بخت النصر را تعبیر 
کرد از اين رو (بخت النصر) او و گرامی داشت و عزیر نیز عین تورات را 
برایشان بازسازی کرد و پس از مرکٌش گروهی از یهود گفتند که او پسر 
خداست و اما همه بهود چنین حرفی نزدند و این از باب خصوص خارج شده 
بر مخرح عموم در قران به همه آن ها نسبت داده شد. 


هی آقد از این شش خا ونهععال که فرسوهه هقی نام بااع را 
شقیم» [پس او را در حالی که ناخوش بود به زمین خشکی افکندیم ) گفته 
اند چگونه خداوند میان این سخن و سخن دیگرش «لو لا آن تدازکة شمه 
من رَبه ثبدة بالغراء و هو مَدْمُومْ» (اگر لطفی از جانب پروردگارش تدارک 
احال اه نهی کرو قطفا نکوهی ,شم بر بزمین: کش انداخته می مد ۷ 
جمع کرده است. در حالی که این مطلب بر خلاف قول اول است. زیرا در 
فول اول کفت ما امرا افکندیم طور فطلی: فیس فرموه: اگر تدارک 
احال ای کر ها اه میدس آن را سا فوار داد 


9 


جواب: معنی این است که اگر ما به او به واسطه اجابت دعایش رحم نمی 
کر فا ام انا و ات رای که و موی 
اما ایشا بر اتداعته شون اب بایان جر خالت اول نا کوش بودم ایست. 
ان وین دای کم فتاه ی این‌سلت وال من کر 

بقی اف اور انالتان فرار ای ام ساسا این 
جانب خویش تدارک حال ] او کرد, و او را به زمینی انداخت بی انکه 
نکوهش شده باشد؛ و خداوند او را انتخاب نمود و به عنوان پیامبر به سوی 
قومش مبعوث فرمود و بین 
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این دو آیه هبیي تناقضی وجود ندارد؛ و اگر در جایی دیگر عبارت نبذناه «او 
را انداختیم» مطلقاً و هو سقیم «در ِا که بیماری بود» با آن آمنهء آما در 
این حالت مورد نکوهش نشده و جایی دیگر انداخته شدن به بیابان 
مشروظ است و معنایش این است که اگر ما به یونشس علیه السلام. رحم 
نمی کردیم, قطعا او را در حالی که مورد نکوهش بود به بیابان می 
افکندیم و سرزنش و نکوهش در اینجا از عتابی است و نه سرزنش عقابی 


و از اين سخن خداوند پرسیده اند: «و اا قال ابراهيم لابیة آرَت» (هنگامی 
که ابراهیم به پدرش ای ها او (آزر) در تورات تارخ 
است پس گفته می شود اينکه او دو اسم داشته باشد قابل انکار نیست.؛ 
همان طور که ادریس در تورات اخنوع و یعقوب اسرائیل و عیسی مسیح 
نامیده شده است و پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده اند که من پنج نام 
دارم: محمد هستم» احمد هستم ؛ عاقب. ماحی و حاشر؛ و گاهی یک مرد 
دارای دو کنیه است. همچنان که دو اسم دارد. پس حمزه به دو کنیه ابا 
یعلی و ابا عتبه نامیده شده است و صخره بن حرب به کنیه های ابا معاوبه 
و ابا سفیان نامیده شده است. 


ها 0 
۱ 
را چون پدر قرار می دهد ونکت آن. است. که: ا زر در ماد آبزاهیم بتووج 
قرو 


و درباره این سخن خداوند متعال پرسیده اند: «و توا فی كهَفهم تلات 
مائّه ء سبین و ازداذوا ها > سپس فر مود: «قَلِ الَذ آ به ما لبتوا. < این 
کلام دارای تناقض است؛ ز یرآ که او به ما از مدت ماندن آنان در غار خبر 
0[ به ما لَبتّوا و ما به سبب خبری که خداوند 
نما ذادم:از ان (قدت ماندن در غار) با خبر شدیم. 


پانتتخ: ان ها درباره مدت ماندن اصحاب کهف در غار اختلاف کردند. همان 
طور که در تعداد ان ها اختلاف کردند. پس خداوند به ما خبر داد که ان ها 
به مدت 30000 در غار ماندند و سیس گفتند 300 سال. ماه پا روز که 
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نمود 300 سال. سپس خداوند فرمود آن ها 9 سال بر آن افزودند در حالی 
که من از اختلاف کنندگان, سبت به مدت ماندن آن ها در غار آگاه نر 


ع‌ِ ِ 
و از این سخن خداوند متعال پرسیده اند: «یا آخت هاژون ما کان آبوي 
اما سَوّعٍ» (ای خواهر هارون. پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز ] بدکاره 
نبود + حال انکه مریم برادری به نام هارون نداشته است. 


جواب: مقصود خداوند از این سخن برادر نسبی نبوده است. بلکه مقصود 
شخصی است که در درستکاری مانند هارون است. (جریان این است که) 
مردی درستکار در قوم بنی اسرائیل بوده که به او هارون گفته می شد. 
گاهی یک فرد به دیگری می گوید ای برادرم و منظور او برادر نسبی 
نیست و نیز گفته می شود این چیز برادر اين چیز است هرگاه که آن چیز 
شبیه و همانندٍ دیگری باشد " و خداوند متعال فرمود: «و ما تُریهم من یه الا 

هی أکبرٌ من آختها» زو [ما ] نشانه ای به ایشان نمی نمودیم مگر اينکه آن 
از نظین [و متشانه ] آن از نو نون و به عذاب گرفتارشان کردیم تا مگر 


به راه آیند. ] 


و گفته شده که چگونه می گویید این نظم (قرآن) با وصف مذکور در اوج 
بلاغت در حالی که در الفاظ آن, تکرار دیده می شود همانند این سخن 
خداوند متعال: باه آلاء ربکما تکدبان و تظیو آن در: تعکر از قصه های-قرآن: 


خاک ار موه تایه استله انا تکار که اند اقا و و 
معنی دیده می شود, همانند این سخن فصیحان: از من اطاعت کن و سر 


و دیگری تکراری که در لفظ و معنا با هم موجود است., مانند این سخن: 
عجل عجل یعنی (پنهان و آشکار) و تالله و الله یعنی (در گذشته و آینده) و 
هر کدام از اين ها گاهی برای تاکید معنی و مبالغه در کلام واقع می شود. 
گاهی نیز برای آراستن نظم و حسن آن واقع می شود؛ و نیاز به کاربرد آن 
دو (تکرار) وقتی که وجه رایج در کلام ایجاز و حذف است. شاید که بر 
شنونده کلام مخفی مانده باشد. 


و تنها زمانی اهل بلاغت تکرار الفا ظ را نکوهش کرده اند که آن را 0 
سخن زیادی و يا بدون فائده تاکید معنی يا تزیین لفظ و نظم بیاید ؛ و هرگاه 


آن زاین ببابنده این رنکوار یغونمو لغو است و اکر‌دازای نکن ازنوه 
فایده مذکور باشد از 
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بهترین ملحقات کلام منظوم شم دمن سود .از آن گرا نار بسند نام 
برره تیه شود هکرار اقا رای بزیین نم آمری است که هم اتتای به 
بلاغت ان را رد نمی کند و این تکرار در اشعار ان ها (به وفور) دیده می 
شود. 


و (اين جا) بایست فرق بین حیله (حقه) و معجزه را یادآور شویم و فهم اين 
فرق متوقف بر ذکر انواع حیله, اسباب و ابزار آن و چگونگی کاربرد آن و 
یادآوری وجه اعجاز در معجزه ها می باشد. 


بدان که حقه این گونه است که صاحب حقه امری را در ظاهر به صورتی 
که واقعیت نیست جلوه می دهد و جنبه حقه آن را پنهان می سازد, همانند 
گوساله سامری که در آن شکاف هایی ایجاد کرد که از آن باد وارد می شد 


به دنبالش از آن صدایی شنیده می شد. 


و از جمله حقه ها؛ شعبده بازی است مانند (که صاحب حقه) به بیننده به 
واسطه تردستی اش این گونه می نمایاند که حیوانی را ذیح کرده حال آنکه 
در خقیفت: آن.را ذیح تنصوده اسشت و امنیس این حونة نشان .فی دهد که بعو 
از ذیح او را زنده ساخته است. 


و این نوع از حقه, سحر می باشد و معجزه های پیامبران و جانشینان آن ها 
از اين سنخ نیست. بلکه معجزه هایی که آن ها می آورند, فرا: تر از اموری 
است که ساحران می آورند و عقلاء اکثر اين معجزات را بنابر اضطرار و 
ضرورت می شناسد و در آن به خود تردید راه نمی دهد. زیرا که در آن 
وجهی از حقه نیست. همانند تبدیل عصا به مار و زنده کردن مرده و سخن 
با جمادات. حیوانات درنده» چهارپایان. پرندگان و همین طور دیگر اشیاء و 
همچنین خبر دادن از غیب و آوردن خرق عادت و آوردن کلامی چون قرآن 
از لحاظ بلاغت و ضرفه و این گونه است که بیشتر مردم معچزه بودن آن 
را با برهان می فهمند و لذا خداوند متعال درباره قوم فرعون و معجزاتی 
که , از موسیِ حکایت کرده گفته است: «و جَحذُوا| بها و استیفتتها اتفترمج سمّه 
ظلماً» (و با آنکه دل هایشان بدان یقین داشت. از روی ظلم و تکبر آن _ 
انکار کردند. ) پس اگر گفته شود چرا انکار نکردید که در داروها خاصیتی 
باشد که هر گاه به مرده ای برسد, زنده می شود ؛ و هنگامی که در عصا و 
نظیر آن قرار داده شود 
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(ربخته) تبدیلر به مار می گردد و هنگامی که به حیوانی خورانده شود, لب 
نم سر نی کشاید و هام کها ان ان بنوشد بلیغ می گردد طوری 
که کلامی به بلاغت قرآن می آورد. 


در پاسخ می گوییم: پا مردم راهی برای شناخت این دارو دارند و یا اينکه 
زافی» یرای شناحت آن:ندا رشن اکر راهن بای دشمابی بم. آن: دنه 
باشند, لازم می بود که دست یافتن به آن امری ممکن باشد و با آن 
معارضه می کردند و در این صورت دیگر معجزه نبیست و اگر دستیابی به 
آن ممکن نباشد, بایست که دستیابی به آن معجزه باشد. زیرا (اين 
حقیقت) فهمیده می شود که به آن (دارو معجزه گر) دسترسی نیست 

انکه خذ اون مار از .انیا یر نار و ار ایتها ترستی ( افش ور 
ادعايش فهمیده می شود و سیس با خبری که پیامبر می دهد دانسته می 
شود که آن (معجزه) مستقیما از جانب او نیست بلکه از جانب خداوند 


است. 


و همچنین این قضیه درباره دارویی که سوال کننده افکان ان تا تن دی 
کردن مردگان مجاز دانسته است از دو حالت خارج نیست. يا دسترسی به 
ان ممکن است يا ممکن نیست. بنا بر فرض اول, خود دسترسی به آن 
معجزه پیامبر یا وصی او است. زیرا همه می دانند که به آن دسترسی 

وجود ندارد مگر که خداوند پیامبر را از آن مطلع سازد و به واسطه آن 
درستی ادعای پیامبران فهمیده می شود وگن تسیا نی به. انوا همه 
ممفکن.. باشتد: -جنانکه: در فروض. دوم. آصد ۳ زنده کردن (مرده) برای 
هرکسی آسان و راحت باشد. حال آنکه واقع خلاف این را نشان می دهد. 


سپس بدان که هر یک از حقه و سحر و تردستی وجوهی دارد و زمانی که 
انسان این وجوه را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد به اين وجوه آگاه می 
شود ؛ و از همین رو است که تعبیر شاگردی و آموزش در مورد آن صحیح 
اپتشت و (اکاهی و انجام خقه و پردشتی). شا به بی تفر اختصاص ند ارگ ببه 
عنوان مثال: آن ها تخم مرغی را برمی دارند و آن را در سرکه قرار می 
دهد و دو یا سه روز آن را در سرکه نگه می دارند تا اینکه پوسته رویی آن 
نرم شود طوری که (پوسته ان کننن تابدء نش هنگامی که پوسته دراز و 
کش آمد, آن را می کشند و درون یک بطری با در تنگ می اندازند و وقتی 
درون آن قرار گرفت, روی آن آب سرد می ریزند تا تخم مرغ مثل 
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قبل گرد و مدور گردد و پس از چند ساعت, نرمی پوسته رویی آن از بین 
برود و سفت گردد. طوری که حالت ارتجاعی ابتدائی اش را از دست 
برود.. اضا. اتسان های.تاآگاه می:"بندارتد که این کار از مانند. معجزه است: 
در حالی که این یک حقه است. 


و ریسمان ها و عصاهایی که ساحران فرعون انداختند از همین قبیل است 
و به خیال بیننده القا می شد که آن ها حرکت می کنند. در به حرکت در 
آوردن عصا و ربسمان ها حقه زدند, به اين شکل که روی آن ها مقداری 
جیوه ریختند و هنگامی که خورشید بر آن ها می تابید, با حرارت خورشید و 
دیگر انواع حقه و ظاهرسازی و پوشش حقیقت گویا که حرکت می کرد؛ و 
فردم حمانفی کز دزد که آن ها (وافعا) ماشد مار جر کتتمی کنند: 


ان ها چشم های مردم را سحر کردند زیرا ساحران به مردم اموری نشان 
می دادند که حقیقت آن را نمی دانستند و آن امر به خاطر دوری مردم از 
آن نسبت به آن ها مخفی و پنهان بود و آن ها نمی گذاشتند که مردم وارد 
خمع آن ها شنوند.و از کار آن ها نتتز در پیاورزند: 


و این مطلب دلیلی است که سحر هیچ حقیقتی ندارد, زیرا اگر (ریسمان و 
عصا) تبدیل به مارهای واقعی شده بود خداوند متعال نمی فرمود: 
«سَحروا غْن الّاسٍ» (دیدگان مردم را افسون کردند) بلکه می فرمود 
هنگامی که آن (ریسمان و عصا) را انداختند تبدیل_به مارهایی شدند. 
سپس خداوند قتعال کفت: هو أفحبنا الن ِِ آن آلق عصاک فاذا هی 
و ما بَأَفِکون» زبه موسی وحی کردیم که: «عصایت را بینداز» پس 
[انداخت و اژدها شد] و ناگهان آنچه را به دروغ ساخته بودند فرو بلعید ) 
بقتی: آن اند ات ری دا به ماری بزرگ شد و به ناگاه همه آن طناب 
ها و عصاها بلعید. خففت این ات بلافا ملد بر ای شاعران اشکان گشت.: 
زیرا آن ها هنگامی که آن نشانه ها و معجزات را در عصا دیدند, دانستند 
که این جریان امری اسمانی است که جز خداوند کسی بر ان توانایی 
ندارد. از جمله اين معجزات تبدیل عصا به مار و خوردن تعداد زیادی از 
ریسمان ها و عصاهای ان ها و نابودی ان ریسمان ها و عصاها در شکم مار 
با تکه تکه شدن یا محو شدن و يا عدم شدن مطلق نزد کسانی که ان را 
ممکن دانسته اند و همچنین تبدیل دوباره ان (مار) به 
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عصای (اولیه) مثل قبل بدون کم و کاستی می باشد؛ و هر عاقلی می داند 
که چنین اموری مقدور بشر نیست. بنابراین همه ساحران و بسیاری از 
مردم به توحید و پیامبری موسی اعتراف کردند و ایمان آن ها به حجتی و 
برهانی قاطع بر ضد فرعون و قومش تبدیل شد. 


فداقم آن.ها اعتا می کرو ی هه و اور ان ها 
از همین رو هر کسی که در پی نقطه ضعف و تکذیب پیامبران بود. دلیل 
هاق. آن: ها وا بززشنی می. کرد که ابا .فحل پر دیت است. با نم بسن ند آن 
معجزات و نشانه ها و چیزهایی از این قبیل وجهی از مکر و خدعه توسط 
پیامبران پیدا نمی کرد. 


معجزه موسی داشتند, لذ| ان ها از همه مردم بهتر می دانستند که انچه 
موسی اورده, سجر بیست ؛ و آن ها ماهرترین مردم روی زمین در ر پسچر 
بودند و به (موسی) ایمان آوردند و به موسی_ کفتند: «ما تنقم مت لا أن 


1 


12 تا نا آثرع نا را و توا ششلمین» ر 
برای این ما را به کیفر نمی رسانی که ما به معجزات پروردگارمان - وقتی 
برای ما آمد - ایمان آوزذیم: پروردگارا, بر ما شکیبایی فرو ریز و ما را 
ی ی ی ام مایت زیت « لا 
صَير لا الی زبنا مُنْقلبُونَ» (گفتند: «باکی نیست. ما روی به سوی 
دا و شده که فرعون به آن ها دست 
نیافت و خداوند ان ها را از شر فرعون حفظ نمود. 


اما ماهی که شخصی معروف به مقنع(1) 
آن.را نشان داد آن ماه امری خارق عادت نبود. بلکه ماجرا تنها جاری شدن 


چشمه ای از چشمه هایی است که در ان 
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1- . گفته شده اسم او حکیم است و نیز گفته شده حکیم بن عطا, لکه گیر 
و پارچه شویی از اهل مرو بود و مقداری از سحر و نیرنگ می دانست و به 
مقنع ملقب شد, زیرا که صورتی از طلا درست کرد و آن را بر چهره اش 
می زد تا چهره زشتش و یک چشم کورش دیده نشود و این ماهی که ان را 


درست کرد در نخشب بود و از همین رو به قة تخت و فاه نخززتد 
معروف است؛ و نخشب روستایی در ترکستان است. 


مکان از کوه ها سرچشمه می گیرد. هنگامی که خورشید در برج ثور و 
جوزاء با ان چشمه رو به رو شد, پرتوی در چشمه به سوی فضای منعکس 
شده و در جو بخارهای زیاد بود که متراکم و فشرده بودند و پرتو نوری که 
از چشمه در آن منعکس شده بود, ثابت و بی حرکت می ماند و برای مردم 
شکل ماه نمودار می شود و برای همین هرگاه که آن چشمه لبریز می شد, 
آنچه که «مقنع» انجام می داد نیز خراب می گردید و او به این موضوع پی 
برده بود و از آن مطلع بود و هرکس که بر زمان (اين حادثه) آگاه شود و 
مالی را خرج کند و فکرش را قدری به زحمت بیندازد. می تواند 
آنچه که مقنعان را نشان داده بود. نشان دهد. اما مردم میلی به خرج 
کردن مال و به کار بستن انديشه در اموری از این قبیل ندارند, به ویژه 
اینکه اگر چنین خیز ی بر ایشان رخ دهد آن:را به شعبده نسبت مین ذهند. (نه 
معجزه). 


اما درباره طلسم ها,؛ , برخی از مردم وجه حقه را دز آن خفیتتهر .وبا دوام 
می دانند و این مجاز و استعاره است, وگرنه طلسم ها اموری است که 
ظاهر و باطن آن ها یکسان است و رز وجه حیله (حقه) پدیدار نیست. 
همان طوری که مناره اسکندریه(1) 


بود؛ ۰ و چنانکه حکایت شده خداوند متعال از سر لطف , به یکی از پیامبران 
تین اضر تفه که پزشوه ای از مس يا فلز برنح(2) 


را بردارد و آن را روی مناره ای که در آن دیار بود قرار دهد. دز آن نهر 
اک 
دیگر امور نیاز داشتند. پس هنگامی که زمان رسیدن زیتون در شامات بود, 
خداوند صدایی را در آن پرنده ایجاد می کرد و آن 
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. اسکندر مقدونی مناره ای بلند در ساحل دریا و نزدیک مرز فرنگ بنا 
و صیقلی و 
محدب نصب نمود که هر چه در فاصله رو به رویش بود را تا جند مایل 
منعکس می کرد. پس هنگامی که برخی از دشمنان خواستند به همین 
منظور به کشورشان حمله کنند. نگهبانان ان ها را دیدند و به پادشاه شاه 
خبر دادند و آماده مقابله شدند. گفته شده: شخصی زیر آن آیینه می 
نشست و کسانی که در قسطنطنیه بودند را می دید در حالی که بین آن ها 


عرض یک دریا مسافت بود. پس یک شب که نگهبان ها از نگهبانی آن آیینه 
غافل شدند. فرنگی ها بر آن دست یافتند و در آب دریا غرق کردند. 

2- 1 شبه (فلز برنحج): تحریک کننده, و گفته می شود منظور شبق است که 
از سای مور ای ات که در رمی و سکیا مرا او 
هنگامی که در آتش قرار بگیرد, همانند هزم می؛ موز و از آن بوی نفت 
مه اه هی رده کاهو ار ان تن انش ال ارم ادن 


زیتونی را داشتند جمع می شدند. زیتون ها را بر روی آن پرنده می 
تهی و تو خالی نبود؛ لذا ادعا نمی شود که آن از جنس حقه هایی است که 
مردمان را درباره جعبه ساعت و مانند ان قبول دارند. 


و اما زراقون کسانی اند که بی هیچ اساسی پیشگویی شان درست در می 
امد, مانند شغرانی که مردی با هوش, حاضر جواب, دانا و مشهور به زرق 
که بسیاری از تخمین های که می زد درست از آب در می آمد. تا جایی که 
منجمان این قدرت را به زمان تولد تأثیری که ستاره ها در سرنوشت دارند 
مرتبط می دانند. ولی این سخن باطل است. زیرا| اگر درست درآمدن 
پیشگویی به زمان تولد مرتبط است دقت و بررسی علم نجوم قطعا امری 
بیهوده می ود و نیازی به آن نبود. زیرا| اگر زمان تولد در درستبی و یا 
نادرستی پیشگویی ناثیر دارد یس نه یادگیری نفعی دارد و به ترک آن 
ضرری در پی دارد. و این دلیلی است که درباره هر حرفه ای ساری و 
چاری است. تا جایی که در صورت قبول سخن آن ها لازم می شود هر 
شاعر بزرگ و صنعتگر ماهر و بافنده موفق ابریشم هیچ دانشی به حرفه 
خویش نداشته باشد زیرا که (مهارت در) آن حرفه بدون علم و با اقتضای 
سارهای زعان تلد حاص ند حیالت هانی که این عفنده به ان دافن 


می زند حدی ندارد. 


پس از آن بدان که پیامبر صلی الله علیه و آ له اخبار پیشینیان و آیندگان را 
از اول آفربنش دنیا تا آخر آن و امور بهشت و جهنم را به مردم می گفت و 
ا یار هر ان باره" گفته مورد تصدیق اه بوده ات در حالی 
مسلمانی 9 کرده و نه کتابی 4 


وقتی که امر این گونه بوده, به وضوع اختصاص معجزه به ایشان آشکار 
هن. گزدد: زیر اخباری که ناهن آورد از آنجا که سغرفت به آن:.هاء از راه 
عادی و فراگیری ان ها از زبان گویندگان میسر نیست. خود دلیل درستی 
ادعای وی می باشد. 
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آنچه.را که از اخبان غییی, یه ضورت تقضیلی: و نهد احمالی: خبو. دادم ما نید 
این فرموده اش : «اگر خدا بخواهد حتما با امنیت و در حالی که سرهایتان 
را تراشیده اید, وارد مسجد الحرام می شوید در حالی که نمی ترسید.» و 
پیامبر - بر او و خاندانش سلام - این گونه به آن اخبار غیبی خبر داد؛ . در 
حالی که نه تقویم داشت و حساب اسطرلاب و نه دانشی به نجوم و زیج. و 
ستاره شناسان را انکار می کرد و می فرمود: «هر کس نزد پیشگو یا 
کاهنی برود و به آنچه می گوید ایمان بیاورد. بی شک به آنچه بر محمد 
نازل شده کافر شده است.» 


و می دانیم که خبر دادن از غیب به صورتی که هیچ نادرستی کم يا زیادی 
در ان نباشد, بدون استفاده از وسیله ای يا حسابی يا تقویم ستاره بختی 
(تخمین طالع بینی) یا دانش نجومی که یک بار اشتباه می کند و یک بار 
درست؛ امکان پذیر نیست مگر از دارای معجزه ای خاص که خداوند متعال 
آن را به آنچه نزد اوست مخصوص گردانیده. پا به جهت اظهار داشتن 
راستی و علامتی برای ان که اخبار را اظهار می کند, يا امری است مخالف 
عادت همیشگی در شناخت مثل آن. 


فبدان»بی شک تقران و اخادنت ضحیهه خر ده آز غیت کذنشته و آیندم:ر 
در بر دارد. و اما اخبار گذشته مانند خبر دادن از داستان های پیشینیان و 
پسینیان بدون استفاده از کتاب های قبلی؛ همان گونه که بیان شد. و اما 
اخبار آینده مانند خبر دادن به آنچه که برای موجودات پیش می اید (در 
عالم تکوین رخ هی دهد) و آن ها همان گونه. است که او خبر دادخ؛ به 
صورت تفصیلی و بدون تعلق به کمک جستن و تلقین تلقین کننده ای و 

راهنمایی مرشدی ؛ یا حکم کردن به وسیله تقویم پا مراجعه به حساب هایی 

مانند خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و بدون تکیه بر اسطرلاب و طالع 
بینی. و این است گفتار خداوند متعال [که فر مود ]: این که او را بر 
همه دین ها چیره گرداند اگرچه مشرکان ناخوش دارند. » و «آن ۷ 
شکست خواهند خورد و فرار خواهند کرد.» و «مانند آن وا نضی. تهانید 
بیاورند اگرچه برخی از آن:ها پشتیبان برحی وین بانشته ی »: ق مت کر اتحاه 
ندادید و هرگز انجام نخواهید داد.» و «خداوند غنیمت های بسیاری را به 

شما وعده داده که آن ها را می گیرید.. > فا یی آن ما اعاظ. 


دارد.» و از این دست اه ی ان بود که فرمود. 
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احادیث معجزه نیز بسیار است و در میان همانندانش (احادیث) در فراوانی 
مانند ندارد. (با وجود فراوانی, مانند سایر احادیث فراوان که مورد اتفاق 
قرار می گیرد, همه بر ان اتفاق نظر ندارند) با وجود آنچه که از تفصیل 
احکام مفصل ستاره شناسان در. ان است و هه آن. ها در شنت دواد . پس 
داتشه ود کاین دی اتکی اه الفام الما کنندم ماس 
هاست که حقایق امور برای او شناخنه شده است. 


و صورت دیگری از اخبار غیبی در قرآن و احادیث و جود دارد و آن خبر 
دادن از درون هاست (باطن و نیت افراد), مانند این گفته اش که فرمود: 
«زمانی که دو گروه از شما قصد کردند که شکست بخورند». بدون اینکه 
از ان ها گفتار با رفتاری به خلاف این ایه هویدا| شود. و نیز «و زمانی که 
خداوند به شما وعده داد که یکی از آن دو گروه برای شماست و شما 
دوست داشتید آن گروه بی سلاح (يا گروه بی قدرت و جسارت و هیبت) 
برای شما باشد», به آنچه که در درون خویبیش می خواستند و اراده کردند 
آگاهشان ساخت. 4 بیانش در مورد آرزوی مرگ کردن بهودیان در این 
گفته اش [که می فرماید ]: «اگر راست می گویید آر زو مرگ کنید. و به 
خاطر آنچه از پیش فرستادند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد» پس آنها 
(یهود) درستی گفتارش را دانستند و احدی از آن/ها خرات. نکرد 0 
جر ن کت,۰زبز ات ان ها کفته نود ا کر ارتهوق مر که کلید مین هرید در تیحه 
شمه این هاابر رای فدزستی اس در حبودادن ان دومن ها دلالت داود. و 
ی 
شان و این که حجت های خداوند هستند دلالت دارد. 


اگر گفته شود در اخبار شما راه های علاج گم شدند (دلایل ظاهری 
معجزه) ؛ شما چه دلیلی دارید که حکم به درستی معجزه بودن آن اخبار می 
کنید؟ در بامنخ مین کویيم. ,در بسیاری از ان: فعخزه: ها-رام. علاخ. (دلیل 
تراشی) امکان پذیر نیست. مانند شق القمر, حدبت استسقا, غذا دادن به 
بسیاری از مردم با غذای کم, خروج آب از انگشتان, خبر دادن از غیب های 
آینده و آمدن درخت و بازگشت آن به جای خود. در اين ها چاره ای صورت 
نمی پذیرد. و ترفند و چاره فقط در اجسام کم و 
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ناچیز است که با سرباری و اجبار و غیر آن ایجاد می شود و در امثال 
درخت و کوه انجام نشدنی است؛ زیرا اگر بود باید دیده می شد. و اگر 
گفته شود: ممکن است جسمی باشد که درخت را جذب کند همان گونه که 
سنگی به نام مغناطیس آهن را جذب می کند؛ : در پاسخ می گوییم: اگر 
چنین بود در طول زمان آن را کشف می کردند و به آن دست می یافتند. 
[قضیه مغناطیس ] را می داند. پس اگر آنچه آن ها گفتند جایز باشد. لازم 
می آید سنگی باشد که ستارگان را جذب نماید, کوه ها را از جایشان برکند 
و اگر به مر نزدیک شود زنده گردد. و این | نوع دلیل تراشی ] منتهی می 
و شانمتته بود ان 04[ ارتلاه 1( بجعت معجزه اشکال 
وارد کنند زیرا آن ها به اين کار علاقه مندترند. و پاسخ در مورد خروج آب 
از انگشتان نیز نیز این گونه است: اگر ادعا شود طبیعتی پا ترفندی در آن 
است ؛ تجویز آن در مورد از جا کندن کوه ها و جذب ستارگان و زنده کردن 
مردگان نیز لازم می آید. در حالی که همه این ها باطل است. و هم چنین 
آه تنه درخت, ممکن نیست ادعا شود که به خاطر خشکی درون آن بوده. 
زیرا اگر اين گونه بود باید با دیدن کشف می شد ؛ و نباید با همراهی پیامبر 
(قرار گرفتن پیامبر کنار تنه درخت) آرام می شد. و تسبیح سنگریزه و 
سخن گفتن شاخه درخت. مطمئنا ممکن نیست در آن چاره ای باشد. 
مورد سخن شنیدن از شاخه درخت دو صورت وجود دارد: یکی این که 

خداوند شاخه درخت را ساختمانی زنده و کوچک ساخته و برای او وسیله 
نطق و تمیز (گفتن و تشخیص) قرار داده, که با آنچه می شنود سخن می 
گوید. و صورت دیگر این است که خداوند در آن کلامی آفریده که از 
چانینشن شتیده:فی شود و آن سرا فحا را به شاخه درخت اضافه کرده است. 


و در پاسخ به گفته کسی که می گوید اگر ماه نصف شده بود باید همه 
مردم ان رام دیدن دمن خویرم: لازم نیست. (نصف شدن ماه مستلزم 
دیدن همه مردم نیست). زیرا غیر ممکن نیست که مردم در آن حال 
مشغفول بوده باشند. زیرا| ان اتفاق در شب بوده و ان ها موفق به رصد ان 
نبودند. چون دو نیمه بودن ماه یک ساعت طول 


ص: 215 


کشیده و سپس به هم چسبیده. و هم چنین غیر ممکن نیست که ابرها بین 
مان هر آن کس که از ندید مانع ده باشند ؛ و به همین دلیل همه آن 
را ندیدند. بیشتر. معجزه های ائفهه از این .دشت. است: و ضحبت در آن:.ها 
مانند صحبت در موارد ذکر شده می باشد. 


سپس می گوییم در باره فرق بین معجزه و شعبده بازی و مانند آن گروهی 
از مسلمانان فرق قائل شده آند, این گونه که می گویند معجزه را خداوند 
برای پیامبر پا وصی پیامبر. نزد نیکان عصرش و همانند ان ها ظاهر می 
کند. و انجام آن (معجزه) زمانی که به آن فکر می کنند و دقت می کنند در 
هر حال, برای آن ها مقدور نیست؛ . و شعبده ِ را صاحبش نزد ضعفای 
عوام و پیرزن ها ظاهر می کند, و هنگامی که برجستگان دلایل ان را 
جستجو می کنند, ۱1۳ و معجزه با گذشت زمان تنها 
دزی آن وید ی نهد ,و حفیفت رفن ان کشی: می کرد 


و چه بسا کسی که شعبده بازی می کند, مخرج و راه آن و اين که چگونه 
می‌ ادها مه اه لیم تیا انا کم. ات ان سردم 
بازی) را به سوی اسبابش هدایت می کند. و نیز دانسته می شود. کسی 
کون ناه با آمخشار جت-قی, نکن هی تواند. عاننه آنچه را که او آورده 
بیاورد. و امر معجزه مانند عصای موسی است از تبدیل شدنش به آژدهایی 
در حال حرکت تا آن جا که ساحران مطیع او شدند و موسی ترسید که نزد 
حضاأ ر با شعبده بازی اشتباه گرفته شود. 


و بی شک معجزه با دعای پیامبر پا وصی ابتداءر بدون به کار گرفتن وسیله 
ای ظاهر می شود. و شعبده بازی, نوعی حیله گری و تردستی است که به 
وسیله اسبابی مشخص و حیله گری های تعلیم شده يا جعل شده, به دست 
برخی حیله گران آشکاز ضیشود. بسن تضاوی فر ان امکان پذیر است. و 
آن (تردستی و شعبده بازی) فقط برای کسی که مبادی آض را بداند امکان 
پذیر است و حتما باید وسایلی باشد که اد نها در اتمام کار و رسیدن به 
آن کمک بگیرند. 


و بدان معجزه امری است که (انجام) مانند ان برای هر کسی در ان زمان 
و نیز انجام ان برای شعبده بازان با سختی و کوشش هم مقدور نیست؛ چه 
رسد به غیير انان. مانند عصای موسی که ساحران را با مهارتشان در سحر 
و کار جادوگری شان, 


ص: 216 


ناتوان ساخت. و جادوگری یک شعبده بازی و تردستی است که به دست 
برخی حیله گران با وسیله هایی مشخص که برای گروهی پنهان است, 
انجام می شود. و معجزه به دست کسانی ظاهر می شود که به راستی, 
خویشتنداری, برازندگی و شایستگی معروفند. و شعبده بازی و جادوگری 
0[ 1 
که دلایل عقلی اجمالا آن را همراهی می کنند. صاحبش برای ایستادگی 
انجام می دهد. و همه آفریدگان به آن افتخار می کنند و گذشت روزها تنها 
اشکار ی آن می افزاید و درستبی اش را نمایان می کند. و معجزات 
ای فاد که ار ها رن و 


بیشتر جادوگری ها و تردستی ها,؛ به زمان و مکانی مشخص اختصاص 
دارند؛ و در انجام آن ها از وسایل و نیروی کمکی و راه حل(مادی) کمک 
گرفته می شود. و معجزه منوط به زمانی خاص و مکانی مخصوص نیست, 
و صاحبش نه از وسیله ای کمک می گیرد و نه از سببی (وسیله ظاهری). و 
فقط خداوند هنگام دعای او و ادعایش ان را بر دستانش جاری می سازد. 
و او در این امر هیچ به سختي نمی افتد. و نه از همکاری. نه از راه حلی و 

نه از وسیله ای کمک نمی گیرد. و بی شک آن شکننده عادت هاست و 
خیره کننده عقل ها و چیره بر جان هاست., تا جایی که همه به آن گردن می 
نهند. و جان ها در مقابلش سر فرود می آورند. و دل ها به سویش گردن 
فی. کنفند: .از کسانی: که مخواهند زاستی,» انخه زا که بن او‌ظاهر شده 


بدانند. 
شبهات معجر ات و پاسخ های آن 


و ابن زکریای پزشک در برخورد با معجزات. اموری ناچیز را بیان کرده. 
انچه از زرتشت نقل شده ذکر کرده؛ ِ ریختن فلز برنج مذاب بر روی 
سینه اش: و از برخی نگهبانان بتکده ها نقل شده که او(زرتشت) بر 
تا 
خون جاری نبود, بلکه آبی زرد روان بود. و به آن ها چیزهایی را خبر می 
داد. و گفت مردی را دیدم که از زیر بغلاش حرف می زد و دیگری که 
بیست و پنج روز غذا نخورده و با این وجود خوش اندام است. و آنچه آن ها 
ذکر کردند کجا و شکافته شدن دریا کجا؟ ! تا جایی که هر قسمت از آن 
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مانند کوهی بزرگ شد. و نیز زنده کردن مرده زمان گذشته و زنده باقی 
ماندنش تا زمانی که فرزندی به دنیا بیاورد. و هم چنین سرازیر شدن آب 
بسیار از سنگی کوچک پا از میان انگشتان, آنقدر که مردم زیادی اد ان می 


نوشند. 


و آنچه ابن زکریا از زرتشت نقل کرده. ممکن است باطل کننده آثار آن 
باشد و آن دارویی است که از آتش سوزی جلوگیری می کند. و در زمان 
ما نیز می شتویم که فردفی با کدایم های انتن وارد تنور داغ می شوند. 


و اما این که شمشیر را در شکم نشان داد, تردستی مشهوری است. پس 
آن ها به گونه ای این کار را انجام می دهند که مقداری از شمشیر داخل 
مقداری از شکم قرار می گيرد. و جادوگر به گونه ای نشان می دهد که 
گویی آن داخل. شکمش:شده: 


و اما خودداری از خوردن غذا عادتی است که بسیاری از مردم به آن عادت 
دارند. و صوفیان خود را بر گرسنگی چهل روزه عادت می دهند. و گفته 
شده برخی از صحابه پانزده روز روزه وصال می گرفتند. ِ در مورد 
کسی که از زیر بفاش صحبت می کند. می شود [فرض کرد] صداهایی 
تقطیع شده نزدیک به حروف باشد و می شود حرف هایی مشخص باشد؛ 
مانند صداهای بسیاری از پرندگان. و گاهی از در نیز صدایی نزدیک به 
حرف که در این قضیه مبهم است شنیده می شود. وهی شود گفت که آن 
کلامی خالص است و ممکن است انسان برایش ظاهرسازی کرده باشد. و 
با تجربه و استفاده به ان رسیده. و در زمان خود دیده ایم که هر کسی از 
حلاج حکایت های عجیب تر و غریب تر نقل کردند. و علما به صورت های 
مختلف حیله گری آن دست يافته اند. یرانک نیست .مک آیزن که در بقع 
دلیلی بط ذدشت می اید..ه در آن ها آنجه که عادت شکتن کند وجود تدارد. 


ابن زکریز در معجزه ها به گونم ای دیگر ایراد وارد کرده. گفته در طبیعت 
چیزها شگفتی هایی است و سنگ مغناطیس را بیان کرده و اين که آهن را 
جذب می کند. و سنگی که خود را از سرکه دور می داشته (مانند چوب 
پنبه) زمانی که در سرکه قرار می گیرد از آن فرار می کند و در سرکه 
فرو نمی رود. و اين که زمرد اشک چشم افعی را جاری می سازد. و ماهی 
لرزنده که تا زمانی که در تور صاحبش 
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می باشد, در حالی که طناب تور را گرفته, او را می لرزاند. و ما : بت اه 
که مدعیان آورده اند که آن(ماهی لرزنده) از آن ها (طبایع درون اشیا) 
نیست ؛ در موارد مطرح شده نمی توانیم یقین داشته باشیم این ها از آن 
ظانم ‌صادر شده باشد. مر این که ادعا کسنده آاق اوعا کند. عاعش هید 
طبیعت ها و جوهرهای عالم احاطه دارد پا با دلیلی آشکار نقعض طبایع را 
ممنوع بداند. 


و آیه استای بن. ان بان کردم که ایو اشکال رش نت سای 
گرفته است. او در کتابش به نام «الرد قلی من یحنج بصحه 9 
بالمعجزات» گفته: از کجا می دانید که مردم در [آوردن مثل معجزات 
پیاخیزان ] باتواشده آبا شمه خلایق,را ضیتن ایکا جع تیامت: تتری .و ساره 
هاشان احاطه علمی داییدا ایر کویید بل تذرمع که اند سرا آن ها 
شرق و.غرب [عالم ] را نبیموده اند و همه مردم را امتحان نکرده اند. 
سپس اثر سنگ ها را بیان کرده, مانند سنگ مغناطیس و غير ان. 


ابو اسحاق گفته: ابو علی در رد اشکالش به او پاسخ داده که ممکن است 
در طبیعت چیزی باشد که به وسیله ان ستاره ها جذب شوند, و کوه ها 
حرکت کنند, و مردگان پس از این که پوسیده شدند. زنده گردند. پس اگر 
امکان نداشته باشد که بین ممکن معمول و غير معمول فرق باشد و نیز 
بین آنچه که چاره ای در آن راه دارد و آنچه که چاره ای در آن راه ندارد؛ 
مگر این که شرق و غرب سرزمین ها پیموده شود و همه نیرو های مردم 
شناخته شود. اما اگر درست باشد که ممکن معمول و غیر معمول از 
یکدیگر باز شناخته شوند و همچنین آنچه که در آن چاره اندیشی بعید 
نباشد, تا قبل از پیمودن سرزمین ها.؛ چیزی شبیه معجزات را نشان دهد؛ 
در نتیجه نیاز نیست به کسی که از معجزه بودن نیروی جاذبه را بداند تا 
شناخت نیرو های مردم و طبیعت های جوهرها. بنابراین اگر کسی ادعای 
۱ ها و 
فهمیم که در آن هیچ وجه چاره 
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- .[1] او ابو الحسین احمد بن یحیی بن اسحاق راوندی بغدادی است. 
عالم مشهور گذشته و مقاله در علم کلام دارد مجالس و مناظراتی با 
گروهی از متکلمین, و حدود صد و چهارده کتاب تدوین شده دارد و متهم به 
کفر و الحاد بود. 


سرزمین ها را بپيمايیم و همه طبایع را بشناسیم. 


و ابو اسحاق گفته: همه آنچه که در ویژگی های اعجاز بیان کرده اند, 
01 دروغ است. و آورده که فردی دستور داد افعی ها را در سبدی 
بیاورند و زمرد را بالای چوبی گذاشت و چشمان افعی ها را به سوی آن 
چرخاند. پس [اشک چشم آن افعی ها ] جاری نشد. همه آنچه را که [ابو 
اسحاق ] بیان کرده با شرط هایی که ما در معجزات بیان کردیم. منتفی می 
شود. و اهل دقت نظر ان را بررسی می کنند. و کسی که یقینا ادعا کند در 
طول زمان توانسته به نقایص موارد فوق دست پابد, برای دلیل تراشی 
تأمل نمی کند. ود :29 آنچه بیان کرده, پا برای بیشتر. مردم معمول 
ظاهر است. هانند نی مفتاظیس,. یا به دلیل خودش بر ان تامّل می کند. 


فصل 

انکار کنندگان معجزات پیامبر و ائمه - بهترین سلام ها و درود ها بر آنان - 
می گویند: اخباری که آن ها ذکر می کنند و احادیثی که در معجزات بر آن 
قاسکنه هی کتنه وب آن ها کفسی: می:عو بند " همه را یک يا دو نفر روایت 
کرده اند. و به چنین احادیثی نمی شود دقیقا یقین پیدا کرد و به درستی 
شان حکم کرد. و بحث معجزات و آنچه خارج از عادت معمول است. باید 
مشخص و متقن باشد نه چیزی مورد ظن و گمان که توهم می شود. 


ها ای ان اف ات ار سا ی رن مات تاه 
و ائمه - صلوات الله علیهم ِ از راه های متفاوت و جاهای جداگانه و 
پندارهای دور از هم (بسیار متفاوت) و گروه های مخالف و موافق, عصر 
به عصر و قرن به قرن, امده. و نیز معجزه هایی از یک جنس. از هر یک از 
معصومین علیهم السلام روایت شده. و امکان پذیر نیست مردم بر م 
چنین چیزی تبانی کنند. پس منبع خبر انان, آن نیست که همه از آن روایت 
کردند (منبع خبر یکی نبوده). زیرا در این صورت عادت شکنی می شود. 
همان گونه که عادت اجماع بر دروغ در اجتماع های بسیار شکسته شد. 
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و از جمله دلایل این قضیه امتناعش در تبانی دروعغ است. اگر گروه 
۳ از مردم خبری بدهند, برخی از.انان.بکهیند. مردن دراوای. احوالین 
است از طلا و پول. و گروهی دیگر خبر دهند که دیدند او ائاث و جهاز و 
ظروف و وسایل و اسبابی دارد. و گروهی دیگر بگویند او محصول و 
ارتفاعات و مزرعه و مستغلات ملکی دارد. و گروهی دیگر خبر دهند که 
دیدند او اسب و استر و الاغ دارد؛ بی شک خبر اگر از جانب انسان با 
شرایطی که ذکر کردیم, وارد شود؛ محتاط ترین راه به علم این است که 
[بگوییم ] کسی که از او خبر می دهند, ثروتمند و سرمایه دار است. و اگر 
به دیده انصاف در ان اخبار بنگرد - گرچه ممکن است دروغ و اشتباه در 
خبر هر یک از خبر دهندگان باشد. اگر هر فرد از گروهش جدا شود (ممکن 
است خطا واشتباه در خبر فردی, و جود داشته باشد) - کسی نمی تواند 
[اين حد] از آگاهی را از خود دور کند. پس اجماع فرقه بر حق (اجماع 
علمای شیعه) بر درستی اخبار معجزه های پیامبر و امامان از خاندانش, 
قرار گرفته. و اجماعشان به دلیل حضور معصوم در میانشان, حجت است. 
فصل 

و از روایات معجزات. اخباری است که با اخبار گروه های بسیار ۳ 
0 مانند خبر سنگریزه و سیر کردن مردم بسیار با غذایی اندک. 
اینگونه است که راویان اين اخبار, از محضر گروهی خبر را نقل کردند, که 
ادعای حضور [در مجلس ] داشتند و نیز مردمان بسیاری [در آن جا] جمع 
بودند و شاهد. و از کسانی بودند که از ان اب نوشیدند و از ان غذا| 
خوردند. پس آن ها را انکار نکردند. و اگر خبر دروغ بود, گروهی که راویان, 
ادعای حضورشان را داشتند مانع می شدند و انکار می کردند و حتما می 
گفتند اين گونه نبوده و ما چنین چیزی ندیدیم. پس سکوتشان دلیل بر 
تصدیقشان می باشد. و چنین امری در صحت ۳9۹ مانند حدبت 2 


است. 


و از جمله آنچه بر اين (قضیه صحت اخبار و روایات) دلالت دارد, این است 
که اگر مردی قصد مسجد جامع کند و مردم نیز جمع باشند و بگوید شما در 
فلان مکان, فلان خانه از املاک فلانی هستید, از فلان غذا و فلان نوشیدنی 
به شما 
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می خوراند و می نوشاند؛ در اموری که خلاف عادت نیست. امتناعی ندارند 
از این که او را انکار کند و در تکذیبش نیز ساکت نیستند (در یک امر 
لیم فان آنعان انار کت سار ات اه توس آمری خن 
عادی در حالی که نفس به سوی انکار سریع تر می رود (انسان به انکار 
میل بیشتری دارد). 


و از جمله این اخبار. خبرهایی است که در میان امت پخش گردیده و هیچ 
انکار کننده و تکذیب کننده ای برایشان پیدا نشده, بلکه با رضایت ان را 
گرایش به سوی ان ضروری است. و اجماع آن ها (علما و امنای شیعه) بر 
اشتباه واقع نمی شود, زیرا در هر زمان معصومی میان ان ها هست. 


و آنچه روایت کردند که زوجی از پرندگان نزد یکی از معصومین علیهم 
السلاه به‌حجادله پرداختند وراه هیاتشان .ضله: بر کرار کرود با پرنده آق از 
ماری شکایت کرد که در مکانی جوجه هایش را می خورد, پس معصوم 
دستور به کشتن مار داد؛ معجزه بودن این ها پنهان نیست. اما در مورد 
آنچه که در کودکی از امام حسین علیه السلام از صدای پرندگان 0 


پرسیده شد, اعجازش به گونه دیگری است. و سخن عیسی در گهواره که 
گفت: «انّی عبد الله» (قطعا من بنده خدا| هستم ) نیز مانند آن است. و 


هر دو عادت شکنی است زیرا سخن گفتن [به آنچه آن ها گفتند] در توان 
کودک نیست. و گفته شده برخی مواقع مجرد ادعا خود معجزه است. 


فصل 


و روایات متواتر مطلقا موجب علم است. و هم چنین است اگر خبری 
متواتر نباشد اما یکی از پنچ دلیل عقل, کتاب. سنت قطعی, اجماع 
مسلمانان يا شیعیان را به عنوان قرینه به همراه داشته باشد, این قرینه ها 
بر حدیث وارد می شود, و اگرچه خبر واحد باشد در حکم معلوم است و به 
اخان وا خی ی ودم متایسش.های که بر ایس غاعلی با احاز 


متواتر به د ست می اآید., نزد شیح مفید مشتبه است. 

و مرتضی معتقد به این تقسیم است و گفته: دانش های مربوط به اخبار 
وی ها افاق ها حصاضا تاره مان اند اه سره 
باشد و 
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هو تانق مه اش مش ان فا خاش سراف )ها رید عم ند 
معخذات پيامیر و انمه علیهم السلام وبسیاری, از .احکام شترعن/: قا طعاره 
حکم می شود که آن ها مستدل و محعمند. و اين درست ترین [نظر و 
مت اسف هر رد این کق فعل, امد امن اعت تفیل ند کان: 
دلایل, موجود و کافی است. و اگر این گونه باشد توقف و تجویز هر یک از 
ان ها واجب است (یعنی اکُر اين گونه باشد که چه خبر متواتر و چه خبر 
واحد ملحق به متواتر هر دو موجب علم می شود, واجب است بر آن ها 
تامل کرد و جایز است به هر کدام از ان ها عمل شود). 


و خبر, اگر موجبات وقوع علم (آنچه با آن قطعیت به صحت حدیث شود) و 
اشتراک عقلا را نداشته باشد و شبهه هم در آن مجاز باشد, باز به گونه ای 


خبر صحیح است. و آن این است که آن را گروهی روایت ت کرده باشند که 
و باد که ار ۲2 نظر در آن برایشان نباشد 9 


ار شود. تنتود کد اشتباه کم ور وا ۳ 
ندارد. 


این زمانی است که گروه خبردهنده بدون واسطه از منبع خبر روایت کنند. 
و اگر بین آن ها واسطه ای بود, این شرط ها برای همه گروه های ناقل 
خبر واجب است, تا برسد به خود منبع خبر. و اگر این جمله در مورد خبری 
که خبر دهنده آن حتما باید راستگو باشد. درست باشد؛ از راه اد( 
درستی معجزات و دیگر احکام شرعی را بر آن مبتنی می سازیم. (بنابراین 
معجزات و دیگر احکام شرعی را درست می دانیم). 


فصل 


در عالم امده است که آهن را به خود جذب می کند. پس پیروی از کسی 
که درخت را به خود جذب می کند. لازم نیست. زیرا مطمئن نیستیم که 
چیزی نداشته باشد که با ان. این کار را انخام دهد. و بر گفته خود تاکید 
دارند, به این دلیل که آنهایی که به معجزه های پیامبران اقرار دارند, 
نیروهای آفریدگان را امتحان نکردند, و منتهای آن را نمی شناسند, و بر 
طبایع عالم و کوریی تانین. آن بر کارها واقف نشدند» و به 
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بیشتر آن ها احاطه علمی ندارند, و در گمانشان نمی گنجد و نیروهایشان و 
میزان ترفندهایشان و تردستی تردستان و مانند ان ها را تجربه نکرده اند. 


و در پاسخ باید گفت: علم به اين که آنچه آن ها بیان کردند در عالم وجود 
ندارد, آنچنان ملازم نفس است که دور کردن آن مقدور نیست. . و نیز نفس 
ملازم علم به این است که در دنیا سنگی وجود ندارد که اگر انسان آن را 
بگیرد, هميشه زندگی ابدی داشته باشد, و اگر آن را بر مردگان قرار دهد, 
ژنوه نه‌نژه و این ان زا بر چشم تانتا عکدار‌ضا کرد هن ان چیزی 
بت کف و ان وت رت تست آن 
زمان هميشه حال باشد (چیزی وجود ندارد که زمان را نگه دارد یا چیزی 
نیست که به وسیله آن زمان را متحول کند یا زمان حال را از میان ببرد). و 
نیز چیزی نیست که خورشید و ماه را از جاهایشان به سوی خود بکشاند. 


اگر نفس آنچه را بیان کردیم قبول کرد, می یابد که سنگی که درخت را از 
جایش به سوی خود بکشاند و به وسیله ان دریاها شکافته شوند و مزدکان 


زنده گردند, در عالم وجود ندارد. 


و همچنین سنگ مغناطیس زمانی که در عالم وجود داشت, بدون نپاز به آن 
مورد درخواست نوده با به خاظر,شکفیی هایی که.در ان است بر آن دست 
یافتند و مخصوصا به دلیل بقاخواهی و خارج کردن نوک تير از بدن به 
شیاه ۱ پس اگر سنگی یا چیزی در عالم بود که درخت را جذب می کرد. 
بی شک کمیاب تر از سنگ مغناطیس می شد. و.فانتد جوا هر ات و غیر آن 
خبرش در دنیا بر کسی پنهان نمی ماند. 


مانند عنصری که به آن کبریت احمر می گویند و به خاطر کمیابی اش 
ضرب المثل شده. می گویند کمیاب تر از کبریت احمر. و پادشاهان برای 
آنه: داست: آوزدن ان ] ماناتد.ودنی شمان کوته که.ان»ها بر آدستیبایی دنه 
داروهای نادر و چیزهای کمیاب دیگر تواناترند. پس اگر اثری از چنین چیزی 
نزدشان نیست و خبری از وجود داشتنش ندارند. وجود داشتنش باطل 
هست. و بر فر ض وجود داشتن؛ پیامبران و اوصیای ایشان, با فقر و 
عجزشان در دنیا و آنچه در آن است ی 
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آن دست می یافتند؟ در حالی که منشأاً آن مشخص بود و زمان طولانی از 
ان ها پنهان نبوده است. 


سپس, پیامبر اگر که درخت را به سوی خود می خواند و وصیی از 
اوصیایش ان را به مکانش باز می گرداند. پس بی شک جدذب کردنش 
چیزی است و باز گرداندش چیزی نیست ؛ در حالی که باز گرداندش آیه ای 
بزرگ بوده. و اگر چیزی با او می بود (نیروی جاذبه درخت) قبل از این که 
آن چیز متضاد نیروی جاذبه باشد, این امر محال می نمود (بازگرداندن با 
همان نیروی جاذبه). پس اگر جذب کردن به وسیله آن نیرو بوده, نگه 
داشتن و بازگرداندش نمی تواند با همان نیرو باشد. زیرا از هی آید. که 
نیروی جاذبه رو به جلو و رو به عقب باشد و این محال است. (اگر درخت 
با نیروی جاذبه ای که درون خود داشت به سمت پیامبر کشیده شده بود. 
خوز برای باز کشت به: پیز وین متضاد انکه آن: به جلو جذب کرده بود نیاز 
داشت بمحال ود کهسا مان شرس این نار کرودو را رمق اند که 
تیرویی: در آن واجد هم ‌عاذبه به جلو ذاشته باشد هم جادبه به. عقب: و چنین 
چیزی محال است). 


و اگر آنچه را بیان کردند (نیروی مغناطیس) در سنگ است, برای او آية و 
نشانه ای است, زیرا در دنیا مثل آن نیست. بنابراین خارج از عرف است. 
مانند غیر معمول بودن آمدن درخت به دعای و و خداوند برای موسی 
از سنگ آب جوشاند, از سنگ دوازده چشمه جوشیدن گرفت هر چشمه 
برای یک طایفه: «و الحجاره بتفجر منه: الانهار»: (و از سننی: نهرهابی 
جوشید. ) پس چون سنگ موسی خارج از عادت مردم بود, دلیل بر نبوتش 
شد و در سنگ چیزی نیست که به وسیله آن حرکت دادن کوه ها و شهرها 
امکان پذیر باشد. 


و اما در مورد این که گفتند اقرا ر کنندگان به معجزه های پیامبران نیروهای 
خلق را امتحان نکردند و... در پاسخ به آن ها گفته می شود: انکار کنندگان 
پامترآن نیز همم طبای عالق را امتحان نکردند و نمی شناست تا پذانند کر 
همه زندگانش می میرند شاید موجود زنده ای باشد که نمیرد و تا ابد در 
این روز کار ناقی باشد و تقییری. نکتد. و شاید در دنيا اتشی باشد. که 
نسوزاند. بنابراین اگر همه نیروهای عالم 
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امتحان نشدند و علم ما به ویژگی ها و پنهانی هایش احاطه ندارد, لازم می 
اید همه حقایق واژگون و باطل شود. 


بابی در مقاله های منکرین از جانب خدا بودن نبوت و امامت و پاسخ به آن 


بدان که منکرین نبوت دو گروه ملحده و دهریه هستند. و براهمه موحد و 
فلاسفه نزد ما از جمله دهریون و ملحدانند. همه بر باطل کردن نبوت و 
انکار معجزه و دلیل تراشی صریح و غير صریح اجماع کرده اند. و پنداشتند 
که درستی امر نبوت و معجزه به نقض ضرورت طبایع می انجامد و 
موضوع طبایع آنقدر مستحکم است که نقض آن به هیچ وجه امکان پذیر 
نیست. و همگی در معجزه های پیامبران و اوصیایشان ایراد وارد کردند تا 
آن:جا که کفتند.در قران تاقض کویین است: و اخباری که بنداشتند در فنایع 
خبرشان اختلاف است. 


از جمله فرمایشش: «هرگز خداوند راهی بر مومنین, برای کافران نمی 
گذارد». سیس (از طرفی) می بینیم شما می گویید: یکی از پادشاهان. 
یحیی بن زکریا را کشت و سر پدرش را با اژه. خرد کرد اضافه بر تعداد 
بی شماری از مقمنین که کافران ان ها را کشتند. 


0 | 
فقرشان افزوده می شود. و نیز به پیامبرش گفته: «و خداوند تو را از 
مردم حفظ خواهد کرد». سیس می ابیم دندانش شکست و جمجمه اش 

شکافت. 


ور ار است یا ا شاا ان هخا 
که مردم بسیاری هميشه دعا می کنند و او دعایشان را اجابت نمی کند. و 
نیز در قرآن است که: «اگر می دانید از اهل ذکر بپرسید». و این دلیل بر 
آن است که محمد به آنچه که داشت مطمئن نبود. زیرا مردم را به سوی 
گروهی می فرستد که به حق پوشی و باطل گویی بر آن ها شهادت داده و 
آن ها نزد آو(پیامتز) در ادعا و خیر نقه تبودند. 
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فصل 

پاسخ آنچه بیان کردند این است که اول: آنچه را نقل کردید خلاف آن است 
که توهم کردید. زیرا نفی راهیابی کافران بر مومنان از لحاظ اقامه دلیل 
بر فاسد بودن دین مسلمانان است. و منظورش نیرو جمع کردن و تسلط 
نبوده و این است معنی فرمایشش: «تا او را بر همه دین ها چیره کند, 
اگرچه مشرکان ناخوش دارند». یعنی با دلیل و حجت و برهان و نه با 
تسلط و قدرتمندی. و یحیی بن زکریا هنگامی که کشته شد, دلیلی استوار 
بود بر َضدٌ] قاتلش. و حتما یحیی با حقش پیروز بر قاتلش بود؛ اگرچه در 
ظاهر امر دنیایی شکست خورده بود. پس پیروزی به حق او دلیل باطل 
بودن کار و فاسد بودن راهش نیست. 


و اما فرمایشش: «اگر فقیر باشند, خداوند ض ها را از فضل خود بی نیاز 
می کند». دو پاسخ دارد. یکی این که در زمینه امیزش فقیر بودند که با 
ازدواج. از این مورد بی نیاز می شوند. و دوم اين که بیشتر اوقات, از 
احوال [فقر قبل ازدواج] خارج می شوند. و بعد از این که پیامبر - براو 
درود باد - با خدیجه ازدواج کرد, خداوند فرمود: «تو را فقیر یافت. پس بی 
پارت وی مو ال سح یر سار سا 


و اما در مورد فرموده اش: «و خداوند تو را از مردم حفظ می کند». به 
این معنی است که بی شک او, از این که تو را بکشند, حفاظتت می کند. 


و اما در مورد فرموده اش: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم». پاسخ 
هایی وجود دارد. یکی این که در ایه اضمار به کار رفته یعنی (قسمت پنهان 
آیه این گونه بوده است) اگر برای شما مصلحتی در دین دیدم اجابت می 
کنم و به چنین امری در این گفته اش تصریح فر موده: «اگر بخواهد, آنچه 
را که برای آن دعا می کنید برطرف می سازد». و دوم این که: دعا همان 
عبادت است, یعنی (معنی آیه اين گونه می شود:) مرا با یکتاپرستی عبادت 
کنید تا ایغ شتما برای, ان اغیادت ] توات دهم..ق دلیلشن این فارشن هی 
باشد: «کسانی که در عبادت من تکبر می ورزند» (یعنی در پرستش من به 
یکتایی تکبر دارند). و سوم بیان لفظ عموم و اراده خصوص است, که 
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و اما در مورد فرمایشش: «از اهل ذکر بپرسید»: همانا خداوند هنگامی که 
برای پیامبرش با برهان های اعجاز آورر دلیل آورد و دید به خاطر نعمت 
دادن خداوند به او از میان خاندانش, کزاه هی از کسانی که به او حلسد 
ورزیدند؛ مایل به اهل کتابند و آن ها را بر او و خودشان عادل می دانند و 
در دلیل, آورزدن باظلشان بر انکار آوبه آن‌ ها نکته.هی کنند 0 
اقرار کردن دشمنش, ان ها را به راستی او راهنمایی کند. و استدلال چه 
کنی زر کت یتنا آنکه «شمتشن را به شهادت می گیرد, و به وسیله 
اقرار دشمنشش و اطاعت دشمنش از خودش احتجاج می کند. و بعد این 
که در تورات و انجیل صفات محمد صل الله علیه و اله امده است و هر 
کس از آن ها انصاف داشته باشد به این شهادت می دهد. 

فصل 

و گفتند چگونه ادعا می کنند همه خبر دادن محمد از غیب راست و درست 
درآمده در حالی که برخی از آن ها به خلافش يافته ایم؟ زیرا محمد گفت 
زمانی که قیصر هلای شود دیگر قیصری بعد او نخواهد بود؛ در حالی که 
قیصرهای بسیاری با املاک پابرجایشان بعد او دیدیم. و گفت دو ماهی که 
عید دارند آروزهایشان] کم نمی شود ؛ در حالی که خلاف این را بسیار دیده 


ایم. و نیز گفته است هیچ مالی با صدقه کم نمی شود؛ ؛ در حالی که کم 
شدن حسابش را یافته ایم. 


و گفت به یوسف نصف نیکویی آدم عطا شده بود؛ بعد خداوند در ماجرای 
برادرانش که بر او وارد شدند. فرمود: «پس او آن ها را شناخت در حالی 
که آن ها ۳ تشتاختنه :و کی کةنه. آبن. اشکارق: فر اون دز تیکوبی 
عیسی کشته نشد و به صلیب کشیده نشد؛ در حالی که یهود ومسیح بر این 
که او کشته شده و به صلیب کشیده شده اجماع دارند. 


و در کتاب شماست که: «و نفرستادیم قبل از و کر ردان که به آن ها 
وحی می کردیم». در حالی که پیامبرتان گفت: بی شک در میان زن های 
شما چهار نبی وجود دارد. و در کتاب شماست: «فرعون گفت: ای هامان. 
کاخی برای من بساز»؛ در حالی که فرعون زمانی طولانی [قبل از ] هامان 
کشته شده. و در کتابتان 
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[آمده ] است که: «ما به او شعر نیاموختیم» شعر کلام دارای وزن است؛ 
در حالی که در قران کلام موزون می یابیم که شعر است در غیر جای خود. 
از جمله: «و جفان کالجواب و قدور راسیات». که نزد علمای عروض 
وزنش فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن است. و از آن جمله است فرموده 
اش: «و یخزهم و ینصرکم علیه ویشف صدور قوم موّمنین: و آن ها را خوار 
می کند و شما را بر آن ها یاری می نماید . دل های مومنین را التيام می 
بخشد». که وزنش این گفته شاعر است: 


آلا حییت عنا یا ردینا نحییها و ان کرمت علینا 


ای انسان پست بر ما درود نمی گویی؟ ! ما تو را تحیت می گوییم گرچه بر 
ما سخت باشد 


و از جمله این گفته اش: «مسلمات مومنات قانتات تاثبات عابدات 
سائحات: زنان مسلمان خاضع توبه کننده عبادت کننده». که وزنش این 


است : 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


گفتند و از اين دست در سخنان پیامبرتان_ نیز هست علاوه بر آنخه توانت 
شده که [پیامبر ] گفته: مهم نیست از کجاآمده ار من فقط پادزهر درست 
می کردم يا چهار پایان را علف می دادم. و از جانب خودم شعر می 
سپس روز حنین گفت: 


من پیامبری هستم که دروغ نمی گویم من پسر عبد المطلب هستم 

و روز خندق زمانی که انصاری گفت: 

ما کسانی هستیم با محمد بیعت کردیم 

بر جهاد. هیج گاه تجاوز نمی کنیم 

و نیز گفت: 

قطعا غیر از خدا را نمی پرستیم و اگر غیر او را بپرستیم بدبخت می شویم 


چه دین خوبی ! 
و هنگامی که انگشتش خونی شد, گفت: 
اباتفز انحشتی هستی که خوتین شوه و در رام دا هم نویدم 


ص: 229 


فصل 


پاسخ آنچه گفتند این است که اول: آن از روشن ترین دلایل بر راستی او 
خبر دادنش از غیب است و آن اين است که زمانی که به کسری نامه 
نوشت و او نامه اش را پاره کرد, گفت: خداوند حکومتش را پاره کند همان 
گونه که نامه ام را پاره کرد. پس همان گونه که دعا کرد و خبر داد. اتفاق 
افتاد. و هنگامی که به قیصر نامه نوشت, نامه اش را پاره نکرد؛ گفت : 
خداوند حکومتش را حفظ کند. 


و شام داشت فتح می شد. در حالی که پیامبر قبلا فتحش را خبر داده بود و 
معنای فرموده اش که هیچ قیصری بعد او نیست؛ یعنی در همه سرزمین 
شام. 


و اما [در مورد] فرموده اش دو ماه که عید دارند [روزهایشان] کم نمی 
شود. پاسخ هایی وجود دارد: اول این که امسال نیز کاملا مانند پارسال 
باشد و واقعا اين طور بود. همان طور که فرمود: اولین روز روزه شما 
همان روز عید شماست (یعنی مثلا اک روز دوشنبه اول ماه رمضان بوده, 
اول ماه شوال نیز دوشنبه هست). و سال بعد نیز دقیقا همین طور است. 
مثل این که شخصی میان گروهی نشسته و اشاره می کنر به یک نفر که 
وسط مجلس در حال گوش دادن به اخبار است. و می و او ملعون 
است. (یعنی همان گونه که این شخص ملعون برای هميشه برای همه 
شناخته شده است, روزهای شروع و پایان ماه نیز در هر سال برای همه 
مشخص است. اگر مبنای حساب تاربخشان, دقیقا تاریخ های سال های 
گذشته باشد). 


و دوم این که بنا بر اجماع, غالبا روزها کم نمی شوند بلکه [هلال ماه ] یک 
ماه ناقص است و ماه دیگر کامل. . و سوم این است که معنایش این باشد 
که پاداش آنکه هر دو را روزه بگیرد کم نمی شود. اگر چه در عدد کم باشد 
زیرا هلال ماه ممکن است کامل باشد يا ناقص. و بر هر یک از این صورت 
ها حمل شود در خبرش خلاف و دروغی وجود ندارد. 


و اما در مورد خبر زکات مانند فرموده اش در روایتی ویو برای اموال 
ایتام سوداوری کنید که زکات ان را کم نمی کند. زیرا کسی که با تجارت 
در آن تصرف کند. از ثوابش بیش از انچه صدقه داده بود استفاده می کند. 
گویا چیزی از مالش کم نشده. و نیز مال زکات داده شده برایش برکت 


است. 
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اما تأویل خبز پوسف بعد از این که گفته شد خداوند نیمی از نیکویی آدم را 
به یوسف عطا نمود. پس تفاوت شدیدی در او پیش نیامده. در حالی که ان 
ها در کودکی از او جدا شده بودند. و او را اسیر و ذلیل رانده بودند و 
اکنون او را پادشاه و عزیز می دیدند. در مدتی کمتر از اين و اختلاف این 


اضافه بر این که چه بسا خدا برا ی مصالحی چیزی را بر انسان عمومیت 
شناسد. و ممکن است معنای فرموده اش«و آن ها او را نشناختند» این 
باشد که شناختند اما تظاهر به نشناختن کردند. 


و اما در مورد آنچه از کشته شدن و به صلیب کشیده شدن عیسی گفتند, 
پیامبر ما زمانی که خبر داد, گفت: امر بر آنان مشتبه شد و مردم دیدند که 
او کشته شد و به صلیب کشیده شد. و مابین هر دو قسمت را جمع کردیم. 
زیرا از نظر انداختن یکی درست نیست و استفاده از هر دو ممکن است. 
بدین صورت که روایت ه آن ها از مشاهده به صلیب کشیده شدن شخصی 
روی صلیب شبیه عیسی, درست است و خلافی در آن نیست. اما زمانی 
که پیامبر صادق به ما خبر داد که آن که آن ها دیدند جسمی بود که بر آن 
ها القا شد شبیه عیسی است؛ می گوییم بین خبر متواتر آن ها و خبر 
پیامبرمان که دلیل درستی اش بیان شد. جمع می کنیم. پس می گوییم 
آنچه آن ها از جسم به صلیب کشیده شده ای به صورت مسیح دیدند, 
درست است. اما آن ها گمان کردند که او مسیح است در حالی که مردی 
بوده شبیه مسیح. پس [جمع کردن مابین دو خبر ], به خاطر خبر دادن پیامبر 
صادق به آن نبود [بلکه دلیل عقلی دارد] علی رغم اين که خبر مسیحیان به 
چهار نفر غیر معصوم باز می گردد. 


و اما در مورد گفته اش: در میان زنان شما چهار نبی وجود دارد و تناقض 
آن با فرموده خدا خی تفر سا دیع فیل از تور مدآ کته آز ها وی 
می کردیم». پس قطعا نبی غیر از رسول است. و جایز است زن هایی نبی 
باشند اما رسول نباشند. و گفته شده منظور از آن ساره خواهر موسی, 
مریم و آسیه می باشد که خداوند آن ها را برای تولد حضرت زهرا به سوی 
خدیجه: فزستاد تا کارش را اسان کنند: و آها 
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هامان بعید نیست که قبل از فرعون و يا هم زمان با او کسی بوده که 


و پاسخ این خبر که بیان کردند پیامبر از شعر گفتن معاف شده بود, این 
است که خدا او را به اين کار امر کرد تا کافران گمان نکنند قرآن از جانب 
خودش هست. و نیز برای این که قلب و زبانش برای قرآن خالص گردد. و 
وحی از صنعت شعر در امان بماند. زیرا مشرکان در مورد قرآن می گفتند, 
شعر است. در حالی که می دانستند شعر نیست. ۵ اکن فوان -به: ززنهر 
شناخته می شد, با خواری او را ازاز یت دادند و به او عیب وارد می 


کردند. 


و از ابو عبیده در این مورد سوال شده. پس گفته: قرآن کلامی است که 
وزنش مانند وزن شعر است.؛ اما قصد شعر در آن نیست و نیز نزدیک به 
امتال شعر و کلام موزون نیست. و روایت شده: انا النبی لا کذب. و هل 
آنت الا اصبع دمیت از وزن شعر خارج شده است (وزن عروضی دو بیت 
شاهد منال, درست نیست). 


چه بسا خرده گرفته و می گویند: اگر پیشگویی های ستاره شناسان و نیز 
غیب گویی پیامبران و اوصیاء هر دو مطابق با واقعیت باشد, چگونه می 
توان آن ها را از هم تشخیص داد؟ 


پاسخ این است که: اخبار و پیشگویی های پیامبران و اوصیاء و جانشین و 
پیروانشان اک صرف نظر از کلیات. به جزئیات امور پرداخته باشد, 1 
پیشگویی ها که با رنج و مشقت بسیار و با توسل به ابزار مختلف به دست 
می "آید, بمته 9 است. اخبار پیامبران نه 0 و گمان است و نه 
0 0 بی آنکه هی در و اختلافی به ۳ راه یابد. 


اما پیشگویی ستاره شناسان از روی محاسیات صورت مي گیرد. و از روی 
حدس و گمان 2 بررسی هر طالع و ستاره ای رخ می دهد, پس 

است این پیشگویی در برخی از امور درست باشد و در برخی امور دیگر 
خیر؛ مانند عملی که فالگیرها و تاس انجام می دهند, بدون آنکه بر 
ین اساس وا ۳ رم نه از روی 
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علم است و نه قابل اعتماد؛ نه دانشی خارق العاده در آن دخیل بوده ونه 
برهانی بر درستبی ان وجود دارد. 


اما اگر همه پیشگویی ها و اخبار پیامبر درست باشد, دانشی خارق العاده و 
هک رجخ می دهد. فرقمه اتقاقات با جرتات پیش.بی, بننده 
همخوانی دارد, بی آنکه کوچک ترین اختلاف و یز دروعی در آن راه یابد, 
پس هرگاه چنین اتفاقی رخ دهد, دلیل بر درستی آن بوده و نقض عادت به 
شمار می رود. این امر دلالت بر آن دارد که غیب گویی از جانب خدا است 
و این گونه خبر دادن از آینده تنها به پیامبر اختصاص دارد ۳ برهانی بر لبوت 
وی باشد, آنچه که به وسیله جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله نیز رخ می 
دهد گواهی بر درستی و صداقت اوست. بر این اساس,: اخبار و غیب کوایفت 
پيامیر ان و انمه .علیهم السلام نشانه رانتی آن هاست: 


فصل 


اتخفتر | که با نش در که تشون وبا اجه را. که فنین لسست: به ان علم 
نداشته باشد, غیب گویند. و جز از طریق راستگو و غیب دان نمی توان به 
نوی اما به این معنا نیست که هرچه قابل حس کردن نباشد, تنها به 
وسیله جبرئیل و فرشته وحی می توان دریافت, زیرا اموری که با حس 
قابل درک نباشد, از طریق شواهد می توان به وجود آن یی 2 و 
مشاهدات, پایه و اساس بعضصی از امور به شمار می روند» خبر و آگاهی 
درباره برخی از امور نیز دلالت بر عدم وجود شاهد دارد, و بر این اساس,: 
معجزه نیز به در شمار این امور است. 


پس اگر گفته شود: شما منکر این نیستید که خبردادن از امور غیبی دلیل 
0 آن لیست,؛ زیرا آنجا که خداوند می فرماید: «تبت پدا یه لهب» 
[بریده باد دست های ابو لهب + حکم بر خسران و زیان اوست (و نه 
شمردن وی), و چه بسا ایمان بیاورد, می بایست خداوند بگوید: 
اک انهان تیافردء اراده کرده ام که این کونه بر اه حکم کنم. فانتد این آبه 
شریفه: «هر کس به خدا شرک بورزد, خداوند بهشت را بر او حرام می 
کند». منظور این است که «بر این شرک بمیرد», و نفرموده است ابولهب 
قطعا کافر از دنیا می رود, و این ایه نیز ابولهب را تهدید می کند, همانطور 
که دیگر کافران را بیم می دهد. 
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پاسخ این است: «تبت یدا آبی لهب» با آنچه شما گفتید متفاوت است. زیرا 
این آنة از عذاب قطعی ابولهب خبر می دهد, عدانی: که. طربزق از آن 
نیست. این از جمله تهدیدها و وعیدهایی نیست که شرط و شروطی داشته 
باشد, «سیصلی نارا ذات لهب» ژبه آنش زار کوت در خواهد آمد ! نیز 
تأکیدی , بر این موضوع است و ورود او به آتش را قطعی می سازد ؛ و کافر 
ار اس ای ری ی تام صلی اللر عم و اه 
درباره اوست. 


چنانچه گفته شود: خبر دادن از ضرر و زیان ابولهب بر اساس ضرر و زیان 
خاش از شرک بوده و زیان در این موارد طبیعی است. در چنین مواقعی 
گفتیم: زیان دیدن از شرک دلیل بر غافلن شندن از ان:«شحض: و برداختن. به 
دیگری نیست. 


پنشکو دزبازم ابتخهدغیتب وییدهی کندتابی مور از اموری که پیش بینی 
کرده است, محقق شود اين در حالی است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در طول بیست و چند سال, حوادث آینده را بازگو کرده و همه آنچه را که 
می فرمود واقعیت داشت. از رازهای پنهان مردم خبر می داد و همه گفته 
های ایشان حقیقت محض بود. 


فصل آخر درباره کسانی است که معتقدند برای اثبات ادعای پیامبری 
برهان ظاهری لازم است, و نیز درباره کسانی که چنین عقیده ای ندارند و 
پاسخ به انها: 


برخی از فلاسفه معتقد ند راه اثبات نبوت این است که بدانند شریعت 
پیامبر صلی الله علیه و آله برای منافع دنیوی آن ها و آنچه که آنان را 
نیازمند بيامین ضلی الله. غلیه. و الم می. کردانته سودهند: است: و آوردن 
معجزه را بر ایشان شرط نکردند. عده ای معتقدند نشان دادن و 
تفه حور دارد که ان معجزه چیزی بیش 1 
القمر نیز نیرنگ و فریب باشد. اما اگر معجزه پیامبر مطابق با مصالح 
دتوی آن ها باشند, این معحوه: نز آسانن رامه روش نود رم ی تکمین 
خواهد بود. 


اما مطابقت شرع با مصالح دنیوی. روش علمی محققان بوده و 
استدلالشان این است که درستی و حقیقت یک صنعت تنها زمانی مجرز 
می شود که آن فرد ادعای خود را ثابت کند. به عنوان متال. شخصی ادعای 


حفظ قرآن را دارد و ان را از حفظ می خواند, شخص دیگری نیز ادعای 
حفظ قرآن می کند و هنگامی که به او 
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گفته می شود چه دلیلی بر ادعای خود دارید؟ پاسخ می دهد: من عصا را 
به آژدها تبدیل کرده و شق القمر می کنم, سیس این کارها را انجام می 


د هد. 


علم ما نسبت به اولین شخصی که ادعای حفظ قرآن کرده است. و برای 
اثبات ادعای خود همه قرآن را از حفظ می خواند. قوی تر از علم ما نسبت 
به دومین حافظ است, چرا که معجزه های دومین حافظ مورد شک و تردید 
قرار می گیرد, و تصور می شود سحر و جادو و یا طلسمی صورت گرفته 
است. اما جای هیچ گونه شک و تردیدی برای حافظ بودن اولین قاری باقی 


نمی ماند. 

فصل 

به آن ها گفته مي شود: چگونه و بر چه اساس پی بردید شریعت پیامبر 
صلی الله علیه و اله با منافع شما سازگار است؟ ما شریعت پیامبر صلی 
الله علیه و اله را مطرح کردیم زیرا هم ما و هم شما نبوت و درستی 


پس اگر پاسخ دهند به روش عقلی, به آن ها گفته می شود چگونه و از چه 
وف دریافتید همه احکام شریعت از جمله واجب بودن نمازهای پنجگانه, 
روزه ماه رمضان, و مناسک حج» با منافع و مصالح شما ستاز کار اسنت؟ آپا 
عقلا واجب بودن این احکام را پذیرفته اید و بر همین اساس حکم بر وجوب 
و لزوم ان داده اید؟ و يا به دلیل واجب بودنش؛ ۰ را پذیرفته است ؟ 
به عنوان مثال شما به این نتيجه برسید که علم ما از جهت عقلی بر ما 
حکم می کند., اک شحضی. تمار های شا یه را عا شفایط بان فد مور 
زمان خاص خود بر جای نیاورد. و پا امانت را پس از ز طلب کردن صاحبش و 
بی هیچ عذر موجهی به وی بازنگرداند, از سوی عاقلان و خردمندان 
رادار کون ارت 


اين سخن (پذیرفتن عقلی شریعت) باطل است. چرا که عقل خردمندان 
نمی تواند وجوب ماه رمضان را صرف نظر از دو عید (فطر و قربان) ثابت 
کند و یا علت انجام اعمال را در ایام التشریق (سه روز پس از عید قربان) 
به گونه ای که جایز است و نه به شکل دیگر, بیان کند؛ و يا دلیل بر جای 
آوردن نماز ظهر را در زمان خود و نه پس از غروب اثبات برخی 


عقیده دارند مناسک حح به کارهای دیوانگان شباهت دارد, و در مورد غسل 


جنابت معتقدند شخص خود را به مشقت و 
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سختی می اندازد و مثل این است که شخصی گوشه ای از لباسش نجس 
شود و غسل دادن همه ان واجب باشد, این قبیل امور از سفاهت و نادانی 


است. 


و در مورد محرمات شرعی مانند شراب خواری و زنا و پا دیگراحکام 
مه ای رس ان اند ما ام اس اه 
نی توان ادها کرو عم چیه توان فجمیرو با زتی این آهوشراتسسافت ؟ 
امکان ندارد آن منافع را از سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله استنباط 
کرد, مگر اینکه به معجزه بودن آن ایمان بیاورند. بنابراین ی ین یک واقعیت 
ار 
توان به این علم رسید. 

فصل 

دس اه عیام الا ماه را که ار شا لایر 
شناخت بر اساس مشاهدات است. زیرا یی صنعت پس از ترتیب و 
استحکام و بر اساس مطابقت با تجربه های گذشته, از طریق مشاهده 


اقا اتف کشا صلی ال غلیه ای ال اوه ای که تسه | که 
مصلحت بودن آن احکام را در زمان خاص و نه قبل و بعد از آن, و در مکان 
خاص بدون در نظر گرفتن مکان دیگر, و در شرایط خاصی بدون درنظر 
گرفتن دیگر شرایط, نه از طریق مشاهده امکان پذیر است و نه به روش 
عقلی می توان ثابت کرد. آپا ندیده اید که مخالفان عقل گرا نبوت 
شترا ا اک گرا توا سره پا حله اه ع اه 
روش مسلمانان را مبدی بر توجه به معجزه های ایشان, در پیش نمی 
گیرند؟ نبوت و شریعت را رد و تکذیب می کنند, چرا دلیلی عقلی برای 
شناخت شریعت و مطابقت آن با منافع دنیوی شان نمی یابند؟ 


فصل 
آن ها معتقدند: معرفت و شناخت نسبت به حقیقت معجزه, شناختی 


غیریقینی است چرا که امکان دارد سحر و جادویی در کار باشد. در پاسخ 
آن ها گفته می شود: شما این احتمال را در نظر می گیرید که ممکن است 


معجزه ها چیزی جز سحر و جادو نباشد؛ این در حالی است که علم یقینی 
به درستی پیامبر صلی الله علیه و اله 
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برای شما محرز نمی شود. پس در مورد قاری قران نیز این احتمال وجود 
دارد که وی ساحر باشد. و در هر صنعت و پیشه ای, پيشه ور ساحر و 


جادوگری است که کار خود را به خوبی انجام می دهد. 


اما این عقیده که جادوگران که کار خود را به خوبی انجام می دهند, راه 
شما را بر شناخت پیامبر صلی الله علیه و آله می بندد, و با اصول شما 
اک ها ما ی وا ی 
معتقدید ساحر و جادوگر به یمن علم و دانش خود می تواند آنچه را که 
دیگران قادر به انجام آن نیستند؛ انجام دهد ؛ پیش از این گفتیم علم 
جادوگری وجود داشته است., اما مسلمانان با سوزاندن این کتاب ها که 
توسط فلاسفه نوشته شده بود و به پادشاهان ایران تعلق داشت. علم 
جادوگری را از بین بردند. پس هر کدام از شما که از صحت نبوت دم می 
زند» بهتر است بگوید: جادوگر پیامبری از پیامبران الهی است. 


آن ها بر اين عقیده اند که هر کس در علم خود به مرحله ای برسد که 
دیگران نتوانند انچه را که وی انجام می دهد, انجام دهند» او به یمن علم 
خود می تواند قوانین و مقرراتی وضع کند که با منافع مردم سازگار بوده و 
اگر از او بپذیرند دنیای آنان را به وسیله آن علم اصلاح نمایند: پنن بر این 
اسایتشن اکر پيامتر معخزه ای بیاورد ارم اشت. آن,را پذیر فته:ونة, نبوت وی 
یقین کنند. 


فصل 


چیزی جز ریاضت نفس و پاکی از پلیدی های اخلاقی. و دعوت کننده به 


برخی از آن ها تنها به این موضوع اشاره می کنند, در پاسخ آن ها می 
گوییم: اکرمضای نوتیرا دری. کرده اند دی قران و اعبار دفت: کنید, علم 
ضروری (علم بدیهی) بر شما آشکار می کند که محمد صلی الله علیه و آله 
در بالاترین درجه نبوت قرار دارد و آنچه که حضرت درباره عبادت ها و تأثیر 
آن در تصفیه قلب فرموده است, تاکیدی بر این مطلب است.. و چقدر این 
سخن حقیقت دارد انجا که می فرماید: هر کس به انچه می داند عمل کند, 
خداوند علم انچه را که نمی داند به وی عطا می کند؛ و پا درباره این 
سفارش که فرمود: هر کس ظالمی را پاری نماید, 
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که همه ۳ و همتش بندگی خدا باشد, و ره دنیا و 
۳ زر اور خی رات ۱ 


ق کهده اک انرناشوری را هرا ران بان اسان کشوم انش عم خی 
و ضروری بی رقیب و بی همتا است. از اين رهگذر است که یقین بر نبوت 
پیامبر حاصل می شود نه با تبدیل عصا به آژدها و شق القمر؛ این همان 
انمان خق فد عامی ات که ماه مصاهده ها که ودم معا در در 
تصوف پافت می شود. 


فصل 


به آن ها گفته می شود: هر کس راه و روشی را حق و حقیقت دانسته و 
دیانت و زهد دنپوی و میل و رغبت اخروی و نفس راضی و خشنود را در آن 
جمع ببیند و در آن مسیر گام بردارد, وغنادتتهایی. .وا کهدیر آن دیننبه ان 
معتقد است بر جای اه در دین داری و عبادت و اعتقادات خود را مبنی بر 
درست بودن آن آفن متمایز از کسانی می بیند که این راه را نییموده اند. 
خوان ان ات اند ماه باظل: 


پس راهب مسیحی و خاخام یهودی نیز در کفر خود. که آن را حق و حقیقت 
می دانند, جد و جهد فراوان می کنند, بنابراین خود را در مقایسه با افراد 
عادی دیگر و يا پیروانشان متمایز می بینند. پس پاکی دل و زهد و خلوص 
را برای ۱ بت پرستان نیز هنگامی که همه تلاش و کوشش 
خود را در عبادت به کار می برند, در مقابل بت ها ترسان بوده و چنانچه بنا 
بر اعتقادات خود مرتکب گناهی شوند, از ان بت ها حیا می کنند. 


صابئین ستاره پرست معتقدند ستاره ها امور عالم را اداره می کنند, آن 
بر اساس تصویر ستارگان بت هایی را ساخته و در طول روز, هنگامی که 
ستاره ها پنهان شده اند, آن ها را پرستش می کنند, و ارتکاب گناهان را 
بسیار زشت و ناپسند می شمارند. و همچنان دین داری خود را حق و 
حقیقت می دانند. علاوه بر این این فراد احکام و قوانین وضع شده توسط 
نتامیوهان «صلی, الق علنه و آلمرا عم هی مانند: جرا که.یت ضدی و 
درتتیت را صرف نظر از معجزه های آن حضرت اعتقاد دارند. 
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فصل 


می گویند: حقیقت معجزه این است که نفس چیزی در اشیاء مادی جهان 
تأثیر گذاشته و شکل ظاهری بعضی از امور را تغییر دهد و به شکل دیگری 
تبدیل کند. بر خلاف تاثیر دیگر نفوس ؛ و اگر به اعتقاد آن ها این معجزه به 
شمار می رود. می بایست نسبت به آن علم یقینی داشته باشند, و بدانند 
صاحب آن نفوس همان پیامبر است. پس این سخن که علم به معجزه علم 
غیر یقینی است. باطل می شود؛ اما به اعتقاد مسلمانان چنین چیزی 
مر تست اسان خاضی را شم لیم طر ام این 
شرایط فراهم شود, یک معجزه واقعی رخ می دهد که بر درستی این ادعا 
صحه می گذارد. از جمله شرایطی که معجزه بودن امری را می رساند, 
این است که از جنس سحر و جادو نباشد, چرا که به اعتقاد مسلمانان 
سحر و جادو با تظاهر و فریب همراه است, جاوگر مقبل چشم است اما 
حیله ای که به کار می برد از دیگران پنهان می ماند. شخص می بیند 
جادوگر حیوانی را ذیح می کند و سپس آن را زنده می سازد. در حقیقت 
آن یمان زا نم نف کته بلکه هحاطر سر عت:خرکات. دست ها ای 
طور به نظر می رسد. و تا زمانی که شخص معجزه را از سحر و جادو جدا 
نداند, تغییر شکل ظاهری امور را معجزه نمی شمارد. 


فصل 


پس بدان بین معجزه و تردستی و شعبده بازی و حقه و نیرنگ تفاوت هایی 
وجود دارد, و از طریق نگاه کردن به آن و استدلال کردن نمی توان به علم 
آن دست یافت, مگر اینکه در درجه اول بداند انجام چه اموری برای بشر 
امکان پذیر بوده و چه کارهایی از حیطه توانایی انسان خارج است. و 
سپس آگاه باشد که عادت ها چگونه در قدرت و توانایی بشر ظاهر می 
شوند. و اینکه کارهایشان چگونه انجام می شود, و آنچه توانایی انجام آن 
را دارند چگونه باید باشد, و هنگامی که از تسلط و قدرت خود در آن امور 
خارج شدند چگونه هستند. و آیا درست است که بشر از آنچه که می تواند 
انجام دهد, عاجز شود؛ و چیزی را ببیند که ممکن است با کمک نیرنگ و 
سرعت دست حاصل شده باشد, در حالی که خود علت این امر را دانسته 
و دلیل این امر پنهان نیست. 


ص: 239 


هر کس نسبت به این توانایی ها آگاهی داشته باشد, تفاوت بین معجزه و 
شعبده بازی و تردستی را تشخیص می دهد ؛ همانند گوساله ای که سامری 
از طلا ساخته و مردم را فریب داد, از گوساله صدایی خارج می شد, صدا 
در اند تون هوا از..فخراهای ان لین شفند6 نود این نیرگ در وسایل 
موزیکال و جعبه ساعت و با کاسه های حجامت که به وسیله آن میزان 
خون مشخص می شود به کار می رود. سامری تنها به وسیله عبور هوا از 
مجرای شکم گوساله صدا تولید کرد. 


فصل 
بدانید که فلاسفه, اصول اسلامی را فرا گرفته و سپس به میل خود آن را 
تغییر دادند. در مورد شریعت و پیامبر گفتند: ما هر دو را می خواهیم و نه 


صلاح دنیوی را, پیامبران مصالح دنیوی عوام را تدبیر می کنند و احکام الهی 
فد اخلاق آنان دا مخت می‌شعاند. 


قبول نیست که پیامبر مصالح دین را با جزئیات تمام بیان فرموده است و 
نمی پذیرند که احکام الهی در حقیقت ظرافت های وظایف عقلی هستند؛ 
ان ها در ظاهر با مسلمانان موافقت می کنند, اما هرانچه انجام می دهند 
تیشه به ریشه اسلام می زند» و نور شریعت را خاموش می سازد, و 
«خداوند جز این نمی خواهد که نور خود را کامل گرداند, هرچند کافران 1 
خوش نیاید.» 
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باب شانزدهم : مسافرت با قرآن به سرزمین دشمن 


ال تسیا یاه یو له کی ار ۳ 
قران به سرزمین دشمن مسافرت شود از ترس این که دشمن به آن 
دست پیدا کند.(1) 


باب هفدهم : قسم به قرآن و نهی از قسم به غیر خداوند 
1 امالی صدوق: در نهی های 


ساخیر صلی ال له الب است که اسان ی فرحنخید اه او که 
شخصی به غير از خدا قسم بخورد. و فرمودند: هر کس به غیر از خدا 
قسم بخورد پس نیست از خداوند در چیزی. و نهی فرمودند از اين که فرد 
به سوره ای از کتاب خدا قسم بخورد و فرمودند: هر کس به سوره از 


کتاب خدا فستم نورد ابه هر انه از سوره سوگندی بر گردن اوست. پس 
هر کس بخواهد نیکوکاری کند و هر کس بخواهد ستمگری کند.(2) 
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1 اثالی وت ور ود 


باب هجدهم: فواید آیات قرآن و توسل به آن 


۶ و و لد و و لد 9 ولا 9 
و لو ان فرّآنا شیر به الجبال او فطعث یه الارْض او کلم یه المَوّتی : 


[و اگر قرآنی بود که کوه ها بدان روان می شد, یا زمین بدان قطعه قطعه 
می گردیدم با مردکان بدان به سخن در می آمدند آبات .هم قزر انا زر تضی 
کرد. ] نه چنین است. بلکه همه امور بستگی به خدا دارد. 1 


- و لترّل من اْفْرآنِ ما و شفاء و رَحْمَه لین و لا یذ الظالمین 
خسارآا.(2) 


اک 


[و ما آنچه را برای موّمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می 


کنیم, و[لی ] ستمگران را جز زیان نمی افزاید. ) 


می گویم: آنچه مربوط به این باب است در باب های فضیلت های سوره ها 
آباتسان خواهد آمد: 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس از قرآن 
شفا نخواهد, خداوند او را شفا نمی دهد. 


و امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس صد ره از هر کدام از آیات 
قران 
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کرد 21 
هت اسر :82 


که بخواهد بخواند. سپس هفت مرتبه بگوید یا الله؛ اگر بر سنگ ها دعا کند, 
ان ها را می شکافد. 


اساسا اس اسان فرص اک آر ه س ده هار فا 
البلای» (پروردکارا بلا را از من رفع بفرما.)(1) 


عده الداعی و دعوات راوندی: مثل همان روایت قبل را نقل می کنند. 


2 مکارم الاخلاق: امام کاظم علیه السلام فرمودند: اگر کسی از مشرق تا 
مت ايآ ترا ات ی ای ام ات ار ون 
باشد.(2) 


دای مت رال رات ی رال مت که 


ات امام سار ی سای فروه وروی وهای هر 
دردی است.(3) 


4 حغفات راشنهت ساصر صلی الله عله و ال فرمووتت فران .همان 


داروست. 


5 عده الداعی: امام صادق علیه السلام از پدرانشان نقل فرمودند: مردی 
از دردی در سینه اش به پیامبر صلی الله علیه و آله شکایت کرد. پس 
ایشان فرمودند: از قرآن شفا بجو. چرا که خداوند عرٌ و جل فرمود: «و 
شفاء لما فی الصدور» و درمانی برای آنچه در سینه هاست. )(4) 


خداست. يا در قاشقی پر از عسل يا در فوند کی و شکاف حجامت ۳1 
(شکافی که حجامت ۳ بر پوست بدن ایجاد می کند.) 
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1-. مکارم الاخلاق: 418 
2 . مکارم الاخلاق: 418 
3-. مکارم الاخلاق: 418 
4 . یونس / 37 


باب نوزدهم. فضیلت حامل و خافظ قران و عفل کننده به. ان و لزوم کر امعداشتت و روزی دادن به 
آنان و بیان اقسام قاریان 


روایات: 


1. ثواب الاعمال, امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمودند: حافظ 
فران هم غمل کتتض ریا مر اهر کار تمکان انست. ۱۱ 


2 معانی الاخبار(2), خصال(3), امالی صدوق: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله 1 بزرگوارترین امت من حاملان قرآن و یاران شب هستند.(4) 


د ساتی ااعا کل خصال»ساصرصلی اه خانه و اله یوه تیان 
قران عرفای اهل بهشتند.(6) 


نوادر راوندی: از امام کاظم علیه السلام از پدرانشان علیهم السلام از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت شده که فرمود... و مثل همان 
حدیث قبل را اورده است.(7) 
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1- . امالی صدوق: 3206 
2 . معانی الاخبار: 77 
3- . خصال 1: 7 

4 . امالی صدوق: 141 
5- . معانی الاخبار 323 
6-. خصال 1: 160 

7- . نواد راوندی: 20 


4 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود قرآن خوانان سه دسته اند, 
هار ی اه 
بر مردم گردن فرازی نماید, مردی که قرآن خواند و آن را حفظ کند ولی 
به مقرراتش عمل نکند و مردی که قرآن خواند و آن را داروی خود سازد 
شب برای آن بیداری کشد و روز تشنگی به خود دهد و در مساجد به 
قرائت ت آن قیام کند و از بستر آسایش خود دوری گزیند. به اینها است که 
خدای عز و جل دفع بلا کند و بدانها دشمنان را سرکوب نماید و بدانها باران 
از اسمان فرو بارد. به خدا این قران خوانان از کبریت احمر کمیاب ترند. 
(1) 


خضال: با فاوت راویان مفل, روانت گیل را تغل کردم وگن آن است؛ 
پادشاهان با ان معاش بهتر می جویند. و خداوند عزیز جبار بلا را دفع می 
کند.(2) 


6 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و له فرمودند: خداوند, قلبی 
را که فران تا زر بر صرفقه غدات تمی ند ری 


7 اماض‌صادق غت لها از پذراشان لیم ااسلاه ریات می که که 
کر هدند وه کردم ای ام هستو که اکر ضالم باشعدر امعم ضالم می شدووه 
کر فاستدباشت امعم اند سمی شود امتران و قاریان ۱2۱ 


تواذر بر اتخف با انشادش ان امام کاظم ام عراشفان غامد ااسلام روامت 
می کنند که فر مودند... و مثل همان روایت قبل را نقل کرده است.(5) 


8 خصال: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ۱ 
سه کس سخن گوید, پادشاه, عالم و ثروتمند. به پادشاه می گوید: 
کسی که خدا به او پادشاهی بخشید و عدل و داد نکرد. ای 
کانحه تفه دآنه کصورا هی تلع و کالم مین مد آق کش کم 
مردم خودنمائی می کرد و به نافرمانی 
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2 . خصال 1: 69 
3- . امال طوسی 1: 5 


4 . امالی صدوق: 220 
5- . نوادر راوندی: 27 


با خدا در نبرد بود؛ سیس او را می بلعد. پس به ثروتمند می گوید ای 
کسی که خدا ی 
قرض از او خواسته بود پس بخل ورزید سپس او را می بلعد.(1) 


السٌلام می فرمود: از سه کس بر دین خودتان بترسید! مردی که قران را 
فرا گرفته (و به علوم قران اشنا شده است) همین که نشاط و خرمی بر 
چهره اش نشست (و موقعیت اجتماعی به دست اورد) شمشیرش را به 
روی همسایه خود کشیده و او را هدف تیر تهمت شرک قرار دهد. گفتم: پا 
امیر المومنین کدام یک به شرک سزاوارترند؟ فر مود: آنکه: نیز مخت :وم 
است, و مردی که بازیچه جریانهای روز گردد و هر افسانه دروغین که 
ساخته شود او دنباله اش را درازتر بکشد و مردی که خدایش عز و جل 
قدرتی به دست او داده باشد و او گمان کند که فرمان برداری او فرمان 
بری از خدا است و سرپیچی از فرمانش سرپیچی از فرمان خدا است. در 
صورتی که چنین نیست زیرا در راه معصیت خدا از هیچ مخلوقی نباید 
اطاعت کرد و مخلوق را نزیبد که دلبند گناه گردد. پس نه در راه معصبت 
و فقط می بایست از خداوند و پیغمبرش و جانشینان او فرمان برد و اینکه 
خداوند دستور فرموده است: فقط از دستورات پیغمبر اطاعت شود برای 
این است که پیغمبر معصوم است و پاک و به نافرمانی خداوند دستور نمی 
دهد و ايینکه فقط به اطاعت جانشینان پیغمبر امر فرموده است برای این 
آنتفت که آنان ند معصوفته و ایو اضر بگناه نمی کنند ۱2 


0 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: قاریان قرآن سه دسته اند: 
کسی که قرآن می خواند تا از پادشاهان پول بگیرد و به مردم فخرفروشی 
کند, او اهل آتش است, و کسی که قرآن می خواند و حروف آن را حفظ 
می کند ولی حدودش را ضایع می کند, او نیز اهل آتش است و کسی که 
قرآن می خواند و آن را زیر کلاه خویش (در مغز خود) جای داده و به آیات 
قح نمی تشه سارت ان 
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ایمان دارد و واجبانش را به جای می آورد و حلالش را حلال و حرامش را 
خرام ی ها ای ات تاه را اه قو .هی سرا 
کننده نجات می دهد و او اهل بهشت است و می تواند در باره هر کسی 
که بخواهد شفاعت کند.(1) 


اسلا را و شا ی روک آشکار قرآن را 2 1 
سالیانه بایستی دویست دینار از بیت المال مسلمانان به او پرداخت گردد. 
اگر در دنیا پرداخت نگردد, روز رستاخیز- که در آن روز بان حقوق 
نیازمندتر است- دریافت خواهد کرد.(2) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام نقل 
می کند که فرمود: در جهنم آسیابی است که پنج کس را آرد می کند, آیا 
تفی پرسید که چه. خیر ی را آرد می کند؟ گفتند؛ چه چیزی را آرد می کند یا 
امیر المومنین؟ فرمود: عالمان بدکار. و قاریان فاسق. و جباران ستمگر, و 
وزیران خائن, و کارگزاران دروغگو.(3) 


ور توا فان عاتخ این بسانت اسه‌است 9 


3. امالی صدوق: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس قرآن 
را بخواند و پس از آن حرامی بنوشد, يا دوستی دنیا و زر و زیور آن را بر 
قرآن و عمل به دستوراتش مقدّم دارد خشم خداوندی را برای خود واجب 
ساخته, جز اینکه توبه کند, آری اکز بدون توبه از دنیا برود, روز قیامت 
گران با وی بة شیر آید ها اه عخاخه کند و دشست از او مر تداردقا که 
او را لغزانیده به دوزخ افکند.(5) 
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4. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدرشان علیه السلام نقل 
می کند که فرمودند: اهل یب ها آدمیانند با 


4 خواهد مقام و منزلتی دارند.(1) 


کل کاب الاعماله آمام ضادق علبه السلام از بورانشان صلیات. . ازله 
یم ل چف ند که امام علی علبه السام رموو هر کس فان 
بخواند و به وسیله آن ارتزاق کند, نف قیاهت می آید در خالی که و و رش 
استخوانی هست که گوشتی در آن نیست.(2) 


6. مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: قاری بدون علم مثل 
فردی از خود راضی بدون ثروت و قدرت است که به خاطر فقرش مردم 
را دشمن می دارد و مردم او را به خاطر از خود راضی بودنش دشمن می 
دارند. او پیوسته ۱۳ دشمن مردم است و هر کس بدون 
تکلیف واجبی با مردم دشمنی ورزد, در حقیقت با خالقیت و ربوبیت خداوند 
دشمني کرده ِِِ بسا .« ««9۰ِ «و من الثاس من یجادل فی الله 
([ و از اه خدا بدون هب دانش و بی هیچ 
رهنمود و کتاب روشنی به مجادله می پردازد, [ان هم ] از سر نخوت. + و 
عقوبت هیچ کس شدیدتر از عقوبت کسی نیست که به صرف ادعا و بدون 
حقیقت و معنویت لباس عبادت بر تن کرده است. 


زید بن ثابت به پسرش گفت: فرزندم ! خداوند نامت را در دیوان قاریان 


و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: زمانی بر امت من خواهد آمد 
که ار اش ی با ی مر از آن است که او راسش ها اد 
ببینی بهتر از آن است که او را تجربه کنی. 
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2- . تواب الاعمال: 44 
3- . حج/ 86 


و فرمود: بسیاری از منافقین امت من از افرادی هستند که قرائت قرآن 


می کنند. 


و ثابت باش روی آنچه دعوت به آن شده و مامفرنت تز آن پید | کردی, و 
شرت را از مردم بازدار تا می توانی, ار 
برای پروردگار متعال جون روح که حقیقت وجود تو و سلطان در مملکت 
تن است. و لازم است طاعت و عبودیت نیز حاکم و قاهر و نافذ به همه 
اعال وال ای اتب موی اعشار مه ان باه ها وتا 
که تو ما بین خود و خدا را تحکیم و تثبیت کرده ای, و یاری بطلب به وسیله 
پروردگار متعال در همه امور خود, به حالت تضرء و خشوع, در همه اوقات 
روز و شب. 


خداوند متعال می فرماید: بخوانید پروردگار خودتان را به حالت تضرع و 
خشوع و نهانی و بی تظاهر و او دوست نمی دارد متجاوزین را. و یکی از 
صفات و علائم قاریان زمان ما: تجاوز کردن از حدود وظیفه و بیرون رفتن 
از محیط برنامه الهی و دینی است. پس هميشه در تمام_ امور خود در 
مقابل پروردگار متعال به حال خوف و خشیت باش: و با آرزوی دراز و 
امیدواری بیجا عمرخود را سپری مکن, تا به هلاکت نرسی.(1) 


۳ 1 را تسین ِا شود یس ی 
خداوند را به تمسخر می گرفته.(2) 


8. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: حضرت ابا محمد العسکری 
از پدرانشان علیهم السلام از امیر المومنین صلوات الله علیه نقل می کنند 
که فرمودند: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: حاملان قرآن, خاص 
شدگانند به رحمت خداوند, با نور خداوند پوشیده شده اند, کلام خدا به آن 


ها تعلیم داده شده, به خداوند نزدیک شده اند. هر کس آن ها را ۳/۳ 
بدارد؛ خداوند را دوست داشته و هر کس 
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آن ها را دشمن بدارد؛ بی شک با خداوند دشمنی نموده است. خداوند از 
گوش دهنده به قرآن, بلاای دنیا و از قاری قرآن, بلاای آخرت را دور می 
کند. 


قسم به کسی که جان محمد به دست اوست؛ شنونده آیه ای از کتاب خدا, 
در حالی که اعتقاد داشته باشد که محل ورود ان از جانب خداء, محمد 
است, که در همه گفتارش راستگو و در همه رفتارش حکیم است و آنچه را 
که خداوند عژ و جل از علومش به او سپرده. ایشان به امیر المومنین علی 
علیه السلام سپرده اند؛ به خاطر اطاعت از او (خدا) در آنچه که به او 
دستور می دهد و مقر می کند؛ اجر [چنین فردی ] بیشتر است از این که. 
کسی که به این امور اعتقاد ندارد. تبه طلایی صدقه دهد. صدقه اش وبالی 
است برای او. و خواننده ایه ای از کتاب خدا, در حالی که به این امور 
مه با ما ای ی ی 
باشد که این اعتقاد را ندارد و همه آن را صدقه دهد, همه این ها وبالی 
است برای صدقه دهنده. سپس فرمودند: آیا می دانید همه این تواب ِ 
فراوان, خه:زمانی نضیت کوس,دهنی و خاری.فران مین شود رمانی که 

در مورد قرآن غلو نکنند, بر آن جفا نکنند, آن را وسیله کسب قرار ندهند 
(به وسیله آن روزی نخورند) و با آن ریا نکنند. ورشتول ند صلی: اللة, علیّه 
۵ ال فز‌فودند بر ما بادبت-فران؛ زیر بی شک آن شفای سودمند و 
داروی مبارک است, و پناهی است برای هر کاتوت که آن ید 

وسیله نجاتی است برای هر کس که از آن پیروی کند., با 
نیاز به راست شدن داشته باشد و منحرف نمی گردد که به سختی اندازد, 
شگفتی هایش پایان نمی پذیرد, و با تکرار بسیار کهنه نمی گردد. آن را 
تلاوت کنید که خداوند به خاطر تلاوت آن به ازای هر حرفی, ده حسنه به 
شما بادانتن .مین دهد: آگام-ناشید من.نفی کویم الم یک:حرف است*بلکه 
الف ده حرف و لام ده حرف ومیم ده حرف است. 


سیس فر مودند: اباافیف تاه کنی خ که به آن (قرآن) است؟ کسی 
که با چنگ زدنش, ۵ ی رت ی ان ام همان 
اشتر کی فان را اه ها ارت کرفع ای با ار شاه های:ها هد 
فرستادگان ما به سوی شیعانمان. و نه از نظرهای اهل جدل و قیاس های 
اهل قیاس. پس کسی که در مورد قران رای 
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خودش را بگوید؛ اگر اتفاق افتاد که تصادفا درست گفت. بی شک در 
گرفتن آن از غیر آهلنن تاذانی فرزیدم انست : و مانند کسی است که راهی 
پر درنده را بدون محافظانی که او را [از خطر درندگان ] حفظ کنند. می 
پیماید؛ پس اگر سلامتی برای او اتفاق افتاد. نکوهش و توبیخ عقلا را از 
دست نمی دهد؛ و اگر دریده شدن به وسیله درندگان برایش اتفاق افتاد؛ 
بر هلاکتش, افتادن از چشم نیکوکاران فاضل و عوام جاهل را اضافه کرده. 
و اگر کسی که در مورد قرآن به ری خود سخن می گوید, اشتباه کند با 
9 0 و مثل او مثل کسی است که بدون ناخدا و 
کشتی سالم بر دریایی مواح سوار شده. کسی خبر هلاکت او را نمی شنود 
مگر این که می گوید: او شایسته و مستحق مصیبتی بود که به او رسیده 


است. 


و فرمودند: خداوند عرو جل پس از ایمان به خدا, نعمتی برتر از علم به 
کتاب خدا و معرفت تأویل آن راء به بنده ای عطا ننموده است. و کسی که 
خدا بهره ای از آن [نعمت علم و معرفت به کتاب خدا و تأویلش] را به او 
بدهد؛ ۱ رت ی ۱۳ ۲ 
شده, با هیچ کس نشده؛ بی شک نعمت های خداوند را بر خودش ناچیز 
شمرده. 


و در مورد این فرموده اش: «یا یا التّاین قَذ 3 جاءتکَم مَوعظغ من کم و 
ی و برحخمته 
قبذلک قَلَیفرخُوا هو حَیْرٌ مقا بَجْمعُون»(1) 


([ای مردم, به یقین, برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی, و درمانی 
برای انچه در سینه هاست, و رهنمود و رحمبی برای گروندگان آبه خدا ] 
آمده است. بگو: «به فضل و رحمت خداست که [مومنان] باید شاد شوند» 
و این از هرچه گرد می آورند بهتر است. )؛ پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله 
فرمودند: فضل خداوند عر و جل, گر ان دام به تاویل ان است ؛ . و رحجمت 
او توفیق دادنش می باشد برای دوستی و ولایت محمد و خاندان پاکش و 
[توفیق ] دشمنی پا دشمنانشان. . سپس فرمودند: و چگونه این بهتر از آنچه 
جمع می کنند نباشد؟ در حالی که این (رحمت خدا, همان توفیق دوستی 
اهل بیت و دشمنی با 
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دشمنانشان) بهای بهشت و نعمت های آن است. قطعا رضایت خداوند که 
برتر از بهشت است, بدین وسیله به دست می آید. و شایسته بودن در 
محضر محمد و خاندان پاکش می شود؛ که از بهشت برتر است. همان 
محمد و خاندان پاک محمد شریف ترین زینت بهشتند. سپس فرمودند: به 
ِ این قران و علم به تاویل ان و به واسطه موالات ده (محبت و ولایت) 

ما اهل بیت و بیزاری جستن از دشمنان ما, خداوند منزلت اقوامی را بالا 
می, برد و آن ها پیشوا و امام در یکی قرار می دهد که نارشان تقل می 
شود و به رفتارهایشان با دقت نظر خیره می شوند, و به کردارشان اقتدا 
می شود فرشتگان به دوستی صمیمانه با آن ها میل دارند, و با بال 
هایشان آن ها را نوازش می کنند, و در نمازهایشان برای آن ها طلب 
برکت و مغفرت می کنند. تا جایی که هر خیس و خشکی برای آن ها طلب 
آمرزش مي کند. ماهی های دریا و پرندگانش, و وحوش خشکی و چهار 
بایانشره آسمان:ه شتا رگانش پراق آن ها انار می کته 11 


0 اس ار پا سر صلن للم خلنة و وی یشان فرجوونه ات 
علیا در خمتم آسابیاز اهن اسشت که‌با آنسرهای قاویان ده دانشضدان 
کاهار اسای‌می سس 

و فرمودند: چه بسا تلاوت کننده قرآن که قرآن او را لعنت می کند. 


و ابوذر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا, 
من به آن عمل نکنم؛ پس رسول خدا 
ای ام یاهع اشفا را فان را ای و 
عذاب نمی کند. 


بنآمیز صلی الم غلنه.و الد فرموونهه اخر قران فر پشتاف باننه انش ان را 
لمس نمی کند.(2) 

0 اختضاض: از امان خادق: علید ایام نفل. امت که پدرشان می 
فرمودند: هر کس بر پادشاه ظالمی وارد شود و برای او قران بخواند و با 
این [کار] متاعی از متاع دنیا بخواهد؛ قاری با هر حرفی ده لعنت می شود 
و شنونده با هر حرفی یک 


ص: 252 


ما ام 


1 هار رامتف تون دا ضای الله یه و اله ه سل مود خدا ون 
متعال «جواد» است, و سخاوت و جود و کارهای نز کف و متعالی را دوست 
می دارد, و از ز کارها نب و از نشانه های 
بر که ستضرزن دا و ند متعال سه چیز است: احترام کسی که در راه اسلام 
موی خود را سفید کرده, احترام امام عادل؛ و احترام حامل قرآن, که نه در 
بیان احکام قرآن تندروی می کند, و نه از زیر بار بیان و اجرای احکام قرآن 
شانه خالی می نماید. 


2. نهح البلاغه: امیر المومنین علیه السلام فرمودند: هر کس قرآن بخواند 
و بمیرد و داخل اتش شود؛ پس او از کسانی بوده که ایات خدا را به 


کر تن کزاخکی: ساسین خلت آله عليه و له فرفوفند: یبد فران انمان 
نیاورده است, کسی که حرام هایش را حلال بشمارد. 


4 اسرار الصلاه: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: چه بسا قاری 
قران که قران او را لعنت می نماید. 


5 کناب العایات: رنتول دا ضلی الله. غلیه واله فرمودند: بی شک 


شایسته ترین مردم به خشوع و فروتنی در پنهان و آشکار, حامل قرآن 
است و بی شک شایسته ترین مردم به نماز و روزه دز ینمان و اشکار: 
حامل قرآن است. 


ص: 253 


1- . اختصاص: 262 
هه باکت 228 


ی ها وا او ره 


ایات: 
من ارم عن دکری قاِنْ لة مميشة صتکا و تشه بو القياقه أعمی 
ال ثم کشزیبی ۳ و قه کیت تصیرا فا گذلک اک آباضا قتستها 


[و هر کس از یاد من دل بگرداند, در حقیقت. زندگی تنگ [و سختی ] 
خواهد داشت, و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم. 

می گوید: «پروردگارا, چرا مرا نابینا محشور کردی با آنکه بینا بودم؟» می 
فرماید: «همان طور که نشانه های ما بر تو امد و ان را به فراموشی 
سپردی, امروز همان گونه فراموش می شوی.» ) 


روایات: 

1 علل الشرایع: امیر مومنان علی علیه السّلام فرمود: به راستي که چون 
ژهتتیان تافرمایت کنو کناهان با رکب شود اون امک ان کند که 
همگی اآنان را عذاب کند کند, ولی چون کهنسالانی را که به سوی نماز گام می 


سیارند و خردسالانی, فا که قرآن خی امه ند بنگرد, بر زمینیان رحم آوزد و 
غدات وا از آنان هتخیر آندازد. 


ص: 254 


- . طه / 124 تا 128 


فر کوات: الاعصال مه اند انم رات آمفه است 


2 امالی طوسی: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین شما 
کشت است که فر ار سامور فح ان ام فص ۱ 


کال ظوسیع بای ضای. الله علیه و له فرجود: علم گرا «< 
بیاموزید, و غرائب ان را فرا گیرید ؛ غرایب 1 احکام واجب و جدود آن 
انست: سه. فر ایو ره وجه (موضوع) نازل شده است: حلال و حرام و 
محکم و متشابه و امثال. پس به حلال عمل کنید. و حرام را فرو گذارید, 
محکم را به کار بندید, و متشابه را رها کنید, و از امثال عبرت بگیرید. 


اعالی شن اتسار احای ای اه و وهای کومس هه 
کدام یک از شما دوست دارد به عقیق يا بطحاء مکه برود و دو شتر دو 
کوهانهم خوب بیاورد و با ا دوه خانواده اش را دعوت به [مهمانی کند ], 
بدون گناه و بدون قطع صله رحم؟ عرض کردند: همه ما این را دوست 
داریم. فرمودند: این که تکی از شما به مسجد بیاید و ان ای بیاموزد 


برایش از یک شتر بهتر است.؛ و دو ایه از دو شتر برایش بهتر است و سه 
ایه از سه شتر برایش بهتر می باشد.(2) 


فرمودند: آگاه باشید هر که قران را بیاموزد. سپس عمدا فراموش کند؛ 
روز قیامت دست بسته خدا را ملاقات می کند در حالی که با هر ایه ای که 


آن فراموش کرده خداوند ماری بر او مسلط می کند که همدم اوست تا 
[زمان وارد تن آبه ان مگر این که او بخشیده شود 31 


6 واب الاعمال: هر کمن قران بر اه سخت.: بکیردر ده باداش دارد و هرز 
کس بر او آسان بگیرد, با نیکان است.(:4) 


تشاب ال امه صاوی عم سای رات کی تا ی 
و کم 


ص: 255 


آها تین ظسی: 3 3067 
ای مین 1 357 


9 آمالی ضدوق: 256 
4 . ثواب الاعمال: 91 


حاقظکی, قران زا تمرین می کند که یاد بکیرده ده باداش دارد. 1 


8 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس قرآن را 
حون ی آف تزفتمتد است: و ففری بسن از اآن. تيست. 6 کر انه.با آن 
ثروتمند نمی شود.(2) 


9 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السّلام فرمود: هر جوان مومنی که 
قرآن تلاوت کند, قرآن با گوشت و خونش آمیزد و خداوند او را با فرشتگان 
که سفیر خدایند و بزرگمندانی نیک هستند همراه گرداند و در روز رستاخیز 
قرآن بازدارنده او از دوزخ است. قرآن در روز رستاخیز گوید: پروردگارا! 
به راستی, هر کردگار (عمل کننده ای) به پاداش کردار خویش رسید جز 
کردکاران (عمل کنندگان) به من؛ پس گرانقدرترین عطایای خود را به او 
ده ؛ پس خدای گرامی و بزرگ دو جامه از جامگان بهشت را 
و تاج شکوهمندی را بر سرش نهد. سپس خداوند خطاب به قرآن فرماید: 
آيا راضن. شذی: فران. کوید: بزورد کارا به. باداشی برتر از این امید 
داشتم؛ پس خداوند امان نامه ای رآ بر دست راستش و جاودانگی در 
بهشت را بر دست چپش دهد پس آنگاه آن جوان به بهشت در آید و او را 
گفته آید که آیه اي را تلاوت کن و درجه ای را بر فراز رو. سیس به قرآن 
خطاب شود آپا آنچه را که آرزو داشتی به او دادیم و نو را خرسند 
ساختیم؟ قرآن گوید: اری پزوزد کارا ۱ امام صادق علیه السلام دیگر بار 
فرمود: هر که قرآن را بسیار تلاوت کند و با وجود دشواری قرآن, آن را 
حقطظ کند, خداوقة این باذاش راخه بار عه اه ارژانی فرفاید. 


0. نواب الاعمال: حفص بن غیاث گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السْلام مردی را فرمود؛ آیا ماندگاری در دتیا را .دوست <اری؛ آن,هرد 
پاسخ داد؛ ارق. امام علیه السلام.دیخر بار پرسید؛ چرا؟ عرض کرد: برای 
تلاوت سوره توحید. پس امام علیه السلام اندکی فونی نمود و فرمود: ای 
حفص ! هر که از دوستان و شیعیان ما بمیرد و نتواند قرآن را به درستی 
بخ‌آنده در وش فزان.را به او آموزند تا خداوند به سبب آن, درجه او را 
در بهشت بالا برد رای : , درجه های بهشت به اندازه شماره آیات 
قران است و به تلاوتگر قران گفته می شود: بخوان و بالا برو. 


ص: 256 


لها الاعسال :92 


2 . ثواب الاعمال: 93 


11 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سوره ای از 
قرآن را فراموش کند [در روز رستاخیز] آن تور برای او در صورتی زیبا 
و مرتبه ای فراز پدیدار شود و چون او را بیند گوید: تو کیستی؟ جقدر 
زیبانی؛ کاش از ان من تودی ] آن سفزه کفند: ایا سزا نمی شناسی؟ من 
فلان سوره هستم. اگر مرا فراموش نمی کردی تو را تا اين مقام و جایگاه 
بالا می بردم. 


محاسن نیز مانند این روایت را ذکر کرده است. 


2. جامع الاخبار: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که قرآن را به 
فرزند خود تعلیم کند, چنان باشد که 3 خانه خدا کرده, ده هزار حج و 
عمره کرده است ده هزار عمره راء ازاد کرده است ده هزار بنده از 
فرزندان اسماعیل علیه السلام. و جهاد کرده است ده هزار جهاد. و طعام 
داده هزار درویش مسلمان گرسنه راء و چنان باشد که پوشیده است ده 
هزار برهنه مسلمان را و نوشته شود 0 او بهر حرفی ده یب 
شود از وی ده گناه و باشد با وی در قبر وی تا آنکه برخیزد و سنگین باشد 
ترازوی عمل او و بگذرد بر صراط چون برق جهنده و مفارقت نکند از وی 
قران تا فرود اورد او را به منزل کرامت فاضل ترین انچه او ارزو دارد(1) 


3 عده الداعی: برای موّمن شایسته نیست بمیرد, تا این که قرآن را 
بیاموزد یا در هر حال یاد گرفتن آن باشد. 


و بیآمیز ضلی الله غلیة و آله فرمهدند: اکز خداوند به کسی [غلم | به قران 
را عطا نماید, پس او بیندارد, به کسی چیزی بهتر از انچه به او عطا شده؛ 
داده شده است؛ چیز بزرگی را کوچک شمرده و چیز کوچکی را بزرگ 


انگان ۳۳ ۳۳ 


ع ‏ مد الا مس ان نی اند روایت کر کف انامه 
صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم غم ها و حوادئی بر من فرود 
آمد که همه خیرات از من رخت بر بستند حتي بخشی از قرآنی که از حفظ 
داشتم از خاطر رفت. وقتی یاد قران کردم ان حضرت غمگین شد. سپس 
فرمود: مرد سوره ای از قران را از یاد می برد, روز قیامت آن سوره در 
درجه ای از درجات بهشت بر او مشرف 
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شن اون اف هسام ی آن ‏ را تم ی هه فغاری 
السلام.» از او می پر سد. : تو کی هستی؟ جواب می دهد: من سوره فلان 
هستم که مرا ضایع کردی و ترک نمودی. (اگر مداومت می کردی) و به من 
چنگ می زدی تو را به اين درجه می رساندم. سپس حضرت با انگشت 
خویش اشاره کرد و فرمود: شما را به قرآن سفارش می کنم. قرآن را 
بیاموزید, گروهی از مردم قران می آموزند تا بگویند فلانی قاری قرآن 
است و عده ای قرآن می آموزند و مقصود او صداست تا آنکه بگویند 
فلانی صدای خوشی دارد در اين گروه ها خیری نیست و عده ای قرآن می 
اح تفا دی تن زو با را باشند و در این انديشه نیستند که کسی 
بداند و یا نداند. 


و از آن حضرت در این زمینه آمده است که فرمود: هر کس سوره ای از 
قران, را از یاد ببرد, آن سوره در صورتی زیبا و بر درجه بلند بهشتی برای 
او تمثل پیدا می کند وقتی آن را ببیند می پرسد: تو کیستی؟ چقدر زیبایی ! 
ای کاش از آن من آداب راز و نیاز به درگاه بی نیاز بودی! آن صورت در 
جوابش می گوید: آپا مرا نمی شناسی؟ من سوره فلان هستم. اکق هر 
فراموش نمی کردی تو را به آن درجه بالا می بردم. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: قرآن عهد خدای با 
تفس اه شایسته است که مسلمان در عهد خدا نگاه کند و هر 
روز پنجاه آیه بخواند. 


و هیثم بن عبید گفت. از ابا عبد الله علیه السلام در مورد شخصی پرسیدم 
که قرآن را حفظ نموده است سپس فراموشش کرد آنگاه یاد آوری نماید 
تا نبته باز آبا‌مشکلن ضوخه اومیتشود؟ فرمود؛ خیر. 


4 کیان الاوایه ی اسر ابتاب فا یه شاه از رشان 2 
پدرانشانتعل. هب کنند که رسول خدا صلی الله عایه و آله فرهودند؛ 
گناهان بر من عرضه شد, بتقی راز که 2 تر از مردی که قرآن را حمل کرده, 
سپس ترک کرده نیافتم. 


ص: 259 


روایات: 


می گویم: بسیاری از روایات این باب را در کتاب آداب و سنن و غیر آن 
اورده ایم. 


1 جامع الاخبار: تامتر ضلی الله علید و اند قداتت ت آبوموسی را شنیدند و 
فرمودند: این از صداهای خاندان داوود بود. 


پیامیر ضلی الله غليه.و اله.ق فودنت فران را با لخن.ها و ضداهاق قرب 
بخوانید و برحذر باشید از صداهای اهل فسق و اهل کتاب (یهود و مسیح). 
و پس از من گروهی خواهن آمد که قرآن را مانند غنا و رهبانیت و آواز در 
گلو فی. کرداتت. [فران | از گلوهایشان متجاوز نمی شود و دل هایشان به 
ار و ی 
خودشان.(1) 


0 ی ۵ ۳7 
را پایان می دادم, می گفت: پدر و مادرم به فدایت, بیشتر برایمان بخوان 
که خودم از رسول خدا صلّی الله علیه و آله شنیدم که فرمودند: بی شک 
خوش صدایی زیبایی قرآن است. 


پیامیر ضلی, اللف غلیه و آلهه هر یر طعتا ری رد و نت فران 


صدای خوب است. 


عبد الرحمن سائب گفت: سعد بن اف وقاص بر ما گذشت., پس نزدش 
آمدم در حالی که بر او سلام می کردم, گفت گفت: درود بر برادر زاده آم, به 
2 


ص: 259 


آ امعم شا 57 


را خوش صدا می خوانی ! گفتم: بله خدا را شکر. گفت: همانا من از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله 0 قرآن با اندوه نازل شده. 
پس هنگامی که آن را می خوانید گریه کنید ند و اگر نمی گریید, تظاهر به 
کرسنن عادو آن زا با دای دلنذیر قرایت که مش کی فرا را سا 
تخوانة ازما نیت ۱1۱ 


3 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند تبارک و 
تعالی به موسی وحی کرد: زمانی ای یی ی مانند 
ایستادن [فرد ] ذلیل و خوار فقیر نزد من بایست, و هنگامی که تورات می 
خوانی, آن را با صدایی محزون به گوش من برسان. و موسی علیه السلام 
زمانی که [تورات ] می خواند, قرائتش اندوهناک بود ۵ هت با انسانی 


صحبت می کرد. 


4 مجمع البیان: در باره فرموده خداوند تعالی: «و رثل القرآن ترتیلا»(2) 
(و قران را شمرده شمرده بخوان ), از ابو بصیر روایت شده, امام صادق 
علیه السلام در هورد این آية فرمودند: بغتی در آن مکت کنی وبا ضدایی 
زیبا بخوانی.(3) 


5 معانی الاخبار(4): 


بیآهید شدا خی الله یه و ال فرصونند: از ما پیست کسی که فر آن.:۱ 
زیبا نخواند.(9) 


زاغا خضای سا رمفتانتن انم است نماد ما تست گر 
ص: 26۷0 


. جامع الاخبار: 57 و برخی به این حدیث استدلال کردند که منظور از 
تغنی: خوش صدایی است. گفت: فرمایش پیامبر «بگریید پا تظاهر به 
گریستن کنید» دلیل این است که تغعنی همان تحنین و ترجیع (با اندوه 
خواندن و صدا| را در گلو پیچاندن) است. 

2- . مزمل / 4 
3- . مجمع البیان 10: 378 
۰-4 . معانی الاخبار: 279 


5- . سید مرتضی علم آلهدی - رضوان خدا بر او باد - صورت دیگری برای 
این حدیث بیان کرده و گفته: این صورتی است که به ذهن من خطور کرده. 
و آن این است که فرمایش امام علیه السلام «لم یتغن » از این باب است: 
غنی الرجل بالمکان اذا طال مقامه به یعنی به معنای اقامت کردن است و 
از همین باب گفته می شود المغنی و المغانی. خداوند نیز فر موده: «کأن 
لم یغنوا فیها» (گویی خود در آن [دیار ] سکونت نداشتند ! (اعراف / 93). 
تعنی: دزن انا افامت. نزاشتند و نیز گفته اعشی: و کنت امرعا زمنا 
بالعراق عفیف. الضاه ظویل التفن با حاتت کرتون طولا تن دی چیه نز 
است تا ثروتمند شدن. زیرا اقامت گزیدن با طول مدت توصیف می شود؛ 
اما تروتمند شدن این گونه نیست. پس معنای حدیث به این صورت می 
شود: هر کس طولانی مدت بر قرآن اقامت نداشته باشد, از ما نیست. 
یعنی به غير قرآن نپردازد و آن را محل اقامت و منزلی برای خود انتخاب 
کند (هميشه با قران بماند). 


کس از آن (قران) بی نیازی تجوید. و منظورش ضصدا نیست. 


و روایت شده است که: هر کس قرآن بخواند, پس او تروتمندی است که 
پس از آن فقر ندارد. 


و نیز روایت شده که: هر کس [علم و معرفت ] به قران به او اعطا شود 
سپس بیندارد به کسی بیشتر از انچه به او عطا شده, داده شده است؛ 
پس بی شک کوچکی را بزرگ نموده و بزرگی را کوچک کرده است. و برای 
حامل قرآن شایسته نیست کسی از زمینیان را - اگرچه مالک همه دنیا 
باشد با وسعتش - ثروتمندتر از خود ببیند. و اگر آن گونه بود که گروهی 
می گویند آن صدا در گلو پیچاندن و خوش صدایی است. عقوبت حتما در 
ترک کردنر این (خوش صدایی) است. چرا که هر کس صدایش را برای 
قرائت در گلو نیندازد, از صامیر صلی الله عفن آله سفت آن زمان که 
فرمود: از ما نیست کسی که قرآن را با صدای دلیذیر نخواند. 


6 فیفخ از الرضا: زسهل خدا ضلن الله: علیت ‏ الفة قران زا ۲ 
صداهایتان زیبا کنید. زیرا صدای خوب. زیبایی قرآن را می افزاید. و قرائّت 
فرمودند: «یزید فی الخلق ما یشاع»(1) در آفرینش هر چه بخواهد می 
افزاید. 2(1) 


7. احتجاج: روایت شده که امام کاظم علیه السلام, خوش صدا| بودند و زیبا 
قرائت می فرمودند. روزی از روزها فرمودند: امام سجاد علیه السلام, 
قرآن می خواندند و چه بسا عابری عبور می کرد و از زیبایی صدای ایشان 
بی هوش می شد. و امام اگر در این زمینه چیزی را آشکار نماید, مردم 
تاب. تجی آورتد, به ایشان عرض شد: آنا بیاهیو خدا خلی الله علیم:و ال 
برای مردم نماز نمی خواندند و با صدای بلند قرآن نمی خواندند؟ یس 
می کرد که طاقتش را داشتند.(3) 


ص: 261 
1-. فاطر / 1 


هنن اخباو اترضا 69:2 
3- . احتجاج : 215 


8 عیون اخبار الرضا: با سندهای سه گانه از امام رضا علیه السلام._از 
را اه فامم شاه فص سوه کش مان کا صلی له قاه., اد 
فرمودند: من بر شما می ترسم از تحقیر دین و فروش حکم و قطع صله 
رحم و از اين که قران را نی نوازندگی قرار دهید که به یکی از خودتان می 
دهید در حالی که برترین شما در دین نیست.(1) 


9 سرائر : معاویه بن عمار گفت: ار ی 
ار بر ای فا انا اه نی اس 

داش رات ری فرصووه اشکلی ارو آمام سحاوعاه تسام 
در تلاوت قران زیباترین صدا را داشت و هنگام تلاوت صدایش را بلند می 
کرد تا اهل خانه آن: را پشتوند. امام باقر غلیه السلام نیز ضدابی زیبا در 
تلاوت قران داشت و وقتی در شب برای عبادت برمی خاست, صدایش را 
بلند می کرد و عبور کنندگان و سقایان توقف می کردند و به تلاوت او 


0 تنبیه. الخاطر: روابت است که از بيامتر صلی الله علیه. و آله سئوال 
شد: چه کسی در قرائت قرآن خوش صداتر است؟ فرمود: آن. کنین. که 
وقتی قرائت ت او را می شنوی, در می یابی که از خداوند می ترسد. 


ص: 262 


تم وق اضبای الرضا 22*2 
رن 170 


باب بیست و دوم: وجود قران در منزل و مذمت معطل گذاشتن 


روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: سه نفر به خداوند عر و جل 
شکایت می کنند: مسجد خرابی که اهلش در آن نماز نمی خوانند, عالمی 
که میان نادانان قرار دارد, و قرانت که بی استفاده واگذاشته شده و بر آن 
غبار تشستة و از روم آن خوانوم نمی شود ۱۱ 


2 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرشان نقل می فرمایند که 
فرمودند: مستحب است قرآن در خانه باشد تا به وسیله آن از شیطان ها 
نز خذر باشتد: و فرمودند؟ مشخحب: است. خواندن. از رفی ان فز که تشود: 


(2) 
3. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدرشان علیه السلام نقل می 


کنند که فرمودند: من خوشم می اید از این که در خانه قرانی باشد که خدا 
به وسیله آن شیطان ها را دور کند.(3) 


4 عده الداعی: اسحاق بن عمار گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 


کردم: جانم به فدایت, من قرآن را از بر کردم. پس آن را از حفظ بخوانم 
پهتر است یا به قرآن نگاه کنم؟ گفت: فر مودند: نه بلکه به قرآن نگاه کن" 
آنا تمه دای نگاه کردن به قرآن عبادت است؟ 


و نیز ایشان علیه السلام فرمودند: هر کس از روی قرآن بخواند, دیدگانش 
تتوذمند هی تون و آز اعدا آوالدینشن کایشته ممم حردته رکه ان ده 


ص: 263 
1-. خصال 1: 62 


2-. قرب الاستاد: 42 
3- . ثواب الاعمال: 930 


از کافران باشند. 


قن اسان ان او لت ال عضو ال نمی کند که فرم ند رای 
شیطان چیزی سخت تر از خواندن از روی قران با نگاه کردن» نیست. و 
قران در خانه شیطان را دور می کند. 


ص: 264 


ناب متا و قفوم : فضیلت قرائت ت قرآن از حفظ و از روی قرآن و پاداش نظر به قرآن و فوائد 


روایات: 


1 عیون اخبار الرضا: از امام رضا علیه السلام روایت 0 
صلی. الله علیه ه ال فر وود شش چپز از مردانگی و انسانیّت است, سه 
جنر در حضر وزسه: تخیر در شقن آ ها آن ند که دی خضر آاست؛ اول تلاوت 
کتاب خدا (قرآن مجید), دوم آباد کردن مساجد خدا (به پر کردن جمعیّت در 
آن جهت عبادت خدا), و سوم, یافتن دوستانی در راه خدا. و اما آن سه چیز 
که در سفر است (عبارتند از): اول انفاق از توشه, دوم نیک خلقی, و سوم 
7 7۱ 


2, امالی صدوق: امام باقر علیه السّلام روایت نموده که پیامبر خدا صلّی 
اللّه علیه و آله فرمود: هر که شباهنگام ده آیه تلاوت کند, در زمره غافلان 
نوشته نشود و هر که پنجاه آیه تلاوت کند, در زمره ذکرگویان نوشته شود و 
هر که صد آیه تلاوت کند, در زمره تماز کزاران نوشته شود و هر که 
دویست آیه تلاوت کند, هر رهز 9 فروتنان نوشته شود و هر که سیصد آیه 
تلاوت کند, در زمره رستگاران نوشته شود و هر که پانصد آیه تلاوت کند., 
در زمره جهادگران نوشته شود و هر که هزار آیه تلاوت کند, قنطاری برای 
او نوشته شود که هر قنطار پانصد هزار مثقال طلا و هر مثقال بیست و 
چهار فتراط است‌و کویی ترین فیراط همانتد کهجاعد اسعت و بر زک تزین 
ان به اندازه انچه میانه اسمان و زمین است باشد.(2) 


ص: 265 


تم هن اخار الرضا و27 
2-. امالی صدوق : 30 


مالعا الاضار خانه ان زارد ات کرد است: 1 


3 امالی ضدوی: دز آنجه موستی: با آن,با پرورد کارش مناجات می کرد 
تلاوت می کند چیست؟ فرمود: ای موسی ! مانند برق از پل صراط عبور 
می کند.(2) 


4 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود بر شما باد به مکارم 
اخلاق. زیرا خدای عز و جل ان ها را دوست دارد و دور باشید از اخلاق بد 
که خدایشان دشمن دارد و بر شما باد به خواندن قرآن که درجات بهشت 
بشماره آیات آن است و روز قیامت به قاری قرآن گویند بخوان و بالا رو و 
هر آیه بخواند. یک درجه بالا رود. و بر شما باد به حسن خلق که صاحب 
خود را به مقام روزه دار شب زنده دار رساند و بر شما باد به خوش 
سای سک | بدان دستور داده و بر شما باد به مسواک کردن که پاک 
کننده و روش نیکی است و بر شما باد به واجبات و ان ها را ادا کنید و 
ملاحظه کنید حرام ها را و ان ها را ترک کنید.(3) 


5 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانشان علیهم السلام نقل 
می کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: هر کس قرآن, 
سخنش و مسجد خانه اش باشد؛ خداوند خانه ای در بهشت برایش بنا می 
کند.(4) 


6 خصال: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حسد روا نیست مگر در 
دو چیز: مردی که خداوند به او مالی داده و او شب و روز از آن انفاق می 
کند و مردی که خداوند به او قران عطا کرده و او شب و روز به ان می 
پردازد.(5) 

7 خصال: و برخین: خیزهایی. که پیامتر ضلی: الله علیه ع آزد به آن وصیت 
فرمودند: ای ابوذر, بر تو باد به تلاوت قرآن و و ذکر بسیار خداو زیرا آن 
یادی است برای تو در اسمان و نوری است برایت در زمین.(6) 


ص: 266 


1- . ثواب الاعمال : 93 
2-. امالی صدوق: 125 


9 امالی ضدوق :216 
4 .امالی صدوق: 300 
دس وحضال 1 ۰ 38 
6-. خصال 2: 105 


۲ سر قح اما اد غلبه السلام فرصوده به فر ان نی بشنریوا 
خداوند. بهشت را به دست خویش یک آجر از طلا و آجر دیگری از نقره 
آفریده و ملات آن را از مشک, را ما 
درجات آن را به اندازه آیات قرآن قرار داده است. هر کس قرآن بخواند 

ته ای کته یود بخوان و به درجه بالاتر صعود کن. هر کس از اهل 
قرآن وارد بهشت شود, در آن جا به جز پیامبران و صدیقان. کسی از نظر 
درجه از او برتر نخواهد بود.(1) 


9 اهالی نت یت عم بسن خطاب: تخاس ضیی آلله غلیفه اله مارد 
شد, در حالی که ایشان سخت بیمار بودند يا تب دار بودند. پس عمر به 
ایشان گفت: ای رسول خدا! چه قدر بیماری تان يا تبتان شدید است ! پس 
فرمودند: این مرا منع نکرد از اين که شب سی سوره بخوانم که هفت 
سوره طولانی نیز در آن ها بود. پس عمر گفت: 1:۳ 
گونه تلاش می کنید, خداوند گناهان گذشته و آینده شما را ببخشد. پس 
فرمودند: آیا بنده شکر گزاری نباشم؟(2) 


۹ سوره های هود و واقعه و مرسلات و عم یتساءلون مرا پیر کرد. 


1 عیون اخبار الرضا: با سندهای سه گانه از امام رضا علیه السلام از 
پدرانشان علیهم السلام نقل است که امیر المومنین علیه السلام فرمودند: 
سه چیز است که حافظه را زیاد می کنند و بلغم را از بین می برند: قران 
و عسل و کندر.(4) 


2. نواب الاعمال(<), معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر 
کتن ین ضد. آبه را در نماز بخواند, خداوند به خاطر آن برای او عبادت 
شبانه را می نویسد. و هر کس در شبی دویست ایه در غیر نماز بخواند, 
خداوند در لوح نی 


ص: 267 


ان سس ۰ 1۳ 
3-. خصال 1: 93 


4 . عیون الاخبار 2: 38 
5- . تواب الاعمال: 92 


3 معانی الاخیاز: بیاهیر خحاصلی: اللد علیم و ال فرخووند هر کین سد 
آیه بخواند. از غافلین نوشته نمی شود؛ و هر کس دویست آیه بخواند. در 
2 نوشته می شود کنیرم تخت ایغ بخواند, قرآن با او 


یعنی هر کس به این میزان از قرآن حفظ کند. می گویند غلام قرآن خواند, 
زمانی که ان را حفظ کند. (منظور از خواندن حفظ کردن است با این 
شاهد مثال که هر گاه غلام پا نوجوان قرآن را حفظ کند می گویند قرآن 
خواند).(2) 


4. امالی شیخ طوسی: ابوذر گفت: پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمودند: 
نگاه کردن به علی بن ابی طالب علیه السلام عبادت است ؛ و نگاه کردن با 
مهربانی و رحمت, به پدر و مادر عبادت است؛ و نگاه کردن به مصحف 
یعنی قرآن عبادت است ؛ و نگاه کردن به کعبه عبادت است.(3) 


5. بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام از پدرشان علیه السلام از 
اامی هام ود کاس ی ام مهن ام روموت 
خواندن قرآن در نماز برتر خواندن قرآن در غیر نماز است 4(۰) 


6. ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس قرآن بخواند 
در حالی که به نماز ایستاده است. خداوند برای هر حرفی صد حسنه 
برایش می نویسد؛ و هر کس در نماز در حالی که نشسته است. بخواند 
خداوند برای هر حرفی پنجاه حسنه برایش می نویسد؛ و هر کس در غیر 
نمازش بخواند. خداوند برای هر حرفی برایش ده حسنه می نویسد.(۵) 


ص: 209 


1- . معانی الاخبار: 147 

2 . معانی الاخبار: 440 

3- . امالی طوسی 2: 70 

4 . بصاثئر الدرجات , مستدری 1: 292 
5- . واب الاعمال: 91 


7 عده الداعی: از پیامبر روایت شده که فرمود خدای تعالی می فرماید: 
هر کس قرائت قرآن او را از دعایم بازدارد. من بهترین ثواب شاکرین را 
به او می دهم. 


لیث بن سلیم بدون واسطه از پیامبر روایت ت کرده است که آن حضرت 
فرمود: 


خانه های خویش را با تلاوت قرآن نورانی کنید و خانه های خود را جایگاه 
مردگان نسازید, چنان که بهود و نصاری چنان کردند که در معابد و کنیسه 
هایشان نماز گزاردند و خانه های خود را خالی گذاشتند. زیرا خانه ای که 
در آن زیاد تلاوت قرآن شود خیرش زیاد می شود و اهل آن از تلاوت قرآن 
بهرمند می شوند و و آن خانه اهل انتتضاز۱ روشنی می دهد چنان که 
ستارگان آسمان به اهل دنیا نور می دهند. 


روایت پنجم: از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود: خانه ای که در آن 
مسلمانی باشد که قران می خواند, اهل اسمان ان خانه را می بینند, چنان 


روایت ششم: امام رضا علیه السلام از پیامبر نقل فف فرزهاند. که آن 
حضرت فرمود: برای خانه هایتان بهره اي از قرآن قرار دهید, زیرا وقتی در 
خانه ای قرآن خوانده شود, بر بر اهل آن خانه سبک گرفته می شود و 
خیراتش زیاد می گردد و اهل آن در زیاده هستند و اگر در آن خانه قرآن 
خوانده نشود, خانه بر اهلش تنگ می شود و خیراتش کم می شود و 
ساکنین آن در نقصان خواهند بود. 


را ها اه 


ووایت هت بسن بن اس الستن نمی ای کنیل کر کی ار 
حضرت فرمود: قرائت ت قرآن بهتر از ذکر است و ذکر بهتر از صدقه است و 
صدقه بهتر از روزه است و روزه سپر آتش است و فرمود: قاری قرآن به 
عوض هر حرفی در نمازش در صورتی که در حال ایستاده بخواند صد 
حسنه دارد و در صورتی که نشسته نماز گزارد و در آن قرآن بخواند پنجاه 
حسنه بابت هر حرفی می برد و در غیر نماز اگر با طهارت باشد بابت هر 
حرفی بیست و پنج حسنه می برد و اگر بدون طهارت باشد ده حسنه می 
برد. منظور من از حرف این نیست که بگویم «الم» یک حرف است بلکه 


ص: 29 


برای قاری قرآن برای هر حرف یعنی بابت «الف» ده حسنه و بابت حرف 
«لام» ده حسنه و بابت حرف «میم» ده حسنه و عوض حرف راء ده حسنه 
می بر د. 


زوایت نهم: بر بن: غالب آسذی از آمام حسین بن علی غلیه السلام 
روایت ت کرد که فرمود: هر کنتن: آية ای از کلام خدا را ذر هاش به: خالت 
ایستاده بخواند, خدای تعالی در عوض هر حرفی صد حسنه برایش می 
نویسد و اگر در غیر نماز بخواند, بابت هر حرفی ده حسنه به او می دهد و 
اگر قرآن را بشنود, به عوض هر حرفی یک حسنه می نویسند و اگر قرآن 
را در شب ختم کند, فرشتگان آسمان بر او صلوات می فرستند تا صبح کند 
هدر کر رود تم فران کند: ملائکه بر او درود فرستند تا شب کند و برای 
و یک دعای ففحاب هست» و آن بهقر است از آنکه که‌مین اشمان و 
زمین است. پرسیدم. : ای پاداش کسی است که قرآن خوانده است (ولی 
کسی که قرآن نخوانده پاداشش چیست)؟ حضرت فرمود: ای برادر بنی 
اند افدای عالی بکشندم هبتر کوار ۵ کریم افست. وفتی آنجه کم شنیده 
(در خفط دارد) بخواند.خدای عالی همان را بة آه ی دهد. 


از امام صادق علیه السلام وارد شده که فرمود: هر کس حرفی از کتاب 
خدا| را بدون قرائت بشنود, خدای تعالی برای او حسنه ای بنویسد و گناهی 
را از وی محو کند و درجه ای را , به او دهد.(1) 


8 امام صادق علیه السلام از پیامبر ضلی: ال غاید و آله نقل می 
فرمایند که فرمودند: بر شیطان چیزی سخت تر از خواندن قرآن با نگاه 
کردن از روی قران نیست. و وجود قران در خانه. شیطان را دور می راند. 
9. کتاب المسلسلات: علی بن خلف گفت: مردی از درد چشم به محمد 
بن. حمید: راز شکایت کرد. گفت: داتما به. قوان: ناه کن" من نیز جشم 
درد داشتم و به حریز بن عبد الحمید شکایت کردم, گفت دائما به قرآن 
نگاه کن : من نیز چشم درد داشتم و به اعمش شکایت کردم, پس به من 
گفت دائما به قرآن نگاه کن ؛ من نیز چشم درد داشتم و از آن به عبد الله 
بن مسعود شکایت کردم؛ به من گفت دائما به 


ص: 270 


1- . عده الداعی : 211 


قرآن نگاه کن؛ من نیز چشم درد داشتم و از آن به رسول خدا شکایت 
کردم, به من فرمودند: دائما به قرآن نگاه کن * من نیز چشم درد داشتم و 
از ان به: خر تیل -شکایت کردم .من فرصود؛ دائما به قرآن نگاه کن. 


0 کناب القایات: اجام غلبه السلام فرمودنده بوخرین عیادت: خواندن. از 
روی قران است. 


1. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السْلام فرمود: هر که قرآن را با وجود 
کمی حافظه به دشواری از بر کند, دو پاداش از ان اوست. و نیز فرمود: 
چه چیزی بازرگانی را که در بازار به تجارت می پردازد باز می دارد از 
اينکه چون به خانه اش بازگردد, پیش از خواب سوره ای از فرآن را تلاوت 
کند تا خداوند به ازای هر آیه که تلاوت می کند برای او ده حسنه نویسد و 
ده گناه از او را پاک سازد؟(1) 


2. شواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس قرآن را از 
روی آن بخواند, از دیدگان خود بهرمند شود و عذاب پدر و مادرش تخفیف 
داده شود گرچه 1 دو کافر باشند 2(۰) 


3. ثواب الاعمال: پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود؛ هیچ چیز به اندازه 
قرائت قرآن از روی آن بر شیطان سخت تر نیست.(3) 


4. واب الاعمال: امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر کس صد آیه راء 
از هر سوره ای که بخواهد., بخواند و سپس هفت مرتبه «یا الله» بگوید. و 
آنگاه آن را بر صخره ای بخواند به پاری خدا هر آینه آن را از جای ده 
(4) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مسواک زدن و قرائت قرآن 
بلغم را از بين می برد.(د) 


ضن :271 


1-. ثواب الاعمال : 92 
2ات الاععال: :93 
3-. ثواب الاعمال : 93 
4 . ثواب الاعمال : 94 


5 . محاسن : 563 


6. فقه الرضا: از امام علیه السلام نقل شده است: شفای هر دردی در 
قران وجود دارد. و حضرت علیه السلام فرمود: بیماری خود را با صدقه 
تا او ی مت ات 
هیچ شفای دیگری برای او نییست 


7. طب الأئمه: محمد بن زید بن مهلب کوفی از نضر بن عبدالله بن سنان 
و وی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: از ایشان درباره تعویذ 
عقرب و مار و تعویذ مجنون و سحر شده ای که عذاب می کشند پرسیدم. 
حضرت علیه السلام فرمود: ای ابن سنان, تعویذ ها و باطل کننده طلسم 
ها باید از قرآن باشد. و اگر کسی به وسیله قرآن شفا نیابد, خداوند دیگر 
او را شفا نمی دهد, و آیا چیزی واضح تر از این امور در قرآن آمده است؟ 
مگر نه ايینکه خداوند متعال می فرماید: «ما آنچه را برای مومنان موجب 
درهان ه.زخفته است: از فران نازل می کنیم. مگر نه اينکه خدایی که حمد 
و ثنایش بلند مرتبه است, فرموده : اگر اين قرآن را بر کوهی فرو می 
رتسا دیف تخضا آن [کوه ] را از بیم خدا فروتن [و] از هم پاشیده می دیدی. 
از ما بپرسید تا به شما آموزش دهیم و شما را به قوارع قرآن آگاه نماییم. 
(«قوارع القرآن» به آیاتی گویند که برای ایمنی از شرٌْ شیطان, خواندنش 


مفید است.)(1) 


9 طتب. اتمه زرارموربن آعفن نقل می کند: از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم: آیا تعویذی و یا چیزی از قرآن به بیمار بیاویزیم؟ فرمود: آری, 
استفاده از آن اشکال ندارد. هنگامی که قوارع و تعویذهای قرآن سودمند 
است از آن بهره جویید.(2) 


9 تفسيیر عیاشی: از سکونی از امام صادق علیه السلام نقل شده است 
که ایشان از قول پدرشان فرمود: مردی از درد سینه نزد پیامبر صلی الله 
علیة چ:اله: شکایت: بر د: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از قرآن 
شفا بجوی, زیرا شفای هرآنچه در سینه ها وجود دارد, در قرآن است.(3) 
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3- . تفسیر عیاشی 2 : 124 


روایت می کند: ابوهارون برای من نقل کرد: من در منزل حسن بن حسین 
ساکن بودم. هنگامی که دانست همه هم و غم خود را صرف امام باقر 
اللت له ای سا ها اه اس ی سای یا ۱ 
خویش بیرون راند. در راه امام صادق علیه السلام به من برخورد و فرمود: 
ای اباهارون, به من خبر رسیده است که این شخص تو را از خانه خود 
بیرون رانده. کفتم ارع: فدایتان شوم. حضرت علیه السلام فرمود: ِ 
خبر رسیده است که در اين خانه قرآن زیاد تلاوت می کردی, شعاهی که 
در خانه ای قرآن تلاوت شود از آن خانه تهزی به آشیمان ساطع می شود 
کمان شاه را رشان صکن ات ها مت م‌صا ی ۱ 


1د3. دعوات راوندی: حسن بن علی. علنه السلام فر مود: هر کس قرآن 
بخواند یک دعای مستجاب دارد. این اجابت دیر است یا زود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس قرآن را از روی آن بخواند, برای 
دید گانش مفید است و از عذاب پدر و مادر قاری کاسته می شود و هیچ 
چیز برای شیطان سخت تر از تلاوت قران از روی آن نیست. 


ور اقا ات ات خی یه عل آی ول کدانصلی الم لنه اج نع 


شده است. 


273 


1-. رجال کشی : 193 


باب بٍ بیست و چهارم : مقدار خواندن قرآن و ختم آن و معنای حال مرتحل و فضر فضیلت ختم قرآن 


روایات: 


1 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام در هر سه روز یک قرآن ختم 
می کرد و می فرمود که اگر می خواستم قرآن را در کمتر از سه روز ختم 
کنم, هر آینه ختم می کردم, و لیکن من هرگز به آیه ای نگذشتم مگر آنکه 
در آن ارت قن انکة این آیه در چه چیز فرود آمده و در کدام وقت نازل 
شده است فکر کرده ام. پس از این جهت در هر سه روز یک قران ختم 


می کنم.(1) 


2 معانی الاخبار: راوی می گوید: از امام سجاد علیه السلام پرسیدم: کدام 
عمل با فضیلت تر است؟ فرمود: آن عمل که می آید و کوچ می کند. 
عرض کردم: چه عملی: است. که مین آید و کوج می کند؟ فرمود: گشودن 
قرآن و به انجام رساندنش, (به طوری که) هر زمان از اولش وت ان به 
آخرش کوج نماید.» 

و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که خداوند قرآن را [خواندن 
و تدبر و عمل به قرآن] به او اعطا کند, پس اگر گمان برد که کس دیگری 
چیز بهتری از او نصیبش شده است. البته بزرگی را حقیر شمرده و حقیری 
را بزرگ داشته است.(2) 

3 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود؛ هر که در مکه همه قرآن 
را از جمعه ای تا جمعه دیگر يا در کمتر و یا بیشتر از این مدت بخواند. ولی 
در هر 


ص : 274 


1- . عیون اخبار الرضا 2 : 180 
۰-2 . معانی الاخبار : 190 


صورت قرآن را در روز جمعه به پایان برد, خداوند پاداش و حسناتی را که 
از نخستین جمعه دنیا تا آخرین جمعه آن باشد برای او نویسد و اگر خواندن 


قرآن را در دیگر روزها نیز به پایان برد این پاداش ازان او خواهد گشت. 
(1) 


4 «ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام روایت فرموده که به پیامبر خدا 
ضلی: الله غلیه و اله عرن شد آق ام خداا کی رین عردان کیست؟ 
فرمود: فرود آینده رهسپارنده. عرض شد: ای پیامبر خدا! فرود آینده 
رهسپارنده کیست؟ فرمود: آغازگر پایان دهنده ؛ کسی که قرآن را آغاز ز کند 
و ات را بایان دیا او سا اه 
باشد.(2) 


5 محاسن: با هر کس قرآن را در مکه ختم 
کند, نمی میرد مگر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و جایگاهش در 
بهشت را می بیند.(3) 


6 دعوات راوندی: راوی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: کدام عمل با فضیلت تر است؟ فرمود: آن عمل که می اید و کوج 
ضف. کند: عر ض کردم: خه کملی. انست که می آند ۵ کمخدمت کند ۱ فر نود 
گشودن قرآن و به انجام رساندنش, (به طوری که) هر زمان از اولش در 
آید, به آخرش کوچ نماید.» 


7 الفایات: به پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله عرض شد: نیک ترین مردان 
کیست ؟ فرمود: فرود آینده رهسپارنده. یعنی آغازگر پایان دهنده کسی که 
قرآن را آغاز ز کند و آن دراه بایان برد ؛ پس برای او در پیشگاه خدا خواسته 
ای برآورده شده باشد. 


ص: 275 
1-. ثواب الاعمال : 90 


2 نوات الاغمال : 92 
3- . محاسن : 69 


باب بیست و پنجم ۰ دعاهای تلاوت قرآن 


روایات: 


مولف: مطالبی دیگر که مرتبط با اين باب است, در باب های دعا از همین 


1. مکارم الاخلاق: امیر مومنان علیه السلام فرمود: حبییم رسول خدا صلی 
الم علیه و آله مرا امر کرد که اين دعا را وقت ختم کردن قرآن پخوانم 
«الَْمّ انّی سالک اخْبات الَمْحْیتینَ و الاص الَمُوقنین و مُراققة, زار و 
اسْتِخقاق قایّق لژیتان و الْقنيم من کل با السَلاقة من کُل انم و 
وجُوب رَحخمیک و عَرَايْم مَغفرتک و القَوْرَ بالجّه و الْجَاة من الثار.»(1) 


(خداوندا از تو خشوع خاشعان و اخلاص موّمنان و رفاقت نیکان و 
شایشتکی برای ایهان وبهرن یافش از هز تیکی: و:سلاست از هر کناه و 
رحجمت واسعه خودت و عزائم مغفرتت و نائل شدن به بهشت و نجات از 


2 مصضیاح آلانوار؛ زد بن, خبیش فی کوید: فران را از ادا نا انتهایشن در 
نزد امیر مومنان علیه السلام در مسجد جامع کوفه خواندم. چون به سوره 
حوامیم [سوره هایی که با حم شروع می شود ] رسیدم, امیر مومنان به من 
فرمود: به عروس های قرآن رسیدی. و چون به آیه بیستم از سوره حم 
عسق. 9 الذین مَنُوا 3 عملوا الصَالحاتِ فی روضاتِ الجتّات هم ما 
يشاوّن عَند زبهم ذلک هو الفَصل الکبیژ» و کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند در باغ های بهشتند. آنچه را بخواهند نزد 
پروردگارشان خواهند داشت؛ این است همان فضل عظیم + رسیدم, 
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حضرت با صدایی بلند گریست. سپس سرش را هن انتمان بالا برد و 
فرمود: ای رزر! ! پر دعاي من آمین یکو, سپس طاتای به ۲ وب عرضه 
داشت: «الَهْمٌ ثّی سالک اختات الْخبتین و اجلاص الْمُوفنین و مُرراققه 
ار وایفاق تا آلیعان و قیقع من کل یز و امه 2 من کل ام 
و وجوت منک 5 عرائم و القَوْرّ بالجلّه و الَجَاة من التار.»" 
(خداوندا از تو ۹# و الا قوفتان و رفاقت شنکان: و 
شایستگی برای ایمان و بهره یافتن از هر نیکی, و سلامت از هر گناه و 
ی ای و ی 
دوزخ را مسألت می نمایم.) سپس فرمود: ای ز! هر گاه قرآن را ختم 
تا 7 39 
امر فرمود که آن را هنگام ختم قرآن بخوانم. 


دعا هنگام برداشتن قرآن 


امام صادق علیه السلام هنگامی که قرآن را تراگا خواندن نبة دننتت ست می 
گرفت می گفت: «الْم ای أشْهَذ آأَنْ ها کتابک الفنزل من عندک ۳ 
زشولک مُعَّد پني عّد له و کلافک التاطق علی مان تیک < 4 هاییا 


یلک الی حَلْفک و لا فص فیما بتک و بیْن عتایک | 


(خدایاا کواشی من تدهی که ات کنات فوه‌فرسانه آن شوی کی است بر 
پیامبرت محمد بن عبد الله, و کلام ناطق تو بر زبان پیامبر است, که آن را 
راهنمایی از خود برای آفریدگانت قرار دادی. و ریسمانی که میان تو و 
بندگانت پیوسته است, خدایا ! من عهدنامه تو و کتاب تو را باز کردم. خداپا ! 
نحان کردن مرا در آن عبادت. و خواندنم را اندیشیدن, و اندیشید نم ر مایه 
عبرت گرفتن ساز, و مرا از کسانی قرار ده که از اندرزهای تو در آن یند 
گیرم, و از نافرمانی تو دوری گزینم. و هنگام خواندن آن بر گوش من مهر 
مزن, و بر چشمانم پرده میفکن. و خواندنم را خواندنی بدون 
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تدبیر و اندیشیدن مساز؛ بلکه چنان کن که در آیات و احکام آن بیندیشم, و 


شرایع دین تو را بیذیرم. و نگریستن مرا در ۱ ن غفلت و خواندنم را بیهوده 
خوانی مکن, که تو مهربان و بخشنده ای.) 


دعا هنگام فارغ شدن از قرائت ت قرآن 


برای هنگام فراغت یافتن از قرائت قرآن اين دعا وارد است: «ا 
قَد قراث ما صیّت من کنایک الْذِي رل فیه عَلی تیک السَادق ص قلک 
الحمَذ ریا الم امقليي مِمّن یل حلالة و بْحَرمْ حرامة و بُوْمنْ بفشکمه و 
فتشابهه ی ها ی و 
#قیه بل یه قرآا ترجه فی اغلّی علین آمین رت القالمین» 


(خداونداء آنچه از کتابت را که بر من مقرر نمودی خواندم, کتابی که بر 
پیامبر راستگویت حضرت محمد درودها و رحمت تو بر او فرو فرستادی. 
پس ستایش مخصوص توست ای پروردگار ماء خداوندا, مرا از کسانی قرر 
داده که حلالت را حلال و حرامت را حرام می شمارند و به محکم و متشابه 
قرآن اتفان. دار تن خدابا: .قران را مونس من در قبر و هنگام زنده و 
برانگیخته شدن قرار ده و در برابر هر آیه ای که خواندم, مرا یک درجه در 
بالاترین جای علیّین بالا بر. اجابت فرماء ای پروردگار جهانیان.) 


در اختصاص از امام صادق علیه السلام مانند دو دعای فوق ذکر شده 
است.(1) 


3. مکارم الاخلاق: هر گاه آیه سجده یکی از سوره های سجده دار قرآن را 
شنیدی , لا زم است در آن هنگام سجده نمایی و این سجده نيا به تکبیر 
ندارد, و در حال,سجده بگو: «لا اله الا له حقّا حقّاء لا اله الا الله ایمانا و 
تضدیقاء لا آله. [ا الله عبودثه و رگ سجدت, لک با رت تعندا .و رفا لا 
م کفای رتسکرا بل را ردیل خافه متیر 1۳۱ 


(قطعا و یقینا معبودی غیر از الله وجود ندارد. معبودی غیر از الله وجود 
ندارد و این را ایمان داشته و تصدیق می نمایم, معبودی غیر از الله وجود 
ندارد و این 
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را با حال بندگی و بردگی می گویم, پروردگارا با بندگی و بردگی بر تو 
سجده می کنم و از ان سربازنزده و تکبر ننمایم بلکه من عبد ذلیل, ترسان 
و پناه اورنده ام.) 


4 اقبال الاعمال: امام صادق علیه السلام هنگامی که قرآن را برای قرائت 
برمی داشتند, .از ان که ان:] بگشاید وان قران را مرس 
راست می گرفتند و می خواندند: «یشم اللّه الم اّی أشُهَدٌ نْ 5 د5ا کتانک 
لمیر من عبدک عَلی رسولک مَحَمَّدٍ بن َبْد اللّه ص و کتابّک الاطِق علی 
لسان رشولک و فیه خگفک و شرا یک اه علی تیک و جع 
ایک الي حلقک و حبلا متصلا فیما ینک و بیْن عنادک الم تیَرث هدک و 


0 
"۱ 


اعتارا واحعلیی‌ممن ااعط بیان 1 
ند قراعیی کتانک عْلی قلبی و لا 1 1 
1 با« در آیاتو و 


ال عوف الةَحیمٌ» 


(خدایا ! گواهی می دهم که این کتاب فرو فرستاده از سوی نو است بر 
پیامبرت محمد بن عبد الله, و کتاب ناطق تو بر زبان پیامبرت است. در ان 
حکم تو و دستورات دینت است که بر پیامبرت نازل کردی و آن را عکهد 
امتت نسبت به مردم قرار دادی و رشته ای پیوسته بین تو و بندگانت 
است. خدایا ! من عهدنامه تو و کتاب تو را باز کردم. خدایا ! نگاه کردن مرا 
در آن عبادت. و خواندنم را اندیشیدن, و اندیشیدنم را مایه 9 گرفتن 
ساز, و مرا از کسانی قرار ده که از اندرزهای نو در آن پند گیرم, و از 
نافرمانی تو دوری گزینم. و هنگام خواندن آن بر گوش من مهر مزن, و بر 
چشمانم پرده میفکن. و خواندنم را خواندنی بدون تدبیر و اندیشیدن مساز؛ 
بلکه چنان کن که در آیات و احکام آن بیندیشم, و شرایع دین تو را بیذیرم. 
هدر تن مرا ی ارم فلت .و هآ ندنم را مود عوانی: کنر که نو 
مهربان و بخشنده ای.) 


و هنگام فراغت از قرائت بخشی از قرآن لين, دعأ خوانده می شود: «الْم 
انی. قراث ما قضیت لی من کتایک الذی انز لته غلن تبیک فحفد ضلوانی 
عَلَیّه 
به و 
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(خداوندان انجه. از کنایت را که ترفن فظرر تخود خواندم: کنانین: که در 
پیامبرت حضرت محمد درودها و رحمت تو بر اوء فرو فرستادی. پس 
ستایش مخصوص توست ای پروردگار ما, و در برابر قدرت و توفیقی که 
دادی سپاسگزارم و منت پذیر. خداوندا, , مرا از کسانی قرر داده که حلالت 
را حلال و حرامت را حرام می شمارند و از گناهان می پرهیزند و به محکم 
و متشابه و ناسخ و منسوج قران ایمان دارند و آن را موجب بهبودی و 
رحمت و نگاه دار و اندوخته من قرار ده. خدایا, قرآن را مونس من در قبر 
و هنگام زنده و برانگیخته شدن قرار ده و در برابر هر آیه ای که خواندم, 
برکتی برای منٍ قرار ده و در ۱ که آموختم یک درجه در 


خداوندا, , بر حضرت محمد, ۱[ و مناجات کننده با تو 
و فراخواننده به راه تو و نیز بر امیر موّمنان. ولی و جانشین تو بعد از 
پیامبرت و بر جانشینان آن دو که نگاهبان دین تو و کامل اداکنندگان حقت و 
مراقبان آفریدگانت هستند, درود بفرست. . سلام و رحمت و برکات خداوند 
تا 


دم الداعت< امیز الغففتنن از از رسول خدا صلوات الله علیهما نقل کرد 
ول دا فرمود رتاش شها را تعلیم می کنم که قرآن را فراموش 
نکنید و آن دعا اي است بگو: «الهْم اُحمْیی ره ای را ها آنعنی 
ارحَمَنی عقبی من تکلف ما لٍ تلیبی و یی خشن الّطر فیقا تیک و آلزم 
قلیی چفظ کنایک کما عَلفتبی و اررفبِی أن اوه عَلی التَجُو الذِی یرَضیک 


0 


عنّی اللهْمّ تور یکتایک تصری و اسر به 
ص: 280 


(خدایا به من رحم نما تا مادامی که زنده هستم گناهان را ترک کنم و به 
من رحم کن که برای چیزی که به درد من نمی خورد خود را به زحمت 
نیندازم و نظر خوش در انچه که تو را راضی می نماید به من عنایت فرما و 
قلب مرا ملزم به حفظ کتانت تما چنان که کتابت را به من آموختن و مرا 
توفیق دن که فر آرن .زا به آن صورت که تو را راضی می کند بخوانم. خدای 

من ! چشمانم را به واسطه قرآن تفرانن. کرندان ! و سینه ام زا کت رو 
زبانم را به آن گویا نما ! و بدنم را در مسیر عمل به قرآن قرار ده! : و به 
واسطه فران مدا پر آن توانا کن ا میا بر امفادم از ان باری‌ها ا ق هه 
کس جز تو کمکی بر آن نمی تواند کند و خدایی جز تو نیست.) 


یرک ادف که انست یار آشات سا او ی اه اه 
ضادق علص ااسلام تووانت کر انم 


6 المتهجد: ی ای ام زب ی و 


و «الَْم | شرغ بالقران ضدریر و اسْتعمل پالفژان بدنی و نور فان 
تضری و اطلو پالَوان سانی و آعتی علیه ما آلقتتیی مه 2 لا حول و لا فَقع 
[ بک.» 


(خداوندا ! با قرآن سینه ام را گشاده دار و بدنم را در مسیر عمل به قرآن 
قرار ده و دیده ام را با قرآن نورانی ساز و زبانم را با قران باز نما و تا 
زنده آم‌بر آن بازی نها که.-هنه تحول و نبروی: جر با ارادة تو:نیشت:) 
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باب تست و شتشعم: اداب قزر ات ته قرآن و فان ها آن و صخمت بیفونن فندنر هنگام گر اثت ت قرآن 


- قاٍدا قرأت الْفْرآَنَ قاسشْتیدٌ باه من السْبْطانِ الرْجیم.(1) 
(پس چون ان ۱۱۳ مطرود به خدا پناه بر. 4 


- ] لم تن للذیج آقئوا آَن تخشة فلوم لذکر اللّه وا تزل من الق و 
بکووا کالذین اوئوا الکتاب من قَبْل قطال عَلَيَهمْ امد ققست فرعم 
کنیرّ منْهْمْ فاسقون.(2) 


آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که د ل هایشان به 
باد خدا| و آن خقیقتی که نازل شده نرم [و فروتن ] گردد و مانند کسانی 
نباشند که از پیش بدان ها کتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا 
کشید, و دل هایشان سخت گردید و بسیاری از آن ها فاسق بودند؟ 1 


و بل القران ریا 2 


2 ها 


و قرآن را شمرده شمرده بخوان. 4 


مولف: قبلا در کتاب ایمان و کفر روایتی در باره مذمت بيهوش شدن هنگام 
قرائت قرآن آوردیم.» 


22 
1-. نحل / 98 


2 . حدید / 16 
3- . مزمل / 4 


روایات: 


1. تفسیر قمی: درباره «و رثل القرآن ترتیلا» فرمودند: آن را روشن و 
واضح بخوان و آن را مانند پراکندگی شن پراکنده نکن و آن را مانند شعر 
به سرعت قطعه قطعه نکن بلکه با آن قلب های سخت را بکوب.(1) 


2 رت اسان محمن بن فضل کفت: ان آه (امام رضا عاه السام) 
پرسیدم و گفتم: قران می خوانم سپس نیاز به قضای حاجت پیدا می کنم. 
قضای حاجت می کنم و راحت می شوم و دستانم وس : سپس 
دوباره به قرآن [خواندن ] باز می گردم. فرمود: له هکر این که برای نماز 
0 (مگر این که همان گونه که برای نماز وضو می گیری. وضو 
/ زی 


می گویم: از کتاب عیون و ین زان در روایت هانی گذشت که امام کاظم 
علیه السلام در احتجاج با هارون الرشید. زمانی که خواستند به ایه ای از 
استناد کنند, فرمودند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن 
الرحیم, سپس ایه را خواندند.(2) 


تساه عامت زان سل هفان خدیت فیل را تعل کرنخ است :۱ 


3. عیون اخبار الرضا: رجاء بن ضحاک می گوید: امام رضا علیه السلام در 
مسیر خراسان شب ها در پسترش فراوان قرآن تلاوت می کرد و هر گاه 

به: آبه: آی. من رسنید که در آن: سخرن. از بهشتت با خفتم نود می کریشست و 
از خداوند بهشت را می طلبید و از جهنم به او پناه می برد.(۵) 


4 معانی الاخبار: ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر علیه السّلام روایت نموده 
که آمتر آلموسین علیه التلام فرمودد آبا آگاه تسازم شمارا از کسی که 
حقیقتا فقیه (آگاه به مسائل دین) است؟ گفتند؛ چرا (اری) ای امیر 
الموّمنین. فرمود: شخصی است که مردم را از رحمت خدا نومید نگرداند, 
از ات ماه سا اه 


ص: 2893 
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2 . احتجاج: 211 
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4 عون آخای الشتا ره و18 


اما سا این ما موس ان انم اترهانی 
ندهد. و قرآن رز به دلیل علاقه به چیزهای دیگر ترک نگوید ! آگاه باشید در 
دانشی که به دیگران انتقال پید | نکند, خیری نیست و بدانید در قرائتی که 
تدبر و چاره اندیشی در آن اند و در عبادتی که آگاهی و فهم و دانستن 
مسائل دین در آن نباشد, خیری نیست.(1) 


. ۱ هی وید 0 
است.(2) 


6 معانی الاخبار: امام باقر از پدرش از اجدادش علیهم السلام روایت نمود 
که یامیو نا صلی الله عاية و آله فرمود: فران زاره عوسش با هنن و 
از به کار بردن «نبر» یعنی همزه. در آن بپرهیزید. و امام صادق علیه 
السلام فرمود: ۰ ۶ همزی؟ در قران زیاده است,: مگر همزه اصلی مانند قول 
شدای عز و جل: «الا یسْجٌذوا له الذی 4 بُحرجْ الْحَب ۶ فی السّماواتِ و 

لازضس»(3) (شیطان کارهای زشت را ۳ ٍِ ایشان آراسته تا آن خدایی 
اچ«آچ«9ِّ پوشیده را بیرون می آورد در آسمان ها و زمین 
سجده نکنند ) و مانند فرموده خدا: «و اد قَتلْم تفساً ارام فیها»(4) (و 
هنگامی که کشتید تنی را پس اختلاف و نزاع کردید. 2(1) 


7 امالی صدوق: جابرٍ گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم: مردمی 
باشند که چون آیه قرآنی به یاد آن ها آوری یا برای آن ها از آن بازگوئی از 
خود بی خود می شوند, تا آنجا که به نظر می آید گر دو دست و دو پای آن 
ها را ببرند خبردار نمی شوند, فرمود: سبحان اللّه ! اين حالت از شیطان 
است., بدان دستور ندارند. همانا اثر قرآن نرمی و رقت قلب و اشک و 


ترس است.(6) 

حصال» آمام‌ضازق یه السام اد تضاتهان علشم. التسلام. فقل می 
فرمایند 

ص: 284 


1- . معانی الاخبار : 226 
2 . رجال نجاشی : 8 
3- . نمل / 25 


4- . بقره | 72 
5- . معانی الاخبار : 344 
6- . امالی صدوق : 154 


ام ی ای اه ره را 
بخوانند): کسی که در رکوع است و کسی که در سجده است. و در 
دستشویی و در حمام و شخص جنب و زن نفساء و حاتض.(1) 


9 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر چیزی بهاری دارد و 
بهار قران ماه رمضان است.(2) 


0. محاسن: امام صادق علیه السلام از پدرشان از امام علی علیه السلام 
نقل فرمودند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: خواندن قرآن در 
نماز با فضیلت تر است از خواندن قران در غیر نماز, و ذکر بسیار خدا برتر 
است از صدقه, و صدقه برتر از روزه هست. و روزه سیری است در 


مقابل آنش.(3) 


ال محاسن: امام صادق علیه السلام فرمودند: تیار صلی اه علیه و آله 
فزمودند: رام قران را تمیز کنید. عرض. شد؛ ای رسول خدا [ رام قران 
چیست؟ فرمودند: دهان هایتان. عرض شد: با جه چیز [دهان هایمان را 
تمیز کنیم ]. فرمودند: با مسواک.(4) 


ِ سو عیاشی: ابا بصیر از امام صادق علیه السلام در باره این آیه 
« رد تهْ حَف تلاوته» (قرآن را آنچنان که سزاوار است می خوانند 4 نقل 
می کند که فرمود: منظور تامل درباره بهشت و دوزج است.(5) 


3 تفسیر امام عسگری: امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: آنچه 
که خدای متعال شما را بدان مامور کرده و به آن فرمان داده, اين است 
هنگام تلاوت فران از شر شیطان رانده شده به خدای شنوا و آگاه پناه 
ام ما ی وا ی ار 
ها کنر وشری آز همه ششدنی.های آسکار .و مان دای توا تاه 
ببرید؛ از شیطانی که از هر خیری یه 


ص: 295 


1- . خصال : 2 : 10 
2 . تواب الاعمال: 93 
3- . محاسن: 222 

4 . محاسن: 558 


5- . تفسیر عیاشی 1 : 57 


دور است, از ابلیس رانده شده و دور کننده از خیر و ننک به همان خدابی 
اه ام را وه ای 
هست و نیست و چگونگی بودن آن ها احاطه دارد. 


استعاذه آن است که خداوند بندگان خود را هنگام تلاوت قرآن به آن امر 
کرده است. پس خدای متعال فر مود: «پس هرگاه خواستی قرآن 
از شر شیطان رانده شده به خدا پناه ببر, البته شیطان را بر کسانی که 

ایمان آورده و بر خدا توکل کرده اند, راهی نیست. سای ار کر 
احاطه دارد که وی را ولی خود گرفتند و با اطاعت وی به خدا کافر شدند». 
هر کس خود را به آداب خدای عزوجل تربیت کند, رستگاری ابدی یافته 
و سفارش الهی را به کار گیرد, خیر دنیا و آخرت برای او 


4 تفسیر عیاشی: از ابان بن عثمان؛ از محمد نقل ِِ است امام باقر 
علیه السلام فرمود: قرآن بخوان. پرسیدم از کدام سوره؟ فرمود: از سوره 
هفت. در جستجوی هفتمین سوره بودم که حضرت علیه السلام فرمود: 
ا شروع به خواندن کردم تا اينکه به این آیه شریفه 
رسیدم: «کسانی که نیکی کردند. پاداش نیک و افزون بر آن دارند؛ و 
تاریکی و ذلت. چهره هایشان را نمی پوشاند.». سیس فرمود: این ایه تو را 
کات مه کی ساسا ی ال لو ات ی سای بر 
شگفتم که چگونه هنگام تلاوت قرآن مویم سپید نمی شود.(2) 


5 تفسیر عیاشی: از حلبی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: از 
ایشان درباره تعود از شیطان هنگام قرائت بت هر سوره پرسیدم. حضرت 
علیه السلام فر مود: آری, 9 شده به خدا پناه ببر. سیس 
فرمود: شیطان رانده شده پلیدترین شیاطین است. پرسیدم: چرا شیطان 
را رجیم می نامند؟ فرمود: زیرا او ملعون شده است. پرسیدم: ایا با رانده 
شدنش چیزی تغییر می کند؟ فرمود: خیر اما در علم الهی شیطان رانده 


شده است.(3) 


ص: 296 


17 نوادر راوندی: با استناد به این کتاب, از موسی بن جعفر و ایشان_ از 
بوزان بزرگوارشان نقل کرده اند: از سول خدا صلی الله علیه و ال 
درباره آیه «رَتل الْفْرْآنَ تژتبلا» پرسید. حضزت صلی الله علیه و آله ٍِ 
وا سا ات را به شتاب مخوان , 

مانند:ریک (هنگام. خفاندن) آن.را پراکندم مساز؛در شگفتین های آن تأمل 
کنید و دل های سخت خود را به وسیله آن به بیم و هراس افکنيد, , و 0-م-ت 
ش-م-| ای-ن ن-ب-اش-د ک-ه س-وره را ب-ه اخ-ر رس-ان-ید (ی-ع-ن-ی 
مم-ت خ-ود را در ت-دب-ر و ت-ام-ل در آی-ات و ب-ه ک-ار ب-س-ت-ن 
و ع-م-ل ک-ردن آن ها ق-رار دهید نه اينکه سوره را به آخر رسانید.)(1) 


19 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فر مود: وقتی خداوند ۳ 
موسی و سایر پیامبران بعد از او را مبعوث نمود, هیچ کس را فروگذار 
نکردند مگر اینکه ان ها پیمان گرفتند که ایمان آوردند به محمد عربی 
أمّی که در مکه مبعوث می شود و به مدینه هجرت می کند, کتابی خواهد 
افرد ری اه کر افتا عصی ان سره ها کم امن آنرا عبط 
می کنند و می خوانند در تمام احوال خود چه ایستاده و چه نشسته و چه در 
حال. وان رفتن: ه حفظ آن را خداوتد برایشان شاده. می: کنق غا ای 
روایت.(2) 


9. از خط شهید - خدای تعالی او را رحمت کند - نقل شده که علی علیه 
السلام از خواندن قرآن درحال برهنگی نهی فرمودند. 


0 مجمع البیان: در مورد فرموده خدای تعالی «و رتل القرآن ترتیلا» از 
امیر المومنین علیه السلام در مورد معنای روایت شده که فرمودند: آن را 
روشن و واضح بخوان !و مانند شعر آن را سریع قطعه قطعه نکن" " و مانند 
پراکندگی شن آن ۳ پزاکنده گردان* بلکمبا آن قلب هاي ستخت را بکوب: 
و همت کسی از نز ما رسنیدن به. آخر ستور6 نباسد. 


و امام صادق علیه السلام فرمودند: ژماتی. که به آبة ای رسیدی که در آن 
ذکر بهشت بود, پس بهشت را از خدا بخواه. و زمانی که به ایه ای رسیدی 
که در آن ذکر 


ضر :287 


[- ۰ نوادر راوندی : 30 


2 . معانی الاخبار : 25 


آتلفن بود. پس ای ان به خدا| پناه ببر. (1) 


صلّی له یه و را 7 ِِ را یب 


2 عده الداعی: امام سجاد علیه السلام می فرمایند: آیات قرآن رفن 
های دانش اند پس شایسته است هر گاه گنجینه ای را باز می کنی در آن 
تگاه کتن: 


3 اسرار الصلاه: رسول خدا صلّی الله علیه و آله به اين ۰ 
فرمودند: برایم قرآن بخوان: کت . سوره 1 باز کردم و هنگامي که 
بخ آجه «قکیفت |ذا جلنا من کل مه بشهید و جننا یک عَلی هوّلاء شهیدا»(3) 
۳۹ چگونه است [حالشان ] آنگاه که از هر ایتی کواهن آورديم, وتو را 
بر آنان کواه آوردیم 1 زسندم, دیدم از چشمانشان اش جاری است. پس 
به من فرمودند: برای الان کافی است. و ایشان صلی الله علیه و آله 
فرمودند: اه لاس یه و وت 
هایتان با آن نرم گردد. پس هنگامی که دچار اختلاف شدید. [نشانگر این 


4 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمودند: درهای گناه را با 
گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ببندید و درهای اطاعت را با بسم الله 
الرحمن الرحیم باز نمایید. 


ص: 299 
1-. مجمع البیان 10: 378 


2- . در نسخه چاپی. [روایت ] از منبع نیست. 


3- . نساء 7 41 


باب بیست و هفتم: آنچه شاب بلنتته: انیت هنگام خواندن بعضی از آیات و سوره ها فد شود 


روایات: 


آ اد امس العضمنیم غانه السلام فرمودنخه وقتی ,جسحات. آخر را 
خواندید, بگویید «سبحان الله الاعلی» (منژه است خداوند بلند مرتبه , و 
هنکامی که «ان. الله و ملاتکته بضلون غلی النبی»111 (خدا و فرشتکانش 
بر پیامبر درود می فرستند )را خواندید. پس بر ایشان صلوات بفرستید چه 
در نماز باشید چه در غیر نماز؛ ۰ و وقتی سوره تین را خواندید, در پایانش 
بگویید: «و نحن علی ذلک من الشاهدین» (و ما بر آن از شهادت 
دهندکانيم 1 و هکامی کم «قولوا آمتا بالله» )2۱‏ گونند ما تهخدا ایمان 
ام ایهم ترا نی اه تا مسفن اس 


2 عیون اخبا ر الرضا: امام رضا علیه السلام در راه خراسان. شب در بستر 
خود بسیار قرآن تلاوت می فرمودند. تن آکر به ابة آیفف رشبدند که در 
ان کر عتارم من ره معشت زا اوح اوه لب سی 
کردند, و از آتش به او پناه می بردند. و ایشان علیه السلام بسم الله 
الرحمن ۷ را در همه نمازهایشان در شب و روز با صدای بلند می 
گفتند. و هنگامی که قل هو الله احد می خواندند, آهستته. می. فرمو‌دند: 
«الله 0 [الله یکی است ). و هنگامی که سوره [توحید ] را تمام می 
کردند, سه مرتبه می فرمودند: «کذلک الله ربنا» [پروردگار ما این گونه 
است !. ی یت کت اخته میت وت ای 
کافران و فنحامی کذ 


ص: 2990 


2 . بقره / 136 
3- . خصال 2: 165 


ا [سوره کافرون ] را تمام می کردند, سه مرنبه می فرمودند: «ربی الله 
و دینی الاسلام» [پروردگارم الله است و دینم اسلام 1 و تحامی: که و 
التین و الزیتون» [سوگند به [کوه ] تین و زیتون 1 می خواندند, هنگام تمام 
شدن ان می فرمودند: «بلی و انز علی ذلک من الشاهدین» (بله, نی نو 
آن از شهادت دهندگانم ). و فل ای که «لا اقسم بیوم القيیامه» ژنه ! 
سو گند به روز رستاخیز 1 را می خواندند, زمان تمام شدن ر [سوره 
قیامت ] می فرمودند: «سبحانک اللهم و بلی» (منزهی تو ای ِ 
آری ) و در سوره جمعه این گونه می خواندند: «قّل ما ید الله حَی 

اللهّو و من التجارو» [بگو: «انچه نزد خداست ای نز هی و از داد و 
بهتر است. + «للذین انقَوّا» [برای تقوا پیشگان ) «و اللَه حَیر الرّازقین» 
(و خدا بهترین روزی دهندگان است.» . و هنگامی که و را تمام 
می کردند. می فرمودند: «الحمد لله رت العالمین» (ستایش خدا را که 
پروردگار جهانیان [است ]). و هنگامی که «سبح اسم ریک الاعلی» می 
خواندند, آراتنتتة می فر مودند: 0 ربی الاعلی» (منزه است ۳۷ 
بلند مرتبه من ). و هنگامی که «یا ایها الذین آمنوا» می خواندند, آهسته 
می فرمودند: «لبیک اللهم» (بله پروردگارم ).(1) 


5 ی المتور مار صلی. ال علیه. و ال وخ این آبه را هی خوانند: 
«الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتی»(2) (ايا چنین [خدایی ] نتواند که 
فود انز زنده گرداند؟ )», می فرمودند: «سبحانک اللهم و بلی» (منزهی 
تو ای پروردگارم. آری [اين گونه است ]). 

و براء بن عازب گفت: وقت این یه «الیس ذلک بقاد کلف بحیی الموتی» 


نازل شد, فر مودند: «سبحان ربی و بلی» (منزه است پر ورد کار ضرن و 
بله ). 


ها ان هریه ات که رصولخدا ضلی الله له و له رما طاشن 
ذلک بقاد علی یحی الموتی» را می خواند. می فرمود: «منزهی تو و بله». 


آله آسانه فت: با مناسر خدا ضلی. اللهعلیه ب الم پم از فان مار 


خواندم. بسیار لا اقسم بیوم القیامه را می خواندند. پس زمانی که فرمود: 
«الیس ذلک 


ص: 290 


1- . عیون الاخبار 2: 183 
2 . قیامت / 40 


بقادر علی یحیی الموتی», شنیدم که می فرمایند: «بلی و انا علی ذلک من 
الشاهدین» (آری و من بر این از شهادت دهندگانم ). 


و موسی بن عايشه گفت: مردی بالای خانه اش نماز می خواند, و وقتی ای 
« آلیس ذلک بقادر علی یحیی الموتی» را می خواند. می گفت: «سبحانک 
فبلی» (منزهی تو, آری. پس در اين مورد از او پرسیدند. گفت: آن را 
رسول خدا صلی اله علیه و اله شنیدم. 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس از شما «والتین و الزیتون» 
رد بخواند .و بد آخرش «الیس. الله باخکم الحا مس ایا خدا ورین 
داوران نیست 1 پرسد. پس باید بگوید: «بلی». و هر کس والمرسلات 
بخواند, و به «فیاأی حدبت بعدهد یومنون» پس به کدام سخن» بعد از 
قرآن ایمان می آورند؟ )+ رسد؛ باید بگوید: «امثا بالله» (به خدا ایمان 


آوردیم ). 


فحاید تن یه الله. کفت: سل .دا صلین الم غلیمن اه خر مو‌ننوه تن 
«لا اقسم بیوم القیامه» را می خوانی و به «الیس ذلک بقادر علی یحیی 


_. 


الموتی» می رسی, پس بگو: «بلی». 


نف این اب زست «الشن. رل جاور علی. آن نحیی الففی» ابا خن 
[خدایی ] نتواند که مردگان را زنده گرداند؟!) گفت: بله خدایا ! 


و ابن عباس گفت: زمانی که «سبّح اسم ریک الاعلی» نام پروردگار والاي 
خود را به پاکی بستای + می خوانی, پس بگو: «سبحان ربی الاعلی» (منزه 
است پروردگار بلند مرتبه ام. ) 


«سیج اسم ریک الاعلی» (نام بروردگار والاي خود را به پاکی بستای) 
خوانده شد؛ پس امام علی علیه السلام در حالی که در نماز بودند, 
فرمودند: «سبحان ربی الاعلی» [منزه است پروود کار باند مر تبه ام ). به 
ایشان عرض شد: آپا چیزی به قرآن اضافه کردی؟ فرمودند: نه, فقط به 
چیزی امر شدیم و من آن را گفتم.(1) 


ص: 291 


1- . در المنثور 6 : 3239 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, زمانی که ان آیه را تلاوت می فرمودند 
«و نفس و ما سوهاء, فالهمها فجورها و تقواها» (سوگند به تفس و آن کس 
که آن را درست کرد؛ سپس پلیدکاری بو پرهیزگاری اش را به آن الهام 
کرد). وقف کردند. سپس فرمودند: «اللهُ آتِ تفسی تَقواها و رَکما نت 
یر من زکاها لت ولا و مَوْلاها» (پروردگاراء به نفس من تقوا و پاکی 
اش را" عنایت فرما. تو بهترین کس یهستی که آن را پاک نمودی. تو 
سرپرست و مولای او هستی 1 این را فر مودند, در حالی که در نماز بودند. 
(1) 


ص: 292 


[- . در المنثور 0 256 


باب بیست و هلشتم : فضیلت شنیدن قرآن و لزوم آن و اداب ان 


- و |ذا قرو الْفْرَآَنْ قاستمغوا له و ألصِئوا لَعَلْکم تَحمون.(1) 


و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید, امید که 
بر شما رحمت اید. 4 


۱ و | به و لا و ۳۹ منوا ان الذین توا الْعلم من قبله |ذا یئلی عَليهم 
و . ء لا ۳ ۳ 5 
یحرول للادقان سشحد | و یِقولون شبحان 93 أَن کان وَعَذ د .وبا لمفعولا 
شب ی ِ ‌ِ 

یچرون ل دقان یبحون و يزيدْهم حشو عا.(2) 


ِ 
چ | 


۷ 


(بگو: « [چه ] بخ آن ایمان بیاورید پا نیاورید, بی گمان کسانی که پیش از 
[نزول ] آن دانش یافته اند, چون [اين کتاب] بر آنان خوانده شود سجده 
کنان به روی درمی افتند.» و می گویند: «منژه است نز فد کار ها که 
وعده پروردگار ما قطعا انجام شدنی است.» و بر روی زمین می افتند و 
ی کد یدق بر ف‌فتنی آن:ها می اف ایند 1 


زا سلی علیهم یات اه ها شعدا و بکا و 


۲ [و] هر گاه آیات [خدای ] رحمان بر ایشان خوانده می شد, سجده کنان و 
گریان به خاک می افتادند. ) 


روایات: 

ِ تفسیر قمی: «و اذا فُرچ الْفْرََنْ قاشتمغوا لَْ و آلصیْوا لَعلكُمْ ترحفون» 
و 

ص: 293 

1-. اعراف / 203 


2 . اسراء | 107- 109 
اد 


جون قرآن خوانده ٍِ» گوش بدان کر ِ و خاموش مانید, امید که بر 
کردی, شنیدی؛ پس ساکت باش.(1) 


ات ات وی ای تفس یه علی سم نی الب شاه 
اس هه ما وا 
ها 1 
و الی الذین من قتلک لین أشرَکت لیَفْبَطن عَملک و لتکوتن من 
الخاسرین»(3) و قطعا به نو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده 
ات ار یا تا 
فا ی ات اه ای ی 
شود : سپس به قرائتشان باز گشتند؛ با این که این کواء سم بان این ۶ ز.زا 
انجام داد. در سومین بار اميس المومنین علیه السلام فرمودند؛ «قاطید ار 


ود اه حق و ۷ تشتختک الذین لا ُوفئون»(۵) 0 
خدا حق است.؛ و زنهار تا کسانی که یقین ندارند, تو را , به سبکسری 
واندارند. 4 


«و آذا قری القران» و چون قران خوانده شود. 4 یعنی در نماز واجب. 
پشت سر امام «فاستمعوا ...»(5) ( گوش بدان فرا دارید ). 


4 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فررمودند: هنگامی که قرآن در 
نماز خوانده می شود پشت سر امام جماعت به او گوش دهید و ساکت 
باشید تا مورد رحمت قرار گیرید.(6) 


5. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام می فرمایند: سکوت برای قرآن 
در نماز و غیر آن واجب است. و گر زره ته قران خواندن می: نننود: سکوت 
و گوش دادن 


ص : 294 


1 تسیر قفی* :234 
2 . مناقب آل ابی طالب 2: 113 
3- . زمر / 65 

۰-4 . تفسیر قمی: 504, روم | 60 


5- . سرائر: 471 
6- . تفسیر عیاشی 2: 44 


بر تو واجب است.(1) 


6. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام ِ« ِ ابن کواء, پشت سر 
امیر الخوین آیهوتن اسر کت تک عملی 2 لعکوین من الخانتریه» 
زار رک مرها کروارش قام ممصاها از فبانکاران خواهی ند را 
خواند: بسن آمیز المففتين علیه السلام برای آه ساکت شدند ( ۱2 


7. سرائر: زراره گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم از این که 
شخصی قرآن می خواند, بر ۳۵ که می شنود, سکوت و گوش دادن واجب 
است؟ فرمودند: بله, هنگامی که نزدت قرآن خوانده می شود, گوش دادن 
و سکوت بر تو واجب است 1 


ص: 295 
1 تقسیر غباشی 42:2 


و تسیر غبازتی ۶2 11 
3-. سرائر: 469 


باب های: فضیلت های سوره های قرآن و آیات آن و آنچه مناسب این موضوع است . ی گوس 
بسیاری از مطالب مربوط , اک( 


جزئی از سوره فاتحه و دیگر سوره هاست و در این باب فضیلت معوذتین نیز ذکر شده است 
روایات: 


می گویم: در ضمن در باب های آیتذه مطالبی که مناسب با این باب است, 
خواهد امد. 


1 مناقب ابن شنهر آتتوب" دست هشام بن عدی همدانی در جنگ صفین 
جدا شد. امیر مومنان علیه السلام آن را برداشت و چیزی را خواند. هشام 

به ایشان گفت: چه چیزی را خواندی؟ امیر مقمنان فر مود: سوره فاتحه 
الکتاب را خواندم. گویا هشام آن را کوچک شمرد. پس دستش دو نیمه شد 
و امير مومنان او را به حال خود رها کرد و رفت.(1) 


2 عیون اخبار الرضا علیه السلام: : مردی خدمت امام رضا علیه السلام آمد 
3 یا این رسول الله ! «الْحَمَذٌ لله رت العالمین» را برای من تفسیر 


ص: 26 


تب صنافت: ال ان ظالتب 2 * و33 


فرمودند: پدرم از جذم از حضرت باقر از حضرت زین العابدین از پدر 
بزرگوارش علیهم السّلام نقل فرمودند: مردی خدمت امیر الموّمنین علیه 
السلام امد و گفت: «الحَمَدٌ لله ۵ رب العالمین» را برایم تفسیر کنید: 
حضرت فرمودند: الحمد له به این معنی است که خداوند فی الجمله 
بعضی از نعمت های خود را به بندگانش شناسانده است, زیرا آن ها نمی 
توانند تمامی نعمت های او را به تفصیل دریابند. زیرا : نعم الهی بیشتر از آن 
است که شناخته و با شماره شود. لذا خداوند یه آن ها می فرماید بگوئید 
داشته. و عالمین عبارتند از 0 از هر مخلوقی از جماد و عیوان: 
حیوانات را در قدرت خود زیر و رو می کند و از رزق و روزی خود ان ها را 
تغذیه می نماید و در کنف حمایت خود آن ها را حفظ می کند و هر یک را 
بر وفق مصلحتش راهبری می نماید. جمادات را با قدرت خود تگام .هی 
دارد و آنهائی را که به یک دیگر مثصلند, از گسیختن از هم و ناپیوستن نگه 
می دارد. و آسمان را از اینکه بر زمین بیفتد - مگر با اجازه خودش - حفظ 
می کند و زمین را از فرورفتن نگاه می دارد - مگر با امر و فرمان خود - 
زیرا به بندگانش روف و مهربان است. 


۱۳ 2۱ 
نمی شوند به سویشان سوق می دهد, رزق و روزی قسمت شده است و 
به سراغ انسان خواهد امد و فرقی نمی کند که انسان در زندگی چه 
روشی داشته باشد. نه تقوای افراد مثقی روزی شان را زیاد می کند و نه 
فسق و فجور افراد نابکار موجب نقصان در رزقشان می گردد. بین انسان 
و رزقش پرده ای است و او طالب و در پی روزی خود است. ی 
رزقش فرار کند. رزق و روزی به دنبالش خواهد آمد همان طور که مرگ 
به دتبالاشن خواهد آمده و خداوند فت فرماید: بگوئید «الحمد لله» به خاطر 
نعمت هایی که به ما داده و در کتب گذشتگان قبل از اینکه ما تخود آئیم 
و و ای با ی ی ی و 
که خداوند به آن.ها داده اشنت: خدا را شکر کنند و این فضیلت.ها را پیامیر 

اکرخ‌ضای الله یف ها طاو ان 


2 07 


فرمودند: وقتی خداوند - عرٌ و جل - موسی بن عمران را به پیامبری 
برگزید و او را برای مناجات با خود انتخاب فرمود و دریا را برايش شکافت 
و بنی اسرائیل را نجات داد و به او تورات و الواح را عطا فرمودر منزلت 
خود را در نزد پروردگارش دریافت و گفت: پروردگارا! مرا به گونه ای 
افیف داشتی که هیچ کس قبل از من را بدان گونه تکریم نکرده بودی» 
خداوند جل جلاله فرمود: 


ای موسی ! آیا نمی دانی که محشّد نزد من از تمام ملائکه و تمام مخلوقاتم 
برتر است؟ موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! حال که محمّد در نزد تو 
از تمام مخلوقات گرامی تر و محترم تر است, نان تین ال افناع از :ال 
من گرامی تر هست؟ خداوند جلّ جلاله فرمود: آنا تفن دای فصضیلت: و 
پرتری ال ند تسام ال اساء مان فلت و برتری محمّد بر تمامی 
مرسلین است؟ موسی گفت: ال ان 
آیا :دز اهم انبياع در ترد هه استی: سرت از افت. من هست ۱ ( که از جمله 
فضائل است: من این است که): ابر زا سایبان آنان قزار دادی:.من و سلوی 
برایشان فرستادی, دریا 2 برایشان ای خداوند تم ای موسی ! 
انبیاء مانند برنری خود 2 است بر تمام مخلوقاتم؟ موسی 2 
پروردگارا! ای کاش آنان را می دیدم, خداوند به او وحی فرمود: آنان را 
نخواهی دید و ان وقت ظهور انان نیست. لکن آنان را در بهشت, بهشت 
جاودانه, در حضور محقد, خواهی دید که در نعیم آن غوطه ورند و در خوبی 
های آن ثابت و دائم. آیا می خواهی کلام آنان را به گوش تو برسانم؟ 
عرض کرد: بله ای پروردگار من. خداوند جل جلاله فرمود: در مقابل من 
همچون بنده ای ذلیل در مقابل پادشاهی جلیل بایست و کمرت را محکم 
کت و موسی علیه السّلام چنین کرد. آنگاه پروردگار ما ندا کرد: ای امقت 
محفّد ! همگی در اصلاب پدران و ارحام مادران جواب دادند: «لبیک اللهة 
لیک* لتیک لا شریک لک لتیک* ان الحمد و التعمه لک و الملک* لا شرک 
لک [لبیک ] 


(بله پروردگار ! بله , بله تو شریک نداری, حمد و سپاس و نعمت و ملک و 
پادشاهی از آن توست , شریک نداری.) 


ص: 29 


حضرت ادامه دادند: و خداوند این پاسخ را شعار حجاج قرار داد. سیس 
پروردگار ما ندا کرد: ای امّت محمد ! حکم من بر شما چنین است: رحمتم 
از غضبم پیشی گرفته است و عفو من پیش از عقابم است. قبل از اینکه 
مرا بخوانید دعای شما را اجابت کرده ام و پیش از اینکه از من چیزی 
بخواهید به شما عطا کرده ام, هپٍ کس مرا ملاقات کند (بمیرد) در حالی که 
شهادت می دهد: معبودی جز الله نیست و شریکی ندارد و محمّد عبد و 
پیامبر اوست و در گفتارش صادق و در کردارش محقّ است و اينکه علی 
بن ابی طالب برادر و وصی رسول خداء ولی و سرپرست (امت) او است. 
و همان طور که اطاعت محشّد صلی اللّه علیه و آله لازم است, اطاعت او 
نیز لازم است و اولیای برگزیده پاک و مطهّر او که بعد از آن دو عجائب 
آیات خدا را خبر می دهند و دلائل حخّت های خدا را بیان می کنند. اولیاء و 
سرپرستان او هستند, چنین کسی را به بهشت خویش داخل می کنم, , هر 
چند گناهانش به اندازه کف روی آب دریاها باشد. 


حضرت ادامه دادند: و زمانی که خداوند - عرژ و جل - پیامبر ما محمّد صلی 
له علیه پو آله را به پیامبری مبعوث کرد, فرمود: ای محشّد! «و ما کت 
بجایپ الطور اد نادینا»(1) 


(آن زمان که در کنار [کوه] طور ندا کردیم, آنجا نبودی. ۲ یعنی امّت تور 

به این کرامت ندا کردیم. سپس خداوند - عرٌ و جل - به محشّد صلّی اللّه 
یه و لت هام فر منود بگو: الحمد لله رب العالمین به خاطر این فضیلت 
که به من اختصاص داد. و به افُتش فرمود: ی اتخمد ارت 
العالمین به خاطر این فضائل که به ما اختصاص داد.(2) 


3 عیون الاخبار: امام حسن عسکری از پدران بزرگوارشان از امیر 
المومنین علیهم السّلام چنین نقل کردند: ول ام صلی الله عله و آله 
فرمودند: خداوند - عر و جل - می فرماید: فاتحه الکتاب را بین خود و بنده 
ام تقسیم کردم, نصف آن از آن خود, و نصف دیگرش برای بنده ام است, 
و آنچه را که بنده ام طلب کند به دست خواهد آورد. وقتی بنده می گوید: 


«بسٌم له الرَحمن الرَحیم» خداوند جل جلاله 
ص: 299 


1-. قصص ۲ 46 
2 . علل الشرایع 2 : 101 


می فرماید: بنده ام با نام من آغاز کرد و واجب است بر من که امویش را 

به انجام رسانم و احوالش را مبارک گردانم, و وقتی گوید: «الحََّدٌ له رت 
العالمین» (حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است) ِ_ کل 
جلاله می فرماید: بنده ام مرا ستود و دانست که نعمت هایی که نزد 
اوست. از من است و بلاهایی که از او دفع شده است به قدرت من بوده 
دنیوی اش اضافه می کنم. و بلاهای اخرت را همان طور که بلاهای دنیا را 
از او دفع کردم, از او دور خواهم کرد, وقتی بگوید: «الرَحخمن ن الرّجیمٍ». 
خداوند جل جلاله گوید: بنده ام شهادت داد که من رحمان و رحیم هستم, 
نصیب او را از رحمتم افزون خواهم کرد. و بهره اش را از عطا و بخششم 
زیاد خواهم تمودر وقتی بگوید: «مالي یوم الذین» (مالک روز قیامت 
است), خداوند جل جلاله گوید: شاهد باشید, همان طور که اعتراف کرد که 
من مالک روز قیامت هستم, روز قیامت حسابش را اسان خواهم گرفت., و 
از بدی هایش در خواهم گذشت. 


وقتی می گوید: «|بّاک تَعْبْذُ» (فقط تو را می پرستیم) خداوند - عر و جل - 
می فرماید: بنده ام راست می گوید. فقط مرا می پرستد, شاهد باشید به 
خاطر این عبادتش, به او ثوابی خواهم داد که هر کس در این عبادت با تس 
مخالف بوده به او غبطه بخورد. و وقتی بگوید: «و ایاک زر نستعین » (و فقط 

از تو کمک می خواهیم) خداوند - عر و جل < می فرماید: ۱ 
کمک می خواهد و به من پناهنده شده است. شاهد باشید که او را بر 
کارش کمک خواهم کرد و در سختی ها به فریادش خواهم رسید و در روز 
سختی, دستش را خواهم گرفت. و وقتی می گوید: «اهدتا الصراط 
الَمَسَتفیم» (ما را به راه راست هدایت کن) تا آخر سور ه؛ خداوند می 
گوید: این خواسته آیتن مستجاتب انشفت و آنچه بنده ام درخواست کند, 
خواهد داشت. دعاهای بنده آم را مخات: کردم.و آنجه وا ارزو دانته: بة 
او عطا نمودم و او را از انچه باعث ترس است در امان داشتم. 

و فرمود: از امیرالمومنین علیه السْلام سوال شد: آیا «یشّم ال الرَحُمن 
الرجیم» از فاتحه الکتاب است؟ حضرت فرمود: بله, رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله 


ص: 300 


أنّ را قرائت می فرمود و آن را جزء آن سوره به حساب شآ فد و می 
فرمود: فاتحه الکتاب. سبع المثانی است.(1) 


فضیلت داده شده است و ان آیه هفتم فاتحه الکتاب است.(2) 


5 عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام حسن عسکرو از پدران بزرگوار 
خود از امیر مقمنان علیهم السْلام چنین نقل فررمودند: «یسم اللّه امن 
الرجیم» رآیه ای از سوره حمد است., سوره حمد هفت آید است که با 
«یشم له الرَحمن الرَجیمٍ» به تمام و کمال می رسد. از رسول اکرم 
ضلت. اللم غلید اه سم که.طی. ورسود خداوند - عز ِ و چل - به من 
فرمود: يا محمّد ! «و لقذ اتیناک سَبعا من المثانی و الفْوآن 2 ما 
به تو, هفت آیه از مثانی و نیز قرآن عظیم را دادیم ) و ال با سوره حمد 
بر من امتنان فرمود و آن را در ازاء قرآن عظیم قرار داد و فاتحه الکتاب 
شریف ترین چیزی است که در گنج هاي عرش وجود دارد, و خداوند - عر و 
جل - آن را مختص به محشد صلی الله علیه و آله نمود و وی را بدان 
شرافت داد. و احدی از پیامبران - جز سلیمان - را با او در اين فضیلت 
شنرییک. نکرد: زبزا به. سلیمان ابه «بسم اللّه الرّخمن, الَجیمٍ» را عطا 
فرمود, خداوند از قول بلقیس چنپن حکایت می کند: «آتّی ألقَ ال کِتاث 
كريم اه من سْلَیْمان و اه یشم الله الرَحْمن الرّجیم»(4) 


(نامه گرانقدری از سلیمان برایم فرستاده شده است., که عبارت است از: 
بسم الله الحمن الژحیم. ) 

و هر کس آن.را با اعنقاد به موالات محقد و آل پاکش بخواند و مطیع 
اوامر انان بوده, به ظاهر و باطنشان ایمان داشته باشد, خداوند برابر هر 
حرف آن, حسنه ای به او می دهد که برای او از دنیا و تمام خیرات و 


اموالش برتر است. و هر کس به قاری ای که آن 0 
همانند اجر قاری را خواهد داشت. 
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1- . عیون الاخبار 1 : 300 


3- . حجر/ 87 


4 . نمل / 30 - 29 


پس تا شین توانید از این خیری که به شما عرضه شده است بیشتر استفاده 


6 عیون اخبار الرضا علیه السلام: حضرت جعفر بن محمّد امام صادق علیه 
السلام در باره کلام خداوند عز و جل: «اهدتا الصَراط المستقیم» فرمود: 
می گوید: ما را به راه راست رهنمون باش و ما را به پیمودن راهی هدایت 
فرما که به محبت تو می انجامد و به دین تو می رساند و مانع از ان می 
شود که با پیروی از هواهای نفسانی و اراء شخصی خود به هلاکت در 
افتیم. (2) 


رای هن ای بش نی الب کات اس روا ی کر 
پرسیدند, از جمله این که: ای محمد ! مرا آگاه ساز از هفت خصلت که خدا 
در میان انبیاء به تو داده و در میان امت ها به امتت؟ حضرت فرمود: خدای 
عز و جل به من فاتحه الکتاب و اذان و جماعت در مسجد و روز جمعه و 
جهر در سه نماز داده به امتم برای دردها و سفر رخصت داده و نماز بر 
میت و شفاعت برای اهل کبائر از امتم. بهودی گفت: راست گفتی ای 
محمد, واب کسی که فاتحه الکتاب بخواند چیست؟ فرمود: هر که فاتحه 
الکتاب وان خدا , به شماره هر آیه که از آسمان نازل شده, ثوابی به او 
دهد.(3) 


بسم الله اب آ خیم رم حضرت فرمود: با روشنی خداوند و 
سین درخشندگی خداوند و میم پادشاهی خداوند است و الله یعنی معبود 
هر چیزی است و رحمن و بخشنده به همه مردم است و رحیم و مهربان به 
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3- . امالی صدوق : 117 


ثش آمام ضادق غلنه. اتسلا م فرموده آیه سم الله الرخمن الرخیم شاشه 
ترین آیه برای بلند خواندن است و این آیه ای است که خداوند در باره آن 
در قران فرمود: و چون پروردگارت را در قران به یگانگی یاد کنی, با نفرت 


(5)2. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم, از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که ایشان در باره کلام خداوند: «الْحَقذ للو» 
فرمود: تمامی شکر مخصوص خداوند است. و در باره کلام خداوند: «رَب 
العالمین» فرمود: آفریننده همه آفریدگان. «الرَعَمنٍِ» به تمامی مخلوقات 
خود, «الرَجیمٍ» به طور خاص بر موّمنان است.درباره «مالِک یوم الدین» 
فرمود: یعنی روز جزا؛ و دلیل این سخن کلام حق تعالی است «وقالوا یا 
ول هد وم مْ الدین» [ و می گویند؛ ای وای بر ما؛ این است روز جزا] 
یعنی در روز جزا؛ «ایاک نعبد»» خطاب به خداوند عز و جل است ؛ «وایاک 
تَسَتَعینُ» نیز همین طور؛ «اهدتا الصراط القستقیم» راه همان امیر 
مومنان علی علیه السلام و شناخت امام است. (3) 


چضرت امام جعفر صادق علیه السلام در باره کلام خداوند: «وَالَه فی ام 
الاب لذیا اعلی خی » زو ههانا که آن .دز کنات اضلی به زر ما کت 
۵ بز خکضت: است تق ده ان در ام الکات. هن کلام کدامند فعال 
«صراط مستقیم», امیر مومنان علی علیه السلام است. (ظ) 


6. تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
قرائت فرمود: «اهدتا الطْرَاط المستقيم, صراط آلذین آنقمت عَلیهم یر 
المغصوب عَلْيهمٌ 1 الصّالین. » و فرمود: کسانی که بر آنان غعضب شده, 
ناصبی ها (دشمنان اهل بیت علیهم السلام) هستند و گمراهان, بهودی ها و 
کضر انن .ها میاه 
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2 . شماره گذاری در متن عربی بحار به همین صورت است که بعد از 
شماره 8 شماره 5 را اورده است . (مترجم) 

ی ق 1 1 

4 . زخرف| 4 

کیت بل 


یویر قفش 1 : 472 


7 . تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السلام در ِ کلام خداوند متعال: 
«غیر المغصّوب عَلَيهم ولا الصَالین» فرمود: کسانی که بر آنان خشم گرفته 
شده؛ ناصبی ها هستند و گمراهان, شیک ند اف فستند که امام غلی 
علیم السلام را ی شتاسد 1 


8 تفسیر قمی: جعفر صادق علیه السلام فرمودند: شیطان چهار بار فریاد 
کشید و ناله سر داد و نخستین بار روزی بود که از درگاه خدا رانده شد. 
سپس هنگامی بود کم از بهشت به زمین تنزل یافت , سومین بار هنگام 
بعثت محمد (صلی الله علیه و اله و سلم) بعد از فترت پیامبران بود. و 
اخرین بار زمانی بود که سوره حمد نازل شد! 


9. توحید. علی بن حسن بن فصال, از پدرش روایت بشده است که وی 
گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام در باره «یشم ال الرَحْمَن الرَحیمٍ» 
پر سیدم» ایشان فرمود: معنای سخن کسی که می گوید «یسشم اللّه» این 
است: نشانه ای از نشانه های خداوند را که همان پرستش اوست. بر خود 
می نهم. . عرض کردم: نشانه چیست؟ فرمود: علامت.(2) 


0. علل الشرایع: تاخیر قاری سم و اه فرمود: پروردگارم بر 
فزن.فنت. نهاد و امتبازاتی به من نداد و فرمود؟: کم وا نز تمامن افرید انم از 
سرخ و سیاه مبعوث کردم و با ترسی که از تو در قلب دشمنان افکندم 
پاری ات کردم, و دست آورد غنائم جنگی را از کافران بر تو حلال 
گردانیدم, و به تو و امّتت سوره حمد و ایات پایانی سوره بقره را یکی از 
گنجینه های عرشم بود عطا کردم... تا پایان حدیث.(3) 


1. توحید: عبد الله بن سنان گفت از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام در باره تفسیر «یشم الله الرَّحَمَن الرّجیمٍ» پرسیدم. ایشان فرمود: 
باءء بهاء و روشنایی خداوند و سین سناء و شکوه خداوند و میم, مجد و 
بزرگواری خداوند است ؛ و 
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2- ۰ معانی الاخبار صدوق: 3 
3-. علل الشرایع 1 : 21 


برخی روایت ت کرده اند که میم, ملک و فرمانروایی خداوند است, و الله, 
خدای همه چیزهاست که , بر تمامی آفریدگان خود رحمان و بخشنده و بر 
مومنان به طور خاص رحیم و بخشایشگر است.(1) 


12 توحید: : امام چعفر صادق علیه السلام روایت شده است که از حضرت 
در باره «بسم اللّه الرَحَمَن الرَجیمٍ» پرسیدند. ایشان فرمود: باء بهاء و 
روشنی خداوند و سین, سناء و شکوه خداوند و میم. ملک و فوهایر ای 
خداوند است. عرض شد: الله چه؟ فرمود: الف. آلاء و نعمت های خداوند 

بز. ا کرد حان خود با بهرمر مندی از ولایت ماست و لام , الزامی است که 
2 در ولایت ما بر آفریدگانش نهاده است. عرض شد: و هاء چه؟ 
فرمود: هوان و خواری است برای هر کس که با محمد و خاندان محمد 
صلی الله علیه و اله مخالفت کند. عرض شد: و رحمان چه؟ فرمود: برای 
همه عالم. عرض شد: و رحیم چه؟ فرمود: خاص مومنان.(2) 


13. امالی طوسی: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر که به 
مرضی مبتلا شود, سر در گریبان کند و هفت مر نبه سوره حمد را بخواند, 
اگر درد برطرف شد که هیچ وگرنه هفتاد مرتبه این سوره را بخواند. من 
ضامن بهبود یافتن او هستم.(3) 


4. توچید: امام حسن عسکری علیه السلام در باره قول خدای عز و جل 
یشم ال الَحْمن الرّجیم فرمود: الله همان کسی است که هر مخلوقی در 
نزد بریده شدن امید از هر که غیر او است و پاره پاره شدن اسباب از همه 
آنچه سوای او باشد در نزد حاجت ها و سختی ها به سوی او پناه می برد 
می گوید یا می گوئی: بسم الله یعنی یاری می جویم بر همه کارهای 
خهت ربق دای که او و برش درست» تا دعر ار مرا اه اه 
فریاد رسنده است هر گاه فریادرسی از او خواسته شود و جواب دهنده هر 
گاه خوانده شود. و این آن چیزی است که مردی به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کرد که: يا ابن رسول الله ! مرا بر خدا دلالت و رهنمائی کن 
۳ 
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چیست چه صاحبان جدال بر من بسیار شده اند و مرا حیران و سرگردان 
نموده اند. حضرت به آن مرد فرمود: ای بنده خدا! هرگز بر کشتی سوار 
شده ای ؟ عورض کرد ارزی: فزمود: آبا. کشتی:شکسته کهنو در آن باشی: در 
جایی که نه کشتی باشد که تو را برهاند و نه شنائی که تو را بی نیاز 
گرداند؟ عرض کرد آری. منود * آباادر انخا.م نز ان رصان دلت به آبرخ دن 
آورخته: وچنی:ور زد کماجیزی آزچیوها فاد اشتبر اینکه تورا از ورطه 
و محل هلاکتت برهاند؟ عرض کرد آری. حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
این همان خدائی است که قادر است بر نجات دادن در جایی که هیچ نجات 
دهنده نیست و فریاد رسنده در جایی که فریاد رسنده نیست. بعد از ان 
خصضرت. ضادق. علیه السلام کرهوت هر ایف بسا آبت. که بعضی, از 
شیعیان ما در ابتدای کار خویش بشم الله امن الجیم زا ترک کرده. 
پس خدای عز و جل او را به مکروه و ناخوشی می آزماید تا آنکه او را بر 
شکر خدای تبارک و تعالی و ثنای بر او آگاهی دهد و عیب و تقصیرش را به 
خاطر نگفتن یشم ال امن الم از او بکاهد و باطل و معو گرداند ‏ 
ی بن الحسپن علیهما السلام برخاست 
اج که بر کر ده که معی شم ال لس ارم جسست: 

بن الحسین علیهما السلام فرمود: حدیث کرد مرا پدرم از برادرش 
رت ماه خست عاض تسام از درف امد امین علمض لاه که 
مردی به سوی او برخاست و عرض کرد که يا امیر المومنین مرا خبر ده 
اد تم الله الاخمن الاخنم که معتی آن چشت. فرمود: آلله .پورگ تر. 
نامی است از نام های خدای عز و جل و آن نامی است که نسزد که غیر 
خدا به به آن نامیده شود و هیچ مخلوقی به آن نامیده نشده. آن مرد عرض 
کرد: پس تفسیر و بیان قول ان جناب الله چیست؟ فرمود: آنکه. هر 
مخلوقی در نزد بریده شدن امید از هر که غير از او است و پاره پاره شدن 
اسباب از هر که سواي او باشد در نزد حاجت ها و سختی ها به سوی او 
پناه می برد و بیانش آن است که هر سرداری در اين دنیا و بزرگواری در 
آن و هر چند که بی نیازی و طغیانش بزرگ باشد و حاجت های کسی که 
غیر او يا پست تر از او است به سوی او بسیار باشد. پس به درستی که 
ایشان به زودی محتاج شوند به حاجاتی چند که اين بزرگی نما بر آن ها 
قدرت ندارد و همچنین این بزرگ نما 
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مناخ ی شود بخاختی نجند که زر آن ها قدرت ندارو. پس در نزد ضرورت 
و ناچاری و فاقه و پریشانی اش به سوی خدا منقطع می شود تا وقتی که 
مقصودش کفایت شود به سوی شری, برگردد. آیا رنشینیده ای که خداي عز 
وچل می فرماید:«فل أرَیْتكم ناكم عدات اللّه او نکم السَاعة أَعَیر 
ال تذغوت ان کت صادقین بل اه توغون شنت ما تون له ان شاء 
و تلْسون ما ُشْرِکُونَ» یعنی بگو ای محمد با کفار بر وجه محاجه و الزام 
کف چه فی‌شنید اکر سایو شتا را عدابخه با بان شا را ون فنامت 
یعنی هول و عذاب آخرت آیا غیر خدا را می خوانید تا عذاب از شما بردارد 

و اگر هستید راستگویان که بتان خدایانند بلکه نه چنان است که دا آن 
ا 2 بخوانید بلکه او را می خوانید و بس و تضرع جز به درگاه او 
نبرید پس می برد و دفع می کند از شما در دنیا آنچه او را به سوی دفع آن 
می خوانید اگر خواهید و حکمتش مقتضی کشف و دفع آن باشد و فراموش 
می کنید آنچه را که شریک ساخته اید باو یعنی خدایان خود را می گذارید و 
در دفع عذاب متوجه او می شوید. پس خدای جل جلاله به بندگانش فرمود 
که ای کسانی که به سوی رحمت من فقیر و محتاجید, به درستی که من 
حاجت به سوی خود را الزام کرده ام بر شما در هر حالی و همچنین خواری 
بندگی را در هر وقتی پس به سوی من فزع کنید در هر کاری که در آن 
شروع می کنید و تمام و بلوغ غایت و پایان ان را امید دارید. پس به 
درستی که من اگر خواهم که به شما عطاء کنم غیر من بر منع شما قدرت 
ندارد و اگر خواهم که شما را منع کنم. غیر من بر عطاء کردن به شما 
قدرت ندارد. پس من سزاوارتر کسی هستم که از او سوال شده و اولی 
کسی که به سوی او تضرع و زاری شده. پس در نزد ابتدای هر کار کوچک 
با بزرگی بگوئید که یشم اللّهِ الرَحْمنِ الرّحِیم یعنی یاری می جویم بر این 
کار به خدائی که عبادت درست نباشد از ترا یر اه انکه فریاد رسنده 
است هر گاه از او 3 خواسته شود و جواب دهنده هر گاه خوانده 
شود, رحمان و بخشاینده که رحم می کند به گستردن رزق بر ما و رحیم 
یعنی مهربان در دین های ما و دنیا و اکزت هاه کم دین. .را بز‌ها من 
کردانیدم وان را | را رحم می کند به جدا 
شندن ماااز دشمنانشن: بعد از ان فرمود: رسول خدا. صلی اللهعلیه: و اه 
فرمود که هر که امری 
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که او را فرا گرفته او را اندوهناک سازد و یشم ال الوخمن اللّچیم بگوید 
و او صاحب اخلاص از برای خدا| باشد و به دل خویش به سویش رو اورد, 
0 ؛ یا بلوغ و رسیدن به حاجاتش در دنیا و یا 


آنکه آماده می شود از برانشن در نزد بروردکارتن و دختره می. شنود.. در 
پیش آن جناب و آنچه نزد خدا| است بهتر و باقی تر است از برای مقمنان. 


اضا 


5 عیون اخبار الرضا علیه السلام: حضرت فرمود: «بشم ال الَعْمَن 
الرحیم» به انعم اعظم :خداهند از ستاهی ,خشم نه:ستفیدی آن. نیک تر 
ات۱۶۱ 


اه ال اما مر ای تام اسان تمد سم اعتام 
خداوند در ام الکتاب «سوره حمد» پراکنده شده است.(3) 


فیس ناش ار این ای ماه ار اموات کرد 


7, المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند هیچ کتابی را 


از انبمان فرة تفرستاد: محر ان که اغاز کر آن «یشم اللّه الرَحَمَن الرَّحجیم» 
بوده است .)4 


19 مکارم الاخلاق: هر که به مرضی مبتلا شود, سر در گریبان کند و هفت 
مرتبه سوره حمد را بخواند. اگر درد برطرف شد که هیچ وگرنه هفتاد 


19 طب الائمه علیهم السلام : امام صادق علیه السلام روایت شده: هر 
گاه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسالتی عارض می شد و یا 
دچار چشم و نظر می گشت و يا سردردی می گرفت. دست هایش را باز 
می کرد به حالت قنوت و سوره حمد و معوذتین (سوره ناس, فلق) را 
قرائت می کرد و بعد با آب دستش روی مبارک را مسح می کرد. پس آنچه 
که بر وجود مقدسش عارض شده بود رفع می شد.(6) 


ص: 308 


1-. توحید : 163 و 164 
نون اقار الر ضا 2 ساب 30 


۰ محاسن : 40 
. مکارم الاخلاق : 418 
. طب الائمه : 39 


0 طب الائمه عليهم السلام: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر که با 


خواندن سوره حمد و توحید بهبودی نیافت. با جیزی دیگری بهبودی نمی 
پابد, که همانا این دو سوره باعث بهبودی هر مرضی است ۷9 


1 طب للائمه علیهم السلام: مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام 
نقل می کند که یکی از غلامان آقا خدمتش رسید در حالی که بیمار بود. 
امام پرسید: چرا رنگت پریده ؟ گفت: فدایت شوم, مبتلا به تبی شده ام 
که یک ماه تمام است مرا رها نمی کند. به دنبال معالجه, هر چه طبیب ها 
دستور داده اند عمل کرده ام, ولی ابدا سودی نبخشید. فرمود: گریبان 
پیراهن خود را بگشا و سر در گریبان خود ببر و اذان و اقامه بگو. سپس 
او ۰ گفت : همین کار را کردم گویی تمام بند 
ها و گره های وجودم گشوده شد و آسوده شدم.(2) 


2 طب الائمه علیهم السلام: از یکی از ائمه علیهم السلام فرمودند: 
نخواندم هفتار بار سوره حمد را مر اينکه بهبود یافتم و اگر باور ندارید 
خودتان آزماینش کنید و شک. نکنید.(3] 


3 تفسیر عیاشی: حضرت امام کاظم علیه السلام, از پدر ایشان علیه 
السلام روایت شده است که حضرت به ابو حنیفه فرمود: کدام سوره 
آغازش حمد و میانش اخلاص و پایانش دعاست؟ ابو حنیفه حیران شد و 
عرض کرد: نمی دانم. حضرت فرمود: سوره ای که اغازش حمد و میانش 
ات زاسون ری اند 9 


شده 0 شده ۳9 گفت: از حضرت هام جعتر صادق عل 


السلام در باره آیه «وَلقَه نناک سَتغا کم الْمتَانی والْعْرَآنَ العَظَیمَ» (و به 
راستی به تو سیع المثانی و ان 17 را عطا کردیم + پرسیدم. ایشان 
فرمود: سبع المثانی سوره حمد است که 
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[بطتب الاقمه :39 
2 . طب الائمه : 53 
3-. طب الائمه : 54 
تسیر اش 1 33 


هفت آیه دارد و «یشم اللّه الرَحْمَنِ الرّجیم» یکی از آنهاست. این سوره از 
آنره الصاتی نام گر فته. که در دور کفت: تکرار هی. نود 111 


25 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و يا از امام 
صادق عله السلامتزوایت: کرفه است کم مرمود «ولق اسای سا سر 
المتانی» یعنی سخن در فاتحه الکتاب به دو بخش تقسیم می شود را 


26 تفسیر عیاشی: از ابوبکر حضرمی روایت شده که: حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: هر گاه حاجتی داشتی, مثانی و سوره ای دیگر 
را بخوان و دو رکعت نماز بگزار و به سوی خدا دعا کن. عرض کردم: 
خدایت شایسته داشت, مثاني چیست ۲ فرمود: فاتحه الکتاب است : «بسشم 
له الَجْمَن الّجیم. الحَقَذ له رب الْعالمین.»(3) 


27 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آبه «وَلقَد آتیتای سبعا 
من العتانی والْقوآن العظیم» فرمود: ظاهر آبه به سوره حمد دلالت دارد و 
باطن آن فرزندان فرزندان است و هفتمین آن ها قائم علیه السلام است. 
(4) 


8 تفسیر غباشی: امتر خومنان علی, علیه التلام فرمود فانجه الکتات 


ات ار ی ای الا ۳ ی فرمود: 
ارجمندترین آیه کتاب خدا, «یشّم الله الرَعمن الرَحیم» را دزدیدند 6(۰) 


30. تفسیر عیاشی: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند 


هیچ کتابی را از آسمان فرو نفرستاد. مگر آن که آغازگر آن «بشٌم الله 
الرَحمَنِ الرَجیمٍ» 


ص: 310 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 33 
۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 269 
3- . تفسیر عیاشی,1 :34 
4- . تفسیر عیاشی 20 :270 


5-. عیون اخبار الرضا 1 :270 
6-. تفسیر عیاشی 1: 33 


بوده است و پایان هر سوره نیز با نزول «بشْم الله الرَحَمَنِ الرَجیمٍ» در 
اغاز سوره بعدی مشخص شده است.(1) 


31 تفسیر عیاشی: حضرت اما م محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول 
قوا صلی اه لین اه «یشم ال الَحْمَنِ الرَحِیمٍ» را آشکارا و با صدای 
بلند می خواند و مشرکین با شتیدن. آن: روی می گرداندند و دور می 
شدند. پس خداوند این آیه را نازل فرمود: «وادل کات یک فی الفرّان 
وحدة وَلوّ عَلی دایم 9 زو ۲ چون در قرآن پروردگار خود را به 


ات تفسیر عیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر گاه کسی به 
امامت گروهی ایستد, شیطان به نزد شیطانی دیگر که نزدیک امام ایستاده 
می آید و می پرسد: آیا نام خدا را به زبان آورد؟ یعنی آیا «یشم اللّه 
الرَحْمَن الرَجیمٍ» را خواند؟ اگر بگوید آری, او از امام دور می شود و اگر 
بگوید نله او بر گردن امام سوار می ِ- و پاهایش را تن اش می 
ان را به پایان رسانند.(3) 


و تفسیر عیاشی: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: همأنا 
شیطان چهار بار ناله سر داد: نخستین بار روزی که لعنت شد, دیگر زمانی 
که به زمین فرود آمد, دیگر وقتی که حضرت محشّد صلی الله علیه و آله 
پس از مدتی که پیغفمبری نیامده بود, به پیامبری برانگیخته شد و آن گاه که 
سوره حمد نازل شد و او دو بار خرناس کشید: زمانی که آدم از آن درخت 
خورد. و وقتی که ادم از بهشت فرود امد. حضرت فرمود: و برای اين کار 
لعنت شد.(2) 


4. تفسیر عیاشی: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به جابر عبد الله فرمود: ای جابر! ایا می 
خواهی بهترین سوره ای را که خداوند در کتایش نازل فرمود, به تو 
بیاموزم؟ جابر عرض 
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اش سر غیاشی: 1 19 
2- . تفسیر عیاشی 1 : 34, اسراء/ 46 


کرد: بله, پدر و مادرم به فدایت, بیاموز. راوی می گوید: حضرت؛ «الحقد 
للّه» بعنلی ام الکتاب را به به او آموخت, سیس فرمود: ای جابر, آپا می 
خواهی تو را از این سوره آگاه سازم؟ عرض کرد: بله, پدر و مادرم به 
فدایت, آگاه ساز. حضرت فرمود: آن شفای هر دردی است به جز مرگ. 
(1) 


5 تفسیر عیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: هر که را سوره 
حمد شفا نبخشد, هیچ چیز شفا ندهد.(2) 


306 تفسیر عیاشی: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر گاه 
حاجتی داشتی مثانی و سوره ای دیگر را بخوان و دو رکعت نماز بگزار و به 
سوی خدا دعا کن. عرض کردم: خدایت شایسته داشت, مثانی چپست؟ 
فرمود: فاتحه الکتاب است: «یشّم اللّه الَحْمَن الرّجیم, الْحَمَدٌ لله رَبٌ 
العالمین»(3) 


7 مق تایه خر ای اه انعا مس نی اس که حون 
به حضرت گفتند برخی از مردم, «یسشم اللّه الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ» را جاأ می 
اتخانید آیشان فرمد؛ ان آنهای است ا. کباب خدا که شیطان آنتزا ‏ 
یادشان برده است.(4) 


8. تفسیر عیاشی: ابا الحسن علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از شما 
اراده کرد با اهلش هم بستر گردد. باید قبل از عمل مدتی با همسرش 
ملاطفت و بازی کند تا دل او را نرم کند و او را برای انجام عمل جنسی 
۱ ۳ و هر گاه خواست 
نزدیکی کند و عمل لقاح را انجام دهد, سه بار بسم اللّه بگوید و اگر 
توانست یک آیه از قرآن را بخواند و اگر نتوانست همان تسمیه کفایت می 
کند. مردی از حاضران گفت: اگر تنها بسم اللّه را گفت کفایت می کند؟ 
فرمود: آری. گفت: کدام آیه بزرگ تر است در قرآن؟ فرمود: یسم ال 
الرَحمن الرّجیم.(د) 


ص: 212 


9د. تفسیر عبانتنی: حسن بن راشد گوید: از امام کاظم علیه السلام از 
معنی «الله» پرسیدم؟ حضرت فرمود: یعنی مالک تصرف و تاثیر. و 
بر هر امر دقیق و ریزی است.(1) 


0 تفسیر عیاشی: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که ایشان فر مود: انان را چه شده - خداوند انان را بکشد - والاترین 
آبه کتاب»هدا را به-عمد نمی خوانته و کمان کزیه اند ار آن.را اشکار 
کنند, بدعت می شود. آن آنة «یسم اللّه الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ» است ۳۷۵ 


1 تفسیرعیاشی: از محمد بن مسلم روا یت کرده است که وی گفت: از 
حضرت ابی عبد الله امام عفر صادق, علیه السلام در باره کلام خداوند 
متعال: ۰ وَلقَو آتیتای سبعا د هن الْمَتّانی افو آن الَعظیم» و به راستی به تو 
سبع المنانی و قرآن بزرگ را عطا کردیم )(3) پرسیدم, ایشان فرمود که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند بر من منت گذاشت 
بواسطه فاتحه الکتاب که از گنج های عرش است, و در آن «یشّم ال 
الرَحْمَنِ الرْچیم» می باشد, آیه ای که خداوند متعال در باره اش فرمود: 
«ولدا کرت ریک فی الْفْرآن وحْده لوا علی ارم تمُوّا» (و چون در 
قرآن پروردگار خود را به تکانمن پاد کنی, با نفرت پشت می کنند4(1) و 
«الحمدذ لله رب العالمین» سخن بهشتیان است در آن هنگام که خداوند را 
به خاطر پاداش های نیک شکر می گزارند؛ و «مالِک یوم الدینِ» جبرئیل 
گفت: هی مسلمانی ان را نگفت. مگر این که خداوند و اهالی آسمان 
هایش وی را "ایرد کردند. «اتاک تَعْبْدُ» اخلاص پرستش است. «وایّاک 
تستعین» بهترین سخنی آنفنت. که بندگان خدا| با آن نیازهای خود را ات 
هی کنید, <«اهرتا ال اط الخستميع» راه بیامبزان:ه آنان که 
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رای ۰ 2۱ 
2 سیر انیت ۰:1 35 
3- . حجر/ 87 
4 . اسراء/ 46 


- 


خداوند ایشان را نعمت داد. «غیر المَغضصُوب عَلَيهمٌ» بعنلی یهودیان. »2 «ولا 
الصَالين» یعنی نصرانی ها.(1) 


2 شین ماش امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان «قالک یوم الذین» را قراتت می فرمودند.(2) 


3 تفسیر عیاشی: داوود بن فرقد روایت شده است که گفت: از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام می شنیدم که بی شمار «مالکی یوم الذین» 
ی 


4 تفسیر عیاشی: امام سجاد علیه السلام فرمود: اک همه انحه در بینه 
مشرق و مغرب است جان سپارد و قرآن همراه من باشد هی هراسان 
نشوم. . هر گاه حضرت «مالك یوم الدین» را قرائت مین قر مود آن-ر تکرار 
قف: کرد و تردیی بود جان به.حان افرین خسلیم کند. ۱۸ 


45 تفسیر عیاشی: حسن بن محمد جمال, از یکی از یارانمان روایت شده 
ب ی ی 
هراس اندازد و پس از فراهم کردن نیازهای ايشان, نزد وی فرستد. ت 
از قدریون (منکران تقدیر خدا) نرق عیدالفلی. بن قرهوان: آهنده بوک همه 
اهل شام حاضر شده بودند و آن مرد همه آن ها را «در جدل» درمانده 
کرده بود. عبدالملک گفت: هیچ کس جز محمد بن علی علیه السلام حریف 
السلام را نزد او فرستد. والی مدینه نامه او را خدمت حضرت برد. امام 
علیه السلام به او فرمود: من پیرم و یارای بیرون رفتن از شهر را ندارم. 
این جعفر علیه السلام, پسرم» جانشین من است؛ اوء را نزد عبدالملک 
رهسپار کن. جون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر عبدالملک اموی 


ص: 214 


رفس طباشی:1 »36 
2 سر غبا نی 1 39-97 
3- . تفسیر عباشی 1 : 37- 38 
سیر بای 1 + 27 


خاطر کم سن و سال بودن, حقیر پنداشت و رو به رو کردن حضرت با مرد 
قدری در نظرش خوشایند نیامد؛ چرا که می ترسید او بر حضرت چیره 
شود. آمدن حضرت برای رویارویی با مرد قدری به گوش مردم شام رسید. 
جون روز بعد فرا سید مردم برای تویارهیی. آن ده کرد آمدتد: عبدالملی 
اموی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: این مرد قدری در جدل ما 
را به ستوه اورده و من به شما نامه نوشتم تا شما را با او رو به رو کنم؛ 
چرا که هر کس نزد ما بود با او جدل کرده بود. حضرت فرمود: به درستی 
که خدا برای ما کافی است. پس چون جمع آمدند, مرد قدری به حضرت 
عرض کرد: هر چه خواهی بپرس. حضرت فرمود: سوره حمد را بخوان. او 
سوره را خواند. عبدالملی اموی در حالی که من در کنارش بودم گفت: چه 
چیز در سوره حمد به کار ما آید, لا لله و یا الیه راجعون ! مرد قدری 
شروع به خواندن سوره حمد نمود تا اين که به این ایه از کلام خداوند 
تبارک و تعالی رسید: «ایّاک تَعَبْدٌ وایاک تَسْتَعین» . حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام به او فرمود: تا تفن تا ۱ ان 
امور به تو سپرده شده چه نیازی به یاری داری؟ پس آن کافر خیره گشت, 
و خداوند قوم ستمگران را هدایت نمی کند .(1) 


6. تفسیر عیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «اهدتا الصَرَاط 
المستقیع» یعنی علی علیه السلام.(2) محمد بن علی حلبی می گوید: دزن 
حالی که پشت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نماز می گزاردم, می 
شنیدم که ایشان بی شمار قرائت می فرمود: «اهدتا الصرّاط 0 
(ت 


7 تفسیر عیاشی: از معاویه بن وهب روایت شده آنزخت. که کفزت: از 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در باره کلام خداوند متعال: «غیر 
المفضوب عَلیهم و الا مت اسان رنه ان مان 
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فقس غباشی 1 237 38 
2 تسیر بای 1 237 39 
۵ شیر فیاسی:1 :38 
ا ص یی ۳ 


5 تفسیر عیاشی: امام جعفر صادق ,علیه السلام در باره کلام خداوند 
متعال: «غیر المَغضصوب عَلَيهمٌ 1 الصالین» فرمود: این چنین نازل شده 
است و فرمود: المغضوب علیهم: فلان کس و فلان کس و فلان کس و 
تاضیی ها ند » الضالین: شک کنند دانی هستد که آمام علیة السلام زا 


نمی شناسند.(1) 


9. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام: امام حسن عسکری علیه 
السلام در باره قول خدای عز و جل یسم ال الرَحْمنِ الرَجیم فرمود: الله 
همان کسی است که هر مخلوقی در نزد بریده شدن امید از هر که غیر او 
است و پاره پاره شدن اسباب از همه آنچه سوای او باشد در نزد حاجت ها 
و سختی ها به سوی او پناه می برد می گوید یا می گوئی: بسم الله یعنی 
پاری می جوبم بر همه کارهای خویش به خدائی که عبادت و پرستش 
درست نباشد مگر از برای او آنکه فریاد رسنده است هر گاه فریادرسی از 
او خواسته شود و جواب دهنده هر گاه خوانده شود. و این آن چیزی است 
که مردی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که: یا ابن رسول الله ! 
مرا بر خدا دلالت و رهنمائی کن که او چیست چه صاحبان جدال بر من 
بسیار شده اند و مرا حیران و سرگردان نموده اند. حضرت به آن مرد 
فرمود: ای بنده خدا! هرگز بر کشتی سوار شده ای؟ عرض کرد آری. 
فرمود: آیا کشتی شکسته که تو در آن باشی در جایی که نه کشتی باشد 
که تو را برهاند و نه شنائی که تو را بی نیاز گرداند؟ عرض کرد آری. 
فرهود؛ آیا در آنجا و در آن: زمان دلت به این در آويخته و چنگ در زدم که 
خی اد کندها فا است بر انکم‌تهراار فطل معصل ها کت بر ها ند 
عرض کرد آری. حضرت صادق علیه السلام فرمود: اين همان خدائی است 
که قادر است بر نجات دادن در جایی که هیچ نجات دهنده نیست و فریاد 
رسنده در جایی که فریاد رسنده ینت . جعد آن آن حضرت صادق علیه 
السلام فرمود. رٍ و هر آینه بسا است که بعضی از شیعیان ما در ابتدای کار 
خویش یسم اللّهٍ امن الرّحيم را ترک کرده, پس خدای عز و جل او را به 

هکره متا فشی هی از هاید تا که ار 
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ی نی 21۰1 


بر شکر خدای تبارک و تعالی و ثنای بر او آگاهی دهد و عیب و تقصیرش را 
به اضر تفن سم الم ار الرحم اراوس هو و کرراند 


عبد 


الله بن یحیی خدمت امیر مومنان علی علیه السلام رسید. کنار حضرت 
تختی بود. عبد الله را فرمان داد تا بر آن بنشیند, عبد الله نشست. ناگهان 
تخت واژگون شد و او را بر زمین زد و تخت بر سرش افتاد. استخوان سر 
عبد الله, بیرون زد و سرش خون افتاد. امیر مومنان علیه السلام امر 
فرمود تا اب بیاورند و خون را از سر او بشست. سپس فرمود: نزدیک من 
بیا. عبد الله نزدیک ایشان شد. حضرت بر زخم او دست کشید, حال ان که 
درد. صبر از کف عبد الله بیرون کرده بود. حضرت بر زخم, دست کشید و 
۳1 دهان خوبش بر آن گذاشت. زخم التیام یافت و چنان شد که گویی هی 
وت ندیده بود. سیس امیر مقمنان علیه السلام فرمود: ای عبد الله, 
سپاتی:ق سایش خدایی.را که پای کردن کناهانشیعیان ما را ود سختی 
ها ایشان: دز دنیا قران داد: تا طظاعات. آ-ها الم مان و این خنین تشر ان 
عبادات؛ سزاوار پاداش شوند. عبد الله بن یحیی عرض کزن: ای امیر 
فرمود: بله, ایا نشنیدی که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: دنیا 
زندان مومن است و بهشت کافر؟ همانا خداوند متعال شیعیان ما رل در 
دنیا با دچار کردن به سختی هایی که مایه آمرزش آنان می شود از گناه 
پاک می کند. خداوند متعال می فرماید: «ومَ آضَابکم من مصیبه فبما 
کسبّت أیْدیکم وَیغفو عن گییر» ده ها رب 
سیب دستاورد خود شماست و (خدا) از بسیاری درمی گذرد ) تا عبادات و 
طاعات آن ها به هنگام وزود به روز قیامت, نزدشان قراهم آید و پاداش 
عبادت دشمنان ما را, هر چند از آن جا که اخلاصی در آن نیست, بی مقدار 
است., در دنیا نم آن هاامی ود نا حون به رون فنامت در آمدند, بار گناهان 
و 
اضخاینش بر آنان حاضر آید وٍ در آتش دوزخ افکنده شوند ۵ آبفه؛ شنیدم 
که مرول دا ارم لاه انم وال خی ی 


«پیش از شماها دو مرد بودند: یکی فرمانبر خداء و دیگری کافر به اوء و 
اشکارا با دوستان او دشمنی میکرد و با دشمنانش دوستی, و هر کدام در 
پهنای 
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زمین پادشاهی بزرگ بودند. آن کافر بیمار شد و دلش نابهنگام یک مأهی 
خواست؛ زیرا این بخش از ماهی در ان زمان در ژرفای دریا بود و به آن 
دسترسی نبود, و پزشکهایش او را از زندگی نومید کردند و گفتند برای خود 
جانشینی بگمار, تو ماندنی تر نیستی از آن ها که در گور شدند, زیرا درمان 
تو در این ماهی است که دلخواه تو است و دسترسی به آن نیست ؛ و خدا 
یک فرشته فرستاد و فرمودش آن ماهی را براند تا آنجا که آسان باشد 
گرفتنش, پس گرفتند برایش [آن ماهی را] و خورد و بهبودی یافت و سالها 
در شاهی زیست. 


سیس؛ , آن شاه مومن بیمار شد, در وقتی که این ماهی در کناره ها بود و 
آسان بود گرفتنش, و بیماری شاه چون درد آن کافر بود و دلش همان 
ماهی را میخواست و پزشکان آن را برایش نسخه دادند و گفتند: خوش 
باش که هنگام شکار آن ماهی است. بگیرند و از آن بخور و به سلامت 
شو! و خدا آن فرشته را فرستاد. به او فرمود ان جنس ماهی را از کناره 
ها به ژرفای دریا تراند تا بر ان دست بایدر و بافت نشد نا آن موم مر 
از خواست ان ماهی و نبودن درمان. 


فرشته _ ها در اتتصان از آن ماجرا در شگفت شدند, و اهل آن شهر در 
زمین» , آن چنان که نزدیک_ بود از دین برگردند؛ زیرا| ح برای کافر فراهم 
کرد چیزی را که راهی به آن نبود. و بر مومن دشوار کرد آنچه آسان بود, و 
خدا به فرشته های آسمان و پیغمبر آن زمان وحی کرد در زمین, 
راستش منم خدای کریم, با فضل و توانار هر چه بدهم زیانی به من 
نمیرساند, و هر چه دریغ کنم چیزی از من کاسته نمی شود و به کسی به 
اندازه ذرهای ستم نمیکنم. برای کافر دست یافتن به ان ماهی را بیوقت 
آسان کردم. به پاداش کار نیک او زیرا مرا باید که کار نیک کسی را بی 
قرو نگذارم نا اور رشتاخیر. ای و حسنه در نامه عمل خود 9[ 
سزای " کفرش به دوزخ برود؛ و عابد را از آن ماهی معین دریغ کردم به 
نت طاهی که کرده بود, و خواستم با جلوگیری از این خواهش, و با نابود 
دا اه مرا ر آن کاخ بای کم گام تردن آیق مه مت 
رود. 


وی عرض کرد: ای امیر مقمنان ام 


رساندی و ختی. اگر ممکن است, مرا از گناهی که در این مجلس به 
در بلا اقا 2 
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ساز تا آن را تکرار نکنم. کرت فرموو: هنگاشی که تشستی «یسم | 
الرَحَمَن الرّجیم» نگفتی. پس خداوند این بلا را که به آن ناخوش شدی به 
ی کر پاک شود. آبا 
تضی دای که زشول خوا صلی الله علیه و له از تعدادید غز و خل برایم 
روای یت کرد و فرمود: را ۱ 
عرض کردم: بله - پدر و مادرم به فدایت - بعد از اين آن را ترک نمی کنم. 
فرمود: ور ال ی این عبد الله بن یحیی 
گفت: ای امیر مومنان ! تفسیر «بسشم الله الرَحمَن الرجیمٍ» چیست؟ 
فرمود: همان بنده هر گاه بخواهد چیزی بخواند یا کاری انجام دهد می گوید 
«یشم ال الرَحْمَنْ الرّجیمٍ». یعنی با اين اسم اين کار را انجام می دهم. 
پس هر کاری را که انجام می دهد, اگر با «یشم له الرَحْمَن الرّجیم» 
آغازش کند, کاری پر برکت خواهد بود.(1) 


امام باقر علیه السّلام فرمود: محمد بن علی بن مسلم بن شهاب زهری 
خدمت علی بن حسین علیه السلام وارد شد, در حالی که گرفته خاطر و 
اندوهناک بود. حضرت سجاد علیه السلام به او فرمود: چرا چنین 
اندوهناکی؟ عرض کرد: ی ی 
برند, حزن و اندوه پی در پی مرا می گیرد. همچنین از ناحیه کسانی که 
انتظاراتی از آن ها دارم و متاسفانه از طرف اشخاصی که به آن ها احسان 
کرده ام که بر خلاف توقع نسبت به من حسد می ورزند. حضرت فرمود: 
ای زهری ! تو زبان خود را نگه دار تا مالک برادران خود شده و دل آن ها را 
در اختیار خود بگیری. عرضه داشت: یا بن رسول الله ! من با سخنان خود 
به آن ها احسان و انعام می کنم. حضرت فر مود: هیهات ! مراقب خود باش. 
هیارا اف احسان ها عوعب عس موی ند برکو. و بر حذر باش از 
اینکه سخن تلخ و مطلبی که در دل ها جای باز نمی کند بر زبان پیاوری, 
گرچه عذر موجه داشته باشی يا بعدا پوزش خواهی کنی, چون همه کسانی 
را که این مطلب را از تو شنیده اند نمی توانی قانع نمایی. 


ص: 19 


1- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری: 22 


سیس فرمود: ای زهری! کسی که دارای عقل کامل نباشد و قوا و 
غرایزش در تحت فرمان عقلاش نباشد, ممکن است از راه کوچک ترین 
تمایلش هلاک شود (از راه چشم و یا از اثر یک جمله ای که بر زبان آورده 
است.) و چه اشکالی دارد که تو مسلمانان را همانند خاندان و بستگان خود 
قرار دهی که بزرگسالان را به منزله پدر و خردسالان را به منزله فرزند و 
همسالان را به منزله برادر خود نخان ؟ در این صورت به کدام یک از این 
ها حاضری ظلم و ستم نمایی؟ یا نفرینش کنی؟ یا اسرارش را فاش و 
ابرویش را ببری؟ و اگر شیطان تو را وسوسه کرد و گفت که تو از فلانی 
که اهل قبله است (یکی از مسلمین) برتر و بهتر هستی, این وسوسه را به 
این طریق از خود برطرف کن که اگر از تو بزرگ تر است., بگو که با ایمان 
و عمل نیکش بر من سبقت دارد و قبل از من ایمان آورده و اعمال صالحه 
انجام داده. پس او از من بهتر است. و اگر از تو کوچک تر است, به خود 
اه تر از او هستم, پس در سال های گذشته معصیت 
هانی فیل از ای اتخام 1 ام که او نداده. پس او از من بهتر است. و اگر 
همسال تو است, به خود بگو که من نسبت به گناه خود یقین دارم. ولی 
درباره او شک دارم که گناهی کرده است يا نه. پس به چه مناسب یقین را 
زها کرهم فشکیرا بکیزم؟ 


و اگر مشاهده کردی که مسلمانان تو را احترام و تعظیم می کنند. به خود 
بگو که این لطف ها ات خر قه‌آنان هو و اگر دیدی که آنان 
از تو روگردان و نسبت به تو بی اعتنا هستند, به خود بگو که این عمل 
عکس العمل خود من است, لابد گناه و تقصیری از من صادر شده است. 
که اگر برنامه زندگی تو این طور باشد, زندگی بر تو آسان و راحت شده و 
دوستانت زیاد و دشمنانت اندک خواهد شد و که و احسان آنان سبت به 
تو زیاد شده و در نتیجه خوشحال و خرسند می شوی و از روگردانی آنان 
ناراحت نخواهی شد. و بدان که محترم ترین افراد در نظر مردم, کسی 
است که خیر و نفعش به مردم برسد و خود از آنان بی نیاز و خودنگه دار 
باشد. و پس از این شخص, آن کس محترم تر است که خودنگه دار باشد و 
نیازش را به مردم اظهار نکند. گرچه در واقع نیازمند به آنان باشد. چون 
مردم دنیا طبعا عشق و علاقه به مال دارند, بنابراین آن کس که راجع به 
الک ند اوه آنان اشت 
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مزاحم آنان نباشد, در نظر آن ها محترم است و قهرا آن کس که نه تنها 
مزاحم نباشد بلکه خیر و نفعی هم به انان برساند, عزیزتر و محترم تر 


است 


راوی می گوید: مردی به خدمت حضرت علی بن حسین امام سجاد علیه ۲ 
السلام. زسید. و غرض کرد: مرا. آگاه ساز که معنای «بسٌم اللّه الرَحَمَن 
الرَجیم» چیست؟ حضرت علیه السلام فرمود: پدرم , از برادرش امام 
حسن علیه السلام, از پدرش امیر مومنان علیه السلام برایم نقل کرد و 

فرمود: مردی نزد امیر مومنان علیه السلام رسید و عرض کرد: ای / 
فوسان: مرا اکاج ساز که «یسم اللّه الرَعَمَن الرَجیم» «چه معنا دارد»؟ 
حضرت فر مود: همانا سخنت. الله, برترین اسم در مین زداش های خداوند 
عز و جل است؛ و آن اسمی است که سزاوار نپست کسی جز الله بدان 
نامیده شود و هیچ آفریده ای این اسم را نگیرد. آن مرد عرض کرد: : تفسیر 
کلمه الله چیست؟ فرمود: او کسی است که هر آفریده ای به هنگام نیازها 
و سختی ها وقتی امیدش از همه چیز جز او بریده شود و دستش از همه 
اسباب جز او گسسته گردد, به بندگی او روی می آورد. هر مهتر و بزرگی 
در این دنیاء هر چند بسیار بی نیاز و چیره باشد و نیاز دیگران به او بسیار 
باشد, نیازمند چیزهایی خواهد شد که از عهده اش برنیاید و دیگران نیز 
نیازمند چیزهایی شوند که در توان او نباشد, پس به هنگام ضرورت و تنگنا 
از همه چیز به سوی خدا دست مي کشد. اما چون نگرانی اش برطرف 
شود, به شرک_خود باز می گردد. آبا نشنیده اي که خداوند عز و جل می 
فرماید «قَل از ایتکم أَنْ تاک عذات اللّه أة 2 السَاعة عبر ال عون 
ان نتم ضاد قین ,بل یاه تذغون قپکشف ۳ تذغون الیه ان شاء وَتنسَوّن ما 
تشرکون» [بگو: به نظر شما اگر عذاب خدا شما را در رسد یا رستاخیز 
شما را دریابد اگر راستگویید کسی غیر از خدا را می خوانيد. (نه) بلکه تنها 
او را می خوانید و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور می گرداند و آنچه 
را شریک (او) می گردانید فراموش می کنید ). خداوند عز و جل به بندگان 
خود فرمود: ای نیازمندان رحمت من ! همانا بر شما واجب کرده ام که در 
همه حال نیازمند من باشید و در همه وقت, در عبادت من خاکساری کنید؛ 
پس در هر امری که به دست می گیرید و امید دارید به پایانش رسانید و 
به نهایتش برسید, به سوی من پناه جوئید. اگر بخواهم به شما عطا کنم, 
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دیگری نتواند از شما دریغ دارد؛ و اگر بخواهم از شما دریغ دارم. دیگری 
نتواند به شما عطا کند. من سزاوارترین کسی هستم که از او درخواست 
شود و شایسته ترین کسی هستم که به,‌سویش زاری شود" بسن در آغاز 
هر کار کوچک يا بزرگی بگویید: «یِسشٌم ال ال حْمَن الرّجیم»؛ یعنی در اين 
کار از کسی یاری می جویم که هیچ کس جز او سزآوار پرستش نیست. هر 
گاه از او کمک خواهند به فریاد می رسد و چون خوانده شود پاسخ می 
دهد. بخشنده ای که با فراخی روزی بر ما رحمت می اورد و در دین و دنیا 
و آخرتمان بر ما مهریان است؛ کسی که دین را بر ما آسان کرد و سهل و 
و ها دا ار همان سا سرت کر و وی 
حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که امری که 
بدان مشغول است. او را غمگین کند و او در حالی که به خدلوند خلوص 
دارد و با قلب خویش به سویش رو کرده بگوید: «یشٌم ال الرَعْمَنِ 
الرجیمٍ», از یکی از اين دو جدا نخواهد بود, یا خواسته اش در دنیا به او 
0 2 نزد پروردگارش برایش ِِ_ آید و ذخیره شود؛ و آنچه نزد 


امام حسن علیه السلام از امیر موْمنانٍ حضرت علی علیه السلام, برایمان 
روایت کرد که ایشان فرمود: «یشم اللّه الرَعْمَن الرَحیم», آیه ای از سوره 
فاتحه الکتاب است و این سوره هفت آیه دارد و این هفت آیه با «بسّم ال 
الرَحْمَن الرّجیمٍ» کامل می شود. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
که فر‌مود: : همانا خداوند متعال به من فرمود: ای محشد ! «ولْقَذ آئیْتاک ستبعا 
مَنَ المتانی والفَْآنَ الْعظیم» اه زاستت نه نو شنع الصانی.ه فران 
بزرگ را عطا کردیم 1(۳) 


پس با فاتحه الکتاب, جداگانه بر من منت نهاد و آن را در کنار قرآن بزرگ 
قرار داد. همانا فاتحه الکتاب. ارزشمندترین چیز در گنجینه عرش است و 
خداریم کر سل آن وا سح لب الم اه اله احضاض او و هس 
بدان مفتخر ساخت و هیچ یک از پیامبران را در اين امر با وی شریک 
نگرداند. مگر حضرت سلیمان علیه السلام را که از قاتحه الکتاب آیه «یِسشم 
له الرَحْمَنِ الرْجیم» را به او عطا فرمود و از بلقیس 
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حکایت کرد, آن گام که او گفت: «ائی ی لت کتاث ريخ له من 


سلیْمان وله سم اللّه الرَعْمَن الرّجیم» (نامه ای ارجمند برآی من آمده 
است, که ۳1 طرف سلیمان است و (مضمون آن) این است: به نام خداوند 
رحمتگر مهربان )(1) 


که کن تا ره یت و مان یه ات 
بخواند و به فرمان آن گردن نهد و به ظاهر و باطن آن ایمان داشته باشد, 
خداوند غز و جل به ازای. هر خرف از آن باداشی بزتر از دنبا و.تجامی 
ول و راد ۳ 
سوره را قرائت می کند. گوش بسیارد, به اندازه ثوابی که به قاری, دهند 

به او عطا شود. پس تا می توانید از اين خیر و برکتی که در اختیارتان نهاده 
تدم تفر گنود که ان کشت است ماد فص کی و تشر 
در دل هایتان باقی بماند. 


یکتم وا وید و سل فا اد ال یشی ا[عالمیت» ایام غلبة الساام فرجوه: 
مردی به خدمت امام رضا علیه السلام رسید و عرض کرد: اي پسر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, مرا از کلام خداوند سبحانه: «الْحَمَدٌ للّهٍ» با 
خبرساز, تفسیر آن چیست؟ ایشان فرمود: پدرم, از جدّم, از امام باقر 
اعلمم شام از امام زین العابدین, از پدر بزرگوارشان (علیهم السلام) 
برایم نقل کرد که مردی خدمت امیر مقومنا ن علی علیه السلام رسید و 
عرض کرد: مر از کلام خداوند متعال: «الحقد د للم رت العالمین» با 
خبرساز, تفسیر آن چیست؟ ایشان فرمود: «الْحَذ لله» به این معناست 
که خداوند برخی از نعمت های خود را به نحو اجمال به بندگانش شناسانده 
به انان فرمود: بگویید: سپاس و ستایش خدایی را که به ما نعمت ها عطا 
فر مود, او که پروردگار جهانیان است و جهانیان مجموعه همه افریدگان از 
جمادات و حیوانات هستند. اما حیوانات خداوند آن ها را در ید قدرت خود 
گردانندگی می کند و از روزی خود آنان را غذا می دهد و همگی را در پناه 
حمایت خویش گرفته است و هر یک رابنا ؛ بر مصلحت 
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خود اداره می کند؛ ؛ و اما جمادات, خداوند آن ها را به قدرت خویش نگاه 
میب درو انبانی را یه همست نی کرد ار بخمی تراکنه 
شوند و آن ها را که از هم جدایند نمی گذارد به هم بپیوندند و آسمان را از 
این که بر زمین فروافتد نگه می دارد, مگر اين که خود رخصت دهد و 
زمین را از اين که فرو رود نگه می دارد مگر اين که خود فرمان دهد. به 
درستی که او بر بندگان خویش بسیار بخشنده و بخشایشگر است. 


حضرت فرمود: «رّب العالمین» فرمانروا و آفریننده آن ها که روزی شان 
را از جایی که می دانند و از جایی که نمی دانند می رساند؛ زیرا روزی 
قسمت شده است و ادمی هر شیوه ای را در دنیا بپیماید روزی اش به او 
می رسد, نه تقوای انسان پارسا روزی او را می افزاید و نه بدکاری انسان 
نابکار روزی او را می کاهد و بین آدمی و روزی اش پرده ای کشیده شده؛ 
حال آن که او جوینده آن است. پس اگر فردی از شما از روزی جود 
بگریزد, روزیش در پی او برآید همچنان که مرگ او را بجوید. خداوند جل 
جلاله فرمود: بگوئید: سیاس و ستایش خداوند را که به ما نعمت ها عطا 
فرمود و پیش از آن که ما هست شویم در کتاب های پیامبران پیشین از ما 
به نیکی یاد کرد و اين گونه بر محمّد صلی الله علیه و آله و آل محشّد 
علیهم السلام و شیعیان او واجب فرمود که چون ایشان را بر دیگران 
برتری بخشیده است., او را شکر گذارند. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: چون خداوند عز و جل موسی بن عمران علیه السلام را به پیامبری 
برانگیخت و با او نجوا کرد و دریا را پراش شاف مدش اسر ا ترا 
نجات داد و تورات و الواح را به وی عطا فرمود و موسی مقام و منزلت 
خود را نزد پروردگارش دید عرض کرد: پروردگارا, تو مرا چنان گرامی 
داشتی که پیش از من هیچ کس را بدان ارجمند نساخته ای. پس خداوند 
جل و جلاله فرمود: ای موسی, مگر نمی دانی که محقّد صلی الله علیه و 
آله در نزد من برتر و گرامی تر از همه فرشتگان و تمامی آفریدگان من 
است؟ موسی عرض کرد: پروردکارا! اگر محمّد صلی الله علیه و اله در 
نزد تو از همه آفریدگانت گرامی تر است, آیا در بین خاندان پیامبرانت 
ارجمندتر از خاندان من هست؟ خداوند جل جلاله فرمود: ای موسی, مگر 
نمی دانی که برتری خاندان محمد صلی الله علیه و اله 
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بر خاندان همه پیامبران همچون برتری محمّد صلی الله علیه و اله بر 
تمامی پیغمبران است ؟ موسی عرض کرد: پرورد کارا اگر خاندان محمد 
چنینند. آیا در میان امت های پیامبران. گرامی تر از امت من در نزد تو 
وجود دارد, چندان که ابرها را بر سر ایشان سایبان کردی و برای آنان 
انگیین و بلدرچین فرو فرستادی و دریا را برایشان شکافتی؟ خداوند جل 
علیه و اله بودنگر امت ها شین ی ود مس صلی الم علزم و لد 
بر دیگر آفریدگان من است؟ موسی عرض کرد: پروردگارا, کاش آن ها را 
می دیدم. خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای موسی؛, نو انان را 
نخواهی دید؛ زیرا اکنون زمان خانتن آن ها نیست. اما به زودی انان را در 
باغ های عدن و فردوس در حضور محمّد خواهی دید که در نعمت های ان 
جا غوطه ورند و در خیرات و برکاتش آرمیده اند. ای فوسی انا دوست 
داری کلام آن ها را به گوش تو برسانم؟ موسی عرض کرد: بله ای معبود 
من. خداوند جل 1 فرمود: پس همچون بنده ای ذلیل که در بارگاه 
پادشاهی توانمند می ایستد, در برابر من بایست و کمر خود را محکم ببند. 
موسی چنین کرد. از جانب پروردگارمان عز و جل ندایی برخاست که: ای 
امت محمد صلی الله علیه و آله! آن گاه همه آن ها که هنوز در پشت 
پدرانشان و رحم های مادرشان ورن پاسخ دادند: لبیک اللْهم لبیک, لبیک لا 
فرمود: پس او اين پاسخ را شعار حج قرار داد سپس رن 
عز و جل ندا داد: ای امت محقد ! حکم و قضای من برای شما این چنین 
است که مهرم بر خشمم پیشی گیرد و بخششم بر کیفرم. پیش از آن که 
ی وه و ی ار ی 
شما ارزانی می دارم. هر یک از شما مرا دیدار کند و شهادت دهد که هیچ 
خدایی جز الله نیست, یگانه است و هیچ همتایی ندارد و محمّد صلی الله 
غلیهه الهندمه فزستادم آوسته کهدر کفبارش ز اشتجو در کودارن و 
حق است و علی بن ابی طالب؛ برادر او و وصی و جانشین اوست که 
پیروی از او همچون پیروی از محمّد صلی الله علیه و آله واجب است و 
اولیای برگزیده و پاک او که آورنده نشانه های شگفت خداوند و دلایل 
حجت های خداوند می باشند پس از آن 
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دو, اولیای او هستند, من او را به بهشت خود درآورم, هر چند گناهانش به 
اندازه کف های روی دریا باشد. سپس امیر مومنان علیه السلام فرمود: 
چون خداوند عز و جل پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله را به پیامبری 
برانگیخت, , فرمود: ای محشد ! «وَما کنت بجانب الطور از تادبْتا» و تو در 
خانب ظور نجودی آن دم که ندا دردادیم 1 امت ۳ به این ارجمندی؛ 
سپس خداوند عز و جل به محمّد صلی الله علیه و آله فرمود: بگو: «الَحَمَذ 
از ان مه اور بر ریات بو ات وهی 
شما نیز بگویید: «الحَمَذٌ لله تب العالمین» که اين فضیلت ها را به ما 
اختصاص داد. 


در باره «الرَحمن الرَحیمٍ» امام علیه السلام فرمود: [رحمان ], همان کسی 
است که به روزی بندگانش شدیدا متمایل است ! و مواد روزی خود را از 
آنان نبرد اگر چه فرمانش نبرند ! به آفراد با ایمان در کاهش بندگی و 
طاعتشان [رحیم ] است. و به افراد کافر کیش و ناسپاس ! - که خواستار 
کمک و همراهی اند, با رفق و مدارا!, نان - [رحیم ] است. 


فرمود: و از رحجمت او است ! که چون نیروی بلند شدن و غذا خوردن از 
کودک, گرفته است, به جای آن, تاب و توان به مادرش داد ! و او را به 
کودک (خویش) دلسوز و مهربان افرید! تا به تربیت و ای اش قیام 
کب اه روت رو کار سار اد ایا له ی ات 
پرورید, تربیت و پرستاری طفل (عاجز) را به دیگر مومنین واجب گردانید. 


و از آنجا که نیروی تربیت و قیام به مصالح فرزند» از (شالوده وجود) برخی 
از حیوانات؛ گرفته شده, آن تب و توان را در آولاد و فرزندشان جایگزین 
نمود که در زادروزش بپاخیزد و به دنبال روزی مقذرش به راه افتد! 


و در مورد تفسیر «الرحمان» فرمود: «رحمن» مشتق از «رحم» است و 
امیرالمومنین فرمود: از پیامبر اکرم شنیدم که می فر مود: خداوند فرموده 
است: من رحمانم و آن رحم است. اسمی از نام خود را به او اختصاص 
دادهی که ان ین که اه ی وم ی کار انس کی ان 
قطع می کنم. سیس ان علیه السلام فر مود: می دانی این خویشاوندی 
کهرهر کتنن به: آن ند رحمان به او 
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پیوسته اش ورهن که از او فطع کند رجمان از او قطع کرده کدام است؟ 
گفته شد یا امیرالمومنین ! با این دستور تشویق نموده که هر فامیلی, 
خویشاوندان خود را اک ام کنند و به خویشاوندانشان بییوندد. علی علیه 
السْلام به آن ها فرمود: آبا خدافند ترغیب. .هن کند که به خویشاه‌ندان کافو 
خود به پیوندند و آن کس که خدا او را تحقیر نموده و واجب کرده تحقیر 
نمودن آن کافر را؟ گفتند: نه, ولی ترغیب بر صله ارحام مومنش نموده. 
فرمود: حقوق خویشاوندانشان را به واسطه پیوستگی آن ها به پدران و 
مادرانشان واجب نموده. گفتم: آری ای برادر رسول خدا! فرمود: آیا در 
این صورت آن ها حقوق پدر و مادر را در میان ایشان ادا مینمایند؟ گفتم: 
آری ای برادر رسول خدا ! فرمود: تین بدر ان ه فاد انشان ان.ها راز دنا 
تغذیه نمودند و آن ها را از ی 
و ناراحتی زودگذری است. در حالی که پیامن آن ,ها سا به شعضی حاوید 
کشانده که از بین نمیرود و آن ها را از ناراحتی ابدی حفظ کرده که فانی 
نمی شود. کدام یک از این دو نعمت بزرگ تر است؟ گفتم: نعمت پیامبر 
محترمتر و عظیمتر و بزرگ تر است. فرمود: پس چگونه جایز است که 
ترغیب کند بر ادای حق کسی که خدا حق آن را کوچک شمرده. ولی ترغیب 
نمی کند بر ادای حق کسی که خدا حق او را بزرگ شمرده؟ گفتم: چنین 
چیزی جایز نیست. فرمود: پس حق رسول خدا از حق پدر و مادر بزرگ تر 
است و حق خویشاوند او نیز از خویشاوند اين دو بزرگ تر. پس پیوند با 
خویشاوند پیامبر سزاوارتر و قطع آن بزرگ تر است. وای واقعا وای بر 
کسی که آن را قطع کند! وای واقعا وای بر کسی که حرمت آن را بزرگ 
کر ی اه تا باس ات مرا و 
احترام پیامبر, احترام خدا است؟ و حق خدا از هر منعمی غیر از او بالاتر 
است. زیرا هر منعمی غیر از خدا که نعمت داده. خدایش به او داده و او را 
توفیق داده. ایا نمیدانی خداوند به موسی بن عمران چه فرمود؟ عرض 
کردم: پدر و مادرم فدایتان ! چه فرمود؟ فرمود: خداوند به او خطاب کرد: 
ای موسی ! ایا می دانی رحمت من تا چه اندازه شامل حال تو شده؟ 
موسی عرض کرد: خدایا! تو به من از مادرم مهربانتری. فرمود: ای 
موسی ! مهربانی مادرت نسبت به تو, به فضل رحمت من است. من او را 
مهربان به تو کردم و دلگرمش کردم که خواب عمیق 
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خود را برای تربیت تو ترک کند. اگر اين کار را با او نکرده بودم, او با دیگر 
زنان فرقی نداشت. فرمود: ای موسی ! می دانی ممکن است یکی از 
بندگانم گناهان و خطاهای زیادی داشته باشد, که به بلندیهای اسمان برسد 
تمام گناهان او را می بخشم و هیچ باکی ندارم؟ عرض کرد: خدایا ! چگونه 
بااکی نداری؟ فرمود: به واسطه یک صفت که در آن بنده است و من آن 
صفت را دوست میدارم ؛ برادران موّمن خود را دوست می دارد و با آن ها 
ی ی ات 

نماید. از ختین. کندم جاهاسن رای اهر م,وسا کی دارم . ای موسی ! ! فخر 
ردای من و کبریا پیراهن من است. هر کس در چیزی از این دو, با من به 
نزاع برخیزد, او را با آتشم عذاب می کنم.ای موسی ! از بزرگداشت مقام 
من, گرامی داشتن بنده من است که او را از نعمتهای دنیا بهره مند نموده 
ام . بنده ای از بندگان مومن من که دستش را از مال دنیا کوتاه کرده ام , 
اگر بر او تکبر ورزد. مقام بزرگ مرا کوچک شمرده. 


بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود: خویشاوندی که خدآوند او را جدا 
کرده با قولش که من رحمانم. خویشاوند محمّد است و بزرگداشت محقد, 
بزرگداشت خدا| است و بزررگداشت خویشاوند پیامبر, بزر گداشت پیامبر 
است. و هر مرد و زن مومن از شیعیان ماء خویشاوند محمّد است و 
بزرگداشت ان ها بزرکداشت پیامبر است. پس وای بر کسی که احترام 
بشمارد احترام او را و خویشاوندانش را اکرام کند و به آن ها بیيوندد. 


در باره «الرَجِیمٍ» امام علیه السّلام فرمود: و آمّا؛ [الّحیم/ معنایش این 
است که او به بندگان مومنش رحیم است. و از رحمت آو است که صد 
رحمت آفرید ! از آن, رحمت واحدی در خلایق و همه آفریدگان, قرار داد. و 

به آن, مردم به یکدیگر رحیم و دلسوزند! و مادر, به فرزندش مهربان ! و 
(از این رو) مادران (در عالم) حیوانات. بر اولادشان گرایش و عطوفت 
دارند! یل اه که روز رستاخیز, فرارسد [رحمت واحد] را به نود و نه 
بخش دیگر, بیفزاید ! و با آن, به امّت (جلیل) مجشّد صلی الله علیه و آله 
رحمت آورد ! آنگاه؛ در باره کسانی از آهل اين ملّت - که برایشان خواهان 
شفاعت اند - شفیعشان گرداند. تا اينکه؛ فردی پیش موّمن شیعه 
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می آید و می گوید: شفاعتم کن ! و (او) گوید: چه حقی بر من داری؟ می 
گویت روز یر ترا اب داد > انخة رخ داده, به پادش اورد- 
کند, و شفاعتش در او قبول افتد. و دیگری می آید و می گوید: به راستی 
بر تو حقّی دارم ! پس شفاعتم کن ! می گوید: و حق تو بر من چیست؟ 


جواب می دهد: ساعتی در روز گرم, به سایه دیوارم پناهنده شدی ! پس 
شفاعتش کند, و شفاعت در باره او قبول افتد. و دائما شفاعت کند ! حتّی 
شفاعت او, در باره آشنایان و همنشینان و همسایگانش پذیرفته شود. و 
تقیتا قوش فرد خداء از آنجه کمان پرند: کرامی نز است:! 


در باره «مالي یوم الذین» امام علیه السلام فرمود: (خدا) بر اقامه روز 
جزا - که همان روز حساب است - قادر و توانا است. قادر است که آن را 
از زمان وقوعش جلو بیندازد و از آوقات بروزش به تخیر افکند ! 


او در روز جزا - نیز- مالک است. از این رو بحق, داوری کند. کسی که 


دامن خویش به جور و ستم آلوده است ! در آن روز مالک هیچ حکم و داوری 
نیست ! [همان گونه که در دنیا, کسی که صاحب اختیار و مالک أحکام است 


ستم کند !] فرمود: ۵ آمتر امین علیه السلام اضافه نمود که؛ آن؛ روز 
حساب است و قرمود که: تب 
ندهم ! 


که ار با زو له ! فرمود: زیرک ترین زیرک ها, کسی است که 
نفسش را محاسبه کند و برای آنچه بعد از مرگ است, عمل نماید. و 
احضق تین احمق ها کسی است که پیرو هوای نفسش باشد و آرزوهای 
یوج از خدا| بخواهد ! در این هنگام, مردی گفت: پا امیر المومنین ! و انسان 
نفسش را چطور محاسبه کند؟ 


فرمود: هر گاه (برایش) بامدادی سپس شامگاه فرا رسد. به نفس خویش 
مراجعه کند و بگوید: ای نفس ! به راستی این روز بر تو سپری شد. ِ- 
به سوی تو بر نمی گردد! و خدای تعالی در باره اش تو را بازخواست نماید 
که در چه فانی اش کردی؟ در آن چه عملی انجام دادی؟ ایا خدا را به یاد 
اوردی؟ يا او را ستودی؟ آیا حوائج موّمنی را برآوردی؟ آیا گرفتاری و بلا را 
از او برطرف ساختی؟ آیا هنگامی 
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که از تو غایب بود؛ آبروی او را - در آهل و اولادش > نحمداشتین ؟ آباتهد از 
مر و احترام او را در آخلافش رعایت کردی؟ آیا از غیبت برادر موّمنی ژآبه 
فضل و برتری مقامت] صرف نظر کردی؟ آیا مسلمانی را کمک کردی در 
آنچه کردی؟ و آنچه در مق حور ای ات به اد آورد پس اگر به یادش 
آید که از او خیری سر زده, به حمد و ستایش خدای عرٌ و جل پردازد و به 
توفیقش, او را به بزرگی یاد کند! و هر گاه نافرمانی و عصیان يا تقصیری 
تاد اور دات امن ام را هرن سار ند و ۲ 
طرق زیر ان تق حویش ان را بزداید: [به تجدبد صلوات نز فخ تن ان 
پاک و طاهر او و پیشنهاد بیعت آمیر المومنین صلوات اللّه علیه ی 
خویش ! و پذیرفتنش برای آن ! و تکرار لعن مبغضین و بدخواهان و دشمنان 
او و بازدارندگان از حقوقش !] یس . ؛ هر گاه چنین فعلی از او سر زد, خدای 
عر و جل ! گفت: با موالات و دوستی ات با الا غوتمشان من و عداوت 
و دشمنی ات با دشمنانم, در چیزی از گناهان با تو مناقشه نکنم ! 


در باره «[یّاک تَعْبد و یاک تَسْتعین» امام علیه السْلام_ اظهار نمود که در 
«ایاک تعبِدٌ و ی 7 تستعینْ» ۰ تعالی فرمود: ای آفریدگان ! - که در 
نعمت سرشار (من) 19 ورید - بگوئید: [تنها, ترا می پرستیم !] ,ای 
خدایین کق نغمت فر مان رکفت کوب گنها ازانی ذانته اي با رلت 
و کرنش و فروتنی! بدون ریا و شهرت و جاه! - خالصانه! - ترا 
فرما نز داوم ارزو ها از نی ماری مي طیما ]این طاعته و کی اند + 
انچنان که فرمودی- از تو کمک می خواهیم. و از دنیای خود, انچه از او 
نهیش کردی, حذر کنیم ! و تقوا پيشه خود سازیم. و از شیطان [که از درگاه 
مقاست دون الفت او از چن و لسن کفراه کنتر هبتر کیسن و از ستمگران 
آزار پیشه, به دامن عصمتت چنگ زنیم ! ا قرف و از امین المخهتینهعایه 
السلام, از بزرگ شقاوت و بدبختی سوال شند. 


فرمود: مردی که دنیا را به خاطر دنیا رها نمود, دنیا را از دست داد و 
زیانکار آخرت شد. و مردی که با ریاء هزوم بندگی نمود و کوشید و روزه 
گرفت. او همان کسی است که از لذّات دنیاء, محروم گردید! و ردج و 
۱۱ 
(پاداش و) ثوابش بود. پس وارد اخرت 


ص: 330 


شد در حالی که به گمانش از او - واقعا - عملي آنچنان سر زده, که با آن, 
میزان عملش را سنگین و وزین می کند, ولیر انا [هباءٌ مَنتّورا] می یابد ! 


ارو از مردم چه کسی پشیمانی و حسرتش از همه زیادتر است؟ 
فرمود: آن که مالش را در میزان دیگری دید و خدا, اه اجه ارت فاود اه 
نمود و وارثش را , به آن داخل بهشت گردانید. 


مردی را بیان نمود, که بر او وارد شد در حالی که او, (مرکبش را) می 
راند. به او گفت: فلانی رارصا زو کرد این سوق است, 
چه می گوئی؟ گفت: از آن, هرگز زکاتی ندادم و هرگز صله رحمی از آن, 
بجا نیاوردم ! اضافه نمود, گفتم: تقس بر جع( اضول را آن تن کنن آهزدق ۱ 
گفت: به خاطر سختگیری پادشاه و عائله فراوان و ترس فقر و تهیدستی 
عائله و به علّت گرفتاری زمانه ! گفت: آنکای ار شاه صحفت ۲ ال نمی 
د ۱ 
۳1 


بد ای آوعاین ی ای لام فرصم شمه لاه که ریا او رسفا ارع 
کرد, در حالی که پست و موهون و ملامتگر بود !- به باطلي که جمعش کرد 
و حقّی که منعش کرد - آن را جمع و نگهداری کرد! و آن را بست و به 
تحکیم درش پرداخت ادن ان تبانان مین هایدبی ابو علف: ه کرداب 
دریاها را پیمود ! 


ای (بشر) واقف و آگاه ! به نیرنگ و خدعه مپردازد ! - آنچنان که رفیقت 
دیروز, پرداخت ! - به یقین روز رستاخیز, اندوه و پشیمانی فردی از همه 
بیشتر است که مالش را در میزان دیگری دید ! خدای عرّ و جل این را [به 
داراتیتا اد نیت همع انترا به انداری ار فاد ایس 


امام صادق علیه السّلام فرمود: و روز قیامت. از اين پشیمان تر مردی 
است که مالی فراوان با ترس و هراس و زحمت زیاد و روی اور شدن 
0 گرداوری نمود, انگاه مالش را در صدقات و خیرات و مبزات؛ فانی 
کرد ! و نیرو و جوانی اش را در عبادات و قربات از دست داد و آو, با این 
خال رای عاسم اس طالت له النلام فصنایی ی را تخر 
ندهد و برای اوء 3 ۳ در اسلام نشناسد !و فردی را که یک 
و ی از فا ناوشا اس اس 
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برتر از آن جناب بداند ! بر حجح و دلائل آگاه می شود اما روی آن تأثل 
تصی. کنر ! به آیات و آخبار, علیه او, احتجاج می شود, در عین حال زیر بار 
نمی رود, جز اینکه به گمراهی اش ادامه دهد و سرسختی کند. . پس : ؛ آن, از 
هر پشیمانی و فرش یی ثر ابشت؛ نهد روز فیافت: در آید: و حال آنکه 
صدقاتش - فی المثل - همانند آفعی, مقابلش نمودار می شوند که او را 
نیش بزنند و عبادات و صلواتنش همانند فرشتگان و کل آفن: در پی او 
باشند تا به گونه خاضی او را به دوز خ افکنند! 


رو اش صال ی کید ا ای را ادها ان یآ 
زکات پردازان نبودم ۱ آپا نسبت به ناموس و مال مردم از پاکدامنان 


به او گفته شود: ای بدبخت ! آنچه عمل کردی به تو سود نبخشید, و تحقیقا 
تور ی فرائض و واجبات را - بعد از توحید خدای تعالی و ایمان, به 
نبقت محمّد [رسول الله] - ضایع کردی. از معرفت حق علی [ولیث الله ] 
انچه لازم و ضروری بود, از بین بردی. به امامت و پیشوائی دشمن خدا [که 
خدا, بر تو حرام نمود] |قدام کردی و ملتزم شدی. و اگر به جای این رفتار 
و آعمالت, طاعت و عبادت روزگار- از آغاز تا فرجامش - برای تو بود و به 
حای صدفاته و خیرات هام افوال نیا زا ضدفه میت دادق: ابلکف نه 
گنجایش زمین, طلا انفاق می کردی ] تماما؛ جز اينکه از رحمت خدا ترا دور 
بقار تین یو و هه ی ارف اس سم را نوی کید ار یا 


آفام عشن (عسکری) عله اسلا فرموده آفیر الموسین علیه الساام از 
قول رسول خدا صلی الله علیه و آله اظهار داشت که خدای تعالی فرمود: 
پکو ی ای ی ری سر ات دیهان بو کت مود 
و 1 از تو کمک می 
جوئیم) و انچه بفرمائی ! امر, امر تو است ! 


ار حضرت از جبرئیل, از طرف خدای عر و جل فرمود: ای بندگان من ! 
هدایت. درخواست کنید تا شما را هدایت کنم. و تمام شما فقیرید. جز 
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کردم. پس؛ از من بی نیازی و غنا درخواست کنید, تا روزی و رزقتان دهم. 
و تمام شم گنهکارید, جز آنکه آمرزش و گذشتم را نصیبش کردم. پس؛ از 
من مغفرت و آمرزش بخواهید تا شما را بیامرزم. و هر که بداند که من, به 
امرزش و مغفرت., دارای توان و قدرتم, و او, به توان و قدرتم مغفرت و 
امرزش بخواهد, او را می امرزم و باکی ندارم ! 


اشامت اوق آخن ها وتو مروم شهار رای ان شاف 
ما و نظیف کردن دل بنده ای از بندگانم 
اجتماع کنند, در ملک و سلطنتم به اندازه پر مگسی نیفزایند. و اگر به 
راستی آّل و آخر شما 11 ۱3۱ (خلاصه,) از شما هیچ نر و 
ی بر الوده و بندبخت کردن. دل بتده آق از بندگانم 
اجتماع کنند, از ملک و ۰ تقد پر تون نکاهند. و اگر به 
راستی اول و اش ما و ده و موه ما ( با از بسا ام تر و 
خشکی ایور اینکه اعتمام نومه فری ار اما اجه بخواهد 7 
ذهنش برسد تما و ارزو کند, به او عطا کنم, ان چیز در ملک و سلطنتم 
نمودی ندارد, هان گر کی ار متا تق لب دریا کنن کند و خر ان 
سوزنی فرو برد آنگاه آ] بیرون آورد. 4 بدان جهت است که من 
ی ی وی ! بی نیاز و با محبتم ! عطایم کلامی 
است و عذابم کلامی ! : پس . ؛ آنگاه که چیزی اراده نمودم, جز این نیست که 
به او می گویم: باشد ! بلا درنگ ! می باشد. 


ای بندگان من ! برترین و بزرگ ترین بندگی و طاعات را بجا اورید تا اينکه 
به تسامج و مدارا با شما رفتار کنم - گرچه در ما سوای آن, کوتاه آمدید - 
و بزرگ ترین و زشت ترین معاصی را رها کنید تا در ارتکاب گناهان غير 
آن با تما متا فشیه خکنم. البثّه بزرگ ترین طاعات و بندگی, , لوحید من و 
تصدیق ربب متن. من دی سم به وضی او اس و او علي بن آبی طالب و 
تون کف وا شورنه سن وان و ای ورعالفت وان مت 
است - یعنی: علی بن آبی طالب و آولیاء بعد از او- پس اگر خواستید در 
اه شرف ۱ نبایستی هیچ یک از بندگان 
م.نردشماه از مخ بعش علی -براذر او انگان فرتندانشان 


ص: 333 


(که به کار و آمور بندگانم قائم اند] ممتازتر و برتر باشد. به راستی هر که 
عقیده اش چنین باشد, او را از شریف ترین پادشاهان بهشتم قرار دهم. 


و بدانید که مبفوض ترین آفریده برای من, کسی است که به من تمثل و 
همانندی ابراز کند, و مدذعی ربوبیتم شود. و بعد از او, مبغفوض ترینشان 
برای من, کسی است که همانندی و تمثل به محشّد لظهار نماید و با 
نبوّتش, نزاع و درگیری داشته باشد و ادعای نبوّت کند. و بعد از او, مبغوض 
ترینشان برای من, کسی است که تمثل و همانندی به جانشین محشد نشان 
دهد و با شرف و بزرگواری و مقام او, نزاع و جدال کند, و جانشینی و مقام 
او را مذعی گردد. و بعد از این ها - که متعژض سخط من اند و مذعی اند 
آنچه را که مدعی اند! - مبغوض ترینشان برای من, کسانی اند که مددکار 
و معاون آن ها محسوبند, و مبغوض ترین آفریده برای من بعد از اين ها, 
کسانی اند که به رفتار و کردار آن ها راضی اند, گرچه مددکارشان نباشند. 


و همچنین؛ محبوب ترین افریده برای من, افراد پایدار و قائمین بحق من 
اند. و برتر و افضلشان نزد من و گرامی ترینشان بر من, [محمّد] سرور 
مخلوقات است. و گرامی ترین و افضلشان بر من, پس از وی, برادر 
ات امن ی مر مات ا اه ههار ابا اقا تاره 
قائمین به عدل و داد [از امامان حق و حقیقت ] اند. 


و آفضل مردم, بعد از آنهاء کسانی اند که آن ها را بر حق مسلمشان یاری 
و مدد کردند. و نفد از انها: محبوب ترین آفریده - نزد من - کسی است که 
به به آنها محبت ورزد و به دشمنانشان بعض و عداوت ! [اگر چه؛ یاری و مدد 
(مامان, برایش امکان نداشته باشد. ] 


در باره «اهدتا الصراط الَمْستقیم» امام علیه السّلام فرمود: در [اهدتا 
الصّراط الَعْستَفية ‏ می کوکیم: بر هار خهفیفت را اذامه. ندمه انضان که در 
روزگار پیشینمان, ترا اطاعت کردیم تا همچنان به روزگار آینده خود, ترا 


اطاعت کنیم. 


و اصراط مستقیم ], خود, دو صراط است: راهی در دنیا و راهی در آخرت. 
و اما راه مستقیم دنیا ؛ همان کوتاهی از غلو و از بین بردن تقصیر است ! ۰ و 
(شخص) آنچنان پایداری و استقامت ورزد که به چیزی از باطل گرایش 
پیدا نکند. و راه دیگر 
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راه موّمنین به بهشت است که خود, (راهی است) مستقیم - از بهشت به 
ایک ای وه لکد - جز راه بهشت (راه دیگری نپویند). 


و امام صادق علیه السلام, در باره [اهدتا الصراط ۳ فرمود: می 
کی ما را به صراط مستقیم ارشاد فرما! یعنی به لزوم و پیوسن 
0 
(رضوانت) برساند و مانع پیروی هوارو هوس ما گردد [که اگر پیروی کنیم, 
پوچ و نابود شویم ] و مانع از اتخاذ اراء (شخصی) ما گردد [که اگر اتخاذ 
کنیم, به هلاکت رسیم ]. آنگاه فر مود: البتئه ! هر که پیرو هوایش شد و به 
رای خونشن با دیدم. اعخاب نکریست: همانند.مودی است که:شنیدم. آمردم 
شش ای را ری یاد می کنند و وصفش می نمایند ! مایل دیدار او 
شدم, به نحوی که مرا نشناسد, تا مقدار و منزلتش را ببینم. به این حساب 
او را در موضع و محلّی دیدم که گروهی از مردم پست (همچنان) به 
گردش حلقه زدم اندهبتهان و محفی: ار آن ها ایستادم: به. اور وه ایشان: با 
پوشش نقاب - نگاه می کردم. 


همواره با مکر و حیله با آنِ ها رفتار می نمود. تا اینکه راهی مخالف راه 
دیکران شش کرفت: وم از آنان خدا شید ,وربه رام: فجلی تر تحشنت: و عامّه 
مردم به دنبال حوائج خود پراکنده شدند و من؛ در پی اش راه افتادم. چیزی 
نگذشت که به نانوائی گذر نمود و غافلگیرش کرد و از دگانش دو قرص 
نان به دزدی برداشت ! از او در شگفت آمدم. 1 
همدیگر حساب و معامله ای دارند. آنگاه بعد از این جریان. به صاحب 
اناری گذر نمود, و پیوسته مراقب بود تا غافلگیرش کرد و از پیش اوء به 
اندازه حاجتش به دزدی برداشت ! سپس دائما او را دنبال کردم. تا به 
مریضی گذر نمود و دو قرص تان و دو آنار زا پیش او نهاد و رفت. و 
دنبالش کردم. تا اينکه در بقعه و مکانی از صحرا مستقر شد. به او ؟ 

ای بنده خدا ! حقیقت این است که تعریف و خوبی ترا شنیدم و دیدار ترا 
مایل شدم. در نتیجه ترا ملاقات کردم. اما از تو چیزی مشاهده کردم که 
فکر و ذهنم را مشغول ساخت. آن را از تو می پرسم تا خاطرم آسوده 
شود. گفت چیست؟ گفتم: دیدم به نانوائّی گذر نمودی و از او دو فرص نان 
دزدیدی. آنگاه به صاحب اناری مرور کردی و از او دو انار دزدیدی. 
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امام فرمود که او- قبل از هر چیز- به من گفت: تو کیستی؟ به او گفتم: 
ی و وا به من گفت: از چه 
؟ گفتم: مردی از اهل نیت رنستول:خدا: گفت: شهرت کجا است؟ 
تمد مدن. گفت: اد و چیفر ی مجقد من عل بن الحسین بن علیث 
بن آبی طالب, هستی !؟ گفتم: آری ! گفت: با جهل و 
به آن مشرّف شدی و اينکه علم و دانش جدٌ و پدرت را رها کردی. شرف 
ح وتاز بو ترات ی قانوق است ! چون نبایستی انچه را که حمد و ثنای 
آن و ستایش فاعل آن, واجب است., منکر شوی ! گفتم: آن چیست؟ گفت: 
قرآن کتاب خدا. گفتم: و آنچه از قرآن که به آن جاهلم چیست؟ گفت: 
فرمایش خدای عز و جل: «مَن جاء بالعسته قلهْ عَشْر آمنالها و مَن جاء 
بالسَیته قلا ؛ بجّزی الا مثلها.» همانا من وقتی که دو قرص ی دو 
آستته | زود و رای فد انار دزدیدم, دو [سیلئه ]. این (روی هم) چهار 
[(سیته ]. و چون هر یک از آن ها را صدقه دادم, چهل [حسنه ] شد ! و از چهل 
حسنه, در |زاء چهار سیثه, چهار حسنه, کم کن. سی و شش حسنه, باقی 
ماند ! 


کقتوه ماذرتبه غراوت بتشیتد اتیب کناتقداعاهلی! ابا کفان دا را 
نشنیدی که فرمود: «تما بقل الله من امین » یقینا تو وقتی که دو 
فرص نان دزدیدی, دو سبئّه بود, و چون دو انار دزدیدی دو سیئه. جون 
بدون آمر صاحبشان به غیر صاحبشان دادی, جز این نیست که چهار سیئه 
به چهار سیثه افزودی ! و چهل حسنه به چهار سیثه نیفزودی. پس شروع 
کرد به نگاه کردن من, که رهایش کردم و برگشتم. 


امام صادق علیه السْلام فرمود: به مانند این خاوتل زشت , جاهلانه دور از 
حریم حق, گمراه می شوند و گمراه می کنند. و اين, تأویل (و توجیه) 
معاویه است - که ایچه لایق او است. بر ۱ 
عمّار یاسر رحمه اللّه علیه پرداخت., لرزه بر اندام گروم کثیری افتاد و 
کفشد: رستول .خدا تصلین. الله:علبه.و ال فر مود «عمان را کروم تجاوز کار 
مس دز این بحطه [عمر و عاص ] بر معاویه وارد شد و گفت: ای 
آمیر الممنین ! 1 0 و اضطراب درآمده اند. گفت: برای چه؟ 
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صلی الله علیه و آله فرمود: «عشّار را گروه تجاوز کار می کشد.» معاویه 
به او گفت: در سخنت کوتاه آمدی. آیا ما او را کشتیم؟! جز این نیست که 
علیث بن آبی طالب - هنگامی که او را بین سرنیزه های ما افکند - او را 
کشت. این مطلب به (گوش) علی رسید و فرمود: پس در این صورت, 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله است که حمزه را کشت - هنگامی که او را 
بین سر نیزه های مشرکین افکند. آنگاه امام صادق علیه السلام فرمود: 
خوشا به حال کسانی که آن ها چنانند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «اين دانش را دادگران هر نسلی حامل اند که تحریف خودسران و 
غالیان و ادعای دروعغ پوچگرایان و تاویل جاهلان را از آن, دور سازند ِ 


قزر این موی بت آنجتاب که با رل انماین هواستاه 
بدنم از یاری شما عاجزم و جز بیزاری از دشمنان شما و لعن ان ها را 
مالک نیستم. . پس حالم چگونه است؟ امام صادق علیه السْلام به او فرمود: 
دماح دوز کف توا دا صلی الله غایه. و ال 
فرمود: 


کسی که از یاری ما - آهل بیت - عاجز و ناتوان شد و در نهان و خلوت های 
خویش به لعن دشمنان ما پرداخت. صدای او را خدا| به جمیع فرشتگان - از 
زمین تا عرش الهی - رسانید و هر زمان که اين مرد دشمنان ما را لعن 
خاضّی نمود. او را (فرشتکان). یاری و مساعدت کردند. و به لعن هر که 
مشغفول است, (انان نیز) لعنش کردند. انگاه به ثنای این (مرد الهی) 
پرداختند و گفتند: بار الها ! بر اين بنده خود صلوات (و سلام) بفرست. بنده 
ای که آنچه در امکانش بود (در راه تو) بخشید. و اگر بیش از ان توانائی 
داتشه آنحای مش داز 


در این هنگام؛ ؛ از جانب خدای عر و جل ندائّی فرا رسد که: حقیقتا دعای 
شما را دوست داشتم و ندایتان را شنیدم و بر روج وی - در روح ها - 
صلوات (و سلام) فرستادم و او را نزد خودم از آخیار و برگزیدگان و 
پاکی زگان قرار دادم. 


در باره صراط 9 آتعشت نیم امام علیه السْلام فرمود: [صراط و 
ألْعمت عَلَیِهمْ ] يعني بگوئید: ما را به راه کسانی هدایت فرما که به توفیق 
دین و طاعتت پر زانان نعفت اردانی داشتی: و آن ها کسانی اند که خدا 
فرمود: «و انان که خدا و رسول (وی) را فرمان ببرند, هم آن ها با کسانی 
اند که خدا بر انان نعمت 
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ازتانی اه تنامض ی و نهد مصالکن جوا اور ان خن 
رفافت اجه خون رافرادی) انی»ه این مطات سا اد امین المو مین 
النتام: تیان نشدم است. 


زان نات آفوهد که انکان فرمفی آین‌هاه تاعام‌شدیان ] بممال ه ات 
بدن نیستند - اگر چه همه این ها, نعمت بارزی از جانب خدا ات ایا تم 
بینید که این ها؛ گاهي کافر یا فاسق اند. پس ترغیب و تحریک نشدید که در 
دعا تخواهید. کمن انان»زصنصون گردید. فقط عادو شدید که بخواهید به 
راه کسانی رهنمون شوید که پر آنان نعمت [ایمان بخدا, , و تصدیق رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم, و ولایت محمّد و آل طیّب و طاهر او و 
آصحاب نیک و برگزیده اش ] ارزانی گشته است. اب 
بخواهید) که بدان وسیله از شر بندگان خدا| و شر زندیق ها [به دوران 
دشمنان خدا از کفرشان ] سالم و در آمان باشید. (تقیّه ای) که با آن مدارا 
کنید و به ۳ خود و مومنین تحریکشان نکنید. (و طاخود. شدید که) 
شناسائی و معرفت حقوق برادران موّمن را (بخواهید). 


پس حقیقت این است که هیچ بنده و کنیزی نیست که موالی محّد و آل 
محمّد و یاران آن جناب باشد و با دشمنانشان دشمنی کند, مگر اينکه 
حقیقتا جایگاه آمن و سپر محکمی از عذاب خدا, اتخاذ کرده است. و هیچ 
بنده و کنیزی نیست که با بندگان خداء به بهترین نوع, سازش و مدارا کرد - 
در حالی که با آن, در باطلی داخل نشد و از حقی خارج نگشت - مگر اینکه 
خدا نفسش را تسبیح و عملش را پاک و پاکیزه قرار داد و به او بصیرتی بر 
کتمان سر ما و تحمّل خشم و غیظ [بر انچه از دشمنان ما می شنود] عطا 
کرد و به او, ثواب کسی را داد که در راه خدا به خونش غلطان است. 


و بنده ای نیست که حقوق برادرانش را بر عهده گرفت و با جِدٌ و جهد خود, 
حقشان را ایفا کرد. و آنچه در امکانش نفد اد هار نان به حدشت:-ه 
عفوشان راضی شد و کنجکاوی آن ها را رها نمود و از (اشتباه 0۳ لغزش 
آن ها هر چه هست درگذشت. مگر اينکه خدای عرٌ و جل روز قیامت به او 
فرمود: ای بنده من ! حقوق برادرانت را ادا کردقه و ذر. انجه به: نقع تو: بود 
به استقصاء و کنجکاوی ان ها 
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نپرداختی, و من بخشنده تر و کریم تر و سزاوارترم به آنچه تو از باب کرم 
و مسامحه رفتار نمودی. و من امروز بر آن حقی که ترا وعده دادم رفتار 
کنم. و از رحمت و فضل بیکرانم بر تو افزون کنم و در کوتاهی ات به 
برخی از حقوقم بر تو کنجکاوی نکن 


(لمام) فرمود: آنگاه وی را به محشّد و آل و اصحابش ملحق کند و او را از 
شیعیان, رٍ برگزیده آنان قرار دهد. سپس (آن جناب) افزود که رسول خدا| 
ضلی الا خی و ال روزی به یکی از صحابه خود فرمود: ای بنده خدا! در 
راه خدا محبت و دوستی کن. و در راه خدا بغض کینه ورز. و در راه خدا 
موالات کن. و در راه خدا دشمنی کر حقیقت این است که راهی به 
[ولایت خدا] جز به ان طریق امکان ندارد. و هیچ کس طعم یمان را نیابد 
تا چنین شود - اگر چه نماز و روزه اش فراوان باشد - و تحقیقا برادری 
دی افروه ویر راد اسر این ساموت کی وا 
دوستی کنند و بر اين آساس, به همدیگر خشم و کینه ورزند. و آن, چیزی 
ار جوا بف‌شارهان نکند. 


بدانم بقینا و حتما ک راه خدا, موالات و دشمنی ابراز نمودم؟ و ولیث خدا| 
کیست تا موالی او شم ؟ و دشمن خدا کیست تا به او دشمنی ورزم؟ 
۱ 9 ۱ 
نمود و فر مود: آپا این را می بینی؟ گفت: بت فرمود: ولو این؛ ولیث خدا| 
دشمنی کن. و با ولیْ اين. موالات کن, اگر چه به راستی او, قاتل پدر و 
فرزند تو است. و با دشمن این, دشمنی کن ! اگر چه به راستی او پدر و 
فرزند تو است. 

در تام الع توت عَلیِهم لا الصّالین فر مود: خدا؛ به بندگانش فرمان 
داد که راه [نعام شدگان] را از او درخواست کنند و (گروه ممتاز انعام 
شده) همان پیامبران و صدّیقین و شهداء و شایستگان اند. و (دستور 
فرمود) که از راه غضب شدگان (دوری کنند و( پناهندگی بخواهند. و (گروه 
غضب شده) همان یهوداند که خدا در باره آنان فرمود: «آیا شما را به بدتر 
انشا ی ادا ما 


ص: 339 


خدا, آگاه کنم؟ کسی (بدترین جزاء. پاداش او است) که خداوند, او را از 
در خویش رانده و بر او, خشم و غضب کرده است.» و (دستور فرمود:) از 
طریق گمراهان (دوری کنند و) از او پناهندگی بخواهند. و آنها کسانی اند 
که. خدا: در بارهم آنان فرمود: «بگو: ای اهل کتاب ! در دینتان - بناحق - غلو 
نکنید ! و از هوای نفس گروهی که قطعا پیش از این, گمراه شدند و 
(مردم) ۰ را گمراه کردند و از میان راه راست. به دور افتادند. تبعیّت 
نکنید. ِ و (اين گروه) همان مسیحیان اند. 


سین آمین المومنین علبه: الشسلام قرو مود هر که به خدا کافر شد, او کسی 
است که بر او غضب شده, و از راه خدای عرٌ و جلْ گمراه گشته. و حضرت 
رضا علیه السّلام فرمود: اين چنین است. و در آن افزود: و هر که در 
عبودیّت و بندگی از امیر الممنین تجاوز کند, او در زمره کسانی است که 
بر آن ها عضتب شنده.و خرو مر اهان است.۱11 


0. تفسیر امام علیه السلام: خدای عر و جلّ به فاتحه الکتاب, محقد صلی 
الله علیه و آله را برتری بخشید و شرافت و بزرگی داد و در آن,هیچ یک از 
پیامبرانش را با او شریک نگردانید. جز سلیمان که یشم ال التخمن 
الرّجیمٍ ) را به او عطا فرمود. وی این جمله را بالاتر از تمام سرزمین هایی 
که بت ام ان نت شده بود. می دانست. پس گفت: پروردگارا! چه کلمات 
عالی و شریفی است. این جمله از تمام سرزمین هایم که به من بخشیدی 
گرامی تر است. خداوند متعال فرمود: ای سلیمان ! چگونه چنین نباشد, 
درخالی که هیع مرد و زنن تیست که هرا با آين.خمله تخوانده محر آن که 
هزار برابر ثوابی برای او مقرر می کنم که برای کسی که هزار برابر 
سرزمین های تو را صدقه می دهد. مقرر می نمایم. ای سلیمان ! این جمله 
یک هفتثم آن چیزی است که به محمد(صلی الله علیه واله) سید پیامبران 
خشنندم که همانا تمام قاعه الکنات. است,. تا آخر حویت: 


ص: 20 


,تسیر امام 9 ۲ 2 


1 مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خواندن 
هفت بار سوره حمد, شفاء هر بیماری است. و اگر به کسی صد بار تعویذ 
خوانده شود و روح از تنش بیرون رفته باشد, خداوند آن را بازگرداند. 


امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: ۳ 
سوره حمد هفتاد مرتبه بر مرده ای خوانده شود و او زنده گردد, جای 


شگفتی نیست.(1) 


دعوات الراوندی از رسول خدا صلی الله علیه و آله مانند آن را روایت 
کرده است. 


2. کقتف. الغمه: حضرت اعام .رضا علیه. السلام. فرموده «یشم الله 
الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ» به اسم اعظم خداوند از سیاهی چشم به سفیدی ان 
نزدیک تر است.(2) 


3 جامع الاخبار: پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه معلم په 
کودک بگوید: بگو: «بسّم الله الرَحْمَنِ الرَجِیمٍ» و کودک بگوید: «یسشٌم ال 
الرَحمَن الرَحیمٍ», خداوند برائت ه نامه ای برای کودک؛ برائت نامه ای برای 
پدر و مادرش و برائت نامه ای برای معلمش بنویسید.(3) 


جامع الاخبار, از ابن مسعود, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت 
کرده است که ایشان فرمود: هر کس که مي خواهد خداوند او را از شعله 
های نوزده گانه جهنم رهایی بخشد, «يشم ال الرَحَمَن الرَّجیمٍ» را بخواند؛ 
زیرا آن نوزده حرف است و خداوند هر حرف را سپر شعله آی قرار می 
دهد. 


از ابن مسعود. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
ایشان فرمود: هر که «یسشم اللّه الرَّحَمَن الرّجیمٍ» را بخواند, خداوند متعال 
برای هر حرف از آن چهار هزار پاداش برایش بنویسد و چهار هزار بدی را 
از او بزداید و چهار هزار مقام. برایش بالا ببرد.(4) 


ص: 1« 


1-. مکارم الاخلاق : 418 
2, یفن اخار الرضا 2 2 


3- . جامع الاخبار: 42 
4 . جامع الاخبار: 42 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: هر که 
«بسْم الله الرَحَمَن الرَجیم» را بخواند, خداوند متعال در بهشت هفتاد هزار 
قصر از پاقوت سرخ برایش بنا کند و در هر قصر هفتاد هزار اتاق از در 
رم و 

, هفتاد هزار بستر از ابریشم ظریف و زربافت بگستراند و پری سیه 
۰ هزار طرّه موی آراسته به تاج مروارید و یاقوت به 
همسری اش ترآورد که بر کونه راستش «محمد رسول الله» نوشته شده 
و بر گونه چپش «علی ولی الله» و بر پیشانی اش «حسن» و بر زنخدانش 
«حسین» و بر لبش «بشّم اللّهٍ الرَعْمَنِ الرّحِیمٍ». عرض شد: ای رسول 
خدا! چنین کرامتی از برای کیست؟ فرمود: هر که با احترام و بزرگداشت 
بگوید: «یشم ال الرّحَمَن الرَحیم 1(۰) 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: ۱ ب بگوید: : بسم 
للّه الرحمن الرحیم,گوید خدای تعالی که ای فرشتگان من ! بنویسید نفس 
9 و فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله که چون بگذرد موّمن بر 

ط بگوید: ی الرحمن الرحیم, فرو نشیند زبانه آنتتن ۵ کوند که 
ی و پرسیدند از پیغمبر صلی 
الم علیه ی اله که آبا ی خورهقنطان با آدفن: فرمفه بلی: هر خوانی, که 
ذکر نشود اتتم خدا ذر آن: می خورد شیطان با ایشان و برمی دارد خدا 
برکت از آن و نهی کرد از خوردن آنچه ذکر نشود بر آن اسم خدای تعالی, 
چیانچه فر مود خدای تعالی در سوره انعام که «و لا تاکلوا ممّا لمْ بذکر اسَمٌ 
له عایه» وفخورنو از اهر کر نسجه ام دا بر ار 


ق تصول دا صلی الله غلیة و آله. فرمودنه ,هر کسشن سره خمه را قرانت 
کند, خداوند به عدد تمام ابا که از اسان نازل شده به او واب و ۳ 
عنایت می فرماید. 


از نبی اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که فرمودند: هر کس سوره 
قاتحه الکتاب را بخوانده. به او آن جنان. باداش دهند که کویی ده خلت قران 
را خوانده و 


ص: 22 


آ. امه یاه 12 


گویی بر هر مومن و مومنه صدقه داده است. و نیز به این مضمون از آن 
حضرت به سند دیگری نقل شده است با اين تفاوت: که گویی نام قرآن را 
خوانده است. 


از ابی بن کعب منقول است که گفت: من سوره فاتحه الکتاب را بر 
رل خی ال اس وال وا حصرت رون سم کین 
که جانم در دست اوست., در تورات و انجیل و زبور و حتی در خود قران 
مانند این سوره وجود ندارد. این سوره ام الکتاب و سبع مثانی است و این 
سوره بین خدا| و بنده اش تقسیم شده است و برای بنده است آنچه 
بخواند. 


ارشاد القلوب: پاسخ امیر المومنین علیه السلام به سوال قیصر روم 
از تفسیر سوره حمد: اما نعد؛ همانا من ستایش می کنم خدائی را که جز 
او خدائی نیست. دانای نهان هاست و فرو فرستنده برکت ها, آن کس را 
که او هدایت کند گمراهی برایش نیست و آن زا که مزا 5 هدایتی 
ی ار ای ات که درمان شم ات و 
کمههر اوق استه ناس ا رشان مایا حمی سای هر کشتی 
اشت: که ایمان به. او آوزده. او اسفی, است که.جر خدای تعالی: کسی: به 
آن نام نامیده نشده. اما رحیم : پس مهربان است به هر کسی که نافرمانی 
کرده, توبه نموده. ایماین آورده و کار شایسته انجام داده. امام گفته خدای 
تعالی الْحمدٌ بل رَبٌ العالمین؛ اين درودی است از ما بر پروردگارمان به 
آنچه که از نعمت هایش بر ما ارزانی داشته. و اما مالک یَوّم الدین؛ همانا 
سا است سرهای مردم را دود فناشت ۵ هر کر مب نما ره را وارد 
دوزخ می کند, هیچ یک از اینان را مانع از عذاب نمی شود و هر معصیت 
کننده ای که بخواهد گناهانش را نابود می کند و او را وارد بهشت نعمت 
فقو تعاید ها ای عید و یسیع "همان شا برشتس‌می کنیم دا 
را و برایش شریگ قائل نیستیم. همانا طلب کمک از خدا می کنیم بر ضرر 
شیطان کهها را ماتو‌ضا کمر او تکتمه اما هدیا ال اظ ال عم نس 
این است راه روشن. هر کسی در دنیا عمل شاپسته انجام دهد او راه 
روشن را پیماید و به راه بهشت رود. و اما صراط الْذین نْعفت لعقت عَلیْهِمْ؛ پس 
این تععتی اس که شدای غر هجلببه مشسان ما میاسران عاستکویان 
ارزانی داشته. سپس ما از 


ص: 43 


پروردگارمان می خواهیم که این نعمت را به ما هم ارزانی فرماید. اما عیر 
الحتص وت هم ؛ پس اپنان یهودند که نعمت خدا را از روی کفران تغییر 
دادند. فیشی حداهید بر آان نم کید روی از آنان را به ضورت: میمون 

ها و گروهی را به صورت خوک ها در آورد. ای نس 6ب دا 
بد ها خسم نمم‌هانته انضان کم بر ابان خصم دزد و اما و لا الصَالین؛ : توئی 
و مانند تو ای پرستش کننده صلیب, بعد از را 
ما از پروردگارمان می خواهیم ما را مانند شما گمراه نکند.(1) 


5. کافی: امام رضا علیه السلام فرمودند: شفای درد چشم, , خواندن حمد 


است و معوذتین و آیه الکرسی و بخور کردن به کوشنه اگیاهی دارویی ] و 
مر مر [گیاهی دارویی ] و کندر است.(2) 


6 ارشاد القلوب: حسین بن علی بن ابی طالب در جواب از سوال بهودی 
که از فضایل پیامبر پرسیده بود فرمود: تا اینجای حدیث که فضیلت دک 
این است که خدای تعالی فاتحه الکتاب را نصفش را برای خود و نصفش 
را برای بنده اش قرار داده. خدای تعالی فرموده این سورو را بین خود و 
بنده ام تقسیم کردم. هر گاه یکی ,از آنان بگوید الْحمَدٌ لو ۳۹ 

سای کردم هر تام تمیق بت العاآمن: مسلم مرا شناخته و هر گاه 
بگوید الرَحْمنِ الرَحیم. مسلم مرا ستایش کرده و هر گاه بگوید مالک وم 
الدین, همانا درود بر من فرستادم و هر گاه بگوید (یّاک تَعْبْدٌ و (یّاک تستعین 
همان بنده ام در عبادتش بعد از آنکد از من خواهش 2 اه و 
باقيمانده این سوره برای اوست... تا بایان حدیث.(3) 


7 دعوات راوندی: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: ۳ از 
پدرانم علیه السلام شنید که مردی «ا الکتاب» را می خواند, فرمود: 
مورد سپاس قرار گرفت, ایمان آورد و پاداش گرفت. سپس شنید که می 
خواند«قل هو الله احذ» 


ص: 4« 
1-. ارشاد القلوب 2 : 366 


2 . کافی 6 : 503 
و .ارشاد العلش 2 229 


(بگو: اوست خدای یگانه. 11 و فرمود: ایمان آورد و امان داده شد. نیز 
شنید که می خواند «تا آنزلتاه» [ همانا ما آن [قرآن] را نازل کردیم. )(2) 
فرمود: راست گفت ‏ و بخشوده شند. سپس شنید که آیه الکرسی را می 
خواند, فرمود: تبریک, تبریک ! رهایی این مرد از تفت صادر شد. 


امیر المومنین فرمود: امام حسن علیه السلام مریض شد و درد و بی تابی 
آن بزرگوار بالا گرفت. حضرت زهرا علیها السلام فرزند عزیزش را خدمت 
رسول خدا برده و عرض کرد: ای رسول خدا! پروردگارت را بخوان تا 
فرزندت را شفا دهد. رسول الله فرمود: خدایی که وی را چون تحفه ای به 
تو بخشیده است. بر درمان او نیز تواناست. در اين هنگام جبرئیل نازل شد 
و عرض کرد که خداوند هیچ سوره ای از قرآن را بر تو نازل نکرد مگر در 
آن سوره حرف ((فاء)) وجود دارد و هر ((فاء)) هم برای آفت است, مگر 
سوره حمد که در آن حرف ((فاء)) نیست. بسن ظر قی از آب را بردارید و 
سوره حمد را چهل بار بخوانید (و در آب آن را قرائت کنید). سپس این آب 
وا بش آن بر بز بده خذاوند اه را فا عی بخسید. پس همین گونه عمل کردند 
و به خواست خداوند تباری و تعالی از بیماری رهایی پیدا کرد. چندانکه 
گویی بیمار نبوده. 


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خواندن حمد شفای ازهر 
دردی است به جز مرگ. 


8 عده الداعی: امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: هر که را سوره حمد شفا نبخشد. هیچ چیز شفا ندهد 


وی فا شد. الاب و آیه. آلکرستی و شفد اللة,ه فل اللت مالی الملی۱۳ 
بغیر حساب را نازل کند, این آیات. به. عرش چسبیدند, یت 
ایشان و خدای تعالی برده ای تبود. غرضه داشتند: بروردکارا! ایا ها را به 
سرزمين گناه و سرزمین گناهکاران می فرستی و ما 1 
آویخته بودیم؟ خدای سبحان فرمود: 


ص: 5« 


1- . اخلاص/ 1 
2 . قدر/ 1 


قسم به عزت و جلالم هیچ بنده ای نیست که شما را بعد از نماز واجبش 
بخواند چز آنکه او را در حظیره قدس با همه نعمت هایی که دارد, وارد می 
کنم, و الا هر روز به او با چشم نهان خود هفتاد بار بنگرم, و الا هر روز 
هفتاد حاجت وی را که کمترین آن مقفرت و آمرزش است برآورم: و الا از 
هر دشمنی او را حفظ نمایم و او را بر دشمنش پیروز کنم و چیزی بین او و 
ورود به بهشت را جز مرگ نمی گیرد. 


ص: 236 


پاب سی ام : فضایل سوره بقره و آیه الکرسی و آیات پایانی اين سوره و دیگر آیات آن و نیز سوره 
آل عمران و آیات: آن و فضیلت برخی سوره های دیگر 


روایات: 


می گویم: در ضمن باب های آنته نیز فضیلت 1 الکرسی ذکر خواهد شد 
و از ان غافل مباش. 


1 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس که آیه الکرسی را 
یک بار بخواند, خداوند هزار بدی از بدی های دنیا و هزار بدی از بدی های 
اخرت را از او دور می سازد که کوچک ترین بدی دنیا, فقر و کوچک ترین 
بدی اخرت, عذاب قبر می باشد.(1) 


2 امالی صدوق: امام موسی, بن جعفر علیه السلام فرمود: یکی از پدرانم 
علیه السلام شنید که مردی «اَم الکتاب»را می خواند. فرمود: مورد سپاس 
قرار گرفت, ایمان آورد و پاداش گرفت. سپس شنید که می خواند«قل هو 
الله أحذ» (بگو: اوست خدای یگانی2(1) و فرمود: ایمان آورد و امان داده 
شد. نیز شنید که می خواند «ًّا نَلتاه» (همانا ما آن [قرآن] را نازل 
کردیم (3) و فرمود: تست کف در و ند 


ص: 7« 
1-. امالی: 88 


2 . اخلاص/ 1 
3- . قدر/ 1 


سپس رز شنید که یه الکرسی را می خواند, فرمود: تبریک, تبریک ! رهایی 
این مرد از انش, صادر شد.(1) 


3. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: ابوذر گفت: ای رسول 
خو اس ها هس اه رد ای 


الا شعات ان دا وم 


4 خصال: امیر المومنین علیه السلام در حدیبت چهارصد تابی فر مود: چون 
کیینی ملاس خشم درد سوق آبق: الکز ستن, را به بت سفا بخواند. آن. شا : 
الله شقا یابد. 


آمنز الموین لته الساام فرموده کسی کش از افتاب باردهبار بل و 
له اد رانا الا و آنهالکر ی واه مان ان احه که ی فرش 
محفه.ظ ها ند 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: اگر کسی از شما حاجتی داشته باشد 
هنگاهی, که از منزل خود خارج شد, آخر سوره آل عمران و آیه الکرسی و 
« تا آنرلتاه» ما آن (قرآن) را نازل کردیم ](3) 2 الکتاب» را بخواند 
که ها اور ان برآورده شدن نیازهای دنیا و آخرت نهفته است.(4) 


5 عیون اخبار الرضا علیه السلام: سول ها اف از یه و اه فرمود: 
هر کس ایه الکرسی را صد بار بخواند. همانند کسی باشد که تمام عمر 
خدا را عبادت کرده است. 


می گویم: گذشت در باب فاتحه روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله 


که فرمودند: پروردگارم فرمود: به تو و افْتت سوره حمد و آیات پایانی 
سوره بقره را که یکی از گنجینه های عرشم بود عطا کردم و همچنین 
کشت شا کرفتن تما آیه الکرسی. 


ص: 249 
1- . امالی: 485 


متیر ای 1 157 
3-. قدر/ 1 


4 . خصال: 623 


60 تفسیر قمی: امام رضا علیه السلام آیه: «الله لا اله الا هو الحی القیوم 
لا تاو سته* ای النعاس - و لا نوم له ما فی السماوات و ما فی الأرض و 
ما بینهما و ما تحت الثری عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم من ذا 
الذی یشفع عنده الا او ی (خداست که 
معبودی جز او نیست ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابی سبک - به عبارت 
دیگر خواب آلودگی - او را فرو می گیرد و نه خوابی گران ؛ آنچه در آسمان 
قاه آنچه در زینو انکه بر ان این خو هه انح کر زیر عای (نضن 


مرطوب) است. از آن اوست. اوست رحمتگر مهربان. کیست آن کس که 
جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در 
شست رشان اس مین اند 1 وا اند ۵ کته نطظفر ار انجه سن 
دستانشان است: مسائل مربوط به پیامبران است. «وما کان», و ما 
خلفهم» بعلی آنچه که هنوز به وقوع نییو سته است., «الا بما شاء» یعنی 
مگر آنچه را که به آنان وحی می کند, «ولا یوّده حفظهما» یعنی حفظ آنچه 
که در آسمان ها و زمین است, برایش سنگین نمی آید. «لا را فی 
الذین» یعنی هیچ کس بر پذیرفتن اين دین. مجبور نمی شود مگر بعد از 
آن که راو از بیراهه برایش آشکار گشت. «قدٌ تین الرْشْدٌ من الْعَیٌ قَمَن 
ان ی و ۱ 
کردند «فقد استمسک بالغووه الْوْفی» یعنی ولایت «لا اْفصام لها» یعنی 
ریسمانی که هرگز قطع نمی شود. «اللّة وَلِمٌ بالذِی آمَئوا» یعنی ,امیر 
المومنین و ائمه علیهم السلامو «یْحُرجُهْم من الطلمات لي اور الْذین 
کقوُوا» یعنی ظالمین بر آل محمد صلی الله علیه و آله. «اَیادْهُم 
الطاعُوث» آن ها کسانی هستند که تبعیت کردند از ز کسانی که غصب کردند 
چق آل, محمد صلی الله علیه و آله را. «یحْرِجُوَهُمُ من التور ای الظلْماتِ 
آولّک اتتان التّار هم فیها خالذُون» و حمد برای خداوند عآلمیان است., 
همانگونه که نازل شده. (1) 


ای مه اب ناه ای ی کی مت رظان 
بای الب له سامت قیفوت رم را سیب لاسام 
را درک کرده باشد و 


ص: 29 


1 تخیر قمی 1 * 92 


او را به اسلام رهنمون شده باشد, ولی شبی را در سواد آن سپری کند, 
گفتم: سواد آن چیست؟ فرمود: تمام آن شب, تا آن زمان که این آیه را 
بخواند: «اللّه لا اه الا هو اٍلحی الْقَیومْ», و آیه را تا آنجا که می فرماید: 
«ولاً یَوده حَظهتَا وه العلی الْعظیمٌ» خواند. سیس فرمود: اگر می 
دانستید که اين آیه چیست - يا چه در آن است - آن را به حال خود رها نمی 
ونم سول ها صلی الله عایهه الم موه ان راز کی که 
زیر عرش بود, داده شد و به هیچ پیامبری پیش از من داده نشد. امام علی 
علیذ.السلام فرهود: از زمانی که از زسول خدا ضلی الله علیه و آله این زا 
شنیدم؛ هیچ شبی نیست که آن را نخوانم. . سپس فرمود: ای ابا امامه ! آن 
را سه مرتبه در سه نوبت از هر شب می خوانم. گفتم: ای پسر عموی 
محمد | چه هنگام آن را می خوانی؟ فرمود: آن را بعد از نماز عشاء آخر, 
پیش از دو رکعت. می خوانم. به خداوند سوگند از زمانی که این خبر را از 
پیامبر شما شنیدم, تا الان که تو را از آن مطلع ساختم, آن را رها نکردم. 
ابو امامه گفت: به خداوند سوگند ! از زمانی که آن خبر را از علی بن ابی 
طالب علیه السلام شنیدم, خواندن ان را رها نکردم.(1) 


9. ثواب الاعمال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره 
بقره و ال عمران را بخواند, روز قیامت این دو سوره همانند دو ابر یا دو 
ار شرا ماه و 


9 ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس چهار آیه 
اول از سوره بقره ۳" الکرسی و دو آیه بعد از انة الکرسی و سه آیه آخر 
از سوره بقره را بخواند. هیچ گونه بدی و ناراحتی در خود و خانواده خود و 
ی از یاد نمی 
برد.(3) 


ص: 350 
اب لطس 122۰2 


2 . ثواب الاعمال : 132 
3- . ثواب الاعمال : 94 


0. ثواب الاعمال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر کس که آیه 
الکرشی را هنکام خواب.نخوان: به ادن خهاء هراسی از فلج شدن تخواهد 
داشت؛ و هر کس که آن را بعد از هر فریضه ای بخواند, هیچ موجود نیش 
داری به اف.ازاو نخواهد رساند.(1) 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمودند: دو برادر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نزدش آمدند و گفتند: ما قصد شام داریم برای تجارت و به 
ما بیاموز آنچه باید بگوئیم. فرمود: آری, چون به منزلی جا گرفتید و نماز 
عشاء پسین را خواندید, هر کدام شما پس از سلام پهلو بر بستر نهد و 
تسبیح فاطمه علیها السلام بخواند و به دنبالش آیه الکرسی که محفوظ 
ماند از هر جیزی تا ضیح کند. و دزدانی. آن..ها را دتبال کردند تا به: متزلی 
رسیدند و غلام خود را فرستادند تا بدانند در چه حالند خوابند یا بیدار. و 
غلام بدان ها رسید و یکی شان پهلو بر بستر داشت و آیه الکرسی خواند و 
تسبیح فاطمه علیها السلام را و به ناگاه دو دیوار بر آن ها ساخته شده و 
آن غلام آمد و گرد آن ها گشت و از هر طرف جز دو دیوا ر ساخته ندید (و 
برگشت نزد پارانش و گفت به خدا جز دو دیوار ندیدم.) گفتند: خدایت 
رسوا کند, دروغ گفتی, ناتوان ترسوتی. و خودشان برخاستند, جز دو دیوار 
ندیدند و گرد آن ها گردیدند و سخنی نشنیدند و آدمی ندیدند و برگشتند به 
منزل خود و فردا که شد آمدند نزد آن ها و گفتند: شما کجا بودید؟ هر دو 
گفتند: جز همین جا نبودیم و نرفتیم. دزدها گفتند: به خدا ما آمدیم و جز دو 
دیوار ندیدیم. بگوئید داستان شما چیست؟ گفتند: ما نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله رفتیم و از او خواستیم به ما آموزشی دهد و به ما آیه 
الکرسی و تسبیح فاطمه علیها السلام را یاد داد و ما آن را گفتیم و دزدها 
گفتند: بروید, به خدا ما شما را دنبال نکنیم هرگز و هرگز دزدی بر شما 
توانا نباشد پس از این سخن.(2) 


12 المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود که جون داخل سود 
در منزلی که در آنجا خوف داشته باشی, بکه تب آدذانوه مَذحَل صدذق و 
آخر * 


سس 


ص: 31 


1-. ثواب الاعمال : 95 
2 سحاسن ۰ 365 


خخرج صِدنٍ و اجعل ی ات ی 


113 المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمودند: عفریت ها فرزندان 
ابلیسانند که نفوذ کنند و در ایند و در کجاوه های مقمنان و شترشان را به 
هم دهند. آن را بیائید با ایه الکرسی (که آن ها را دور کند).(2) 


4. المحاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: که اگر بلندی اتاق 


می گویم: مانند این روایت را در ابواب آداب مساکن قبلا آوردیم. 


د1. تفسیر عیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: برای هر چیز 


س‌ 


قله ای است و قله قرآن؛ آیه الکرسی است )4 


16 تفسیر عیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: شیاطین می 
گویند برای هر چیز قلّه ای است و قله قرآن, آیه الکرسی است هر کس 
آن را یک بار بخواند, خداوند هزار بدی از بدی های دنیا و هزار بدی از بدی 
های آخرت را از او دور می سازد؛ کوچک ترین بدی دنیا, فقر و کوچک ترین 
بدی آخرت؛ عذاب قبر می باشد. و من از آن برای بالارفتن درجه, یاری می 
جویم.(۵) 


17 تفسیر امام عسکری علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه واله 
فرمودند: قرآن سفره میهمانی خداست.؛ از این سفره تا می توانید یاد 
بگیرید. همانا قرآن نور آشکار و شفای سودمند است آن را بیاموزید؛ چرا 
که خداوند به آموختن آن به شما ارچ می نهد. سوره بقره و آل عمران را 
بیاموزید, چرا که گرفتن آن دو برکت و رها کردنشان حسرت است. 
توانگران یعنی ساحران استطاعت آن دو را ندارند. آن دو روز قیامت 


ص: 252 
(ِ_ِ محاسن : 3067 


2 فحاسن ۶ 380 
3-. محاسن : 609 


مین اند هقی ده دم آ وتان و یا هیا که روم از پرندگان صف 
کشیده که در مورد صاحبشان (قاری) محاجه می کنند و پروردگار عزت نیز 
و وی ۳ آنان می گویند ای رب الارباب اين بنده تو ما را 

نت کرد و روز خود را با خواندن ما به تشنگی و شبش را با بیداری 
و نیز وت ان عزوجل می فرماید ای 
برادر محمد رسول خدا صلی الله علیه وآله که در تو نازل نمودم چگونه 
بود؟ آن دو می گویند ای رب الارباب و معبود معبودان با او دوستی کرد و 
با دوست او دوستی نمود و با دشمنش دشمنی کرد؛ 
شکار نمود و وقتی نمی توانست مخفی کرده و تقیه پیشه کرد. خدای 
متعال می فرماید: پنابراین , همانطور که به او امر کرده بودم به شما عمل 
و کار اه دا با علی ! 
آپا شهادت قرآن بر اين دوسنت را نمی شنوی؟ علی علیه السلام می 
گوید: چرا ای پروردگارم. خدا می فرماید: هر آنچه دوست داری برای او 
بخواه. آنگاه خداوند هزاران برایر آنچه را که علی علیه السلام از آرزوهای 
این قاری خواسته بود بر می گزیند که مقدار آن را جز خدا نمی داند. آنگاه 
گفته می شود ای علی آنچه را تو بر گزیدی به او دادم. رسول خدا صلی 
الا عم تواله فرحوون و ههانا بوسر بدن ورمادر انع قاری اه راعت 
تا ۱ 
لباسی پو‌شاندم من شود که با یک نج آنتضه هر ار بزاین انچه از-خیر دنيا به 
او رسیده بود برابری نمی کند. سپس به این قاری سند حکومت به دست 
راست و ابدیت به دست چیش در صحیفه ای داده می شود که در کتاب 
راستش چنین می خواند: همانا از برترین ملوک بهشت و از همراهان 
مد باعل شید اس راو کل مرن اوضا م امد ار 
انها که سید پرهی زکاران هستند قرار داده شدی. و در کتاب چیش چنین می 
خواند از زوال و انتقال از این سرزمین ایمن شدی و از مرگ و بیماریها 
پناه یافتی و از امراض و علت ها کفایت یافتی و از حسد حاسدین و کید 
نیرنگ کنندگان به دور شدی. سپس به او گفته می شود: بخوان و بالا برو و 
جایگاه تو در نزد آخرین آیه ای است که می خوانی. آنگام:وفتن: یدرز و مادر 
او به لباسها و 


ص: 353 


تاجهایشان می نگرند می گویند پروردگارا این شرافت از کجا به ما رسیده 
ا ال بت ان ره تن ان و تم می ی ان افیا دا 
عزوجل , به خاطر آن است که به فرزندتان قرآن آموختید ۱11 


8 جامع الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: : هنگامی که خداوند عز و 
جل دستور داد تا اين آپات قَایَحة الْکتاب و آية ارس و دو آیه آل عمرآن 
«شّهد اللةْ آه لا ٍلة الا هو و فُلٍ الْمْ ایک الْمْلِ» تا آخر آیه بر زمین 
فرود آیند. خود را به عرش آویختند و گفتند: پروردگارا! ما را به کجا فرو 
می فرستی, نزد خطاکاران و کنفکاران؟ پس خداوند عز و جل بق انار 
فحن. کرد که. فرود این .بة عگزت: و علال. خود. بش کید باد هی کنم که 
هیچکس از آل محقّد صلی الله علیه و آله و شیعه ایشان, شما را بعد از 
هر یک از واجبات روزانه که بر ایشان واجب گردانیدم, نمی خواند, فک 
این که بهشت را جایگاه او و او را با تمام گناهانی که دارد می پذیرم و به 
او هر روز هفتاد مرتبه بنگرم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که بعد از هر نماز آیه 
الکرسی بخواند, به مجرد مردن به بهشت داخل می شود و چیزی جز مرگ 
از داخل شدن او به بهشت جلوگیری نمی نماید. هر کس آیه الکرسی را در 
هنگام خواب قرائت کند. خدا او را و خانهاش و خانه همسایگانش را ایمن 


خواهد کرد. 


در روایت دیگری آنذه: هر کس آیه الکرسی را هنگام سجده بخواند, هرگز 
وارد جهنم نخواهد شد.(2) 


و کات کت از دی ام خاش ای ها الما تس ون کر 
چهارپایی که سرکشی یا چموشی کند, در وقت لجام کردن و غیر آن, یا رم 
کند. در گوشش اگر بخوانند و اگر نه, بر آن بخوانند این آیه را قتر رین 
اللّه یعون و له أَسْلَم مَنْ فی السّماواتِ و الأرَضٍ طوعا و ها و 
رَجَعُونَ» رام گردد.(3) 


ص: 354 


2 . جامع الاخبار : 53 
3-. کافی 6 : 540 


ارفانااقاویک ای تین له تام جر وان موز کشا 
فضائل پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیده بود. قرمود: ... بعد او را پرواز 
داد تا او را به ساق عرش رسانید, چنانچه خدای تعالی فرموده: «نَمّ دنا 
فلوم رای ام ماع وی کم سر فران او می رفت؛ , لوری درخشنده و 
بتک ات اه کات کی رس ی این که ماس ای 
مب ریت دام فاصاه رها یی دوع ها اه اعدا ی 
تعالی‌در قرآنش در سوره بقره یادآوری کرده «ِله ما فی الیتماوات و ما 
فی الاض و ان ثبْدُوا ما فی سکم و تُحفوة یْحاستکم به ال قَیَعفرّ لِمَنْ 
یشاء و بُعَدْب مَنْ پشاء» این آیه بود که خداوند بو سانر امّت ها از زمان 
اما هام صتعت ش فعر سا لت الم اه ه اس سای کوز و 

متیر ار شاب ال کر وی رف یعس حول کرو 
پذیرفتند. چون خدای تعالی دید که محمّد و امتش پذیرفتند, سنگینی بار را 
از دوش آنان برداشت. سپس خدای تعالی برای محمد فرمود: «َمَن 

الرْسُول بما آئزل لیّه من زبه», ایمان آورده و 
سوی او از طرف پروردگارش فرو فرستاده شده. بعد همانا خدای تعالی 
گرامی داشت محمّد را و مهربانی کرد بر او از سختی وظیفه ای که با 
امتش به دوش گرفت و پذیرفتند. پس از طرف پیامبر و امش پاسخ داد و 
فرمود «و اون کل من یالله و ملایکته و کلبه و رشله لا تقتق ین أحد 
من من ژسله» سیس خدای تعالی فر مود: برای اینان آمر تشر و بهشت است 
هنگامی که انجام وظیفه کنند. پس پیامبر فرمود: «سمعنا و آَطغنا عْفراتک 
ی دس مارا و اه 


خدای تعالی او را جواب داد و فرمود انجام وظیفه کردی امت تو بر تمام 
امت ها نازش می کنند من هم آمرزشم را بر اینان واجب کردم. خدای 
تعالی فرمود: در اهکام توافت دی فنید آنه دا که من شش ان آیره 
بر سایر پیامبران و امت هایشان پیشنهاد و عرضه داشتم نپذیر فتند. پس 
اما ان اس کهسا رد سرا اه فسات نم دار 


ص: 355 


سپس خدای تعالی فرمود: «لا کلف ال تکساً الا وش لها ما کسَبّت و 
عَلیها ما اکتستت» خداوند برای هر کس به اندازه قدرت و نیرویش وظیفه 
تعیین می کند, و از ی امس ارجام هو از کیز مر 


سپس پیامبرش الهام کرد که بگوید: «رَبّنا لا توَاخذُنا أن تسینا َو آمْطاأنا» 
(پروردگار| اشتباه و فراموشی را بر 7 تعالی فرمود: 
به واسطه گرامی داشتن تو ای محقّد بر امت های پیشین که بودند هر گاه 
چیزی را نادافرزی هی شدند تفر آهوتنمی کرذید ب رشان درهاي عذات 
را می گشودم. اين کیفر را از امت تو برداشتم. 


سپس رسول خدا فرمود: «ربّنا ک عا اضرا ماه عی الوت 
من فلا سود کارا بر ها بار کش رصان که هن مار 
7 
بود. سپس خدای تعالی فرمود: سختی هائی که بر دوش امت های پیشین 
ی وی ی ی و ی 
ها را نپذیرفتم مگر آنکه در جاهائی که بر ایشان انتخاب کرده بودم انجام 
دهند, اگر چه دور باشد, ولی برای تو و امتت تمام زمین را پاکیزه و محل 
سجود قرار دادم. اين یکی از سختی ها بود که از دوش امت تو برداشتم. و 
حدیث را ادامه داد تا آنجا که: سپس رسول خدا عرض کرد: اک ات 
من مشمول لطف و رحمت تو قرار گرفته اند, بر این مرحمت ها افزوده 
فرما. خدای تعالی بپیامبر الهام کرد که بگوید: «رَنا و لا مُحَجْنا ما لا طاقة 
لتار نهدع اعف: غعا ‏ سپس خدای تعالی فرمود: اه برای امتت 


<< 


تا اوه ها لها اسان که راد افت انم مان 
گرم نو حکم من ات دز.تمام: افت ها که بر. کشی, یت ان اند اه 
ی بیشتر بار نکنم. بعد پیامبر عرض کرد: «و اغف عثّا و آعفد لیا ج 
اتاات وا ما را سای ام نبا مقر و وید را 
هستی. خدای تعالی فرمود: انجام دادم انچه را خواستی که امت تو بر 
سایر امت ها فخر و نازش کنند. بعد امد عرض کرد: «فانضونا عَل 
لو الکافرین» ما را بر کافران پیروزی ده. خدای تعالی فرمود: انجام 
دادم ای محمد و قرار دادم امت ترا مانند خالی سفید در بدن گاوی سیاه. 
اینان تیروندانند: 


ص: 356 


پیروزشوند گانند, همه خدمتکارشان و خود خدمت کسی را نمی کنند به 
اس او رم مار توص ار مات 
کنم بر سایر ادیان, به طوری که در شرق و غرب جهان دینی جز دین تو 


باقی نماند .(1) 
می گویم: حدیث کامل آن در باب فضائل پیامبر صلی الله علیه و آله 
گذشت. 


1 نقل شده از خط شهید - رحمت خدا بر او باد - که امام حسن علیه 
السلام فرمودند: من ضامن می شوم برای کسی که این بیست ایه را 
بخواند اینکه خداوند حفظ کند او را از هر سلطان ستمگر و از هر شیطان 
رانده شده و عصیانگر و از هر دزد و از هر درنده ضرر زننده. و آن آیات 
عبارت از این است : ۳۹ الکرسی و سه آیه از سوره اعراف [ان ربکم تا 
المحسنین (آیات 56 - 54)] و ده آیه از اول صافات و سه آیه از سوره 
الرحمن [یا معشر الجن تا تنتصران (آیات 35 - 34)] و سه آیه از آخر 
سوره حشر. [هو الله تا اخر سوره. ] 


2. دعوات الراوندی؛ از علی بن الحسین علیه السلام مانتد آن روایت 
کرده, جز این که در آخر آن 0 کرده: «سیحان یی رب العته عقّا عَمَّا 
وه سای علی ال سین ات مش ااغالمین ۷ 


نقل شده است که امام سچخاد علیه السلام در مدینه به مرد نیازمندی 
برخورد کرد که بر در خانه شخصی نشسته بود. به او فرمود: چه چیزی نو 
ی و ی 
بلا و گرفتاری ! امام فرمود: برخیز, تا تو را به خانه ای بهتر از اين خانه, و 
ای را ای و کیت را کت 
هم حرکت کردند تا به مسجد الثبی رسیدند. آن گاه امام فرمود: رو به قبله 
کن و دو رکعت نماز بگذار. سپس دستانت را به سمت آسمان بلند کن و 
حمد و ثنای خداوند بگو و بر پیامبر گرامی اسلام صلوات فرست. آنگاه با 
ایات اخر سوره حشر, و شش آیه اول سوره حجد ید و دو ایه از سوره آل 
عمران خداوند را بخوان. سیس هر حاجت و خواسته ای که داری از 
خداوند 


ص: 37 


ارفای لقافف 2 1 2 


کن, زیرا هر دعایی کنی به هدف اجابت خواهد رسید. و شاید آن وه یه از 
سوره ملک بوده باشد. 


می گویم: شاید ان نو ابة شهد الله ۳۳ سوره ملک باشد. 


نصا ای وس این ات که ری لام ات ی له وود 
شخصی که در شکمش آب زرد بود به امیر المومنین علیه السلام فرمود: 
آیه. الک نتجی: زا شم تشن سین انا نوی ات از نوی ۵ 
در شکم خود ذخیره اش کن که به خواست خداوند متعال خوب خواهی شد. 


3 عده الداعی: اصبغ بن نباته در حدیثی طولانی گوید: مردی در برابر 
آامیر المومنین - علیه السْلام - ایستاد و گفت: در شکم من آب زردی است. 
آیا شفا دارد؟ فرمود: بلیه تفن ذرهم و ساره یه الکدسی دا بد شکوت 
بنویس, اه وه 
خواست خداوند متعال خوب خواهی شد. 

4 کتاب الفغایات: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند به مردی که 
کدام آیه قرآن برترین آیه هاست؟ عرض کرد: خدا و رسولش داناترند. بار 
دیگر حضرت سوالشان را تکرار کردند و شخص عرض کرد که خدا و 


رسولش داناترند و باز حضرت پرسیدند و مرد همان پاسخ را داد. ۲ 
الله صلی الله علیه و آله فرمودند: برترین آیه, آیه الکرسی است. 


ی رم یی و هنگامی 


که, از منزل خود خارج شد. ار ار ۱۳ 
آنرلتاه» ما آن (قرآن) را نازل کردیم )(1) و «امّ الکتاب» را بخواند, که 
همانا در آن, برآورده شدن نیازهای دنیا و آخرت نهفته است.(2) 


و از علی علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
سه رکعت نماز اخر شب یعنی شفع و وتر. نه سوره می خواند. در رکعت 
اول آن 


ص: 358 


1-. قدر/ 1 


2 . خصال: 623 


سوره های تکاثر و قدر و زلزال ودر رکعت دوم سوره های عصر و نصر و 
کوثر و در نماز وتر سوره های کافرون و مسد و توحید را می خواند. (1) 


1 یال ام امس یه السای فرمود هر کس نون سا 
در هر جمعه بخواند, از فشار قبر در امان خواهد بود.(2) 


باب سی و دوم : فضایل سوره مائده 


1 ثواب ب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر که سوره مائده را در 
س پنجشنبه ِ ایمانش به ستم آلوده و آ هت نگردد و برای خدا| 


در تفسیر عیاشی مانند آن آفنوه است.(ظ) 


صلوات الله علیه فرمود: سوره مائده, دو یا سه ماه پیش از رحلت رسول 
الله صلی الله علیه و اله نازل شد.(6) 


3 تفسیر عیاشی: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: بخش هایی از 


قرآن» نش هانبی‌ کر رانتمی کزد.ة به. اسر وسول عدا صلی االه 
غلی و اه آبه نا نسم 


ص: 359 


1- . در المنثور 6 : 337 

2 1. ثواب الاعمال: 95 

3- . تفسیر عیاشی 1: 215 

4 [4]. تواب الاعمال: 95 

5- . تفسیر عیاشی 1: 215 

6- [6]. تفسیر عیاشی 1: 288 


عمل می شد. جز این نبود که امر رسول الله صلی الله علیه و آله پایان 
دهنده آیه نسخ شده می گشت و از آخرین سوره هایی که بر پیامبر صلی 
که 
چیزی آن را نسخ نکرد و این سوره در حالی بر پیامبر نازل ۳ 
استر شهبای (سفید 1 سوار بود و وحی بر استر 
گران آمد, به نحوی که باز ایستاد و تشکد به تدای ۱1 


آمد و به طرف زمین خم شد و تا جایی که دیدم, نافش کم مانده بود به 
زمین بساید و رسول الله صلی الله علیه و اله از هوش رفت. به طوری که 
دستش را به پیشانی شیبه بن وهب جمحی نهاد و سپس بیهوشی از رسول 
خدا برداشته شد و حضرت, سوره مائده را بر ما قرائّت نمود و رسول الله 
ی ی سل وا ی 2 


باب سی و سوم : فضایل سوره انعام 


1 تفسیر قمی: امام رضا علیه السلام فرمود: سوره انعام یک جاأ نازل شد 
و هفتاد هزار فرشته آن را با بانگ تکبیر «الله اکبر» و سرود «ا اله الا 
الله» و «سبحان الله» مشایعت و همراهی کردند. پس هر کس که این 
سوره را تلاوت کند, این هفتاد هزار فرشته, تسبیح گوی وی تا روز رستاخیز 
خواهند بود.(3) 


2 واب الاعمال: از ابن عباس روایت شده است که رسول الله صلی الله 
تشه اه فرمود: هر که سوره انعام را هر شب بخواند, از جمله آسودگان 
و ایمن شدگان در روز رستاخیز در خواهد آمد و هیچ گاه آتش را با چشمان 
خود نخواهد دید.(4) 


در تفسیر عیاشی مانند آن روایت شده است.(<) 


ص: 360 


1- [1 ]. ی به سمت پایین آویزان شد. 
2 [2]. تفسیر عیاشی 1: 354 

3- [3]. تفسیر قمی: 180 

4 [4]. تواب الاعمال: 95 

5- .[5 ] تفسیر عیاشی 1 : 354 


3. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: سوره انعام یکجا نازل 
تفت وه امین که زار آکم‌صلی ال قل و له با لش ها هرار 
فش ان دا شا عت و مر آهین کریند. پس آن را بزرگ و گرامی دارید. 
به درستی که نام خداوند تبارک و تعالی در هفتاد جا از آن آمده است و اگر 
مردم فضیلت آن را بدانند, هرگز تلاوت آن را ترک نخواهند کرد.(1) 


4. فقه الرضا: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: هر گاه بیماری ای 
بر تو عارض شد و از ضرر و خطر ان بر جانت ترسیدی, سوره انعام را 
بخوان تا از این بیماری اثر بدی به تو نرسد. 


در فکاتم االاق ماش انش وخامت ان آمام باق لاسام آنده است 2 


5 طب الائمه: عمرو همدانی می گوید: به مدینه خدمت امام صادق علیه 
السلام رفتم و ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا ! نزد خانواده ام در 
سفر حج بیمار شدم و اکنون در حالی که بیماری ام را که بیماری ای 
بدجنس است از خانواده ام مخفی کرده ام, به شما پناه اورده ام. امام 
صادق علیه السلام فرمود: در جوار رسول الله صلی الله علیه و آله و در 
حرم و ایمنی اش اقامت کن و سوره انعام را با عسل بنویس و ان را 
نتوشن» تتماری .ات ترطارف خوا هد ند 121 


6 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: سوره انعام یکجا نازل 
شد و هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کردند تا اين که بر حضرت محمد 
ضلی الله غلیه و آله تال شد. پس آن را بزرگ و گرامی و عظیم دارید و 
به تحقیق که نام خداوند عزوجل هفتاد بار در آن آمده است. اگر مردم 
فضل و فضیلت تلاوت آن را بدانند, هیچ گاه تلاوت آن را رها نخواهند کرد. 
4) 


می ۰ این روایت به صورت کامل در باب نمازهای حاجت آمده است. 
ص: 31 

1- [1]. ثواب الاعمال : 95 

۰2 4. مکارم الاخلاق 2: 418 


3- 5. طب الائمه: 105 
4-. تفسیر عیاشی 1 : 354 


7. تفسیر عیاشی: ابو بصیر روایت می کند: نزد امام باقر علیه السلام بودم 
در حالی که ایشان تکیه داده بودند آیات محکم سوره انعام را که هب آیه 
ای آن ها را نسخ نکرده است, تلاوت می کردند. پس فرمودند: _هفتاد 

فرشته این سچره, را آهنگام نزول ] همراهی کردند: «فْل تعالوّا أئل ما حَرّة 
تک نکم الا تشر کوا فتاه ۱۱ رکه سانته ۲ ایسم را پروردگارتان 
۳ حرام کرده برای شما بخوانم: چیزی را با او شریک قرار مدهید. ) 
2 


سای خادی حه نام وود کین که ری آغرات 
را در هر ماه بخواند, در روز قیامت از کسانی خواهد بود که نه ترسی 


خواهند داشت و نه حزن و آندوهی. اگر هر جمعه 2 را بخواند, در روز 
قیامت از کسانی خواهد بود که حساب از او برداشته می شود. آگاه باشید 


که در این سور ۵ آیات محکم وجود دارد و خواندن آن را ترک نکنید, زیرا| 
که در روز قیامت گواهی می دهد که چه کسی آن را خوانده است.(3) 


در تفسیر عیاشی مانند آمده است.(4) 


2 عده الداعی: برای حفظ از شیاطین. , فرد باید هر گاه به بسترش رفت 
آیه سخره: : «نَ کم ال اْذِي حَلق السشماوات و الارض فی یه لام 2 


اسْتوی عَلی آلعزش بُعْی اللَبل اللهاز بطلبْةُ حثیناً و السَمَسٍ و الْقَمَرَ و 
الوم رات بأمره آلا لة ال و الأْمَر تبازک ال رن العالمین»(5) 


(در حقیقت. ۱ آن خدایی که آشتصان ها و زمین را در 
شش روز آفرید؛ سپس بر عرش [جهانداری ] استیلا 


ص: 22 


1- . انعام / 151 

1 
3- . تواب الاعمال: 95 
0 
<- . اعراف / 54 


پافت. روز را به شب - که شتابان آن را می طلبد - می پوشاند, و آنیز] 
۱ آگاه 
باش که [عالم ] خلق و امر از آن اوست. فرخنده خدابی است پزوزد کار 
جهانیان. )4 را بخواند. روایت شده است که فردی این مطلب را از 
امیرالمومنین آموخت و رفت تا به دهی خراب رسید و شب را در آنجا 
خوابید. در حالی که اين آیه را نخوانده بود. ناگاه شیاطین گرد او جمع 
شدند و او ریشش را به دستش گرفته بود. رفیق شیطان به شیطان ؟ 

او را مهلت ده. آن. فزد از خواب بیدار شد. و. این ابه .را خواند: او رو 
رفیقش گفت: خداوند بینی ات را به خاک بمالد! از الان تا صبح از او 
محافظت کن ! چون صبح شد نزد امیر مومنان علیه السّلام رفت و جریان 
زا کفت. و عرض. کرد در سکن شما شفاء و زاستی بافتم ورین از بالا 
آمدن آفتاب بدان جا رفت و جای موی شیطان را دید که روی زمین کشیده 
شده بود. 


باب سی و پنجم : فضایل سوره انفال و توبه 


1 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سوره انفال و 
ستوزی باقع زا جوهرمان تلا وت: کند: هیچ گاه نفاق و دورویی به سراغ او 
نمی أنه و از شیعیان امیر مقمنان علیه السلام خواهد بود 1(۰) 


2 تفسیر عیاشی: ابوبصیر روایت فوق را روایت ه کرده و بدان افزوده 
وا ۰ 


خواهد خورد تا اين که مردم از روز حساب فارغ شوند.(2) 


3. تفسیر عیاشی: از یکی از دو امام باقر و صادق علیهما السلام روایت 
شده است که انفال و برائت (توبه) یک سوره هستند.(3) 


ص: 363 


1-. ثواب الاعمال: 96 


4 الدروع الواقیه: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: ال 
و توبه را بخواند, در روز قیامت شفاعت کننده او خواهم بود و به برائت 
وی از نفاق گواهی خواهم داد و به تعداد همه مردانر و زنان منافق موجود 
در دنیاء ده حسنه به او پاداش داده خواهد شد و ده گناه از او محو خواهد 
شد و ده درجه به درجات او افزوده خواهد شد و عرش و حاملان آن در 
تمام مدت زندگی اش در دنیا بر او درود می فرستند. 


5. دعوات راوندی: رسول الله صلی الله علیه ورآله فرمود: اين دو آیه مایه 
امان امت هن از سرقت است: «قْل ااعُوا ال آو ااعُوا التَجْمن ی ما 
تذغوا قَلَه الأْسْماء الَخْسْنی و لا جر بضلایک و لا نخافت بها و ابتَغ بیْنَ ذیک 
سبیلا»(1) (بگو: «خدا| را بقه اند پا ۱ را بخوانید, هر کدام را بخوانید, 
برای او نام های نیکوتر است.» و نمازت را به به آواز بلند مخوان و بسپار 
آهسته اش مکن, و میان اين لو آن] راهي [میانه ] جوی. ) و آبه «لقَة جاء کم 
سول ور مِنْ أنْفسِکم غزیژ علیه ما نتم خریص لیم یالمَوّهنین روف 
رحیط»(2)" ([قطعا, برای شما ار از خودتان آمد که بر او دشوار است 
شما در رنج بیفتید, به [هدایت ] شما حریص, و نسبت به مومنان. دلسوز 
فهربان است, 1 


باب سی و ششم : فضایل سوره یونس 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس سوره یونس را 
هر دو ماه يا سه ماه, یک بار تلاوت کند, نباید از ان ترسید که در شمار 


جاهلان باشد. و روز قیامت از مقژبان خواهد بود.(3) 
ص: 204 
آسراع 1107 


2 . توبه / 128 
3-, ثواب الأعمال: 96 


2 تفسیر عیاشی: از ایا تن تاه از محمد, و ی 
السلام نقل شده است که فرمود: بخوان. عرض کردم: چه چیز را بخوانم 

فرمود: سوره هفتم را بخوان. گفت: در پی سوره می گشتم. #7 
سوره یونسن را , بخوان. , پس شروع به خواندن آن کردم تا به_ این آیه 
رسیدم. : «لِلذین آکتشرزو| لت وزباده 1 یژهق جوههُم قَتَر ولا ذل»(1) 


[برای کسانی که کار نیکو کرده اند. نیکویی (بهشت) و زیاده (بر آن) 
است ؛ . چهره هایشان را غباری و ذلّتی نمی پوشاند. » سپس فرمود: بسن 
استته رسول خدا صلی: الله. علیه و آله فزمود: دز شکفتم چکونه مویم 
سپید نمی شود, وقتی که قرآن می خوانم.(2) 


3 ارو العاقیه* از بان اقرم ضلی اللم غیت ه اله ربایت شنه اسف 
که هر کس سوره یونس را بخواند, ده حسنه به تعداد هر کسی که به 
حضرت یونس علیه السلام ایمان آورد و به تعداد هر کسی که او را تکذیب 
کرد و به تعداد هر کسی که با فرعون غرق شد. به او پاداش داده می 
شود. 


باب سی و هفتم : فضایل سوره هود 
1 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس در هر جمعه 


سوره هود را بخواند, خداوند او را در قیامت در زمره پیامبران محشور 
خواهد کرد و گناهانش در قیامت محاسبه نخواهد شد.(3) 


در تفسیر عیاشی مانند آن روایت شده است.(4) 
ص: 365 

1 بواننن 26 

2- . تفسیر عیاشی 2 : 119 


3-, ثواب الاعمال: 96 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 139 


باب سی و هشتم : فضایل سوره یوسف 


1 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره یوسف را 
در هر روش پا دی نهر شب فا لت کند. خداوند در روز قیامت او را با زیبایی 
روی یوسف علیه السلام محشور می گرداند و به ترس و وحشت روز 
قیامت دچار نمی شود و از جمله شد کان شایسته و صالح خداوند خواهد 
بود. سپس فرمود: سوره یوسف در تورات نیز امده است.(1) 


2 تفسیر عیاشی: اس صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره یوسف 

را روز یا شب قرائت کند. خداوند در روز قیامت 3 
یوسف محشور می گرداند و به ترس و وحشتی که مردم در روز قیامت 
دچار می شوند, دچار نخواهد شد و فحشا بان او در آن روز بندگان 
شایسته خدا خواهند بود. سیس فرمود: یوسف از بندگان شایسته خدا بود 
و از این که در دنیا زناکار يا بدکار باشد. مصون نگاه داشته شد.(2) 


باب سی و نهم : فضایل سوره رعد 


1. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره رعد را 
زیاد بخواند, هرگز دچار صاعقه زدگی نخواهد شد, هر چند که ناصبی باشد. 

و اگر موّمن باشد خداوند, بدون آن که وی را محاسبه کند, او را وارد 
بهشت می کند و شفاعت او در حق تمامی خویشاوندان و دوستان و 
کسانی که او را می شناسند, پذیرفته می شود.(3) 


در تفسیر عیاشی مانند این روایت آشده است .)4 
ص: 366 


1-. ثواب الاعمال: 96 

۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 139 
3- . ثواب الاعمال: 135 
تعشیر غیاسی 2 ۶ 202 


باب چهلم : فضایل سوره ابراهیم و حجر 


1 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دو سوره 
ابراهیم و حجر را در دو رکعت نماز جمعه بخواند. هرگز به بینوایی و فقر و 
دیوانگی و مصیبت؛ دچار نمی شود بل 


در تفسیر عیاشی مانند این روایت ادخ است 2(۰) 
باب چهل و یکم : فضایل سوره نحل 


1 ثواب الاعمال: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هر کس در هر ماه 
سوره نحل را بخواند. از ضرر و زیان مصون می ماند. همچنین هفتاد نوع از 
بلاپا و مصائب از او دور می, شود که ساده ترین ان ها جنون؛ جذام, بنرص 
(ییسی) است و مسکن و ماوایش در بهشت عدن خواهد بود که در وسط 


در تفسیر عیاشی مانند این روایت افنذه است )4 
فقه الرضا: در فقه الرضا نیز روایت فوق تا کلمه برص آمده است. 


مکارم الاخلاق: در 1 الاخلاق نیز مانند روایت فوق آمخه و ۳ روایتی 
یز آمده است که قرائت ای ارام ای ما 


ص: 27 


1-. ثواب الاعمال: 136 
2 222 
3-. ثواب الاعمال: 97 

4 مسر ای 2 254 
5- . مکارم الاخلاق: 418 


باب چهل و دوم : فضایل سوره بنی اسرائیل (اسراء) 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در هر شب 
جمعه سوره اسراء را بخواند, آنقدر زنده می ماند تا ظهور قائم 
السلام را ببیند و یکی از اصحاب او باشد.(1) 


در تفسیر عیاشی مانند این روایت اسهم است 2(۰) 


2 ثواب الاعمال: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر بنده ای که آیه 
«قل انما بشر مثلکم...»(3) 


را تا آخر سوره بخواند. برای او نوری در بسترش خواهد بود که تا خانه خدا 
امتداد دارد و اگر ساکن در مکه باشد. این نور تا بیت المقدس امتداد 
خواهد داشت.(4) 


3 عده الداعی: از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است که هر گاه 
شخص به بسترش می رود آیه «قل ادعوا الله آو اد عوا| الرحمن» (2) را تا 
آخر سوره اسراء بخواند. 


باب چهل و سوم : فضایل سوره کهف 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در هر شب 
جمعه سوره کهف را بخواند. شهید از دنیا می رود و خدا او را با شهدا 
مبعوث می گرداند و روز قیامت او را در صف شهدا قرار می دهند.(6) 


ص: 368 


1-. ثواب الاعمال: 95 
۰-2 . تفسیر عیاشی 2: 276 

3- . کهف 1107 

4 . ثواب الاعمال: 97 این آیه در آخر سوره کهف (باب بعدی) است و 
5 : اسراء / 110 

6-. ثواب الاعمال: 97 


در تفسیر عیاشی مانند این روایت اهوم است (1) 


در کتاب تهذیب از امام صادق علیه السلام روایت شده است که هر کس 
سوره کهف را در هر شب جمعه بخواند, کفاره گناهان او تا جمعه کر 
خواهد بود. 


می گویم: روایتی نیز در باره فضیلت آیه آخر سوره کهف در باب سوره 
توبه ذکر شد.(2) 


2. عده الداعی: امام رضا به نقل از پدر بزرگوارش علیهما السلام فرمود: 

وق وود ی ری ی ار کر 

فرمود: : در باه اين آبه چه می گویی؟: «و |ذا قترأت الْفْرَانَ جقلنا نا بتک و 
بین الذین لا ر يَوْمنْون بالاخژه ججابا مستورا»(3) 


[و چون قران بخوانی, میان تو و کسانی که به اخرت یمان ندارند پرده ای 
پوشیده قرار می دهیم. ) این قرانی که وقتی رسول الله صلی الله علیه و 
آله می خواند, محجوب از غیرمومنان می شد, چیست؟ وی گفت: نمی 
دانم. امام فرمود: پس چگونه مدعی تفسیر قرآن هستی؟ ابومنذر گفت: 
ای فرزند رسول خدا! لطف بفرمایید و آن را به من بیاموزید. امام علیه 
السلام فرمود: آیه ای در سوره کهف , و آیه. اق, دز تحل و ایه ای نیز در 
جاثیه ایست. آیه جاثیه این است: «ا قرایت من انَحَد اه هواه و اَصَلْه اللَه 
ملی مه حتم علي سَمهه و قلبه و جَعل علی بَصرو غشاوة قَمَن بَهُدیه 
قد اللّه 1 و تدکرزون»(4) 


[شر. یا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او 
را دانسته کمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش 
پرده نهاده است؟ آیا پس لز خدا چه کسی او را وا آبا بند 
ثمی گیرید؛ی) آیه نحل: :؛ «اولیّک الذین طبَعّ اللةْ علی قَلويهمٌ و سَمعهم و 
آبصارهم 5 ولیک هم الغافلون»(5) (آنان کسانی اند که خدا بر دل ها و 
گوش و دیدگانشان هر نهاده و آنان خود غافلانند. ) و آیه کهف: «و من 
اظلم من دک بایات ره قاعرض 


ص: 369 


سس یا ی 2و 32 

2 . در باب سوره توبه فضیلت آیه آخر سوره اسراء ذکر شده ست و نه 
سوره کهف. (مترجم) 

3- . اسراء / 45 

4- . جاثیه / 23 

5- . نحل / 57 


لها و تسي ما قدّمث یداه جقلنا علی فلوم و۵ 
ادانهم وفرا و ان تَدعَهُّم اي الَفّدی یَهْتَذوا آذا بدا»(1) ([و کیست 

در پروردگارش پند داده شده. و از آن روی 
برتافته, و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده است؟ ما بر دل های آنان 
پوشش هایی قرار دادیم ۳ آن را درنيابند و در گوش هایشان لفتت نشور 
[نهادیم ]. و اگر آن ها را به سوی هدایت فراخوانی باز هرگز به راه نخواهند 


آمد. 1 


کسروی گفت: این آیات را به مردی از اهل همدان که دیلم مرکز 
سکونتش نود اموختم. . پس ده سال در میان آنان توقف کرد. او با اشاره به 
این سه آیه گفت: من از مکان ها و کمینگاه های آنان رد می شدم اما آنان 


ی رگا ان و رن ان 
ابو متذر گفت: من اين آیات را به قومی که با کشتی از کوفه به بغداد می 
رفتند و هفت کشتی دیگر نیز با انان بود اموختم, اما ان شش کشتی مورد 
حمله سارقان قرار گرفتند, ولی آن کشتی ای که این آیات را خوانده 


بودند, به سلامت به مقصد رسیدند. 

و نیز روایت شده است که مردی که در باره اين آیات قرآن از او پرسیده 
باب چهل و چهارم : فضایل سوره مریم 

1. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به خواندن 
قاری مه هد ات بر رو نمیمیرد مگر این که به چیزی که او را در مورد 


خازو.مال اه فرر ند تن با کتذه میرفند.ه در اخرت او.حفله. یار آن. کجفنی 


ص: 270 


1- . کهف / 108 


خواهد بود و در آخرت. از پادشاهی و حکومتی به مانند پادشاهی سلیمان 
بن داود علیه السلام در دنیا بهره مند میگردد.(1) 


2 عده الداگی امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس می خواهد بر 
تبلطانی وازد شود که.از آه بیفنای استء هر کاه: نزد او-رستته آبة کهیفتض 
را بخواند و دست راستش را بدین صورت مشت کند که هر حرفی را که 
می گوید یک انگشتش را جمع کند. سپس حم عسق را بخواند و انگشتان 
رست چیش را به همان صورت مشت کندٍ و بعد اين آیه را بخواند «و عَتَتِ 


لْوجْوة لحم َو و قَ خابّ من حَمَلّ ظلما»(2) 


(و چهره ها برای آن [خدای ] زنده پاینده خضوع می کنند, و آن کسن که 
ظلمی بر دوش دار همید غف:. فان ۷ آن. ام خه وت و۱ فد ففایا 
سلطان بگشاید که از شرّ او در امان خواهد بود. 


باب چهل و پنجم : فضایل سوره طه 


1. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: تلاوت سوره طه را 
3 چرا که خداوند, این تنوره و هر که ان را بخوانه. ذوست داره و 
هر کس به خواندن آن مواظبت ورزد» خداوند در روز قیامت نامه اش را به 

دست راستش می دهد و به خاطر کارهایی که در دوره اسلامش کرده او 
زا مجاسبه نمی کند و در آخرت آنقدر باداش به او می دهد تا راضی شود. 


(3) 
ص: 31 
1- . ثواب الاعمال: 97 


مرس 111 
3-. ثواب الاعمال: 98 


باب چهل و ششم : فضایل سوره انبیاء 


1 ثواب الاعمال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر کس که از سر 
محبت به پیامبران سوره انبیاء را بخواند, به مانند این است که در بهشت 
های پر نعمت. همراه تمامی پیامبران بوده است و در دنیا در چشم مردم 
پر ابهت خواهد بود.(1) 


باب چهل و هفتم : فضایل سوره حج 


1 ثواب الاعمال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر کس که سوره 
حچ را در هر سه روز یک بار بخواند, در همان سال , به خانه خدا می رود و 
اگر در طول سفرش بمیرد, وارد بهشت می شود. پرسیدم اگر مخالف ما 
باشد؟ ایشان گفتند: از برخی کناهانی که در آن می باشد: کاسته می شود. 
(2) 


باب چهل و هشتم : فضایل سوره مومنون 


1 واب ب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس سوره مومنون را 
قرائت ت کند, خداوند او را عاقبت به خپر می گرداند. اگر در هر جمعه بر 


خواندن این سور ۵ مداومت کند, جایگاه او در بهشت برین و در جوار 
پیامبران و فرستادگان الهی است.(3) 


ص: 272 
له خواب الاعمال : 96 


2 . ثواب الاعمال: 98 
3-. ثواب الاعمال: 98 


باب چهل و نهم : فضایل سوره نور 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: با تلاوت سوره نور 
اموال خود را از تلف و دامان خود را از ننگ بی عفتی حفظ کنید و زنانتان 
را با ان [در پرتو دستوراتش] از انحرافات مصون دارید که هر کس قرائت 
این سوره را در هر روز يا شب ادامه دهد. احدی از خانواده او هرگز تا 
پایان عمر بدی نخواهد دید و هرگاه بمیرد, هفتاد هزار فرشته او را در حالی 
که همگی برایش دعا و استغفار می کنند تا قبرش تشییع می کنند.(1) 


باب پنجاهم : فضایل سوره فرقان 


1 ثواب الاعمال: اسحاق بن عمار از امام علی علیه السلام رولیت کرده 
است. کذ اسان فرموی اند ای بمن عمار ا شوه ارت ام ۲ 
التوفان قلی هه را فای ار حزا که کسی. که ان را در هو شب 
بخواند, خداوند هرگز او را عذاب نمی کند و از او حساب و کتاب به عمل 
نمی آورد و جایگاهش در فردوس اغلی می باشد ۳ 


باب پنجاه و یکم : فضایل سوره طواسین (شعراء , نمل. قصص) 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که سه سوره 
ای را که با «طس» شروع شده است. در شب جمعه بخواند, از اولیای 
خدا می گردد و در جوار و پناه او قرار می گیرد و هیچ گاه در دنیا دچار 
اندوه نمی شود و در اخرت از 


ص: 373 


شوهاب الاعصال: و۵9 
2ات الاعمال: 908 


مساحت بهشت آنقدر به او داده می شود که به طور کامل راضی گردد و 

خداوند صد همسر از حوریان درشت چشم را به ازدواج او درمی اورد.(1) 

باب پنجاه و دوم : فضایل سوره های عنکبوت و روم 

1 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سوره عنکبوت و 

روم را در شب بیست و سوم ماه رمضان بخواند - به خدا سوگند ای ابا 
محمد - از بهشتیان است و هرگز هیچ استثنائی هم قائثل نمی شوم و از آن 


بیم ندارم که بابت این سخن؛ , گناهی بر من نوشته شود ؛ زیر| این دو سوره 
نزد خدا جایگاهی والا دارند.(2) 


باب پنجاه و سوم : فضایل سوره لقمان 


1 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فر مود: : هر کس سوره لقمان را 
در هر شب بخواند. خداوند فرشتگانی را مأمور می کند که در آن شب از 


وی در مقابل 1 بلیس و سرباز انش تا صبح حمایت کنند. اما ار زوژ آن را 


در فقه الرضا مانند این روایت آمده است. 
باب پنجاه و چهارم : فضایل سوره سجده 

ص: 374 

1-. ثواب الاعمال: 99 


2 . ثواب الاعمال: 99 
3-. ثواب الاعمال: 99 


1 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره سجده را 
در هر شب جمعه تلاوت کند, خداوند در روز قیامت نامه اعمال او را به 
دست راستش می دهد و بابت کارهایش از او بازخواست نمی کند و او از 
همراهان محمّد و اهل بیتش علیهم السلام خواهد بود.(1) 


باب پنجاه و پنجم : فضایل سوره احزاب 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کسی که سوره 
اخناب رانساز فرانت ت کند, در روز قیامت, در جوار محمد صلی الله علیه 
و آله و همسران آن حضرت خواهد بود. سیس امام علیه السلام فرمود: 
اعمال فضاحت بار مردان و زنان قریش و دیگران, در سوره احزاب آمده 
است. ای ابن سنان ! سوره احزاب. زنان قرپش عرب را رسوا نمود و 
طولانی تر از سوره بقره بود, ولی انان: این سوره را کاستند و ان را 
تحریف نمودند.(2) 


باب پنجاه و ششم : فضایل سوره های سبا و فاطر 


1 تواب الاکمال؟ امام ضاذق عليه. السلام گرمود هر کتن هر دو کمدآن 
یعنی سوره های سبا و فاطر را که با حمد شروع می شود در شب بخواند, 
در آن شب در یناه و مراقبت خداوند خواهد بود و هر کس آن دو سوره. را 
در زور بخواند. در آن روز هیچ گونه بدی به او نمی رسد و از خیر دنیا و 
آخرت آنچه که به ذهتاش خطور نکرده آ هن به آن ترسیده, به به او 
اززانن وا شقه هی شود ۱3 


ص: 275 
1- . ثواب الاعمال: 100 


2ات الاعجال: 100 
3-. ثواب الاعمال: 100 


باب پنجاه و هفتم : فضایل سوره یس 


1 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چیزی قلبی دارد و 
قلب قرآن, یاسین است. هر کس به هنگام روز, پیش از آن که وارد شب 
شود. این سوره را بخواند, در کف حمایت الهی و از روزی داده شدگان 
خواهد بود تا آن که روز را سپری کند و به شب درآید. هر کس به هنگام 
شب. پیش از آن که به بستر رود, آن را بخواند, خواهنه ۶ وج هزار 
وی یس و یا 

گونه , 0 
خداوند, او را به بهشت در آورد و به هنگام غسل وی, سی هزار فرشته 
حاضر شوند و همگی برای او طلب مغفرت کرده و با درخواست امرزش 
برای وی, او را تا قبر مشایعت می کنند. چون وارد قبر شود. فرشتگان در 
درون قبر به عبادت خداوند می پردازند و ثواب عبادت ایشان برای او 
نوشته می شود. قبر به اندازه تپررس چشمانش گشاده می شود و از 
فشار قبر در امان می ماند و تا ان هنگام که خداوند, او را از قبر بیرون 
آورد, نوری تابناک در قبر اوست که تا پهنه آسمان امتداد دارد. چون 
خداوند, او را از قبر برون آوز وه فرشتگان, او را همراهی کرده و با او 
سخن می گویند و با چهره ای خندان با او رو به رو می شوند و او را به هر 
گونه خیر و خوبی مژده می دهند تا آن که او را از صراط و میزان می 
گذرانند. فرشتگان, او را در برابر خدای عرژ و جل در چنان جایگاهی قرار 
می دهند که جز فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسّل, هیچ کس در جایگاهی 
چنین نزدیک به خداوند قرار نمی کیون: او همراه پیامبران در مقابل خداوند 
می ایستد و با آنان که به اندوه نشسته اند, اندوهگین نمی شود و با آنان 
که به وادی غم در غلتیده: اندء غمکین. تفی. کردد. وبا آنان که در وحشت و 
هراس فرو رفته اند, هراسان نمی شود. 


سپس خداوند تبارک و تعالیبه. اودفی: وید شفاعت کن - ای بنده من | - 
می خواهی - ای بنده من ! - از من بخواه تا به تو عطا کنم. پس بنده. طلب 
می کند و به او داده 


ص: 276 


دیگران رسیدگی می شود ولی ی و بان 
که همگان در موقف, تا عم یرون او را نمی ایستانند. با کسانی که 
به ذلّت و خواری کشیده می شوند. ذلیل نمی گردد. گناهان او و هیچ یک از 
اعمال زشت او نگاشته نمی شود. و به او نامه ای می دهند که از سوی 
خداوند فرود آمده است. مردمان. همگی و یکپارچه می گویند: : بس منزه و 
پاک است خداوند. این بنده حتی یک گناه نیز مرتکب نشده است و او از 
دمتصتان خضرت محم صلن الله علیه » آلمی باتد :۱1 


در فقه الرضا این روایت تا آنجا که می گوید «فرشتگان او را تا قبرش 
همراهی می کنند» امده است. 


2 ای الاقمال اسان مهن بافر که الم مرو هر کی یل 
عمرش سوره یاسین را بخواند, خداوند به تعداد موجودات دنیا و آخرت و 
موجودات استضان برای او دو هزار هزار (دو میلیون) حسنه می نویسد و به 
همین تعداد نیز, گناهان او را محو می کند و او را به فقر و زیان و نابودی و 
فرسودگی و دیوانگی و بیماری جذام و وسواس و بیماری مزمن دچار نمی 
کند و سَگرات مرگ و هراس های آن را بر او اسان می کرداند و قبتض 
روح او را خود بر عهده می گیرد و او از کسانی می شود که خداوند 
فراخی در زد دی ۱۹ ۳ به هنگام ملاقات با خداوند و 
خشنودی آز پاداش آخرت را نصیب او می گرداند. و نیز خداوند تبارک و 
تعالی , به تمام فرشتگان می گوید: قسم به هر آن که در آسمان و زمین 
افنت: ی آر قاا ی کی ر اوه ی مرآ اه آمرف اس ۶ 


3. مکارم الاخلاق: روایت شده است که سوره پس برای دنیا و آخرت 
خوانده می شود و نیز برای حفاظت در برابر هر افت و بلایی در جان و 
خانواده و مال مفید است. نیز روایت شده است که هر کس عقلش 
مغلوب شود و بر او سوره 


ص: 27 


1-. ثواب الاعمال: 100 
2 . ثواب الاعمال: 100 


شود - و البته اگر با اب زعفران بر ظرفی شيشه ای نوشته شود بهتر 
است 7 بهبود می یابد.(1) 


4 جامع الاخبار: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: قرآن با فضیلت تر از 
هر چیزی جز خداوند است. هر کس قرآن را محترم بدارد, #ِِ را 
محترم داشته است و هر کس به قران بی احترامی کند. در حق خداوند بی 
احترامی کرده است. حرمت قران مانند حرمت پدر بر فرزند است. اهل و 
حاملان قرآن غرق در رحمت خداوندند و لباسشان نور خداوند است. 
خداوند به آز ها می فرماید: ای اهل قرآن ! دوستی خداوند را با 
بزرگداشت قرآن بجویید تا خداوند بر دوستی اش نسبت به شما بیفزاید و 
شما را محبوب بندگانش کند. از شنونده قرآن بلاهای دنیوی و از خواننده 
آن بلاهای اخروی دفع می شود. شنیدن یک آیه قرآن از طل یه انداری کوه 
ی ی اس نر از 


در ۳ سوره: آی. به. تا ظزیز اسنت که.عتوان: خواننده آن نزد خداوند 
شریف است. این سوره برای خواننده اش در روز قیامت شفاعت می کند 
به اندازه قبیله ربیعه و مضر. سپس یامبر صلی الله علیه و آله خطاب به 
علی علیه السلام فرمود: یس را بخوان که در آن ده برکت است: با 
خواندن آن هر گرسنه ای سیر, هر تشنه ای سیراب, هر برهنه ای پوشیده, 
هر بی زنی زن دار, هر ترسویی ایمن, هر بیماری سالم, هر زندانی ای 
آزاد, هر مسافری موفق در سفرش می شود و بر هر مرده ای خوانده 
شود خداوند از گناهان و رنجش می کاهد و هر کس برای گمشده اش 
بخواند آن را می یابد.(2) 


در دغوات راوننی ین روانه ط آنجا که خطاب به علی علیه السلام است 
و می فرماید: : پس را بخوان .. آهده است. 


ص: 79 


1- . مکارم الاخلاق: 419 
تخاس ااعا 17 


5 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: به فرزندانتان سوره 
یاسین را بیاموزید؛ همانا که این سوره. ریحانه قران است.(1) 


ور آلمفوه وت تن عید ال مایت کید که باس صلی الله عانه ب آزد 
فرمو د: هر کس در شب سوره یس را به قصد قربت و رضایت خداوند 
ِ آهز ده می شود. 


و حسن روایت ت کرده است که هر کس سوره یس را به قصد قربت و 


رضایت خداوند بخواند. آمرزیده می شود. و گفته است که سوره یس برابر 
با تمام قرآن است. 


از ابوبکر روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سوره 
پس در قرآن معمّه (فراگرفته شده) نامیده شده است, چرا که خیر دنیا و 
آخرت خواننده آن را فرا می گیرد. و گرفتاری های دنیا و آخرت را از او 
دور می کند و ترس های قیامت 1 
نامیده می شود. زیرا هر بدی ای را از خواننده ان دفع می کند و هر حاجت 
او را بر آورده می سازد. هر کس این سوره بخواند, واب بیست حخج را 
را و انفاق هزار دینار در راه خدا را 
برده است. هر کس آن را (بر ظرفی) اد ما اس بشوید و بیاشامد., 
هزار دوا و هزار نور و هزار یقین و هزار برکت و هزار رحمت و هزار روزی 
را در درون خود, جای داده است و هزار کینه و درد را از آن بیرون کرده 
است. 


و از علی علیه السلام روایت شده است که هر کس سوره یس را بشنود, 
ثواب انفاق بیست دینار در راه خدا را برده است. و هر کس ان را بخواند, 
تواب بیست حج را برده است و هر کس ان را (بر ظرفی) بنویسد و با اب 
بشوید و بیاشامد, هزار یقین و هزار نور و هزار برکت و هزار رحمت و 
هزار روزی را در درون خود, جای داده است و هزار کینه و ناخالصی و درد 
را از ان بیرون کرده است. 


ص: 279 
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و از این غباس روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و اله. فرمود؛ 
دوست داشتم که در قلب هر فردی از امت من سوره یس جای داشت(1) 


از عطاء بن ابی رباح روایت ت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر کس سوره یس را در آغاز روز بخواند, حاجت هایش بر آورده می شود. 


از ابی درداء روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نزد هر 
مرده ای اگر سوره یس خوانده شود خداوند بر او آسان خواهد گرفت. 


و از صفوان روایت ت است که وقتی بزرگ قبیله [یا پیری و بزرگی ] نزد مرده 
ای سوره پس را می خواند, عذاب او سبک می شد. 


از ابی قلابه روایت ت است که هر کس یس را بخواند آمرزیده می شود و هر 
گرسنه ای با خواندن آن سیر و هر گمراهی با خواندن آن هدایت می شود. 
و آن کس که گمشده ای دارد اگر یس را بخواند. گمشده اش را می یاید و 
هر کس یس را بر غذایی که از کمی آن می ترسد بخواند. کفایتش می کند 
و اگر نزد مرده ای خوانده شود, بر او اسان گرفته می شود و اگر نزد زنی 
که دچار سختی در زایمان است خوانده شود, زایمان بر او اسان می شود. 
و ثواب خواندن آن مانند ثواب یازده بار قرآن خواندن است. برای هر 
چیزی قلبی است و قلب قران یس است. 


و از یحیی بن ابی کثیر روایت شده است که هر کس یس را در آغاز روز 
بخواند, تا شب در گشایش و راحتی خواهد بود کر در شب بخواند, تا 
صبح در گشایش خواهد بود. 


از جعفر روایت شده است که سعید بن جبیر سوره یس را بر دیوانه ای 


از احمد بن عبید الله بن محمد بن عمرو دباغ و او از پدرش روایت است 
که گفت: ی 
تختی نشسته بود و لباسی زرد بر تن داشت و قندیل هایی همراه او بود, 
دیدم ؛ او من را صدا| زد. ات سوره یس کردم چراغ 
هایش خاموش شد. ار هی ؟ 


ص: 380 
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ای عبدالله با من چه کردی؟ پس بدین صورت من از این صحنه نجات 
یافتم. مقر می گوید: هر گاه گرفتار ترس و یا تعقیب از سوی سلطان و 
پا دشمنی شوید, اگر سوره پس را بخوانید, این گرفتاری از شما 
خواهد شد. 


از جزیم بن فاتک نقل شده است که گفت: روزی در پی شترم رفتم و 
رسم ما بر این بود که هرگاه به صحرایی می رسیدیم می گفتیم: به عزیز 
0[ . پس سر بر شترم گذاشتم و گفتم: به عزیز این 
ضحزا ناهءمی گرم که بایان هانمی حطات‌ببه مق دا داده کف 


وای بر تو! به خداوند صاحب جلال پناه ببر که نازل کننده حرام و حلال 


0 
و خداوند را یکانه بدان و نگران نیرنگ و ترس از جنیان نباش 
هنکامی که خدآوند را بر آرزوها ون در دشت. ها.و کوه:ها یامن کنی 


و نیرنگ جنیان به پستی و شکست می انجامد و جز پرهی زگاری و اعمال 


من در پاسخ او گفتم: 
اه ی ی و ی ی اما ات 
در جوابم گفت: 


این رسول خدا! صاحب همه خوبی ها است که با یس و سوره های حا میم 


امده است 
و سوره های بعد که مفصلات هستند و امر به نماز و زکات می کند 
و مردم را از شرور باز می دارد که نزد مردم در زمره منکرات هستند 


به او گفتم: تو کی هستی؟ گفت: من شاهی از شاهان جن هستم که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله من را بر جنیان نجد حاکم کرده است. به 
او گفتم اگر کسی شتر گم شده ام را به من و خانواده ام برگرداند, نزد 
رسول خدا خواهم رفت و مسلمان خواهم شد. او گفت: هن آن را به تو 


برخواهم گرداند. من سوار شتری از آن بیابان شدم و نزد رسول خدا رفتم. 
راسولخدا ضلی الله غلیة:و:الهتر منبر بود. وقتی من را دید فرمود: مردی 
که بر انت ضمانت کرد که شترت را به نو تخویل دهد چه کرد اری انا 
سالم تحویل خانواده ات داد. 


ص: 391 


از ابوبکر روایت ت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس 
روز جمعه به زیارت قبر پدر و مادرش و یا یکی از آن ها برود و نزد قبر آن 
ها سوره پس را بخواند, خداوند به عدد هر حرفی از ان او را خواهد 


از ابن عباس روایت است که علی علیه السلام خطاب به رسول خدا صلی 
الله‌علیه و ال فر مه فران از ذ هتم می رون صافتر فر مود آ وا کلنهاتی ید 
تو بیاموزم که به تو و به هرکسی که به او تعلیم دهی, سود بخشد؟ علی 
علیه السلام فرمود: پدر و مادرم به فدایت. اری. حضرت فرمود: شب 
جمعه چهار رکعت نماز بگذار و در رکعت اول سوره حمد و پس و در 
رکعت دوم سوره حمد و دخان و در رکعت سوم حمد و سوره سجده و در 
رکعت چهارم حمد و ملک را بخوان و چون از تشهد فارغ شدی, حمد 
خداوند را کن و بر او درود نثار کن و پر 1 صلوات پفرست و برای 
9 0 سپس بگو: یه حَمّنی بتري لاس ند 2 
رحمپی من ان آتکلفت ما لا بقیینی و ارَژثنی خسن الّطر فیق 


یُرضیک اللهْمّ بد. و الأژّض ۳ و لیژه 
التی لا رام آسالک یا ال يا رَحْمَانْ یجلالک و تور وجهک ان ۵ تلم قلیی 
حفطظ کیّایک کما عَلمتنی و ارژفنی آنْ له ِِ الذی ‏ رَضیک 5 
سالک | 1 


(خداوندا ! من را در رحمت خود قرار ده تا برای هميشه و تا وقتی که زنده 
هستم کناهانسرا بر کنم ورن زجمت: ود کین تا سراع آنجه که نودی 
برایم ندارد, نروم. آنچه تو را از من خشنود می سازد, در نظرم دی اوه 
ده. ای خدای آفریننده آسمان ها و زمین و ای صاحب بزرگی و کرامت 
دهی و ای صاحب عزتی که کسی طالب و واجد آن نشود و از تو ای الله و 
ای سب ی بای وی 
ت من آموختی ملازم قلبم سازی و من را موفقم بداری که آیات آن را آن 
گونه که تو را خشنود می سازد تلاو ت کنم و از تو می خواهم که دیده ام را 
به قران منور و زبانم وا و سینه ام را وسیع و اعضای 
بدنم را بدان عمل کننده سازی و من را در اين مسیر تقویت و 


ص: 292 


یاری ام نمایی که جز تو کسی من را بر خیر یاری نخواهد کرد و جز تو 
کسی توفیق ده بر این کار نیست.) 

پس این عمل را سه با پنج و پا هفت جمعه انجام بده که به اذن خداوند 
حافظ کزان خوافن شخ و هیوست [ا اتعام این عمل ] دجاو خطا و 
فراموشی نخواهد شد. پس علی علیه السلام بعد از انجام اين عمل در 
هفت جمعه, نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد که قرآن 
را حفظ کرده است. پیامبر فرمود: قسم به پروردگار کعبه که طان موّمن 
تفت قذام ند به آبا الحشسن آمختم ضدا وید ه اباالخسن آفخت: ۱1۱ 


از ابن عباس روایت شده است که قریش در مقابل خانه پیامبر صلی الله 
علیه و اله اجتماع کرده بودند تا ان حضرت را اذیت کنند. این امر بر 
حضرت گران امد. جبرئیل با سوره یس نازل شد و به پیامبر فرمان خروح 
خواند از منزل خارج شد و خاک را بر سر انان پاشید. قریش پیامبر را که 
افیا اناد شید عتبدند. یکی از قرپش دستی بر سرش کشید و خاکی 
را که بر سرش نشسته بود. لمس کرد. کسی از قریش نزد آنان آمد و 
پرسید: برای چه اینجا نشسته اید؟ گفتند: منتظر محمد هستیم. آن فرد 
ی برخيیزید که محمد شما را سحر 


کرده است ا! 


از عکرمه روایت شده است که گفت: کسانی از مشرکان قربش می 
گفتند: اگر محمد را ببينیم چنین و چنان می کنیم. در همین حال پیامبر صلی 
الله علیه و آله بر آنان در حالی که در مسجد حلقه زده بودند, وارد شد و 
بر آنان سوره یس را تا «فهم لایبصرون» خواند و مشتی خاک بر گرفت و 
بر سر آنان پاشید. در این حال هیچ کس از آنان قادر به نگاه کردن به او و 
بر زبان آوردن کلمه ای نبود. پیامبر از پیش آنان رد شد و آنان شروع به 
پاک کردن خاک از سر و ریش خود کردند و می گفتند: سوگند به خدا ما 
نشنیدیم ! سوگند به خدا ما ندیدیم ! سوگند به خدا ما نفهمیدیم !(2) 


ص: 383 
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از ابن عباس روایت است که خانه های انصار از مسجد دور بود. آنان 
ها 
که این آیه نازل شد: «و نکتب ماقدموا و آنارهم»(1) 


اه آنخم زا از سش فرستاده انیا انار اه اغمال اشاه خی کنیم ا انا 
از تصمیمشان منصرف شدند و گفتند در خانه هایمان می مانیم.(2) 
مجاهد روایت می کند: جمعي از قریش به عتبه بن ربیعه گفتند: نزد این 
مرد (پیامبر صلی الله علیه و آله) برو و به او بگو: قوم تو مدعی هستند که 
ته اسر بزربی را آفرده: آ. که بذران.سا نژ این. آهز .و آیین تبو‌دند و احفق. از 
ما نیز از تو پیروی نخواهد کرد و به نظر می رسد که تو به خاطر رفع 
نیازهایت این ادعا را کرده ای. اگر طالب مال و ثروت هستی. قومت برای 
تو مال جمع خواهند کرد و به تو خواهند داد. پس از این امر دست بردار و 
نم دنتی. که پذررآنت داشتنده بامر داشته باش ا عنبه برد پیامتر ضلی الله 
کنو اله رت هام کر را مساو انا کر مقتی هر فش امه 
پیامبر سوره فصلت را خواند: «بسم آلله ِِ الرحیم حم تنزبل من 
الرحمن الرحیم» تا بدینجا که «فاٍن آعرضوا فقل آنذرتکم صاعقه مثل 
صاعقه عاد و تمود»(3) 


زبس از رف برتافتند بگو: «شما را از آنزختتی ون آذرخش عاد و تمود 
برحذر داشتم.» ) عتبه بازگشت و ماجرا را برای قریش بازگفت و افزود: 
را کی و 
شگفت بود که شبیه سخنان مردم نبود. آنان عتبه را به خاطر این حرف 
هایش سرزنش کردند. آنان کدی ه یراع حصند کی ازریم در 
همین هنگام به ناگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد آنان آمد و بر 
بالای سر آن ها ایستاد و شروع به خواندن سوره یس کرد تا ی 
«انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا» (ما در گردن های آنان غل هایی نهاده آیم. ) 

پس خداوند دستان آنان را نز کون های آنان قرار داد و در پیش و پس 
آنان ضاتقی. ابجاد کرد ( که قادر بر دیدن نبودند)» بسن یاضر .صشتی: خاک بر 


گرفت و 
ص: 394 
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بر آنان پاشید و از نزد آنان رفت در حالی که قریش هنوز نفهمیده بودند که 
چه بر سر آنان آمده است. چون پیامبر از آنان دور شد آنان به خود آمدند و 
وضعیت عجیب 9 را مشاهده کردند و گفتند؛ ما تاکنون جادوگرتر از 
محمد ندیده آیم, بنگرید که با ما چه کرده است ! 


اين عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است که سبقت 
گیرندگان سه نفر هستند: سبقت گیرنده به موسی که یوشع بن نون است 
و سبقت گيرنده به عیسی که صاحب یس است و سبقت گیرنده به محمد 
کی این اب طالف ارست: 


و نیز آبن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است که صدذیق 
ها سه نفرند: حزقیل مومن ال فرعون و حبیب نجار صاحب ال یس و علی 
بن ابی طالب علیه السلام. 


ابی لیلی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است که صدّیق ها سه 
نفرند: حبیب نجار و مومن آل یس که گفت: «با قوم اتبعوا المرسلین»(1) 
[ای قوم من از رسولان پیروی کنید) و حزقیل مومن آل فرعون که گفت: 
« آتقتلون رجلا آن یقول ربی الله»(2) 


یا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من الله است !؛ و علی بن 
ابن عساکر می گوید: سه نفر هرگز به خداوند کفر نورزیدند: مومن آل 


یس و علی بن ابی طالب و اسیه همسر فرعون.(3) 
ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت ب کرده 7 


اراس امرس اه سک 


ص: 385 
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باب پنجاه و هشتم : فضایل سوره صافات 


1. واب ب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره صافات 
را در ار 03 بخواند, پیو سته اژ هر اسیبی دو. احان باشد و در زندگی دنیاء 
همه گرفتاریها از او دور شود و فراخترین روزیها 3 دنیا, روزی او گردد و 
هیچ شیطان رانده شده , با ستمگر خیره سری نتواند گزندی به مال و فرزند 
و بدن او رساند و اگر در آن روز و شب از دنیا رود, خداوند او را شهید بر 
ميانگیزد و شهید میمیراند و همراه شهیدان در والاترین درجات بهشت در 
میاورد.(1) 


در فقه الرضا مانند همین روایت استه آنددت: 


کاس الاقلاق ار آمام صادق یه ااسلام سانته این رمایت در مارم 
الاخلاق امه است و در روایتی نیز آفنم است که سوره صافات برای 


کسب بزرگی و مقام در دنیا و آخرت خوانده می شود.(2) 
باب پنجاه و نهم : فضایل سوره ص 


1 ثواب الاعمال: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره 
«ص» را در شب جمعه بخواند, چنان خیری از دنیا و اخرت به او عطا شود 
که به هیچ کس جز پیامبران فرستاده شده يا فرشتگان درگاه الهی عطا 
نشده است و خداوند, او و هر کس از خانوادهاش را که او دوست بدارد, 
حلی خدمتکارش را به بهشت توآورد: گرچه او هم رنبه خانوادهاش پا 
کسانی نباشد که او شفاعتشان می کند.(3) 


ص: 386 
1- . ثواب الاعمال: 101 


2-. مکارم الاخلاق: 419 
کاب الاغفال؛ 102 


باب شصتم : فضایل سوره زمر 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سوره زمر را 
قرائت ج: کند و. آن را به اسانی بر زبان جاری تمایدء» خداوند سربلندی دنیا و 
آخرت را به او ارزانی میدارد و او را بدون هیچ ثروت و یا خویشاوندی 
1 
بدنش را بر آتش دوزخ حرام میکند و در بهشت برایش هزار شهر میسازد 
که در هر شهر هزار قصر و در هر قصر هزار حوری میباشد و افزون بر 
این؛ دو چشمه جاری و دو چشمه جوشان از برای او خواهد بود و دو باغ 
خواهد داشت که از سرسبزی بسیار, سیه گون می زنند و حوریانی سیاه 
چشم در آن ها پرده نشین خیمههایند و دارای شاخسارهای بسیارند و از هر 
میوه دو گونه دارند.(1) 


در فقه الرضا مانند این روایت تا آنجا که می فرماید «او را بدون هیچ 
تروت و یا خویشاوندی عزیز میگرداند»؛ امده است. 


2 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره زمر را 
در روز يا شبش بخواند. خداوند بزرگی دنیا و اخرت: را به او اعطا کرده و 
بدون خانواده و مال عزیزش می کند.(2) 


باب شصت و یکم : فضایل سوره مومن 


1 تواب الاعمال: اما م باقر علیه السلام فر مود: هر کس حم (سوره مومن) 
تا ای مس اور اه واه 
را از پرهی زگاران قرار خواهد داد و آخرت را برایش بهتر از دنیا قرار خواهد 
داد.(3) 


ص: 2397 
داب الاعمال: 102 


2-.مکارم الاخلای*: 419 
کش وات الاعمال: 102 


باب شصت و دوم : فضایل سوره حم سجده 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «<حم 
و۳ را بخواند تا جایی که جشم او کار می کند, در روز قیامت دارای 
نور و سرور خواهد بود و در طول زندگی اش در دنیا مورد ستایش و غبطه 
دیگران خواهد بود.(1) 


باب شصت و سوم : فضایل سوره حم عسق (شوری) 


1. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «حم 
عسق » ۳ بخواند, خداوند در روز قیامت او را در حالی برمی انگیزد که تا 
زمان حضور در محضر پروردگار, چهره اش مانند برف یا 0 سفید و 
نورانی خواهد بود. خداوند خطاب به او می فرماید: ای بنده من ! تو سوره 
«حم عسق» را به طور مداوم می خواندی, اما از میزان ئواب آن اطلاع 
نداشتی. اما اگر جایگاه اين سوره و ثواب به دست آمده از خواندن آن را 
می دانستی, هرگز از خواندن آن خسته نمی شدی اما من پاداشت را می 
دهم. او را وارد بهشت کنید. در آن جا برای او قصری از یاقوت قرمز که 
درهاء ایوان ها و پله هایش از جنس یاقوت قرمز است که درون آن از 
بیرون و بیرون ۳ از داخلش مشخص است و قابل رویت است. او در آنجا 
حوریانی هم سن و سال و هزار کنیز و هزار غلام هميشه نوجوان که 


خداوند در قران کریم ان ها را توصیف کرده است. خواهد داشت.(2) 


ص: 388 


1- . ثواب الاعمال: 102 
تواب الاعمال: 102 


باب شصت و چهارم : فضایل سوره زخرف 


خوانب آلاکمالت اما نون غافر عنم السام فرمونه هر کس به اور 
مداوم سوره زخرف را بخواند, خداوند ۳ روز قیامت و ایستادن در برابر 
پروردگار متعال, او را در قبرش از حشرات زمین و فشار قبر در امان 
خواهد داشت تا این که به فرمان الهی وارد بهشت خواهد شد .(1) 


باب شصت و پنجم : فضایل سوره دخان 


سوره یس نیز ذکر می شود 


1 ثواب الاعمال: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره 
دخان را در نمازهای واجب و مستحبش بخواند, خداوند او را در روز قیامت 
از جمله کسانی قرار خواهد داد که در سایه عرش او در امان خواهند بود و 
او را به آسانی مورد محاسبه قرار داده و نامه اعمالش را به دست 
راستش خواهد داد.(2) 


کتاب صفین: چون که علی علیه السلام عازم نبرد صفین بود به شهر 
ساباط و سپس به شهر بهرسیر رسید. در این هنگام مردی از یاران 
حضرت به نام حریز بن سهم از قوم بنی ربیعه به آثار بازمانده از کسری 
نظر انداخت و این بیت ابن یعفر تمیمی را خواند که: 


بادها بر سرزمین آن ها وزید گوبا آنان با یکدیگر وعده دیدار داشتند ! 
ص: 389 


اس قوات الاغمال :102 
مبقواف: الاعمال 103 


9 


ا6 
0 


‌ 


علی غلیه السلام فرمود؛: چرا این آیات را تخواندی" با 
رتناها فقو 


عَبُونِ و زُرُوع و مقام کریم و تعْمع کائوا فیها فاکهین کذلک و اون 
آخرین قما بَکت عنم السَماء و الارَض و ما کائوا 2 


[[وه !] چه باغ ها و چشمه سارانی [که آن ها بعد از خود] بر جای نهادند, و 
کشتزارها و جایگاه های نیکو, و نعمتی که از آن برخوردار بودند. آری,] 


این چنین ی ۱۳ و زمین 
نز آنان زازی نکردند و مهلت نیافتند:. 1 


اینان وارثان بودند و خود ارث گذاران شدند, زیرا شکر نعمت را به جا 
تیاور دنج.ژر تیه خد آفند دنیاشان را به‌شاطر ارتکاب ام از انان کر فت:. 
کفران نعمت نکنید تا بلاها , بر نها وا و 


3. در المنثور: ابوهریره روایت ت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله 


فرمود: هر کس سوره دخان را در شب بخواند, در حالی صبح می کند که 
هفتاد هزار فرشته برای او استغفار می کنند. 


و نیز ابوهریره روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
کس سوره دخان را در شب جمعه بخواند. در حالی صبح می کند که 


امرزیده شده است. 


1 


و نیز ابوهریره روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
کس سوره دخان و یس را در شب جمعه بخواند. در حالی صبح می کند که 
امرزیده شده است. 


و نیز ابو امامه روایت ت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر کس سوره دخان را در شب با روز جمعه بخواند, خداوند خانه ای برای 
او در بهشت می سازد. 


و نیز حسن روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
کس سوره دخان را در شب بخواند, خداوند گناهان گذشته اش را می 
امرزد. 


ص: 390 


1- . دخان / 25 - 29 


و نیز ابورافع روای یت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
1 سوره دخان را در شب جمعه بخواند, در حالی صبح می کند که 
امرزیده شده و در بهشت حورالعین به او داده می شود. 


و از عبدالله عیسی روایت شده است که گفت من شنیدم : هر کس سوره 
دخان را در شب جمعه از سر ایمان و لتصدیق به ان بخواند, در حالی صبح 
قف کند: که امرزیده شده است.(1) 


باب شصت و ششم : فضایل سوره جاثیه 


1 ثواب ب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره جاثیه را 


تشه در ثواب آن: این است که هرک ان دوزج را نخواهد دید و صدای 
هفاک ان ان را نها هد تشد اه هصرام ما میر صلی الله یه ه آلد.و 


سلم خواهد بود.(2) 


باب شصت و هفتم : فضایل سوره احقاف 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره احقاف را 
هر شب يا روزهای جمعه بخواند. خداوند در زندگی دنیوی او را دچار بیم و 


نکزاتن نخواهد کرد و از دشواری قیامت او را در امان خواهد داشت. ان 
شاء الله.(3) 


ص: 31 
ین لیر 2۸.6 


2-. ثواب الاعمال: 103 
3-. ثواب الاعمال: 103 


باب شصت و هشتم : فضایل سوره های حوامیم (غافر. فصلت. شوری, زخرف, دخان, جاثیه و 
احقاف) 
احقاف) 


و در آن فضیلت خواندن سوره های دیگری نیز ذکر می شود 


1 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: : حوامیم ریحان های قرآن 
اند. هر گام نت ها را خواندین عسد: خذاوند را بگویید و او را عز و جل به 
خاطر حفظ و تلاوت این سوره ها فراوان شکر کنید. وقتی بنده ای حوامیم 
را می خواند, از دهانش بویی خوش تر از بوی مشک اذفر [اعلا] و عنبر 
خارج می شود. خداوند تلاوت کننده و خواننده این سوره ها و همسایگان و 
دوستان و آشنایان و هر فرد رفیق و نزدیک او را مورد رحمت خود قرار 
می دهد و در قیامت؛ عرش و کرسی و فرشتگان مقرژّب الهی برای او 
استغفار می کنند.(1) 


2 دژ المنثور: انس از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است که 
حوامیم دیباج قرآن است. 
3 سمره بن جندب روایت است که حوامیم بوستانی از بوستان های 


مار ان ی ات ات اس ی اه ی اد فرست در 
۷ سوره حم مومن را تا «الیه المصیر»(2) 


همراه با آیه الکرسی اول روز بخواند, تا شب در حفظ و امان خواهد بود و 


هر درختی میوه ای است و میوه های قران سوره های حم هستند. این 
سوره ها باغ های سرسبز و خرم و در کنار هم هستند و هر کس هوای 
گردش در باغ های بهشتی را 


ص: 292 


1-. ثواب الاعمال: 103 
2-.غافر / 3 


دارد, باید حوامیم را بخواند. هر کس سوره دخان را در شب جمعه بخواند, 
در حالی صبح می کند که امرزیده شده است و هر کس سوره سجده و 
ملک. را.در روز یا شب بخواند. مانند. ان است که شب قدر را درک کردم 
ات و هی موه ی آن نویه ای رال وبا جح را توا ثواب 
قرائت یک چهارم قرآن را برده است. هر کس سوره توحید را ده بار 
بخواند خداوند برای او کاخی در بهشت می سازد. هر کس دو سوره ناس و 
فلق را بخواند. هیچ کس از بشر باقی نمی ماند مگر اين که می گوید: 
رد کار آو انش موستاهجی شر کین مار فران (فاتحه) را بخواند. 
ثواب قرائت یک چهارم قرآن و هر کس سوره تکاثر را بخواند ثواب قرائت 
تا 


قای ان ان روت الست وهای اون است ۱9 


پا خصت: و تم ۶ فضایل, نورق تمه صلی الله غلیه و اله 


۷1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این سوره را 
بخواند. هرگز گناه نخواهد کرد و در دینش دچار تردید نخواهد شد و خداوند 
او را به فقر و ترس از حاکمان مبتلا نخواهد کرد و همواره تا زمان وفات از 
گزند شک و کفر در امان خواهد بود. زمانی که از دنیا رفت؛: خداوند هزار 
فرشته را مأمور خواهد کرد تا در قبرش نماز بخوانند و ثواب نماز ان ها 
تا اف ی ی ای ایا تا ان 
پزورد کار ی رسد همراهی خواهند کرد. آن شخص همواره در پناه امنیت 
خداوند و پیامبرش خواهد بود.(2) 


ص: 393 


1- . د7 المنثور 5: 344 - 345 
راب الاعمال 1084 


باب هفتادم : فضایل سوره فتح 


1 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: اموال. زنان و کنیزان 
خود را با قرائت سوره فتح از نابودی در امان نگه دارید. هر کس خواندن 
این سوره را به عادت خود تبدیل کند. یک متادی در روز قیامت, این ندا را 
سر خواهد داد به طوری که همه موجودات آن را خواهند شنید: تو از 
بندگان مخلص خداوند هستی. او را به سایر بندگان نیکوکار ملحق ۷ و 
او را دو یی ای مت اکن اه و از شراب ناب همراه با مزاج و 
عطر کافور به او بنوشانید.(1) 


باب هفتاد و یکم : فضایل سوره حجرات 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره حجرات 
را هر شب يا هر روز بخواند, در زمره زاثران رسول اکرم صلی الله علیه و 
۳ ۱ 


باب هفتاد و دوم : فضایل سوره ق 


یاب اسان آمام باصر و اسلا فری هر کم تا نها 
واجب و مستحب خود همواره سوره ق را بخواند, خداوند روزی او را زیاد 
می کند و نامه عملش را به دست راستش می دهد و حساب و کتاب او را 
سهل و اسان می نماید.(3) 


ص: 294 
1- . ثواب الاعمال: 104 


2-. تواب الاعمال: 104 
3- . ثواب الاعمال: 104 


باب هفتاد و سوم : فضایل سوره ذاریات 


ط ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره ذاریات را 
در هنگام روز یا شب بخواند, خداوند وضع 7 او را درست خواهد کرد 
و روزی زیادی به او خواهد داد و در داخل قبر با یک چراغ پرنور, تا روز 
قیامت بر او نورافشانی خواهد کرد.(1) 

باب هفتاد و چهارم : فضایل سوره طور 


1 تیاب الاغعال" امام ضادق ورافام باقر علیهما الشسلام فر دنه هر کس 
سوره طور را بخواند, خداوند همه خوبی های دنیا و اخرت را برای او جمع 
خواهد کرد.(2) 

در فقه الرضا مانند این حدیث آمده است. 


باب هفتاد و پنجم : فضایل سوره نجم 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره نجم را 
هر ای و هر شب بخواند, در میان مردم به گونه ای پسندیده زند 
و و مورد آمرزش قرار می گیرد و در میان مردم محبوب خواهد 
بود.(۱۵ 


ص: 395 
قواب الاغضال: 105 


2 . ثواب الاعمال: 105 
3-. ثواب الاعمال: 105 


باب هفتاد و ششم : فضایل سوره قمر و در آن فضیلت سوره ملک نیز ذکر می شود 
1 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «افتَرَبت 


الا را بخواند, خداوند او را در حالی که سوار بر تون از ۰ ان 


۷ دز المنئور: ابن عباس روایت ت کرده است که خواننده سوره قمر در 
تورات مبیصضه (رو سفید) نام دارد, زیرا| صورت خواننده أَض روزی که 
مومنین سفید رو می شوند. سفید خواهد شد. 


و از عائشه روایت است که هر کس سوره سجده و قمر و ملک را بخواند, 
این سوره ها نور و سپری در برابر ت و شرک خواهد بود و در روز 
قیامت بر درجانش افزوده خواهد شد 


ار اتخاق ین عید الله ردایت. است.: که هر کین سنفره: قعر را جر هر نو 
شب یک بار بخواند. خداوند او را روز قیامت در حالی که صورتش چون ماه 
شب چهاردهم می درخشد. زنده خواهد کرد. 

و شیخی از قبیله همدان روایت ت کرده است که هر کس سوره قمر را یک 
شب در میان بخواند تا وقتی که وفات گند, خداوند را در حالی ملاقات 
خواهد کرد که صورتش نورانی تر از ماه شب چهاردهم است.(2) 


ص: 396 


1- . ثواب الاعمال: 105 
2 . د* المنثور 6 : 132 


باب هفتاد و هفتم : فضایل سوره رحمن 


1 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خواندن سوره هن و 
میا وفت بن. آن. را ترک نکنید, این سوره در قلب منافقان جای نمی گیرد. 
خداوند آن را در روز قیامت در قالب چهره انسانی ظاهر می سازد, در 
بهترین شکل و در خوشبوترین عطر و بو. تا اين که در برابر خداوند 1 
جایگاهی می ایستد که هیچ کس از او به خداوند نزدیک تر نیست. آن گاه 
خداوند به او می گوید: چه کسی در دنیا به قرائت تو اقدام می کرد و به 
خواندن تو عادت داشت؟ او در جواب می گوید: پروردگارا ! فلانی و فلانی. 
آن گاه چهره هایشان سفید می گردد و خداوند به آن ها می گوید: شفاعت 
کسانی را بکنید که دوستشان دارید. آن :ها هم شفا کت می کنتد تا این که 
هیچ شخص و هیچ فردی نمی ماند که شفاعتش را نکرده باشند. و خداوند 

نف آن .ها ضیف کوند وارد بهشت شوید و در هر کجای آن می خواهید ساکن 
گردید.(1) 


2 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس هنگام خواندن 
سوره الرحمن پس از یه «فباکد آلاء ریکما تعذبان» (2) [کدامین ی های 
پروردگارتان را تکذیب می کنید 4 بگوید: لابیثدی من آلائک رب اکذب, 
(پروردگارا ! هیچ یک از نعمت های تو را تکذیب نمی کنم.) اگر شب يا روز 
این سوره را خوانده باشد و بمیرد, شهید مرده است.(3) 


۳ کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مستحب است که _سوره رحمن 
را در روز جمعه پس از نماز صبح بخوانی و هر گاه گفتی «قبای لاء یْکَُا 
کَذّبان» بگویی: «لا بشیء من آلائک رت اکذب.»(4) 


ص: 297 


1-. ثواب الاعمال: 105 
2- ۰ رحمن/ 13 

3- . ثواب الاعمال: 105 
4 . کافی 3: 429 


باب هفتاد و هشتم : فضایل سوره واقعه 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در شب های 
جمعه سوره واقعه را بخواند. خداوند او را دوست می دارد و محبوب همه 
مردم می گرداند و در دنیا با هیچ سختی و فقر و نیازی رو به رو نخواهد 
شد و به هیچ مصیبتی از مصیبت های دنیا دچار نمی گردد و از دوستان علی 
علیه السلام به شمار می اید. اين سوره مخصوص امیرالمومنین علی علیه 
السلام می باشد و هیچ کس در این سوره با او مشارکت ندارد.(1) 


در فقه الرضا آمده است: هر کس واقعه را هر جمعه بخواند, در دنیا 


واب الاعمال: اما م صادق علیه السلام فرمود: هر کس مشتاق بهشت و 
ی 
که به وصف جهنم پی ببرد, باید سوره لقمان را بخواند را 


3 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره واقعه را 
قبل از خواب بخواند. خداوند عز و جل را ملاقات خواهد کرد و چهره اش 


باب هشتادم : فضایل سوره حشر و ثواب تلاوت آیات آخر آن 


ابا ال اس ان ام کاس ی اه سای فرمود سر کین موره 
حشر را بخواند. بهشت و جهنم, ای ای و 
هفت گانه و زمین های هفت گانه وهوا و باد و پرندگان و درختان و کوه ها . 
خورشید و ماه و ملائکه بر او درود می فرستند و برای او طلب استغفار 
می کنند ۱۳0 از ۳0 0 ۳/۹۳ 7 


2. جامع الاخبار: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس در آغاز 
روز بگوید: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و سه آیه آخر 
سوره حشر را بخواند. خداوند هفت هزار فرشته به عنوان محافظ بر وی 
خهاهد خماشست و با شتب ند آه درود فی, فرسشتند و امن در آنر رفن نمیرد 
شهید مرده است.(<) 


3 ناور از ایق متسجوخ و عای,عاية الساام روامت شجه است: که ره 
چم له یدنا ,هد العر ان غلی‌ حیل» تا آخر نتمی حنر تففید برا درز 


ست . 


ادریس بن عبدالکريم حداد روایت می کند: نزد خلف قرآن می خواندم. 
چون به آیه «لو آنر نا هذا القران ... تک رسیدم گفت: دستت را پر سرت 
بگذار, و افزود؛ من نزد سلیم قرآن می خواندم و چون به آیه «لو آنزلنا هذا 
القران . ۰ رسیدم گفت: ی من نزد حمزه 
هم چون به آیه «لو آنز لا هذا| القران .. تک رسیدم گفت: 
دستت را بر سرت بگذار و افزود: من نزد علقمه و 
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اسود قرآن می خواندم جون به آیه «لو |۳۳ هذا| القران . ۰ رسیدم 
گفت: دستت را بر سرت بگذار و افزود: ما نزد عبد الله قرآن می خواندیم 
چون به آیه «لو آنزلنا هذا القران . ۰ رسیدیم گفت: دستتان را بر سرتان 
بگذارید و افزود: من نزد پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن می خواندم چون 
به آیه «لو آنزلنا هذا القران . ,. رسیدم فرمود: دستت را بر سرت بگذار 
که‌جیرئیل چون این آبه را نازل کرد به من گفت: دستت را بر سرت بگذار 
که این آیه مایه شفای از هر دردی مگر سام است و سام یعنی مر گ.(1) 


انس روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس 


آیات آخر سوره حشر را بخواند و در روز یا شبش بمیرد, کفاره همه 
گناهانش خواهد بود. 


امر فرمود که هر گاه به بسترش می رود سوره حشر را بخواند و به او 
فرمود: اگر بمیری شهید مرده ای. 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که هر کس هنگام 
۱ ی 0۳ 1۱ 
آخر سوره حشر را بخواند, خداوند هفتاد هزار فرشته به عنوان محافظ بر 
وی خواهد گماشت و تا شب بر او درود می فرستند و اگر در آن روز بمیرد 
شهید مرده است. و اگر دام شت: نتتدن, کید این عفل را به. جا آوود: 
همین منزلت را دارد. 


علیه السلام فرمود: تو را به خداوند سوگند می دهم که یکی از بهترین 
چیزهایی را که جبرئیل از ناحیه خداوند رحمان بر رسول الله صلی الله 
علیه و آله نازل کرده است و پیامبر آن را به تو داده است, به من بدهی. 
او علیه السلام به براء فرمود: هر گاه خواستی خداوند را با اسم 
اعظمش بخوانی, ده آیه اول سوره حدید و سه آیه آخر سوره حشر را 
بخوان. سپس بگو: با مره هه هکذا و لیس ی هکذا غبزه اسالی: ان 


ص: 00 


رک لمیر 6 201 


تفعل , بی کذا] 3 (ای خداوندی که این چنین است و هیچ چیز دیگری 
| بگوید ]). 30 افزود: به خدا ند 
اگر این دعا را علیه من بخوانی به زمین فرو خواهم رفت. 


ابی امامه روایت می کند: پیامیر ضلی, الله غلیه و اله. و سلم فزمود: هر 
کس سه بار بگوید اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و سپس 
آیات آخر سوره حشر را بخواندر خداوند هفتاد هزار فرشته را خواهد 
فرستاد تا شیاطین جن و انس را اگر شب است تا صبح و اگر روز است تا 
شب از او دفع کنند. 


و نیز ابی امامه روایت وه کید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
هر کس ایات اخر سوره حشر را در شب با روز بخواند و ان شب با روز 
بمیرد, بهشت بر او واجب شده است. 


عقبه روایت می کند که از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله این حدیث 
را شنیده است که هر کس آیات آخر سوره حشر را هنگام صبٍ بخواند, 
آنچه را که شب [از فضایل ] از دست داده است., به دست خواهد آورد و تا 
شب در امان خواهد بود و اگر هنگام شب بخواند, آنچه را که در روز از 
دست داده به دست ی آورد.و تا ضبح در امان خواهد بود و اگر بمیرد 
7 


و از حسن بن علی علیهما السلام روایت ت است که هر کس سه آیه آخر 
سوره حشر را هنگام صبح بخواند, اگر در آن روز بمیرد در زمره شهدا 
خواهد بود و اگر هنگام شب بخواند و در همان شب بمیرد نیز در زمره 
تا اه و 9 


ص : 401 


. احتمال دارد آخر این روایت «آوجب له الجنه» بوده است که له الجنه 
۳ ح دای ی بهشت بر او 


واجب می شود. (مترجم) 
2 . در المنثور 6 : 202 


باب هفتاد و نهم : فضایل سوره حدید و مجادله 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره حدید و 
مجادله را در نماز واجب, به طور پیو سته بخواند, خداوند او را دچار عذاب 
نخواهد 


ص: 398 


ساخت تا آن که بمیرد و هیچ وقت در وجود خودش و خانواده اش بدی 
نخواهد دید و در بدنش نیز هیچ مریضی نخواهد یافت.(1) 


در فقه الرضا مانند این روایت هون است. 

باب هشتاد و یکم : فضایل سوره ممتحنه 

1 ثواب الاعمال: امام سجاد علیه السلام فرمود: هر کس سوره ممتحنه را 
در نمازهای واجب و نافله خود بخواند, خداوند قلیش را برای ایمان 
میا فاید. 6:به: دید انسن تفر ها من کنزء و هرگز به دامان فقر نمی افتد, 
و نه خودش دچار جنون میشود و نه فرزندانش.(2) 


در فقه الرضا مانند این روایت اه است. 


2 مکارم الاخلاق: از امام سجاد علیه السلام روایت فوق آمده است و در 
روایتی دیگر گفته شده است که خواننده این سوره نزد مردم سنوده خواهد 
بود.(3) 


باب هشتاد و دوم : فضایل سوره صف 


1 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره صف را 
بخواند و آن را در نمازهای واجب و نافله. عادت همیشگی خود قرار دهد, 
ان شاء الله خداوند او را با ملائکه و انبیای مقرب خویش در یک صف قرار 


باب هشتاد و سوم : فضایل سوره جمعه و منافقین برخی سوره هایی دیگر 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: بر هر مومنی که شیعه 
ما است واجب است در شب جمعه سوره جمعه و اعلی را بخواند و در 


نماز ظهر جمعه 
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1 قواب الاغمال: 106 
2 قواب الاغمال: 107 
3- . مکارم الاخلاق: 420 
4 . نواب الاعمال: 107 


و منافقین را بخواند. پس هر گاه چنین کرد مانند عمل رسول الله صلی 
الله علیه و اله را به جا اورده است و پاداشش نزد خداوند بهشت است. 
(1) 


2 یر مک ام ی سس لور 
روز جمعه سوره جمعه و منافقین را می خواند. 


از ابن عباس نیز مانند این روایت شده است. 


از ابن عنبسه خولانی روایت شده است که پیامبر ضلی الله علیه و اله در 
جمعه سوره ای را که در ان روز جمعه ذکر شده است و سوره منافقون را 
و از ابو هریره روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز جمعه با 
شوند و سوره منافقون را که در ان منافقان توبیخ می شوند, خواند. 

و از جابر بن سمره روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
نماز مفرب شب جمعه سوره جحد و توحید و در نماز عشاء شب جمعه 
سوره جمعه و منافقون را می خواند.(2) 

باب هشتاد و چهارم : فضایل سوره تغابن 

1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره تغابن را 
در نماز واجبش بخواند, این سوره شفیع او در قیامت خواهد بود و شاهدی 


عادل برای او نزد کسی خواهد بود که شهادتش را می پذیرد. سیس این 
سوره از او جدا نخواهد شد تا او را داخل بهشت کند.(3) 


ص: 4103 


زد نوات الاغمال* 107 


2 . در المنثور 6 : 215 
3- . ثواب الاعمال: 107 


1 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس که مسبحات را 
قبل از خواب خواند: میور ۲ آن که‌حصرت تام عا السام زا درک که 
و اگر بمیرد در جوار پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد بود.(1) 


2 در المنثور: یحیی ابن ابی کثیر روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه 
و آله تا مسبحات را تلاوت نمی کرد نمی خوایید و می فرمود: در اين 
سوره ها آیه ای است که با فضیلت : تور از هزار اند انستت: تضی مین وید 
وا ار ی ۱ 


باب هشتاد و ششم : فضایل سوره طلاق و تحریم 


ات الاعمال اسان سادق علد السام وه هر کس سووه طلاق < 
تحریم را در نماز واجب بخواند, خداوند او از اين که در روز قیامت ترسان 
پا محزون باشد, ایمن می دارد و از انش در عافیت خواهد بود و خداوند به 
خاطر تقیدش به تلاوت این دو سوره او را وارد بهشت خواهد کرد, چرا که 
این دو سوره برای پیامبر صلی الله علیه و اله هستند.(3) 


ص: 404 


زد تواب الاغمال: 107 


2 . دژ المنثور 6 : 107 
3- . ثواب الاعمال: 107 


باب هشتاد و هفتم : فضایل سوره ملک 


این باب فضیلت برخی از ایات این سوره و فضیلت دیگر سوره ها نیز ذکر 
می شود 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره ملک را 
در روز قیامت نیز در امان خداوند خواهد بود تا وارد بهشت شود.(1) 


2 دعوات راوندی: ابن عباس می گوید: مردی چادرش را بر سر قبری بر 
پا کرد و نمی دانست که این قبر است و سپس سوره ملک را خواند که 
ناگاه صدایی را شنید که می گوید: این سوره نجات بخش است. آن مرد 
شارا وا خیم ی ای انم و هار ی عصت و 
سوره نجات بخش از عذاب قبر است. 


3 دژ المنثور: ابن عباس روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: هر کس به دندان درد مبتلا شد. انگشتش را بر آن بگذارد و اين دو 


۳ را هفت بار بخواند: 5 هو الذی آنسَاکم من تفس واجدو مس - - زا - 
یِفقَهُون»(2) 


«و هو الّذی تشاک و جِقل لَکُمْ السَمع و الابْصارَ - تا - تسْکُرُونَ»(3) به 
اذن خداوند بهبود خواهد یافت.(4) 

4 دژ المنثور: ابو هریره روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: سوره ای از قران که سی ایه بیش نیست از مردی شفاعت کرد و 
مایه امرزش وی شد. مقصود سوره ملک است. 


ص: 4105 
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و از انس روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سوره 
بهشت کند؛ سوره ملک. 


و ازانن هیاس ووایت ات که بکی از باران ,یامن صلی اللة غلیدو له 
سقفی وسیع را بر محلی که نمی دانست آن محل قبر انسانی است زد و 
سر هی رات مات ساعی سلی لاخ لت اه چه انا امس ار 
این عمل فرد مطلع شد و فرمود: تفه رم شتا آس صاح. 
این قبر را از عذاب قبر نجات داده است. 


تیه روا وه اش اس یاه هل قرو 


۵ ان هرت رات شری که باس صلی ال یی اه رود ورن 
ملک سی آیه دارد و یکجا بر من نازل شده است. این سوره مانع از عذاب 


ابن عباس به فردی گفت: آپا حدیثی به تو هدیه بدهم که خوشحالت سازد؟ 
آن فرد گفت: بله. ابن عباس گفت: سوره ملک را بخوان و به خانواده و 
همه فرزندانت و حتی کودکانت و همسایگانت بیاموز. اين سوره نجات 
بخش و دفاع کننده از خواننده اش در روز قیامت است و از خداوند می 
خواهد که خواننده اش را از عذاب قبر و جهنم رهایی بخشد. پیامبر صلی 
الله.علیه و اله فرمود: دوشت داشتم انن: سوره در دل: :هر فزدی. از افثم 
بود. 


انس روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: مردی از 
گذشتگان شما مرد در حالی که چیزی از کتاب خدا جز سوره ملک با او 
نبود. پس چون در قبرش گذاشتند, فرشته به سراغش آمد. سوره ملک در 
روی فرشته فریاد زد. فرشته به او گفت: تو سوره ای از کتاب خدا هستی 
و من نمی خواهم ناراحت شوی, اما من فرشته ای بیش نیستم و در مورد 
تو و این میت و خودم اختیاری در سود و زیان ندارم. اگر طالب هدایتی 
هستی خود به سراغ پروردگار برو و برای این میت طلب شفاعت کن. پس 
سوره ملک به سراغ خداوند می رود و می گوید: خداوندا! فلانی از میان 
سوره های قران به من اعتماد کرده و من را اموخته و خوانده است. ایا تو 
۳۰ 


ص: 06 


به آتعش خواهی سوزاند و عذابش خواهی کرد در حالی که من در درون وی 
هستم؟ اگر چنین می کنی, پس من را از کتابت مجو کن. خداوند می 
فرماید: و ی وس حق من است 
که خشمگین باشم ! خداوند می فرماید: برو که او را به تو بخشیدم و 
شفاعتت را در حق او پذیرفتم. پس سوره ملک باز می گردد و آن فرشته 
سرشکسته و افسرده بدون آن که کاری کرده باشد, بازمی گردد. سوره 
ملک فن آید و دهائش را بر دهان.میت: مین کذارد :و می: کوید: درود بر این 
دهان که چه بسیار مرا تلاوت کرده و درود بر این سینه که مرا در درون 
خود جای داده و درود بر این قدم ها که با همراه داشتن من برخاسته 
است. پس سوره ملک همدم او در قبرش می شود تا هر گونه وحشت را 
از وی دور کند. 


وفنین رسول خدا صلی ال غلیه و آله. این حدیت را فرهود: همه فرخم از 
کعک و بزر که اراد هه این تفر را آموند.و ماهر آن را ات 
بخش نامید.(1) 


ابن مسعود روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
فرشتگان از جانب پاهای شخص میت به سراغ او در قبر می روند, پاها 
اخطات: یه فرشکان قیرا می ود شما در انکه. ااعمال | موت ط 8 من 
است. قدرتی ندارید, زیرا این شخص در حالی که سوره ملک را در درون 
خود داشت. بر ما می ایستاد. سپس از جانب سینه اش به سراغش در قبر 
فی:ورونده سته انش خطاب. به فرسان.می. وید در آنخه مرداط به من 
است, تسلطی بر او ندارید, زیرا| این شخص سوره ملک در من جای داده 
بود. سپس از جائب سرش به سراغ او می روند. سر می گوید در آنچه 
مربوط به من است., تسلطی بر او ندارید, زیرا او به وسیله من سوره 
باس شا ما ار اس مور 
مها ها اس هی کو ان وا و ما وا کت 
کرده و نیکو و پاکیزه شده است. 


ان وه اس که باس یه اه نموت سر ۱ 
نداشته باشد که بین 


ص : 407 


1- . د7 المنثور 6 : 246 


ام ات فا ماه شود هاش آه اظرا قن ترا عیسو دای 
شخصی مرد در حالی که تنها عمل خیرش قرائت سوره ای سی آیه ای از 
قرآن بود. پس این سوره از جانب سرش آمد و گفت: او من را می خواند. 

و از جانب پاهایش آمد و گفت این پاها با من بر می خاستند و از جانب 
سینه و شکمش آمد و گفت این من را در خود جای داده بود. پس باعث 
نجات شخص از آنش قبر شد. 


آبن مسعود می گوید: من و مسروق قران را ملاحظه کردیم و سوره ای 
سی ایه ای جز سوره ملک نياقتیم. 


انشن از تیار ضلین الله علیه و الهرروایت: کردم ات رون قیامت:مردی 
بر می خیزد در حالی که هر معصیتی را مرتکب شده است جز این که 
مشرک نشده و اعتقاد به وحدانیت خداوند داشته است و از قران نیز یک 
سوره را می خوانده است. پس دستور داده می شود که او را در آنش 
بیفکنند. در این هنگام چیزی چون شهاب از درونش به پرواز در می آید و 
فرمودی و این بنده تو من را قرائت می کرد. پس پیوسته شفاعت این 
شخص را می کند تا او را وارد بهشت نماید. این سوره همان سوره منجیه 
است. یعنی سوره 


آبن مسعود می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز جمعه سوره 
جمعه و اعلی را می خواند و در نماز صبح روز جمعه سوره سجده و ملک 


انق گانن وان هی که که تتامسش صای هعلق لقنو من در 
قرآن سوره ای سی آیه ای را نمی یابم که هر کس هنگام خواب انز 
ماک و هن ایآ تن عیشت ام او هم 
و سی درجه بر درجاتش افزوده می شود و خداوند فرشته ای را به سوی 
او می فرستد که بال هایش را بر او بگستراند و و او را تا هنگام بیداری از 
هر آفت و خطری حفظ کند. ۳ سوره مجادله است یعنی از خواننده اش 
در قبر دفاع می کند. نام این سوره سی آیه ای ملک است. 


ی ای ای اف و ی 1 
دیدم: مردی بسیار گناه کار و جفاکار بر خویش مرد. پس هر گاه عذاب قبر 
متوجه او از 


ص: 09 


جانب پاها و یا سرش می شد؛ سوره ای که در آن آیه طیر(1) است می 
اد و عذاب را از او دفع می کرد و می : : این شخص بر خواندن من 
محافظت می کرده است و خدایم به من وعده داده است که هر کس بر 


خواندن من مواظبت داشته است. عذابش نخواهر کرد. از همین رو 
مهاجران و انصار این سور ه را می آموختند و می گفتند: زیانکار کسی 
است که این سوره را نیاموزد. ۷ سور ۵ سوره ملک است. 
عائشه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله سوره سجده و ملک 
را هر شب می خواند و در سفر و حضر ان را تری نمی کرد. 
از علی علیه السلام کلضاتین روایت شده است که هر کس هنگام وفاتش 
ان ها را بگوید, داخل بهشت می شود: سه بار: «لا اله الا الله الحلیم 
ی «الحمد لله رس العالمین» و سه بار: «تباتک الذٍی بیدو 
یعیی و یمیث و هو علی کل شّی ء قدیثژ» 


باب هشتاد و هشتم : فضایل سوره قلم 
1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «ن 
والْقلَمٍ» را در نماز واجب پا مستحب بخواند, خداوند عز و جل او را همواره 


از فقر در امان می دارد و در هنگام مرگ او را از فشار قبر محفوظ می 
دارد.(2) 


باب هشتاد و نهم : فضایل سوره حاقه 

۷ ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: سوره حاقه را زیاد 
تلاوت کنید؛ زیرا تلاوت کردن ان در نمازهای واجب و مستحب از نشانه 
های ایمان به 

ص: 109 


1 سای 18 
2-. ثواب الاعمال: 108 


خداسی مه سمل آم ضلید اه غانه و الم ,دسا من باشم بساین دایل #۶ 


این سوره در خصوص امیر المومنین علیه السلام و معاویه نازل شده است 
و دین (و ایمان) تلاوت کننده آن تا زمان دیدار با خداوند عز و جل سلب 


نخواهد شد.(1) 
باب نودم : فضایل سوره معارج 


1 غعاب الاغفال: آمام ضادق علیه. المنلام فر مود متوره: «عال شانل | 
زیاد بخوانید؛ زیرا هر کس این 9 را زیاد بخواند. خداوند تعالی در روز 
قیامت, از وی درباره گناهانی که مرتکب شده, بازپرسی نخواهد کرد و به 
خواست خداوند, سا موی لها هو الس تام مارد یت 
خواهد کرد.(2) 


باب نود و یکم : فضایل سوره نوح 


1. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به خداوند ایمان 
داشته 1 و قرآن را تلاوت کند, خواندن سوره « 


آَرسَلتا بو خَا الی قَوّمه» را ترک نمیکند. هر بنده ای این سوره را صابرانه و 
1 در ۱۳ پاداش اخروی در نماز واجب يا مستحب بخواند. خداوند 
تعالی وکر را در منزلگاه نیکان سکنا خواهد داد و علاوه بر بهشت خود, سه 
بهشت دیگر را نیز از روی کرامت و بزرگواری به وی عطا خواهد کرد و ان 
شاء الله تعالی دویست حوری بهشتی و چهار هزار بیوه زن را به همسری 
وی در می اورد.(3) 


ص : 410 
1- . ثواب الاعمال: 108 


2 . ثواب الأعمال: 149 
3-. ثواب الأعمال: 149 


باب نود و دوم : فضایل سوره جن 


1. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره«قّل 
آوحی ارت » را زیاد بخواند, و ود کی از شر چشم اجه و سحر و جادو و 
مکر و حیله آن ها در امان خواهد بود و همراه محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم خواهد بود و می گوید: خداوندا ! جانشینی برای محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم نمی خواهم و از کنار او هیچ جایی نمیروم.(1) 


باب نود و سوم : فضایل سوره مزمل 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس سوره مزمّل را 
در عشاء آخر, و یا در پایان شب بخواند. شب و روز به همراه سوره مرْمّل, 
گواه وی خواهند بود و خداوند به وی زندگانی پاک و پسندیده و مرگی پاک 
ارزانی خواهد داشت.(2) 


باب نود و چهارم : فضایل سوره مدثر 


1 ثواب الاعمال: امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند: هر کس سوره 
مدثر را در نماز واجب بخواند, حقی بر خداوند خواهد بود که وی را همراه 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جایگاه ایشان قرار دهد و به 
خواست خداوند, در ز ند کف دنیوی به هیچ وجه سختی و گرفتاری به وی 


خن 211 
1- . ثواب الاعمال: 108 


2-. ثواب الاعمال: 109 
3- . ثواب الاعمال: 109 


باب نود و پنجم : فضایل سوره قیامت 


۳ سوره « #‌# عادت کند و و به آن 1 کند, ۳ و 
فا اه ی اه و هی ام وس وال 
قبر مبعوث می کند, ۳ 
این که از صراط و میزان گذر کند.(1) 


باب نود و ششم : فضایل سوره انسان 


1. تواب ب الاعمال: امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند: هر کس سوره 
«هل آتی علی الانسَانِ» را در هر سپیده دم پنجشنبه بخواند. خداوند عر و 
جل هشتصد حوری بهشتی باکره و چهار هزار حوری بهشتی غیرباکره را به 
۱۵ ۳ ۱۳۷ 
بود.(2) 


باب نود و سفتم - فضایل سره هی جر لات و خبا و تا عات 


1. رثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره 
» وَالمَرسَلاتِ غرّفا» را بخواند, خداوند وی را ی 
و سلم آشنا می کند.(3) 


2 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «عَمّ 
یِتسَا ءلون» را بخواند و هر روز بر خواندن این سوره مداومت کند, ان سال 


را پشت 
مرو[ 
1- . تواب الاعمال: 109 


2 . ثواب الاعمال: 109 
3-. ثواب الاعمال: 109 


تصر تخواهد کذاشترهحر این که در همان سالربه خواست خداونم تما 
به زیارت خانه خدا مشرف خواهد شد.(1) 


3 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره نازعات 
را بخواند, سیراب از دنا خواهد رفت, و خداوند تبارک و تعالی او را 


باب نود و هشتم : فضایل سوره های عبس و تکویر 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «عَبَسَ 
وتوٍلی» و «اذا الشمس کورزت» را بخواند. زیر بال خداوند در بهشت 
ه تاشسحصت برع ت او قرارخواهد گرفت و در باغ های 
اه اه اه ات ماه ای لصا ار ما و و 


نیست.(3) 


باب نود و نهم : فضایل سوره انفطار و انشقاق 


۷ واب ب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس این دو سوره 
را:« دا التخا: انقطرت» و «ادّ| السَماء انشفت»(2) 


(آن گاه که شمان از هم بشکافد ! بخواند و همواره به این دو سوره در 
نمازهای واجب و مستحب توجه داشته باشد, همه پرده ها و رازها برای او 
اشکار می شود و هی مانعی در برابر او ایستادگی 


ص: 413 


1- . واب الاعمال: 109 
2 . واب الاعمال: 109 
3-. تواب الاعمال: 110 
4 . انشقاق/ 1 


نخواهد کرد و همچنان خداوند را در نظر خواهد گرفت و خداوند, وی را 
شود.(1) 


باب صدم : فضایل سوره مطففین 


" ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود؛: هر کس سوره «وَیل 
للمقطففین» را در نماز واجب بخواند, خداوند در روز قيیامت او را از ان 
دوزخ در افان. نگام می. دارد و انش او را نخواهد دید, همان طور که او 
آتش جهنم را نمیبیند و نیز از پل جهنم گذر خواهد کرد و در روز قیامت از 
وی حسابرسی نمی شود ۳47 


باب صد و یکم : فضایل سوره بروج و برخی سوره های دیگر 


1. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «والسَمَاء 
ذاتِ البروج» را که سوره پیامبران است. در نماز واجب بخواند, حشر و 
جایگاه وی در روز رستاخیز, همراه با پیامبران و فرستادگان و صالحان 
خواهد بود تا 


2 مکارم الاخلاق: روایت شده است که هر کس سمی را نوشیده باشد و 


با کر نده اق سیفی: اه رازم باهده سوزه روت بر آبی, فرانت شود 
مسموم بیاشامد, ان شاء الله ضرری به او نمی رسد.(4) 


3. دز المنثور: رسصول خدا صلی الله علبه و اله دز تما عسشاء سوره بروجن 
رت 312 


ات الاغمال: 110 
2 توا الاغمال : 110 
3 تنواب الاغمال : 10 1 
4 . مکارم الاخلاق : 420 


ابو هریره روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله امر کردند 
در نماز عشاء سوره بروج و طارق خوانده شود. 


و جابر بن سمره روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز 
ظهر و عصر سوره های طارق و بروج را قرائت کردند. 


و سعید بن منصور از جابر روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به معاذ گفت (در نماز جماعتت با مردم) در نماز عشاء سوره های 
اعلی و لیل و بروج را بخوان. (1) 


باب صد و دوم : فضایل سوره طارق 


1 قواب. الاقمال؛ آمام ضادق علیم السلام. فرمود: هر کس, در تمازهای 
واجب خویش, سوره «وَالسْمَاء والطارق» بخواند, روز قیامت, نزد خداوند, 
دارای جاه و منزلت خواهد بود و از همراهان و دوستان موّمنین در بهشت 
خواهد بود.(2) 


باب صد و سوم : فضایل سوره اعلی و برخی سوره های دیگر 
1 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره «سبح 


اشم ریک الاغلی» ر ات مت سس 


2 الدر المنثور : امام علی علیه السلام می فرمایند: رسول خدا صلی الله 
غنلیه واله سشورم اعلن را دذوشت: فی:د اردنت: 


ص: 415 
1- . د7 المنثور 6 : 331 


2 وان الاعمالء 111 
3- . ثواب الاعمال: 111 


اس متس رای تن که رس تا حلی ال ات بر 
عیدین و روز جمعه سوره اعلی و غاشیه را می خواند و اگر با روز جمعه 
یکی می شد هر دو را با هم قرائت می کرد. 


و از ابن عباس روایت شده که پیامبر خدا صلی الله علیه واله در روز عید 
سوره اعلی و غاشیه را می خواند. 

و از مژه روایت شده که پیامبر صلی الله طلیه: و له در عیدین سوره اعلی 
مرا عیکیانو: 

۵ مرج کت مایت یم کس رل ها سای الا اه دا وی 
نماز جمعه سوره اعلی و غاشیه را خواند. 

فان اس اراس سار کا یاهع با مر سار 
ظهر و عصر سوره اعلی و غاشیه را می خواند. 


می گویم فضائل سوره اعلی در ضمن ابواب کون آندخ و در بابهای اشفه 
نیز ذکر خواهد شد پس از ان غفلت مکن. 


باب صد و چهارم : فضایل سوره غاشیه 


1 امام صادق علیه السلام فرمود: هر که همواره «هل آتاک خدیثكٌ 
القاشیه» را در نماز واجب یا نافله بخواند, خداوند در دنیا و آخرت, او را در 
پوشش رحمت خود قرار میدهد و در روز قیامت او را از عذاب انش امان 


ص: 416 


1 تواب الاغمال: .111 


باب صد و پنجم : فضایل سوره فجر 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: سوره 


فجر را در نمازهای واجب و نافله خود بخوانید که آن سوره از برای حسین 
بن علی علیه السلام است. هر که ان را بخواند. در روز قیامت همراه 
حسین علیه السلام و هم مرتبه او در بهشت خواهد بود. به درستی که 


باب صد و ششم : فضایل سوره بلد 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که درنماز واجبش 
سوره «ل أَفْسمٌ بهَدّا البلدٍ» را بخواند, در دنیا در شمار نیکوکاران شناخته 
شود و در آخرت از کسانی شناخته شود که در درگاه خداوند مقام و 
منزلتی دارند و در روز قیامت در زمره همراهان پیامبران و شهیدان 
ونیکوکاران شود.(2) 


باب صد و هفتم : فضایل سوره های شمس, لیل, ضحی و انشراح و برخی سوره های دیگر 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در شب و یا در 
روز سوره «والشمس» و «واللیل (ذا یفشی» و «والصّحی» و « آلم 
نشرح» را بسیار بخواند, ی وی کار و ناموت در روز 
قیامت به سود او گواهی 


ص: 417 


یات الاعمال : 111 
2 تواب الاعمال* 111 


میدهد, حتی مو و پوست و گوشت و خون و رگها و عصبها و استخوانهای او 
و همه آنچه به همراه اوست و زمین آزر [ خمل: فیکند. آنگاه خداوند تبارک 
و تعالی میفرماید: گواهی شما را برای بندهام پذیرفتم و آن را برایش 
بسنده ساختم؛ ؛ او را به بوستانهای من ببرید تا از میان آن بوستانها هر کجا 
را خواست برگزیند و آنجا را بدون هیچ مثتی و تنها از روی بخشش و دهش 
من به او بدهید تا گوارای بندهام باشد.(1) 


2- الدر المنئور : از عمرو بن حریث روایت شده که پیامبر صلی الله علیه 
وآله در نماز صبح سوره تکویر را خواند. 

از حون مره زوایت: دی که بباعین خها خلی آللهغابه: وانه ون شمان 
و از انس روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه وآله برایشان نماز 
طمر را خواند. آنگام ضوایشن را بانه کرد ورشعرم‌شتن و لبل را وان 
ابی. بن کفب گفت: آی,رسول خدا صلی الله علبه واله دز این تماز ما «ا 
امر به چیزی کردی. فرمود: نه بلکه می خواهم که وقت ان را برای شما 
مشخص کنم. 


3 الدر المنثور : از برید روایت شده که رسول خذا ضلی اللةعلیه. و الة در 
نماز عشا سوره شمس و امثال آن را می خواند. 


و آابن سیرین می گوید رسول خدا| ترآ الله علیه وآله در عیدین سوره 


فا ات باس روایت شده که امید ضلی الله:علیه واله.به آم امد کرد ژر 
نماز صبح سوره لیل و شمس را بخواند. 


و از عقنه بن عامز روایت شنده که رسول خدا ضلی الله علبه و اله ما را 
امر کرد که در دو رکعت نماز عید قربان. سوره های شمس و ضحی را 
بخوانیم. 


ص: 418 


زر مات الاعمال 1۱۶ 


باب صد و هشتم : فضایل سوره تین 

1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سوره «والتّین» 
را در نمازهای واجب و نافله خود بخواند. ان شاء الله تعالی آن چنان از 
بهشت به او عطا میشود که خشنود شود.(1) 

2 الدر المنثور: از براء بن عازب روایت شده که پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله در سفری در نماز عشا در یکی از رکعات سوره تین را خواند و من 
خوش صوت تر و نیکوتر از آن را از هیچ کسی نشنیدم. 

و همچنین از او روایت شده پیامبر خدا لین الله علیه وله در نماز مغرب 
ان را خواند. 


و از عبدالله بن زید نیز مانند ان رسیده است . 


و از زرعه بن خلیفه روایت شده که در نماز صبح سوره تین و قدر را 
باب صد و نهم : فضایل سوره علق 


1 ثواب ب الاعمالب امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در روز و یا شب 
خود سوره «افراً پاسٌم ویک »# را بخواند, سیس در آن روز يا در از فش 
جان سیارد. شهید جان داده و خداوند او را شهید بر ميانگیزد و شهید 
زندهاش میکند, و همانند کسی است که به همراه رسول خدا صلی الله 


علیه و اله و ۷" در راه خدا| شمشیر زده است.(2) 


ص: 419 


لم تفاب الاعمال :111 
مرواب الاعمال* 112 


باب صد و دهم : فضایل سوره قدر 


می گویم: در ابواب پیشین در باره اين سوره گفتیم و در ابواب آینده نیز 
مطالبی در باره فضایل این سوره می آید و ما در کتاب نماز و روزه و باب 
های مربوط , نه اکضال .ال وغیر آن نیز روایات فرآوانی در باره این سشورم 
آورده ایم. پس غافل مباش. 


1 امالن. ضدوق: اما کاظم علیه التتلام. فرهوو: بزای, خداوتد در روز 
جمعه هزار دم از رحمتش است که به هر بنده ای هر انچه بخواهد از این 
رحجمت می بخشد. پس هر کس سوره قدر را بعد از عصر روز جمعه صد 
باز رات خداوند این هنز ار دم مت و ماننه ار را بد امی بشی ۱11 


2 امالی صدوق: اما م کاظم علیه السلام فرمود: شنیده است که یکی از 


اجداد بزرگوارش ۰ السلام وقتی مردی سوره قدر را خواند, فرمود: 
راست گفت و آمرزیده شد.(2) 


می گویم: این روایت به طور کامل در باب سوره فاتحه آمده است. 
3. تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که «اتا 


آنرلتاخ فی لیِّله الْقدر» را در تکفه از : نمازهای واجب خداوند بخواند, ند| 
دهندهای ندا سر میدهد: ای بنده خدا! خداوند برای تو آنچه را گذشت, 
آمرزید. پس کردارت را از سرگیر.(3) 

4 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر که سوره «لتّا أنرلاه 
فی لَیْله الْقدر» را با صدای بلند بخواند, عون کی است کهور «ان قه 


تخیر . کشیدم است و هر که این سوره را به صورت پنهانی (در دل 
خویش) بخواند. همچون کسی 


ص: 420 


ق ای ااال: 112 


است که در راه خدا در خون خود غلتیده است و هر که این سوره را ده 
مرتبه بخواند, حدود هزار گناه از گناهانش بخشیده می شود.(1) 


5 ثواب الاعمال: اسماعیل بن سهل می گوید: به امام باقر علیه السلام 
تولکتتم به.هن جر باموز که هر گام انرا بکفیم دز سا و آخرت با شما 
باشم. اخام یه السلام با خط ار کشان. کم ان را نوشتند: 
ت اران ی و ایا ایا شا ار 


6 ط الائمه: امام صادق علیه السلام به یاران و دوستانش سفارش 
فرمود: هر کس دچار بیماری شد, سبوی نویی برگیرد و خود در آن آب 
بریزد و سی بار سوره قدر را به صورت ترتیل بر آب بخواند و از آن آب 
بیاشامد و با آن وضو بگیرد و مسح کند و هر گاه آب کم شد به آن اضافه 
کند. سه روز نخواهد گذشت که خداوند او را از بیماری اش معاف خواهد 
نمود.(3) 


7 کافی: راوی می گوید: در شرایط بدی قرار رفتم و برای امام باقر علیه 
السلام وضعم را نوشتم. امام برایم نوشت : سوره نوج را پیو سته بخوان. 
یک سال این سوره را خواندم و نتیجه ای نگرفتم. مجددا خدمت امام علیه 
السلام نامه نوشتم و او را از وضعم با خبر کردم و گفتم که یک سال سوره 
تهع واخ‌انوم اما عبحه اق ار ان تحند امام علبه. السلام بوانم توت 
اين یک سال به درستی گذشت. پس بعد از این شروع به خواندن سوره 
قدر کن. راوی می گوید: همین کار را کردم و اندکی نگذشت که ابن امین 
داود کسی را نزد من فرستاد و بدهی ام را ادا کرد. و آن را به حساب 
بدهکاری من و خانواده ام گذاشت. و من را به تضایند کین و 
فرستاد و پانصد درهم به عنوان قرض به من پرداخت کرد. در بصره بودم و 
آز طریق علی؛ ین هار ناهد ای به ایام حاطم قلبه الصلام قشم وردر 
ارام امه کی به اما اهر له الساا ام ان که نت آیجم می 
ی ای او او موی قور را 
یه فرانت که آبا انا فقط در ففازهای واحت 


ص: 421 
1ات الاعمال 112۰ 


2-. ثواب الاعمال: 150 
3ات لام < 12 


و غیر واجیم بخوانم و ایا با سوره قدر سوره دیگری را نیز بخوانم؟ یا 
خواندن ان حدی دارد که باید رعایت کنم؟ امام علیه السلام مرقوم 
فرمودند و خود نیز آن را خواندم که: خواندن هیچ سوره ای از قران را چه 
کوتاه و چه بلند. وامگذار و خواندن صد بار سوره قدر در یک شبانه روز 
کافی است.(1) 


8 کافی: اسماعیل بن سهل می گوید: به امام باقر علیه السلام نوشتم: 
من دچار قرضی سنگین و کمرشکن هستم. امام علیه السلام در جواب نامه 
من نوشتند: زیاد استغفار کن و زبانت را به خواندن سوره قدر مرطوب 


کن.(2) 


9 عده الداعی: خواندن سوره قدر بر چیزی که ذخیره و پنهان می شود 
حرز و نگهبان آن خواهد بود. در این موضوع از اهل بیت علیهم السلام 


روایت شده است. 


۳ ۳ 77 کی از ۱ اج 
کهنه نشده است در وسعت رزق خواهد بود ۳ 


بسم 
الله الرحمن الرحیم 


کفعمی در یکی از کتاب های دعایش نوشته است: شیخ عزالدین حسن بن 
ناصر بن ابراهیم حداد عاملین در کتابش به نام طریق النجاه از امام جواد 
علیه النسام زرزوا: بت کرد ابیت که هن کین تبوره قدی زا در هر باه روز 
ثواب آن را ی ره از ال موس و و اه اشفا 
فان فرای اشاش تشه ار سالسضانساتر مین 


و خواندن این هفتاد و شش بار در هفت وقت است: اول: هفت بار بعد از 
طلوع فجر و قبل از نماز صبح تا فرشتگان شش روز بر او درود بفرستند. 
دوم: ده بار بعد از نماز صبح تا این که تا شب در پناه خداوند باشد. سوم: 
ده بار بعد از زوال 


7 22 


1-. کافی 5 : 316 
ه کافت 3175 
3- . مکارم الاخلاق: 117 


خورشید و قبل از نافله ظهر تا خداوند به او نظر کند و درهای آسمان را 
برای اویکشایی جهارم؟ پیست وی بای بقد ار تافله های طهر تا خداوند 
رمحا امس رد که ول وس ان هساو تراغ ۱ 


باشد و ارتفاع سقف آن شصت ذراع باشد و در اطراف آن فرشتگانی 
در دو هزار سال هزار برابر می کند. پنجم: ده بار بعد از عصر بخواند تا 
پاداش اعمال یک روز خلائق را بگیرد. ششم : : هفت بار بعد از عشاء که تا 
صبح در پناه خداوند باشد. هفتم: یازده بار هنگامی که به بسترش می رود 
تا خداوند از آن برای او فرشته ای را خلق کند که کف دست او بزرگ تر از 
هفت آسمان و هفت زمین باشد و در جای هر ذره ای از بدنش مویی باشد 
که هر مویی با نیروی جن و انس سخن می گوید و برای خواننده این سوره 
تا روز قیامت استغفار می کند. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که نوری که در جلوی مومن 
روز قیامت حرکت می کند, نور سوره قدر است. 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت ت است که هر کس سوره قدر 
را در نمازش بخواند. خداوند نمازش را در آسمان ها بالا خواهد برد, در 
حالی که مورد قبول واقع شده و واب ان چند برابر شده است. و هر کس 
این سوره را بخواند و سپس دعا کند, دعایش تا لوح محفوظ بالا خواهد 
رفت. در حالی که اجابت شده است. و هر کس آن را بخواند محبوب مردم 


خواهد شد. پس اگر از کسی بخواهد که مقداری از مالش را به او بدهد, 
اگر این سوره ۳۹ در برایر او خوانده باشد, آن کس خواهد داد. هن کنون: از 
نی بترسد و هنگام مواجهه با او این سوره را بخواند, , بر او غالب 


خواهد شد و هر کس پیش از مناظره آن را بخواند, پیروز ۳ شد و 
هر کس این سوره را نزد خداوند شفیع و واسطه قرار دهد خداوند 
اسآ را واه رد 


ص: 423 


1- . فاصله از نوک آرنج تا نوک انگشت را ذراع گویند. (مترجم) 


امام صادق علیه السلام فرمود: اگر بگوپی که هر گاه خواننده سوره قدر از 
خواندن آن ات شود خداوند نجات آز ات ونم را برای او تضمین کرده 


شیخ در طوسی در کتاب مصباح المتهجد روایت می کند خواندن سوره قدر 
را مسا ایا اس تا ما ماع هد 
جمعه و سپس خواندن ده بار سوره قدر را که در این صورت زمان های 
خواندن تسون قفر ابا اضافه همان های صفت کات فوی الک ] نه تاافی 
شود. (پایان انچه از کتاب طریق النجاه به صورت مختصر اوردیم.) 


ابن فهد حلّی رحمه الله در کتاب عده الداعی روایت کرده است خواندن 
بانزتم بان موم فین زا دز یک شوم آخز نیت جمحه وین که احر فد ان ان 
دعا کند, دعایش اجابت خواهد شد. 


و از امام باقر علیه السلام روایت شده است که هر کس سوره قدر را بعد 
از صبح ده بار و هنگام زوال خورشید (ظهر) ده بار و بعد از عصر هم ده بار 
اندازد. 


و نیز از امام باقر علیه السلام روایت شده است که هر بنده ای هفت بار 


سوره قدر را بعد از طلوع فجر بخواند, هفتاد صف از فرشتگان , بر او هفتاد 
درود خواهند فرستاد و بر او هفتاد رحمت نثار خواهند کرد. 


و نیز از آن امام علیه السلام روایت است که: هر کس سوره قدر را در 
ی 


و نامام ترا وا ات رن کین وه فص وا مار 
بار در روز دوشنبه و هزار بر در روز بنج شنیهبخوند خداوند از آن فر شته 
ای را با نام قو می آفریند که کف دستش بزرگ : تر از هفت آسمان و 
هفت زمین است و در بدن او هزار مو و در هر مو هزار زبان می آفریند و 
هر زبان به نیروی جن و انس به زبان می ایند و برای خواننده اين سوره 
کند. 


ص: 424 


علی علیه السلام هر گاه فردی از شیعیانش را می دید. می فرمود: خداوند 
خواننده سور ه قدر را رحمت کند. 


و از ایشان روایت ت است که برای هر چیزی میوه ای است و میوه قرآن 
سوره قدر است. و برای هر چیزه گنجی است و گنج قرآن سوره قدر 
است, و برای هر چیزی یاوری است و یاور ضعیفان سوره قدر است, و 
برای هر چیزی آ دای ای است و اسانی به سختی افتادگان سوره قدر 
است, و برای هر چیزی نگهدارنده ای است و نگهدارنده مومنین (از گناه) 
سوره قدر است., و برای هر چیزی هدایتی است و هدایت صالحان سوره 
قدر است., و برای هر چیزی سرور و اقایی است و اقای قران سوره قدر 
است, و برای هر چیزی خیمه ای است و خیمه عبادت کنندگان سوره قدر 
است, و برای هر چیزی بشارتی است و بشارت مردم سوره قدر است, و 
رای هر جنر حعت و دلنلی است,ه ححت بعو ار ناسر صلی الله علیه:و 
آله در سوره قدر است. پس بدان ایمان آورید. سئوال شد: ایمان به آن 
چیست؟ فر مود: آن در هر سال است و آنچه در آن فرود می آید. حق 
است. [ظاه ر | اشاره به شب قدر و نزول فرشتگان دزن آن نی خحت 
محصفق اف لها هی رات ان سال ات ۱ 


و از آن امام علیه السلام روایت ه است که سوره قدر رفیق خوبی برای 
ی 
نیکو می گرداند و اگر این سوره بیشترین سخذش باشد, خداوند را به 
عنوان صذیق شهید ملاقات می کند 


و نیز از آن امام علیه السلام روایت است که برای خداوند برای خواننده 
این سوره در جایگاه هر ذره 9 ای خلق می کند. 


و نیز از آن امام علیه السلام روایت است که خداوند خوش ندارد که بر 
خواننده این سوره ساعتی بگذرد و او را با نامش یاد نکند و درود بر او 
نفرستد. چشم خواننده آن پلک نمی زند مگر آن که خداوند به او نظر می 
کند و رحمت خود را نثار او می کند. همچنین خداوند خوش ندارد که بعد از 
انبیاء و اوصیاء کسی گرامی تر از رعایت کنندگان این سوره نزد او باشد و 
رعانت این تور بة علاوت آن. انست: خداوند خوش ندارد که وزن عرش و 
کرسی اش از پاداش خواننده این سوره 


ص: 425 


سنگین تر باشد. خداوند خوش ندارد که آنچه کرسی او بر آن احاطه دارد 
بیشتر از ثواب خواننده این سوره باشد. خداوند خوش ندارد که کسی از 
بند گانش جایگاهی برتر در نزد او از جایگاه خواننده این سوره داشته باشد. 
خداوند خوش ندارد که بر خواننده این سوره خشم گیرد و او را به خشم 
آورد. سئوال شد معنای به خشم آوردن او چیست؟ حضرت فرمود: این که 
با چلوگیری از برآورده شدن حاجتش او را به خشم آورد. خداوند خوش 
ندارد که ثواب خواننده این سور ه را کسی جز خودش بنویسد و يا کسی جز 
خودش او را قبض روج کند. خداوند خوش ندارد که همه فرشتگان او را به 
دزی یاد کنتد مکر ان که بز ای خه انندم این سوره استغفار کنند. ِِ 
خوش ندارد که خواننده این سوره بخوابد مگر این که هزار فرشته تا صبح 
و هزار فرشته دیگر تا شب او را در پناه خود گیرند. خداوند خوش ندارد که 
ثواب نافله ای از نوافل برتر ۳۳ ثواب خواننده این سور ه باشد. خداوند 
خوش ندارد که اعمال اهل قران زاابالا پرجدفکر. ان که برای خواننده اب 
تور ناذا شی مل باداش آنان. در نظر کیرد 


و نیز از آن امام علیه السلام روایت است که: هیچ بنده ای از قرائت این 


سوره فارغ نمی شود 2 فرشتگان هفت روز بر او درود می 
فرستند. 

و از امام باقر علیه السلام روایت است که هر کس سوره قدر را هنگام 
خواب یازده بار بخواند, خداوند برای او نوری می آفریند که عرض و طول 
ان به وسعت هوا است که از جایگاه هوا تا حجاب های نورانی بالای عرش 
امتداد دارد و در هر درجه آن هزار فرشته است و برای هر فرشته هزار 
زبان است و برای هر زبان هزار لغت است که برای خواننده آن تا پایان 


شب استغفار می کنند وان گاه خداوند آن نور را در بدن خواننده این 
ی 


و نیز از آن امام علیه السلام روایت ت است که هر کس این سوره را هنگام 
خوابیون ویدار شون مخوانده نوات ان له سحفو ظ را بر فی کنخ 


ص: 426 


باب صد و یازدهم : فضایل سوره بینه 


كِ واب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر که سوره بینه را 
بخواند, از مشرکان به دور است و در دین حضرت محمّد صلی الله علیه و 
اله و سلم وارد شده و خداوند عر و جل او را موّمن بر ميانگیزد و حساب 
رها ۱ 


2 در المنثور: دام فت. کفید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم 
که فرمود: وقتی خداوند خواندن سوره بینه را می شنود. می گوید: بنده ام 
بشارت باد بر تو که به عزت و جلالم تو را در بهشت جای خواهم داد تا 
خوشنود شوی.(2) 

باب صد و دوازدهم :فضایل سوره زلزال و برخی سوره های دیگر 


می گویم: فضیلت این سوره در ابواب سابقه نیز گذشت و در ابواب اسشژه 
نیز خواهد امد. 


ی تا سا ما ات اسآ یم السام رات 
ار راو ره را هر ی 
زلزال را چهار بار بخواند, مانند کسی است که همه قران را خوانده است. 
(3) 


در صحیفه الرضا نیز مانند این روایت آصده ات 


2 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: از قرائت سوره زلزله 
خسته نشوید. هر که این سوره را در نمازهای نافله خود بخواند, خداوند عز 
و جل هرگز او را به زلزله دچار نمیکند و او در اثر زلزله يا صاعقه يا هیچ 
بلایی از بلاهای دنیا جان نمیدهد و چون 0 فرمان دهد تا او 


را به سوی بهشت برند, به او میفرماید: ای بنده ام ! بهشتم را بر تو حلال 
کردم, در هر کجا از ان که می 


و 327 


1-, تواب الاغمال* 112 


2 . د" المنثور 6 : 377 
تس عون آخبار الرضا 37:۸2 


خواهی و دوست میداری, سکونت گزین که نه بر تو منعی هست و نه از 
جایی رانده میشوی.(1) 


در عیون اخبار الرضا مانند این روایت تا آنجا که می گوید «هیچ بلایی از 
بلاهای دنیا به او نمی رسد» آمده است. 


3. در المنثور: ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند 
که سوره زلزال معادل نصف قرآن و عادیات نیز معادل نصف قرآن و 
توحید معادل یک سوم قرآن و جحد معادل یک چهارم قرآن است. 


علی علیه السلام و اين عباس با هم در مورد سوره عادیات گفتگو می 
کردند. اين عباس گفت: منظور از عادیات اسبان هستند. علی علیه السلام 
فرمود: دروغ گفتی ای پسر فلان زن ! سوگند به خدا روژ بدر اسب سواری 
با ها نبود مکر مقداد که بر اسبی سیاه و سفید سوار بود. گفت: 2 
۱ ی و 6 ۳۲ 1۳7 
گرد و خاک برانگیزاند؟(2) 


2 ۰ المتتور: مردی به: محخضر رننجول خذا ضلی. الله. علیه. و آله. ز شید و 
عرض کرد: سوره ای را برای خواندن به من توصیه بفرمایید. حضرت 
فرمود: سه سوره الر دار را بخوان, مرد عرض کرد: سثم زیاد و قلبم 
ناتوان و زبانم ناگویا است. حضرت فرمود: سه سوره حم دار را بخوان. 
مرد مجددا همان عذر پیشین را اورد. حضرت فرمود: سه سوره از 
مسیحات. را بخوان:مرد این:بار نیز همان غذر سا آهزد.و کفت: با رسول 
ال وزیا خامع زا به من «وضیه دز ها ید حضرت به او فرمود: 992 
زلزال را برای او خواند و چون از قرائت آن فارغ شد, آن مرد گفت: 
سوگند به خداوندی که تو را به حق مبعوت نمود, بیش از این سور ه 
نخواهم خواند و سپس رفت. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
مردک رستگار شد: مردک رستگار شد. 


ص: 428 


1- . ثواب الاعمال: 112 
2- ۰ در المنثور 6 م: 393 


اشنم از سسکا ی الب اه واه نات کین است. که هر کس 
سوره زلزال را بخواند. پاداش قرائت نصف قرآن و هر کس توحید را 
بخواند, ثواب قرائت یک سوم قرآن و هر کس سوره جحد را بخواند, ثواب 
قرائت یک چهارم قرآن را خواهد برد. 


ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه وآله روایت کرده است که ثواب 
قرائت سوره زلزال معادل ثواب قرانت نصنف تران بو سوزه توحیه: شعاد ل 
تم را سس رای هار فرار» انسته 


ابی هریره می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: 
دک وا او ره اه را وناب را درا 


است. 


مردی از بنی جهینه می گوید: از پیامبز صلی. الله علیه و آله شنیده است 
که در دو رکعت نماز صبح سوره زلزال را خوانده است. بعد می افزاید: 


)1( 


از ود میت وت اس تسکت صلی ال خی و ان در 
یکی از : نمازهای جماعت صبحشان در رکعت اول سوره زلزال را خواندند و 
در رکعت دوم نیز آن را تکرار کردند. 

ات مرا ات که سر صای اهعس واه ار سا ور 
دو رکعت نشسته با سوره زلزال و جحد می خواندند. 


ان ات شعایت. است که سامه ضلی اه عله و ال عد ای تفای وتو ود 
رکعت نشسته با سوره فاتحه و زلزال در رکعت اول و سوره جحد در 
رکعت دوم می خواندند. 


و از شعبی روایت است که هر کس سوره زلزال را بخواند, ثواب آن 
معادل قرائت ۱ 


ص: 429 


آ دا بر اساتن اند قمع هر وته مه همان اه ساعت ایا الشن. و 
امامان معصوم علیهم السلام به دور است. (مترجم) 


و از عاصم روایت ت است که در میان مسلمین مشهور بود که سوره توحید 
معادل یک سوم قرآن و سوره زلزال معادل نصف قرآن و سوره جحد 


و از حسن روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سوره 
زلزال معادل نصف قرآن است.(1) 


می گویم: در کتاب در المنثور فضیلت سوره های بسیاری اعم از طولانی و 
کوتاه و موارد دیگر وجود دارد. پس غافل مشو 


باب صد و سیزدهم : فضایل سوره عادیات 


اِ واب ب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سور 9 عادیات را 


بخواند و خواندن 1 را پیو سته ادامه دهد خداوند عز و جل او را دز روز 
قیامت به طور ویژه با امیر مومنان حضرت علی علیه السلام بر میانگیزد و 
او را در پناه ایشان و از جمله همراهان ایشان قرار میدهد.(2) 


باب صد و چهاردهم : فضایل سوره قارعه 


1 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر که بسیار سوره قارعه 
را بخواند, خداوند عر و جل او را از فتنه دجال در امان میدارد تا مبادا ؛ به او 
ایمان آورد و ان شاء الله تعالی در روز قیامت نیز از گرمای دوزخ در 
امانش میدارد.(3) 


ص: 130 
1- . دژ المنثور 6 : 379 - 380 


2-. تواب الاعمال: 112 
3-. ثواب الاعمال: 113 


باب صد و پانزدهم : فضایل سوره تکاثر 


1 کوات الاعمال؟ آمام ضادن غلیه الشلام قرفوته هر که سره «الما 2 
التکات» را در نماز واجب بخواند, خداوند برایش ثواب پاداش صد شهید را 
می نویسد و هر که ان را در نماز مستحبی بخواند, خداوند برایش واب 
پنجاه شهید را مینویسد و ان شاء الله تعالی به هنگامی که نماز واجب می 


یل صف ار فش ان مهم اه شا ای ۱۱ 


2 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه. و آله: .و سلم فرمود: هر که «ألَاکمْ اللَکان» را به هنگام خواب 
بخواند, از عذاب و فتنه قبر به دور خواهد بود ۳4۵ 


دعوات راوندی: پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس سوره تکاثر را 
هنگام خواب بخواند, از عذاب و فتنه قبر در امان خواهد بود و خداوند شر 


نکیر و منکر را از او دور خواهد کرد. 


3. دژ المنثئور: از ابن عمر روایت است که رسول خداوند صلی الله علیه و 
آله فرمود: آیا کسی از شما می تواند هر روز هزار آیه بخواند؟ اصحاب 
عرض کردند: چه کسی قادر است روزی هزار آیه بخواند؟ ! حضرت فرمود؛ 
آیا نمی توانید سوره تکاثر را بخوانید؟(3) 


ص: 431 
ارات الاعمال 119۶ 


2 . کافی 2 : 456 
3- , د" المنثور 6 : 386 


باب صد و شانزدهم : فضایل سوره عصر 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سوره «وَالَقطر» 
را تسار فای متفحنی, خود بخواند, خداوند در روز قیامت او را با چهرهای 
درخشان و لبی خندان و چشمی روشن بر میانگیزد تا اين که به بهشت 
درآید.(1) 


باب صد و هفدهم : فضایل سوره همزه 


1. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که «ویّْل لکل ممَرَّو 
لمَرَو» را در : نمازهای واجب خورِ بخواند, خداوند فقر را از او دور میکند و 
برایش روزی فراهم میآورد و مرگ ناگوار را از او دفع میکند.(2) 


باب صد و هجدهم : فضایل سوره فیل و قریش 


1. ثواب الاعهال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در نمازهای واجب 
خود سوره «الَ تر کف فعل ریک» را بخواند, دز تزور قیامت همه دشتها و 
کوهها و تیهها برایش گواهی دهند که او از : نمازگزاران بوده است و ندا 
دهنده روز قیامت برایش ندا می دهد: درباره بندهام راست گفتید, گواهی 
بر آو پذیرفته شند. اه را به بهشت در آورید و از او خشاب نکشید که آو 
9 کا اه ما ار 3 


ص: 432 
رواب الاعال 111 


2 . ثواب الاعمال: 113 
3-. ثواب الاعمال: 114 


. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سوره «لایلافی 
فُریش» را بسیار بخواند, خداوند در روز قیامت او را سوار بر ند کی از 


مرکب ۰ بهشتی برمیانگیزد تا این که در آن روز بر سفرههای نور 


صدوق رحمه الله روایت گفت: هر کس می خواهد سوره فیل را در رکعتی 
از نماز واجب بخواند, باید همراه ان سوره قریش را نیز بخواند, چون این 
دو با هم یک سوره محسوب می شوند و جایز نیست در رکعتی از نماز 
واجب تنها یکی از اين دو سوره خوانده شود.(2) 


3. امام صادق علیه السلام فرمود: در صورت دشمن سوره فیل خوانده 


باب صد و نوزدهم: فضایل سوره ماعون 


1. ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر که سوره « رأْت و 
تک بالدّین» را در نمازهای واجبٍ و مستحبی خود بخواند, در شمار 
کسانی خواهد بود که خداوند عر و جل نماز و روزهاش را میپذیرد و او را 
به خاطر آنچه که در زندگی دنیا از او سر زده است. مورد حساب قرار 
نمیدهد.(4) 


باب صد و بیستم : فضایل سوره کوثر 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سورهای که در 
نمازهای واجب و مستحبی میخواند «ات اعطیتای لکوت ر» باشد, خداوند در 
روز 


ص: 433 


1 تفاب الاعفا :118 
2 نوات الاعمال: 114 


3-. المجمع 10: 543 
2 تواب الاقمال :114 


قيامت او را از آب حوض کوثر مینوشاند و نزد اصل (ریشه) درخت طوبی 
با رسول خدا - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - همسخن خواهد شد.(1) 


باب صد و بیست و یکم : سوره کافرون و فضیلت هایش 


روایات: 


و سبب نزولش و آنچه هنگام خواندش ۳ می شود اضافه بر آنچه 
ی و ی 


ا صاساد ای ام سا تم ی با اس ال رن 
می فرمایند: ای کافران و در مورد لا اعبد ما تعبدون می فرمایند: 
پروردگارم را می پرستم و در مورد ولی دین می فرمایند: دین من اسلام 
آسنت وان نا کی مت کنم هی مبیم ؛ اگر خدا بخواهد.(2) 


2 .یمن اعتار اترضا: ایام زضا لته السلام اد راشای از ار امه 
یه سا سل می کم کت موه ماهتا صلی لاه ی ۱ 
برای ما نماز سفر خواند. پس در رکعت اول قل یا ایها الکافرون خواند و 
در رکعت دیگر قل هو الله احد. سپس فرمود: برایتان یک سوم و یک چهارم 
قران را خواندم.(3) 

صحیفه الرضا علیه السلام: از ایشان مثل همان روایت قبل را نقل می 
کند.(4) 


ص: 434 


1- . تواب الاعمال: 114 

2 . قرب الاسناد: 31, به قرینه دیگر اخبار حدیث را تصحیح کردیم. 
3-. عیون اخبار الرضا 2: 37 

4 . صحیفه الرضا: 20 


می گویم: در خبر رجاء بن ضحاک از امام رضا علیه السلام نیز گذشت که 
ایشان هنگامی که قل یا ایها الکافرون می خواندند, آرام با خودشان می 
فرمودند: ای کافران و هنگامی که آن سوره را تمام می کردند. می 
فرمودند: پروردگارم الله است و دینم اسلام.(1) 


3. مجالس مفید:(2) 


گروهی از قریش از جمله عتبه بن ربیعه و امیه بن خلف و عاص بن سعید, 
امین ضلی: الله علیت و آله. اعتراض کردند.و کفنندد ام محمد ایا ها 
آنچه را که تو می پرستی بپرستیم و تو آنچه را ما می پرستیم بپرست., تا 
ما و تو در اين امر با هم شریک باشیم, پس اگر او که ما بر آنیم حق بود, تو 
سهمت را از آن گرفته ای و اگر آن که تو بر آنی حق بود. ما سهممان را از 
آن کرفته آمهیشن خداونه ار کال تال فرمود: قل با آبها الکافزون: لا 
اعبد ما تعیندون و لا انتم عایدون ما اعبد خا اخر سوزه را(3) 


4 دز وی ابو شاکر از ایا جعفر اجول در مورد فر موده خداوند: «فل 
پا | ها الکافژون لاد ما دون و لا تم عایدوت ما اعْبَذ بُذٌ و لا نا عابذ ما 
1 عابژون ما أَعْبْذ» (بگو ای کافران که ی وید کی 
پرستم. و آنچه می پرستم شما نمی پرستید. و نه آنچه پرستیدید من می 
پرستم. و نه آنچه می پرستم 


شما می پرستید ) پرسید: ایا حکیم این گونه سخن می گوید و سخن را 
دفعه ای پس از دیگری تکرار می کند؟ ابو جعفر احول در این زمینه 
پاسخی نداشت. پس وارد مدینه شد و از امام صادق علیه السلام در این 
مورد پرسید. حضرت فرمودند: سبب نزول آن و تکرارش این است که 
قریش به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله گفت: یک سال پروردگار ما را 
می پرستی, 9 ۱۳ و تو خدای ما را یک 
سال می پرستی, و ما خدای تو را یک سال می پرستیم. پس خداوند به 
همان شیوه که گفته بودند, پاستخشان داد و در پاسخ تو یک سال پروردگار 
ما را بیر ست, فرمود: قل يا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. و در پاسخ ما 
یک سال پرورردگار تو 


ص: 435 


1 عون اخبار الرضا 2 180 


2 . محالس مفید: 153 
3- . امالی طوسی 1: 18 


را می پرستیم, فرمود: و لا انتم عابدون ما اعبد. و در پاسخ خدای ما را یک 
راوی گفت: پس ابو جعفر احول نزد ابو شاکر بازگشت و او را از اين پاسخ 
آگاه نمود. پس ابو شاکر گفت: اين پاسخ را شتران از حجاز حمل کردند. و 
امام صادق علیه السلام هرگاه تلاوتش (سوره کافرون) را تمام می کردند, 
سه بار می فرمودند: دین من اسلام است.(1) 


ات ما سا ی سای رس سا ها 
الکافرون و قل هو الله احد را در یکی از نما زهای واجب بخواند, خداوند او 
و پدر و مادرش و فرزندانشان را می آمرزد. و اگر شقی باشد [نامش] از 
لیست اشقیا پاک می شود و در فهرست خوشبختان ثبت می گردد و 
خداوند او را سعید زنده می کند و شهید می میراند و شهید مبعوث می 
فرماید.(2) 


6. دعوات راوندی: در اخبار معمرین (کسانی که عمر بسیار طولانی دارند) 
یکی از آن ها بیان کرده, 9 ۱۳۹۷ گفت: پس با وجود پیری 
هفت ال داش عمویم کفالت مرا به عهده گرفت, و هو سار 
ام ها ای بش سا 
می باشد. و آ[برادرم] مرده است. تعویذی به من بیاموز که با ان, او 
ی و اه و ی ی 
ات اایل یار ای فلا ها الا تیوه فلس الله اع 
قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. و در روایتی قل اوحی (سوره 
جن) هست. پیرمرد طولانی عمر گفت: و من تا امروز به وسیله آن ها خود 
را حفظ می کنم و نه از جانب فرزند و نه از جانب مال مصیبتی به من 
نرسیده و نه مریض شدم و نه فقیر شدم و ستم به جایی رسیده که می 


7 ور تور از انم قصر تفل کروه »رل خدا ضلی الله یه و آله ور 
تما تفرت. فل با اما الکافرفن د فل هو الله آحدمی وا ندید 


ص: 136 


ون سل 7۱۱ 


مات الاغمال 118 


ها او سود ات که سار صلی ال یفن لور نوش کیت ره 
1 


و از ابن عمر است: بیست و پنج بار و در لفظی یک ماه به [نماز ] پیامبر با 
دقت توجه کردم. پس در دو رکعت قبل نماز صبح و دو رکعت بعد نماز 
مفرت: فل‌با آبها الکافرونه فل .هه الله اعد .می خه‌اند: 


و ابن عمر گفت: چهل صبح در غزوه تبوک با دقت به [نماز] پیامبر توجه 
کردم. پس از او شنیدم که در غزوه تبوک قل يا ایها الکافرون و قل هو الله 
احد می خواند و می فرمود: چه خوب سور هایی اند, تگفن معادل یک 
چهارم قران ات صرق مفادل یک سوم فرآن است. 


اه هی اش سس و سا سمل 
یا ایها الکافرون و قل هو الله احد می خواند و می فرمود: چه خوب سوره 
فا ها سا اک ی 
صبح خوانده می شوند. 


جابر بن عبدالله: مردی برخاست و دو رکعت نماز صبح را خواند. پس در 
رکعت اول قل یا ایها الکافرون خواند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 
این بنده ای است که پروردگارش را شناخت. و در رکعت دوم قل هو الله 
احد خواند. پس پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: اين بنده ای است که 
ث پروردگارش ایمان آورد. 


تمیم بن قیس: امر شده بودیم که در دو رکعت قبل از نماز صبح به وسیله 
فا تارفن ملس له ای سا اراس 


لخد هن مه وال کرو کم کر ییا اک تنون 2 
ماه کی کت جزارم فران را راو کی که کل و هدعو 
بخواند, گویی یک سوم قران را خوانده. 


پیزصردی: که شاهشر اضلی. الله. غلبه: و الم وا دی ی کردم مود کفتاد تور 
سفری با پیامبر خدا خارج شدم. از مردی که قل يا ایها الکافرون می 
خواند, گذر کرد پس فرمود: اما این مرد از شرک مبرا شده است. و 
هنگامی که دیگری قل هو الله احد خواند, فر مود: به وسیله آن (سوره 
توحید) بهشت برایش واجب شند. و در روایتی است : اما این مرد بخشیده 
شده است. 


ص: 437 


پباسکها خی لشیم سل ی اه اشختی ف رو هک ای 
| 


پیاهین دا تضلی الله یه و الم معا فرمود نج هنکام خواب: قل با آنما 
الکای را انش سس ان دی از رن است. 


خباب گفت: تیاهتر خدا-ضلی الله غلیه و الم فر مو دزد هنگامی که به بستر 
می روی, قل یا ایها الکافرون را بخوان. و پيامبر صلی الله علیه و آله قطعا 
هن ی کر ای کر فل بااما الک رها اد می تیا فنه. 


ابن مسعود انصاری: کسی که در شبش قل يا ایها الکافرون را بخواند, بی 
شک [کار] زیادی انجام داده و پاک شده است. 


آمام غلی:علیه السلام: فرنودنده غقربی پیامتر صلی الله علیهبو آلهبرا دز 
حالی که نماز می خواند, نیش زد. پس هنگامی که نماز تمام شد؛ فرمودند: 
کدا ند غفرتیرا اعتت. کنو مار گزار فیس آزوا رها نم کنهم سس 
ظرفت. ات تهکی کنو اششت ه بر وفع کرد‌نه: .ها لندن ار [جای نیش ] و قل یا 
آنها الکافرفن و فل اه برت الظای ول ا عفد بر لاهن وان 


جبیر بن مطعم گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمودند: ای 
جبیر, ایا دوست داری وقتی به سفر می روی, از لحاظ ظاهر برترین 
همراهانت باشی و پر توشه ترین آن ها؟ عرض کردم بله جانم به فدایت. 
فرمود ی این سس رصر توا ول با اها الکا رن و فا ها تس الا 
سوره فتح و قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. 
وهن واه ره تما لاه رصن الر خیم شرف کن ی تا وت زا نا هم 
الله ات الرحیم پایان ده. جبیر گفت : > من نزو تمد بودم. برای سفری 
بودم. ار 


ص: 439 


و آن ها را خواندم, از لحاظ ظاهر بهترین آن ها شدم و نیز پر توشه 
0 باز گردم.(1) 


باب صد و بیست و دوم : فضایل سوره نصر 


1, واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که «اذا جّاء تصَرُ ال 
وَالَقتْخْ» را در نمازی واجب پا مستحب بخواند, خداوند ۳ را 
دشمنانش پیروز میگرداند و در روز قیامت با نامهای وارد ۳ 
میگوید و خداوند آن را از درون قبرش با او بیرون می آورد و آن 
اماننامهای است از حرارت و آتش و نعره دوزخ. او در روز قیامت بر هر 
چه گذر کند, آن چیز به او مژده و خبر از تمامی نیکیها دهد تا اين که به 
بهشت درآید و در دنیا از اسباب خیر. درهایی برایش گشوده شود که هیچ 
آرزویشان را نداشته و به قلبش خطور نکرده است.(2) 


باب صد و بیست و سوم : فضایل سوره مسد 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: چون قرائت کردید: 
هت آنی. اقب وت 4ب ابو لهب نفرین کنید را را هن 
کیان بودر آهمان ] کسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و 
آنچه را از جانب خداوند عژ و جل بر ایشان آمده بود, تکذیب میکردند.(3) 


ص: 139 
1- . معانی الاخبار: 191 


2 . ثواب الاعمال: 115 
3-. ثواب الاعمال: 115 


باب صد و بیست و چهارم : فضایل سوره توحید 


علاوه بر آنچه قبلا گفتیم و در ضمن باب های دیگر نیز گفته می شود و در 
این باب فضیلت ایه الکرسی و سوره های دیگری نیز ذکر می شود 

می گویم: روایاتی مناسب با این باب را در کتاب نماز و کتاب دعا و کتاب 
روزه و در جاهای دیگر ذکر کردیم. پس غافل مباش 


1 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که روزی را سیری 
کند و در نمازهای پنجگانه آن روز «قْل 


لو ج 
هو اللةٌ احذ» را نخواند, به به او گفته شود : ای بنده خدا! نو از : نماز گزاران 
نیستی.(1) 


در ثواب الاعمال با سندی دیگر همین روایت آمده است و نیز در المحاسن 


مانند ان [ ۹ است. 


یا فا ها یه سای فرعوهه هر کزس حعت ام زا 


پشد سر بگذارد و در آن قل هو الله احد را نخواند و بمیرد, بر دین ابولهب 


در ثواب الاعمال با سندی دیگر مانند این روایت را آورده است. در محاسن 
نیز مانند ان امده است. 


ای او ای ام قوس ی کی سای مش ] 
را ی ها ال 
جهنم خواهد بود.(3) 


در محاسن نیز مانند این روایت امه است. 


4 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که به خدا و روز 
قيیامت اس دارد, خواندن «فْل هو لد که كِ« را پس از نمازهای واجب 
خود ترک نکند. 


ص: 440 


1-. ثواب الاعمال: 115 


2 . ثواب الاعمال: 115 
3-. ثواب الاعمال: 115 


هر کس چنین کند, خداوند خیر دنیا و اخرت را برايش جمع میاورد و او و 
پدر و مادر و فرزندانش را میامرزد(1). 


5. معانی الاخبار و امالی صدوق: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام, از 
بدر بزرگوارش علیه السلام, از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل کرد 
که: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یارانش فرمود: کدام 
یک از شما تمام عمر روزه میگیرد؟ سلمان - که خدایش رحمت کند - 
عرض کرد: من ای رسول خدا! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: کدام یک از شما تمام شبها بیدار میماند؟ سلمان عرض کرد: من 
ای رسول خدا! فرمود: کدام یک از شما هر روز قران را ختم میکند؟ 
سلمان عرض کرد: من ای رسول خدا! در آن دم یکی از یاران حضرت 
ضلی: الله عایهه آله ه صلم بر اشفتاه عرض کرد اي رسول دا منلما و 
مردی از پارسیان است و میخواهد بر ما جماعت فریش فخر بفروشد. 
کزمودی: کدام بی از شا مان عمر رذنخ یرو کفت! سم عال. ان کف 
او بیشتر روزها غذا میخورد. فرمودی: کدام یک از شما تمام شبها را بیدار 
میماند. گفت: من؛ حال آن که او بیشتر شبها میخوابد. فرمودی: کدام یک 
اه ها هن وین فران زاتمم کنه فت: عت حال آن. کم امه تست 
روزها ساکت است. 


ارات ال یو اه وم ناسون 
لقمان حکیم از ز کجا برای تو آمده (برای تو میرسد)؟ ! [سلمان, لقمانِ حکیم 
این امت است] از خودش بپرس تا آگاهت کند. آن مرد به سلمان گفت: ای 
انا عبق لاه ارعا رد که هام قصو رنه مین اما کته 
آری. گفت: ولی من بیشتر روزها تو را دیدهام که غذا میخوری ! سلمان 
گفت: چنین نیست که تو میپنداری. من سه روز در ماه را روزه میگیرم و 
خداوند عز و جل فر موده است: «من جاء بالحسَته له عَشر افتالها»(2) 


[هر کس کار نیکی بیاورد, ده برابر آن [یاداش ] خواهد داشت. و ماه شعبان 
را به ماه رمضان میافزایم و این گونه تمام عمر روزه میگیرم. 


ص: 441 


7-1. کافی 2 : 455 
2-. انعام/ 160 


آن مرد گفت: آیا ادْعا نکردی که تمام شبها را بیدار میمانی؟ سلمان گفت: 
آری. گفت: ولی تو بیشتر شبها میخوابی ! سلمان گفت: چنین نیست که تو 
می پنداری. من از حبیب خودم, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
شنیدم که میفرمود: هر که شب را با طهارت ؛ بگذراند. گویی تمام شب را 
بیدار بوده است و من شب را با طهارت میگذرانم. 


آن مرد گفت: آیا اذعا نکردی که هر روز قرآن را ختم میکنی؟ سلمان 
گفت: اری. گفت: ولی تو بیشتر روزها ساکتی ! سلمان گفت: چنین نیست 
که تو میینداری. من از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم که 
مت «قل 


هو له أجٌَ» است که هر که آن را یک مرتبه بخواند, یک سوم قرآن را 
خوانده و هر که آن را دو مرتبه بخواند, دو سوم قرآن را خوانده و هر که 
آن را شته مر تیه تخواند. فران زادخم کودم. اسشت: پس هر که تو را با زبان 
دوست بدارد, یک سوم ایمانش کامل شده و هر که تو را با زبان و دل 
دوست بدارد. دو سوم ایمانش کامل شده و هر که تو را با زبان و دل 
99 اقا یاری ۰ کاملِ شده است. ای علی ! 
دوست 0 ت رن دوستت ۳ خداوند هیچ کس را با دوز خ 
عذاب نمیکند. من هر روز «فْلْ هو اللةٌ أحذ» را سه مرتبه میخوانم. در آن 
هنگام سلمان برخاست و گویی دهان آن قوم را بسته بود.(1) 


6 توحید و امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرشان امام باقر 
علیه السلام روایت می کنند که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر 
جنازه سعد بن معاذ نماز خواند و فرمود؛: نود هزار فرشته که جبرئیل علیه 
السّلام نیز در میان آنان بود, بر جنازه او نماز خواندند. از جبرئثیل پرسیدم 
که او چه عملی انجام داده بود تا نشانسشتیی. ار را پیدا کند که شما بر جنازه 
او نماز بخوانید؟ گفت: (اين شرافت) به 


ص: 442 


خاظر ایماست که ام سور ما اعد با تر خاکت اوه تسم 
سواره و پياده, و در حال رفت و امد تلاوت می کرد.(1) 


اعالییش یت ماب الاعسال ین مانید این بات سا گر کرده اند 


. امالی صدوق: امام کاظم علیه السلام فرمود: یکی از پدرانم علیهم 
السلام شنید که مردی قل هو الله احد را می خواند؛ پس فرمود: ایمان 
اورد و ایمن شد.(2) 


می گویم: کامل این حدیت در باب فاتحه آمده است. 


8 راوی می گوید از امام رضا علیه السلام در باره توحید سئوال کردم. 
حضرت فرمود: هر کس قل هو الله احد را بخواند و به آن ایمان بیاورد, 
توحید را شناخته است. گفتم: چگونه بخواند؟ فرمود: همان طور که مردم 
هی خوانتد و. به آن اضافه. کند: کدلک. الله. زبی, کذلک. الله. ریی: (جنین 
است پروردگار من (3) 


می گویم: بعضصی احادیث در این باره در باب سوره جحد ذکر شند. 


9 عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام هر گاه قل هو 
الله احد را می خواند. آهسته می گفت: الله احد و چون از قرائت آن فارغ 
مد نم هبار ی کفت: کال اللت رها خفم‌اشت سس .با 9۱ 


عانی الاشباره پامتر خدا صلی اللم. غلیه و اله خومودد انا کسی از 
عرض کردند: چه کسی توان این کار را دارد؟ حضرت فرمود: قل هو الله 
احد یک سوم قران است.(<) 


هی گویم: تفسیر .سور خوخید در کتاب. توجید ذکر ند و در آنجا از اضام 
صادق علیه السلام روایت شد که فرمود: امیر مومنان علیه السلام قل 


له احد را قرا نت کرد و چون از آن فارغ شد, فرمود: «تا مو من لا قو | 
قو ال ی 5 الضزیی غلی الْقوّم الکافرین» ژای اور کسی که جز آو 
نیست بیامرز را و بر کافران پیروزم 
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1 
ون ایا 1 1 19 
4 
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عیون الاخبار 2 : 183 
معانی الاخبار: 191 


گردان ) و امير موّمنان علیه السلام اين را در روز جنگ صفین می گفت و 
نبرد می کرد.(1) 


1. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که یک بار «فْلْ و ال 
احَذْ» را بخواند. گویی یک سوم قرآن و یک سوم تورات و یک سوم انجیل و 
یک سوم زبور را خوانده است.(2) 


سا ی اه فم واه سم[ ی که مرا 
عازم می شوند بدون حضور پیامبر] فرستادند و علی علیه السلام را بر 
[فرماندهی ] آن گماردند. پس فافین که باز گشتند, پیامبر از آرات 
پرسیدند؟ گفتند: همه چیز خوب بود غیير از این که [علی ] در همه نمازها 
برایمان قل هو الله احد می خواند. پس پیامبر فرمودند: ای علی چرا این 
کار را کردی؟ پس حضرت [در پاسخ ] فرمودند: به خاطر محبتم به قل هو 
الله احد. پيامبر صلّی الله علیه و آله فرمودند: آن را دوست نداشتی مگر 
این خداوند عز و جل تو را دوست داشت .(3) 


کل سوه اعالی نون ۶ ایام کی عله لام فرم نویه تیال 1 


ب الاعمال: تا آخر روایت قبل, جز این که در آن آمده است: «کسی که 
ِ هو الله احد را صد بار بخواند.»(6) 


14 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام : هر کس به بستر رود و قل هو 
لاه اه دایص ها واه اه ی ای سای 
کند.(7) 


ص: 444 


1- . توحید: 54 
2- . توحید. 95 
3- . توحید: 3 
4-. در کتاب توحید, عبارت «صد مرتبه» اضافه آمده است. 


کت امالن ف یهت 10 
6- . ثواب الاعمال: 115 
7-. ثواب الاعمال: 116 


یال آمیر ان صاهات الله لیم فرمودنی کسی کف 
هو الله ند را پازده بار در تعقیب نماز صبح بخواند, در آن روز گناهی در 
نی اه تفی. آید ؛ گرچه بینی شیطان به خاک مالیده شود.(1) 


توات: الاعمال» بات اما ما مان مت فل را کقل کرده انسته 
(2) 


6 خوانت الاعمال:؛ اما زضا غلیه السلام. فرمودنده کسی, که قل, هو الله 
احد را بین خودش و جباری قرار دهد, خداوند او (جبار) را از او باز می 
دارد. آن (سوره توحید) را از پیش رویش و پشت سرش و سمت راست 9 
چپش بخواند. پس اگر چنین کند. خداوند خیرش را روزی او (آن فرد 
خواننده سوره توحید) می کند و قوش ( ان جبار) را از او باز می دارد. و 
فرمودند: اگر هر گاه از چیزی ترسیدی, صد آیه از هر کجای قرآن که 
خواستی, بخوان سپس سه مرتبه بگو: اللهم اکشف عنی البلاء: پروردگارا 
بلا را از من رفع بفرما.(3) 


7. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام می فرمایند: کسی که سه روز 
بو ار و در آن قل هو الله احد نخواند, به خود وا گذشته می شود و 
طنابٌ ایمان از گردنش باز می شود. پس اگر در این سه روز بمیرد, به 

خداوند بزرگ کافر بوده است.(4) 


19 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمودند: کسی که یک بار سوره قل هو الله احد را بخواند, گویی یک 
سوم قرآن را خوانده. و کسی که دو بار آن را بخواند, گویی دو سوم قرآن 
را خوانده. و کسی که سه بار آن را بخواند, گویی قرآن را خوانده است. 
(3) 


9 خرائج و جرائح: ابو هاشم گفت: با خودم گفتم دوست دارم بدانم امام 
سجاد در مورد این که قرآن مخلوق است با غیر مخلوق چه می گوید. پس 
به هل رو 


ص: 445 


1-. ثواب الاعمال: 116 
2 . ثواب الاعمال: 116 


3- . ثواب الاعمال: 116 
4 . واب الاعمال: 213 
5 . محاسن: 153 در حدیثی 


کرد و فرمود: آیا به تو نرسیده آنچه از امام حسین علیه السلام روایت 
شده که هنگامی که قل هو الله احد نازل شد., برای او چهار هزار بل 
آفریده شد. پس, از گروهی از ملائکه عبور نمی کرد مگر این که برای او 
تواضع می کردند. و امام سجاد فرمود: این نسب خداوند تبارک و تعالی 
است.(1) 


محاسن: امام صادق علیه السلام فر مودند: کسی که قل هو الله احد را 


بخواند, فقر از او دور می شود و پایه های خانه اش مستحکم می گردد. و 
به همسایگانش سود می رسد ۳4 


0 طب لائمه علیهم السلام: امام صادق علیه السلام می فرمایند: کسی 
که سوره حمد و قل هو الله احد او را شفا ندهد, چیزی او را شفا نخواهد 
داد. و هر نوع بیماری را این دو سوره شفا می دهند.(3) 


اه اه ااعا اس صلب ان ماه ری ای کت فلج 
اد وا با اه ال ده سار ی اه نم 
خداوند هزار دعا برای او مستجاب می کند. و با آیه سوم , خداوند هزار 
خواسته به او می دهد. و با ایه چهارم, خداوند هزار حاجتش را براورده می 
ور کت هر خاحتی تور از فا ارات 9 


نی تدای فطل بن ظفر از آعام ضادق قلیه اسلا نقن می: کته 
که فرمودند: ای مفضل ! از مردم خود را محافظت نما, با بسم الله الرحمن 
الرحیم و با قل هو الله احد. ان را از سمت راست و چپت و از پیش رو و 
پشت سرت و از بالا و پایینت بخوان. و اگر بر پادشاهی ظالم وارد شدی , 
هر و تست ی ی ای کرت از 
نزدش خارج شوی. 


و در برخی روایات دیدم که دعاء بعد از خواندن ده مرتبه سوره کافرون؛ 
روز جمعه, هنگام طلوع خورشید مستجاب است. 


ص : 446 
1- . مختارالخرائج: 239 


این 6272 
3.طب الانمف* 39 


4 . جامع الاخبار: 52 


هی ال اه شام رون کسی که قان هی له اقا ها 
اک( بر او وکیل می کند, که 


امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس هنگامی که از منزلش خارج می 
شود, ده مرتبه قل هو الله احد را بخواند. هم چنان در حفاظت و حراست 
خداوند است تا زمانی که خانه اش باز گردد. 


3. در المنثور: رسول خد صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس قل هو 
الله آحدرا یک باز بخوانده مبیدیی سم فرآن را خراندم: 


و انس گفت: مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد. پس گفت: 
من این سوره قل هو الله احد را دوست دارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند: محبتت به آن تو را وارد بهشت می کند. 


خمانشت کف شتیدم. رشول دا ضلی: اللم. علیه و آلهدمی. فرماشد ادا 
ی ار و ترا رز سس رکه ارنی؟ 
زیرا که آن معادل یک سوم قرآن است: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس قل هو الله احد را پنجاه 


رنه لخد لین الله-غليه و ال فرمودند کشی. کهء هر رود دویست قر که 
قل هو الله احد را بخواند, خداوند هزار و پانصد حسنه برایش می نویسد و 
گناهان پنجاه سال را برایش پاک می کند؛ مگر این که دینی داشته باشد. 


وا .هیا له الله لصو الم و هر کی وا هه و ی 
بخوابد. پس بر سمت راست خودش بخوابد؛ سپس قل هو الله احد را صد 
مرتبه بخواند. پس زمانی که روز قیامت بشود, پروردگار به او می گوید ای 
بنده من از سمت راستت وارد بهشت شو. 

و انس گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله در شام بودند. جبرئیل نازل شد و 
کت با ماه معاویه بن معاویه مزنی مرده است. آپا دوست داری بر او 


نماز بخوانی؟ فرمودند: بله. پس بالش را به زمین زد, همه چیز برای او 
لرزید و به زمین 


ص: 447 


جسبید و جایگاه پیامبر را برای ایشان بالا برد. پس بر او نماز خواندند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: از چه چیز اين فضیلت برای معاویه 
آمده؟ دو صف از فرشتگان بر او نماز خواندند که در هر صف ششصد 
فرته بوضر آعیر یل | کفت با وا فل وله احدوان زا ور سا 
ایستاده و نشسته و در حال امدن و رفتن و خوابیدن می خواند. 


و انس گفت: در تبوک با رسول خدا صلّی الله علیه و آله بودیم. روزی 
رای را اه بود, 
ندید بودیم. یس رسول خدا| صلی الله علیه و اله داشت از نور و 
نورانیتش تعجب می کرد که جبرئیل علیه السلام نزد آف- امن از جبرئیل 
پرسید: : چه شده که برای خورشید شعاع و نوری طلوع کرده که در گذشته 
آن (نور و شعاع) را ندیدیم که طلوع کند؟ جبرئیل گفت: به این دلیل است 

اخزون ر هت امه نی هریم اش او هی مان فر ۱ 
به سوی او فرستاد که بر او نماز بخوانند. فرمودند: ای جبرئیل ! برای چه 
این چنین است؟ کر قل هو الله احد را زیاد می خواند. در حال 
ایستاده و نشسته و راه رفتن و در لحظات روز و شب. ان را زیاد بخوانید, 
تین یت که ان نست: دورد اد تماشت: ۵ هو کنشن: ارخ | پنجاه مرتبه 
بخواند, خداوند برای او پنجاه هزار درجه بالا می برد. و پنجاه هزار گناه را 
از او می ریزد. و هر کس بیشتر بخواند, خداوند بیشترش می کند. جبرئیل 

: آیا می خواهی زمین را برایت بگیرم تا بر او نماز بخوانی؟ فرمود 
یس ترامسا واه 


سل تخد صلی الله علیمو ال فرهندنه هر کدف هو الله شم را ند 
مرفبة بخوات کنام:شخان.سال سرانتن دی می وا حر اد هار اکتا 
دوری کند: خون [ریزی (قتل)], اموال و فرج ها و شراب ها. 


پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: هر کس با طهارتی مثل طهارت نماز, 
قل هم للم ای | و مره بات و آخوانشی ا را عفر حهد آغار 
کند, خداوند با هر حرف ده حسنه برایش می نویسد, و ده درجه برایش بالا 
می برد و صد قصر برایش می سازد. و مثل این است که قران را سی و 
سه بار خوانده است. و ان دوری از شرک و در محضر ملائکه بودن و 
دور کنتد ۵ سطان است :ین صدایی اطر اف 
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عرش دارد که صاحبش را متذکر می شود تا زمانی که خدا , به او نگاه کند؛ 
هراس که هگا کنو سوه ام اما اب نج کید 


توا فان الم هو اه رم وه یه خی آنشت: کف که ان ها سا 
همراه ایمان, بیاورد؛ از هر کدام از درهای بهشت بخواهد وارد می شود. و 
با حور العین ازدواج می کند: کسی که قاتلش را ببخشد, و با اغوش باز 
دینی را بپردازد, و در تعقیب هر نماز واجبی ده مرتبه قل هو الله احد را 
بخواند. ابوبکر گفت: ای پیامبر خدا, یا یکی از آنها؟ (به یکی از این سه کار 
هم آن-یاداشن تعلق.عی کیرد؟) فرهودند: با تکی از انها: 


توا ی ال اه ی الم رون کی که فل هه الله تسده 
روز پنجاه مرتبه بخواند. روز قیامت ندا داده می شود: ای ستایش کننده 
خدا, وارد بهشت شو. 

سول خدا صلی الله علیه,و آله. فرمودند: قلل هورالله: اجد معادل یک سوم 
فایوکدا صلی لاه هی ال رون کی که قراس کر 


نام خدا را ببرد (فراموش کند بسم الله الرحمن الرحیم بگوید)؛ وقتی که 
اش سایق هو اللم احد | بخواید. 


زتجول خذا ضلی, الله-غليه. .و ال فرموونت هر کس :فل, هو اللت احمرا 
دمایی ک راید شاه ات مین انیت ففر ان اه آن ات 
همسایگان دور می شود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس قل هو الله احد را 
بخواند. گویی یک سوم قرآن را خوانده و هر کس قل يا ایها الکافرون را 
بخواند, ۳1 یک چهارم قرآن را خوانده. 


پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس قل هو الله احد را در 


ششاری اش که نن آن عی میرم بخ اند : در قبرش گرفتا ر بلا نمی شود و از 
فشار قبر در امان است. و روز قیامت فرشتگان او را با دست هایشان می 


برند تا او را از صراط به سوی بهشت روانه سازند. 
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ابن عمر گفت: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله در سفری, نماز صبح 
برایمان خواند. پس در رکعت اول قل هو الله احد, و در رکع دوم قل یا ایها 
الکافرون خواند. وقتی سلام داد, فرمود: یک سوم قران و یک چهارمش را 
گزاسان خوا تدم 


ابو امامه گفت: جبرتیل نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله آمد. در حالی 
که در تبوک بود. پس گفت: ای محمد, بر جنازه معاویه بن معاویه مزنی 
شاهد باش. پس رسول خدا خارج شد و با جبرئیل هفتاد هزار فرشته فرود 
آمد, بال راستش را بر کوه ها قرار داد, پس تواضع کردند و بال چپش را 
برر زمین قرار داد پس تواضع کرد تا ی ی 
کر ماسعا باامری رگا ید اممتا توا این 
تمام شد, فرمودند: ای جبرئیل, چه چیز معاویه بن معاویه مزنی را به این 
مقام رسانده است؟ عرض کرد: با خواندن قل هو الله احد در حال ایستاده 
و نشسته و سواره و راه رفتن. 


سعید بن مسیب گفت: مردی از صحابی رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
بود که به او معاویه بن معاویه مزنی می گفتند. امین خذاضلی الم علیه 
و آله برای غزوه تبوک خارج شدند در حالی که او سخت بیمار بود. پیامبر 
خداصای لاه علیه و اوه وش کرو سپس جبرئیل او را دید, گفت 
معاویه بن معاویه مزنی مرده است. پس پیامبر صلی الله علیه و اله 
تازاحت. شندنن.. جیرئیل کف ابا آمی: خواهن: قبزش..را. تشانت: دهم؟ 
فرمودند: بله. 1 زد, کوهی باقی نماند مگر این که فرو 
۳ تا 0 7۳ ِِ ۳ شد, فرمودند: ۳ ۳9 
معاویه با چه چیز به این مقام و منزلت نزد خدا رسید؟ عرض کرد با قل هو 
الله احد. آن را در حال ایستاده و نشسته و راه رفتن و خوابیده می خواند. 
و من بر امت تو می ترسیدم تا این که این سوره در بینشان نازل گشت. 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس در تعقیب نماز واجبی 
یه ال تیه فل هلاه احم تحار خی ی هرا ره سین 
به بهشت,؛ , منع نمی کند. 
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رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: جبرثیل در بهترین صورت. خندان 
هعشا نکر رد من امه بش. کفت: ای فخمدر خداوندبلید هر نیم بلیی ننه 
ترین به تو سلام می رساند و می فرماید: هر چیز نسبی دارد و نسب من 
ق ال احه اه هر مسا ات تون ایس وال که ون 
الله احد را هزار بار در عمرش خوانده باشد, او را ملازم خانه و خود و 
اقامت در عرشم می کتم. دک ۳ 1۳۱۱۳۱ 
شفیع او می شوم. و اگر بر خودم قسم نخورده بودم که هر کسی چشنده 
مرگ است, او را قبض روح نمی کردم. 


امام علی علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل کردند که 
فرمودند: هر کس قصد سفری کند. چهارچوب خانه اش را بگیرد و یازده 
مرتبه قل هو الله احد را بخواند؛ خداوند تعالی نگهبان آن خواهد بود تا 
بازگردد. 


بات ها ضلی الله علیه ده الق رم دنو هر کش هه ای نماد شرت ول 
از اين که با کسی سخن بگوید. دو رکعت نماز گزارد. در رکعت اول حمد و 
قل يا ایها الکافرون, و در رکعت دوم حمد و قل هو الله احد بخواند. همان 
گونه که مار از پوستش خارج می شود. از گناهانش خارج می گردد. 


فتقو »که صلی الله یه و الم فرمودنی کی کف ی ار نما میم 
بخواند؛ خداوند به واسطه ۳ او را تا حمعه بعد, از بدی پناه می دهد. 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس قل هو الله احد را 
بخواند, گویی یک سوم قرآن را خوانده. و هر کس آن را ده بار بخواند, 
خداوند قصری در بهشت برایش بنا می کند. ابو بکر به ایشان گفت: 
بنابراین زیاد می خوانیم. پس فرمودند: خداوند بزرگ تر و نیکو تر است (از 
بهشت و قصرش) و آن را دو بار تکرار کردند. 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس قل هو الله احد را 
بخواند, گویی یک سوم قرآن را خوانده. و هر کس قل هو الله احد را سه 
مر تبه بخواند, گویی همه آنچه را خدا| نازل فر موده, خوانده است. 
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تن لها تضلی الله غلیهو الم قرمووتمه هر کس فا هو الله احد را یک 
بار بخواند. برکت می يابد. و هر کس دو بار بخواند, خود و اهل خانه اش 
برکت می پابند. و هرکس سه بار بخواند, خود و اهل خانه و همسایگانش 
برکت می پابند. و هر کس آن را ده بار بخواند با پیامبران مجتمع می شود 
و در جوار آنان است ؛ همان گونه انگشت وسط دست و انگشت ابهام به 
یکدیگر پیوسته اند و در کنار هم می باشند. و هر کس صد بار آن را بخواند 
گناهان بیست و پنج سال بر او بخشیده می شود جز دین و خون. و هر کس 
دوپست بار بخواند, گناهان پنجاه سال , بر او بخشیده می شود. و هر کس 
چهارصد بار بخواند, اجر جها رضد شهید ۳ دارد که هر کدام از اسبش به 
زمین افتاده, خونذش ريخته شده. و هر کس هزار بار بخواند, نمی میرد تا 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: کسی که قل هو الله احد را 
بخواند. گویی یک سوم قرآن را خوانده. و هر کس دو بار آن را بخواند, 
کوبن دو سوم قرآن را خوانده. و هر کس سه بار آن را بخواند, خویی 
بالبداهه همه قرآن را خوانده است. 
امین شدا ضلی الله علیه:و الم فرمودنه کشت کف فل هه ال احذ را هر ار 


مر تبه بخواند, نزد خدا| دوست داشتنی تر است از هزار اسب لجام زده 
شده زین شده در راه خدا. 


کعب الاحبار: هر کس قل هو الله احد را بخواند, خداوند گوشتش را بر 
کفعت هتفر از :هرا بخواهند در بهشت. فر ود مین آبتده نشمیدرو کستی. که 
هر روز دویست مرتبه قل هو الله احد بخواند. 


9 نماید, و2 بیشتر ۹ بر 1 واجب می شود و پا پیامبران 
است و از شیطان حفظ می گردد. 


تاسو ضصت الم یو له رس ی کس هار ای فا و لته تم 
بخوانده تس ی شی: با خداوید معاهله کردم است ,هم اما عاسان ها 
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پيامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: هو کنن سین بار. قل .هو آلله :اخد 
بخواند, خداوند برائت ه از آنش؛ امان از عذاب. و یز امان در روز فزع 
بزرگ (روز قیامت) را برایش می نویسد. 


تس دا صای ال يم و الم ری هرهاق اور سای ول 
هو الله احد بخواند, خداوند فقر را از او دور می کند و خیر خانه اش تا 
جایی زیاد می شود که بر همسایگانش نیز جاری گردد. 


انس می گوید: وقتی ناقوس می زنند, خشم خداوند عر و جل شدید می 
شود. پس ملائکه فرود می آیند و قطعه های زمین را می گیرند و پیوسته 
قل هو الله احد می خوانند تا خشمش آرام گردد. 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس عصر عرفه هزار مرتبه 
قل هو الله احد بخواند, خداوند عر و جل هر چه او بخواهد به او می دهد. 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: هر کس قل هو الله احد را ده 
بار بخواند, خداوند قصری در بهشت برایش می سازد. عمر گفت: بنابر این 
قضر‌ها را اد ینس شاهیر دا صلی الله یه مراله عر نموه خداوند 
نیکوتر و بهتر است يا فرمودند: با نیکوتر و وسیع تر است. 


عاته اس ضلی اللف یه له مردی را به سریه ای فرستاد. برای 
یارانش نماز می خواند و با قل هو الله احد ختم می کرد. هنگامی که 

پر کته این را دای وضو قدااضلی الله علیه و ال بیان کرد نو کمنیده 
از او بپرس برای 9 اين کار را کرد؟ پس [پیامبر] از او پرسیدند, [در 
پاسخ ] گفت: زیرا ان (سوره توحید)/ صفت خداوند رحمان است, پس من 
دوت وا روط آن را ان شاصیر ی ا له الم قوی و نم آ ویر 
دهید خداوند تعالی او را دوست دارد. 


ربیع بن خنیم: :ز سوره ای از کتاب خداست که مردم آن را کوتاه می بینند در 
حالی که من آن را بزرگ و طولانی می بینم. خداوند دوستدارش را دوست 
دارد. و در آن آمیختکین نیست. هر کذام از شما ان را بخواند و ان را 
مشوب به چیزی ننماید (خالصانه بخواند), همان برای او کافی است. 
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انس می گوید: مردی به رسول خدا| صلی الله علیه و آله عرض کرد: 
برادری دارم که قل هو الله احد نزد او دوست داشتنی شده. فرمودند: 
برادرت را به بهشت بشارت ده. 


هل وا ضلین الم یه و اهر هو هر کس فل للم حرش 
تعقیب هر نماز واجب ده مرنبه بخواند, خداوند رضوانش و بخشایش را 
برای او واجب می گرداند. 


ابو غالب غلام خالد بن عبد الله می کوید: شبی کمی نزدیک صبح ابن عمر 
به من گفت: ای ابا غالب ! آیا بلند نمی شوی که نماز بخوانی؟ اگر چه یک 
سوم قرآن را بخوانی. پس به او گفتم: صبح نزدیک است چگونه یک سوم 
قرآن را بخوانم؟ گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: سوره 
اخلاص,: قل هو الله احد معادل یک سوم قرآن است. 


امام لین له اسلا خر نت وتو دص الله ليم و الم فر مود 
هر کس نماز صبح را بخواند سپس صحبت نکند تا قل هو الله احد را یازده 
بار بخواند, آن:قود .کناهی نب اف ترسهه ان ظا ند آماز: اشیت: 


براء بن عازب: هر کس بعد از نمار صبح قبل از اين که با کسی سخن 
بگوید, صد مرتبه قل هو الله احد بخواند, آن روز برای او عمل پنجاه صذیق 
بالا می رود. 


فآ امامٌ علن غلیه: السلام از پیامز ضلن الله علیه :و آله تقل. آزنمت که 

| به فاطمه تزویج کرد, ظرف آبی خواست, پس آب دهان در 
آن تسس را دا ها کرد بر کون موم اون اد و 
او را با قل هو الله احد و معوذتین تعویذ کرد (او را با این دو سوره در پناه 
خدا قرار داد). 


ابن عباس: هر کس دو رکعت نماز به جا اورد و در ان سی مرتبه قل هو 
۳ 39 
در غیر نماز بخواند. صد قصر برایش بنا می شود. و هر کس آن را هنگامی 
که , بر خانواده اش وارد می شود بخواند, از ان به خانواده و همسایگانش 
خیری می رسد. 


عبید الله بن عمر: ابا ایوب در مجلسی بود, در حالی که می گفت: آیا یکی 
ات تقتضا آفی تواند هن کیت بی: وم فران زا بخواند؟ فد ایا کستت مسق 
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انجام دهد؟ گفت: بی شک قل هو الله احد یک سوم قرآن است. پس 
قاس ضان اه 1 هل امتتصسون حالی. که کلام ابا آنفب وا مه 
شنید ند فررمودند: ابو ایوب راست گفت. 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: آیا کسی از شما عاجز است از 
این که هر شب یک سوم قرآن را بخواند؟ گفتند: و چنین چیزی را چه کسی 
می تواند؟ فر مودند: آری, قل هو الله احد معادل یک سوم قرآن است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس قل هو الله احد را 
بخواند تا این که ده بار ان را ختم نماید, خداوند قصری در بهشت برایش 
می سازد. عمر گفت بنابر این زیاد بخوانیم. فرمودند: خداوند بیشتر و نیکو 


پتاشر ای الا یی له رنه با کتن اما عاعز ات که ون 
شب یک سوم قرآن را بخواند؟ پس هنگامی که دید, آن بر آنان سخت آمد, 
فرمودند: هر کس در شبش قل هو الله احد, الله الصمد را بخواند, پس در 
آن شب یک سوم قران را خوانده است. 


ابی سعید شنید که مردی قل هو الله احد می خواند و آن را تکرارٍ می 

نماید. هنگامی که صبح شد. نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و آن را 

براسشان تقزیت کر بسن بیاضر خدا ضلی اللة علفه و آله فزضودند قشم 
به ان کفحخاتم تفردست آوشته بی: ی ان عاو لک سوم فران است: 


تیلست نی ال یی سس راهان فرمووی رای اش 
امد و گفتند: کدام یک از ما بر چنین کاری تواناست؟ پس فرمودند: الله 
اد ها 


ابی سعید خدری: قتاده همه شب را قل هو الله احد خواند. پس این را 
برای پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کرد. فرمودند: قسم به کسی که 
چانم به دست اوست:, بی شک آن معادل یک سوم قرآن است: 


ابو سعید خدری: قتاده بن نعمان به من خبر داد که در زمان ای 
الله علیه و اله مردی بر خواست و قل هو الله احد را کامل خواند و ان را 
تکرار می کرد, 
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وچیزی,بر آن نمی آفزود: هنکافن که .ضتح ند رسول خدا ضلی الله؛ علیه 
وت الا ختر دربن ره دنه .شیک ان فاد ل یک شوه فرآن اشت: 


ابو هریره: وکا ضلی ال هه انس امه شنت مین فان هن 
الله احد می خواند, پس فرمود: واجب شند. عرض کردم: چه چیزی واجب 
شد؟ فرمودند: بهشت. 

سول نقدا صلی الله علیهی اله فومودند خمم شوید تا اسان یک زوم 
قران را بخوانم. پس جمع شدند و برایشان قل هو الله احد خواند. 

پاش ضلی الله. غلمته ال قمودنده هر کنین فلن. هه الله اقو سا نم نان 
بخواند قصری در بهشت برایش بنا می شود و هر کس بیست بار بخواند دو 
موه شا ی الله له ازج فرمودند: هر کس بعد از نماز صبح دوازده 
مرتبه قل هو الله احد را بخواند, گویی چهار بار قرآن را خوانده است. و 
بهترین اهل زمان خواهد شد؛ اگر تقوا پيشه کند. 


از پنامتز دا ضلی: اللف‌غلیه و آلغ ون خوزد فل هو اللف آخخ‌پزشیههشد: 
فرمودند: یک سوم قرآن است. پا معادل آن است. 


تشن وا شلی لاه طسو الم یه فرفی فل هه له اه ی شوا ی 
ان را نیکو و زیبا می کند. فرمودند: بخواه تا به تو بدهند. 

امام علی علیه السلام: هر کس بعد از سپیده دم و در لفظی در تعقیب 
نماز صبح, ده مرثبة فل هو الله. اخد ,بخوانده آن رور کناهن به. اه نمی: رز ند 
گرچه شیطان تلاش کند. 

حمد و پانزده مرتبه قل هو الله احد بخواند, خداوند برای او دو قصر در 
بهشت بنا می کند که اهل بهشت ان دو را می بینند. 

ابن عباس: هر کس در چهار رکعت. دویست مرتبه قل هو الله احد را 
بخواند. هر رکعت چهل مرتبه, گناه پنجاه سال آینده و پنجاه سال گذشته 
برایش بخشیده می شود. 
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اه امن صلی. ال یه مق الق فرش هی موی خی رنه 
دستانشان را جمع می کردند سپس در آن ها می دمیدند. پس قل هو الله 
احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را در آن ها می خواند. 
شین ان ده را به ه.حای بدتشازن که مف وا نشستتد ضی کشتدن نا انا 
از سرو صورتشان شروع می کردند تا پش روی بدنشان. این کار را سه 


و یار صلّی الله علیه و آله کی که 
وارد صیح می شوی و هنگامی که ی لمع فزن هه اللت احفه 


غقیه ین غامز مار ضلی الله علیه و الم فرموو ند آی عقیه ین غاهر: آبا 
به تو نیاموزم بهترین سه سوره ای را که در تورات و انجیل و زبور و قرآن 
عظیم نازل شده؟ عرض کردم: بله, خداوند جانم را فدایت کند. گفت: پس 
قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را برایم 
خواند, سپس فرمود: ای عقبه ! آن ها را فراموش نکن و شبی را سیری 
مکن, مگر این که آن ها را بخوانی. 


و از عبد الله انیس اسلمی نقل است که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
دستشان را بر سینه اش گذاشتند و فرمودند: بگو. پس نمی دانستم چه 
بگویم؟ سپس به من فرمودند: بگو قل اعوذ برب الفلق من شرّ ما خلق تا 
اين که آن را تمام کردم. سپس به من فرمودند: بگو: قل اعوذ برب الناس 
تا آن را نیز تمام کردم. پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: اين 
گونه پناه ببر. و پناه آوردگان حتما ؛ به مانند آن:ها بناج نبرده اند. 


امام علی علیه السلام فرمودند: شبی در حین این یآ مک ایب الله علیه 
و اله نماز می خواندند, دستشان را بر زمین گذاشتند. عقربی ایشان را 
نیش زد. رسول خدا صلی الله علیه و آله او را با کفششان گرفتند و او را 
رن پس هنگامی که تمام شد. فرمودند: خداوند عقرب را لعنت کند, 
نمازگزار و غیر او, پیامبر و غیر او را رها نمی کند. سپس نمک و آبی 
خواستند, آن را در ظرفی ریختند. سیس شروع کردند به ریختن ۳ 
انگشتشان (جایی که عقرب تن تم نویه آن با نمی دنت و با 


فقو تین بر آن تعوید مین حفتید: و در لفظی است: شروع کردند به 
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فالیف ان وق هه ال اه سمل ات افلی هکل آعو یت ناس 


رتتول خدا صلی اللهعلیه. و له فرمودند هر کیسن.قل هو الله اجد را ضد 
مرتبه در نماز پا غیر رز بخواند, خداوند برایش دوری از آتتتن را می 
نویسد. 


زسفل کدا ضلی الله عنم .و له فرجودنهه حا کسی از شما تخوایهر مک 
این که یک سوم قرآن را بخواند. گفتند چگونه کسی از ما بتواند یک سوم 
قرآن را بخواند؟ فرمودند: نمی تواند قل هو الله احد و قل اعوذ برب 
الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخواند؟(1) 


النختتی: رشول خدا ضلی الله غلیم.و آله فرمودنده روز و شب آز غذاب 
می ترسیدم تا اين که جبرئیل سوره قل هو الله احد را برایم اورد. پس 
دانستم که خداوند امتم را پس از نازل شدن: ان غذاب: تخواهد کرد. زیرا| 
آن بی شک نسب خداوند عرٌ و جل است. هر کس خواندنش را بعد هر 
نماز متعهد شود, خیر و نیکی از آسمان بر فرق سرش می بارد. و آرامش 

بر اه قزر ون .]یگ و طنینی اطراف عرش دارد تا خداوند عر و جل به 
ی : پس خداوند به گونه ای او را می بخشد که بعد از آن 
عذابش نمی کند؛ سپس چیزی از خدا نمی خواهد مگر این که به او عطا 
می فرماید ؛ و او را در حفاظت خودش قرار می دهد ؛ و از روزی که آن را 
می خواند تا روز قیامت. خیر دنیا و آخرت برای اوست ؛ و رستگاری و مقام 
و منزلت و والایی به او می رسد؛ و روزی بر او گشاده می گردد؛ و عمر 
برایش طولاتن می. کردده و همه کارهايیش کفایت می شود, و سکرات 
عزگ زا لمی موی ارات یر جات می اوه و از ردان نت 
هراسد, تا ی زمانی که 
مردم به وحشت می افتند. پس روز قیامت؛ اسبی نجیب که از مروارید 
سعفید آفریده شده؛ برایش می ور بر آن سوار می شود با 1 عبور می 
کند تا اسب پیش روی خداوند عرٌ و جل می ایستد, پس خداوند با رحمت 
به بآ نظر .مین افکند, و با پیشت او را خراهی.فی: دارته در آن: (بهشت): هر 
جا که بخواهد جا 
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۷ پس خوش به حال خواننده آن (سوره توحید)؛ بی شک کسی 
فسات که ان وا متفه هک اس راو ع مرخ سس ما سم ان 
صدهزار فرشته را وکیل می کند که او را از پیش رو و پشت سر محافظت 
کنند, و برايش طلب بخشش نمایند, و تا روزی که می میرد برایش حسنه 
بنویسند, و با هر حرفی برایش درخت نخلی بکارند, که بر هر یک از نخل ها 
صد هزار شاخه است که پر هر شاخه به اندازه توده ای شن خرماست. هر 
خرمایی مانند قله ای از قله های هچّر است. نورش میان اسمان و زمین را 
۳ طلای تن اشتت :ای خرها: ان راحوت تین : .3 
بسازند. و بر زمین 9 می رود در حالی که زمین به خاطر او خوشحال 
است. و بخشیده شده می میرد. و هنگامی که پیش روی خداوند عر و جل 
می ایستد. به او می فرماید: چشمت روشن به آنچه از کرامت نزد من 
داری. پس ملائکه از نزدیکی او به خداوند عرٌ و جل در شگفت می شوند. ۰ 9 
بی شک خواندن این سوره دوری ی است. شهن کش ان را بخواند, 
هزاران هزار فرشته شاهدند و خداوند تعالی می فرماید: فرشتگانم ببینید 
بنده ام چه می خواهد در حالی که او داناتر است به حاجتش. و هر کس 
خواندنش را دوست بدارد. خداوند متعال او را از رستگاران پارسا 2 
تویتد: پس هنکاشی که روز قیامت شود, فرشتگان می گویند: 
پروردگار ماء این بنده ات نسب تو را دوست می دارد و 
کسی از شما نماند مگر اين که او را تا بپهشت همراهی نماید. پس همان 
گونه که عروس را به خانه شوهرش می برند, او را به سمت بهشت می 
برند. زمانی که وارد بهنت می شود و ماا نکم فه رجات وا قضرهایشن من 
نگرند. می گویند: این چه چیزی است؟ مقامش والاتر از آنهایی است که با 
او بودند ! پس خداوند عر و جل می فرماید: پیامبران را فرستادم, و کتاب 
هایم را با آنان نازل کردم, و برایشان روشن کردم من سازنده چه چیزی 
هستم؛ برای کسی که به کرامت من ایمان بیاورد. و من عذاب کننده کسی 
هستم که مرا تکذیب نماید. و هرکس مرا اطاعت کند, ,. به بهشت من می 
رسد. و اين گونه نیست که هرکس وارد بهشتم شود به این کرامت و 
نز رخوارن برسد. : من هر کس را به اندازه عملاش پاداش می دهم ؛ "امک 
ار را ات 


ص: 41_59 


شب و روز دوست می دارند. پس به همین دلیل آنان را بر دیگر اهل 
بهشت ِِ دادم. هر کس بر دوست داشتنش (محبت سوره توحید) 
بمیرد. خداوند تعالی می فرماید: چه کسی می تواند بنده ام را پاداش 
دهد؟ منم غنی. من پاداشش را می دهم. پس می فرماید: ای بنده من 
وارد بهشتم شو. پس هنگامی که واردش می شود, می گوید: ات 
مخصوص خدایی است که وعده اش به ما راست بود. خوش به حال کسی 

که خواندنش را دوست داشته باشد. کسی که هر روز سه بار آن را 
بخواند, خداوند تعالی می فرماید: بنده من توفیق یافتی و به انچه می 
خواستی رسیدی؛ این بهشت من است. پس وارد ان شو تا ببینی به خاطر 
قل هو الله احد خواندنت, چه چیز از کرامت و نعمت ها برایت ت مهیا نمودم. 
وارد می شود, پس هزار هزار پیشکار در هزار هزار شهر می بیند. هر 
پس به خواندن آن رغبت داشته باشید ؛ موّمنی نیست که هر روز آن را ده 
بار بخواند مگر این که مستوجچب رضویان خداوند, _بزرگ و و از ز کسانی 
باشد که خداوند تعالی می فرماید: «قأولتک مع الذین عم م ال عم من 
البیینَ و الصدیقین»(1) 


(آن ها در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی ] 
با پیامبران و راستان. + و هر کس بیست مرتبه ان را بخواند ثواب هقتصد 
مردی را دارد که خون هایشان در اه خدا ریخته شده. و بر او و خاندانش و 
مالش و فرزندانش مبارک می گردد (برکت می یابد). و هر کس آن را 
سی بار بخواند, در بهشت همسایه پیامبر صلی الله علیه و آله می شود. و 
هر کس آن را پنجاه بار بخواند, خداوند گناه پنجاه سال را برایش می 
بخشد. ونقن کس ترا و بار بخوانو. اج مار ضد شفند داره و هر کس 
پانصد مرتبه بخواند, خداوند او و پدر و مادرش را می بخشد. و هر کس آن 
را هزار بار بخواند. پس بی شک پاداش خود را به خدا سپرده است. و از 
انش در آضان میناد بدانید با خواندنش, خداوند خیر دنیا و آخرت را می 
دهد و جز سعاتمندان. متعهد به خواندنش نیستند؛ و جز بدبختان از 
خواندنش ابا ندارند. 
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باب صد و بیست و پنجم : ذکر فضایل معوذتین (سوره های فلق و ناس) 


روایات: 


علاوه بر آنچه در باب های پیشین ذکر شد و اين که اين دو سوره چزء قرآن 
است. در ابواب دعا از همین مجلد نیز در باره این دو سوره خواهیم 

در این باب فضیلت سوره جحد و برخی سوره های دیگر نیز ذکر می شود 
پس از آن غافل مباش 


1 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمودند: دلیل نازل شدن 
معوذتین؛ این بود که پیامبر خدا کسالت داشت. پس جبرئیل این دو سوره 
را بر او نازل کرد و به وسیله این دو سوره او را محافظت نمود.(1) 


4 رود ۳ ۱ از ِ باک گرم اما علیه اسلا 
فرمودند: آبن مسعود این کار را با نظر خود انجام داده؛ و این دو سوره از 
قران است.(2) 


3 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس نماز وتر را با 


ود تین فان هو الله: احدبخه ان یه او گفته می شود: ای بنده خداء بر تو 
بشارت باد, بی شک خداوند نماز وتر تو را قبول کرده است.(3) 


4 طب للائمه علیهم السلام: امام صادق علیه السلام فرمودند: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله هر گاه کسالتی داشتند يا به چشم زخم يا سردردی 


ص: 461 
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می شدند, دستش را باز می کرد. سوره حمد و معوذتین را می خواند. 
سپس با دو دستش به صورتش می کشید. پس هر چه درد داشت از میان 


5 طب الائمه علیهم السلام: امام رضا علیه السلام بیهوشی را دید, ظرفی 
آنچد برای او خواست. سپس حمد و معوذتین را بر آن خواند و در ظرف 
دمید, پس از آن دستور داد آب بر سر و صورتش ریخته شود, پس به هوش 
آمدوبه آه فرمودند: هر کز این سماری | به سویت باز تمیق کردد. ۱2 


6 طب للائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: امیر المومنین علیه 
السلام فرمود: جبرئیل به سوی پیامبر آمد و به او گفت: ای محمد ! [پیامبر ] 
فرمود: بله ای جبرئیل, گفت فلان بهودی تو را سحر کرده و سحر را در چاه 
بنی فلان گذاشته. مطمئن ترین مردم نزد خودت و بزرگ ترینشان در 
چشمت و آن که را هم طراز خودت هست, به سوی آن یعنی به سمت چاه 
بفرست تا سحر را برایت بیاورد. گفت پس پیامبر علي بن ابی طالب را 
فرستاد و گفت به سمت چاه [ذروان ] ازوان برو که در آن سحری است که 
لبید ین اعصم یهودی مرا با آن جادو کرده. آن را برایم بیاور. علی علیه 
السلام کفت: .ال وا نت نا عیر 2 
افتادم. پس فرود آمدم که ناگاه با سحر, آب چاه مانند آنیث حنا شد. پس به 
سرعت به دنبال آن رفتم تا به پایینترین قسمت چاه رسیدم. اما به ان 
سحر دست نیافتتم. کسانی که با من بودند, گفتند: چیزی در آن نیست., بیا 
بالا. و گفتم: نه, به خدا قسم, نه دروغ گفتم و نه به من دروغ گفته شده 
(خبر پیامبر به من در مورد جادوی درون چاه دروغ نبوده) و شناخت من به 
نسبت به او - یعنی رسول خدا - مثل شناخت شما نیست. سپس با دقت 
نظر آن را طلب کردم. پس ظرفی را خارج کردم. پس به سوی پیامبر 
صلی الله. علبه: ماله آمدم. فرفود: آنرایاز کن یش آن را باز کردم. تاگاه 
[دیدیم ] در ظرف قسمتی از شاخه نخل است که در دل آن طنابی است 
که تست و بت کرمسنر امین بات جبرئیل آن روز معوذتین را بر پیامبر 
نازل کرده بود. پس پیامبر فرمود: ای,.علی! آن.ها دا بر طناب بخوان. و 
امیرالمومنین شروع کرد, هر آیه ای را که 
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۰-2 . طب للائمه:111 


می خواند یکی از گره ها باز می شد. و خذاوند غر و جل از بیامبرش آنچه 
را که با آن جادو شده بود رفع کرد و او را ؛ به سلامت داشت. و روایت شده 
جبرئیل و میکائیل به سوی پیامبر آمد ند یکی از آن ها سمت راستش 
نشست و دیگری سمت چپ. سپس جبرئیل به میکائیل گفت: ناخوشی این 
مرد چیست؟ پس میکائیل پاسخ داد: اه حادق نشنخه: جبرئیل گفت چه کسی 
او را جادو کرده؟ میکائیل پاسخ داد: لبید بن اعصم یهودی او را جادو کرده 
و تا پایان حدیث را بیان کرد.(1) 


7 طب الائمه علیهم السلام: امام باقر علیه السلام فرمودند: جادوگران جز 
بر چشم بر چیزی مسلط نمی شوند. 


و از امام صادق علیه السلام از معوذتین پرسیده شد که آیا آن دو جزء 
قرآن هستند؟ امام صادق علیه السلام فررمودند: بله از قرآن هستند. یس 
مرد [سوال کننده ] گفت در قرائت ت آبن مسعود - و نه در نسخه مکتوبش - 
آن دو از قرآن نیستند. امام صادق علیه السلام فر مودند: ابن مسعود 
اشتباه کرده یا فرمودند: آبن مسعود دروغ گفته. آن دو سوره جزء قرآنند. 
آن مرد گفت پس آن ها را در نوشته قرآن بخوانم؟ فرمود: آری, آبا فعتاه 
معوذتین را می دانی و می دانی در مورد چه چیزی نازل شدند؟ لبید بن 
اعصم بهودی رسول خدا را جادو کرد. ابو بصیر به امام صادق گفت: نزدیک 
بود که سحرش کارگر افتد ! امام صادق علیه السلام فرمودند: ار پیامبر 
می دید که آمیزش می کند در حالی که واقعا آميزش نمی کرد. و در را می 
خهاست اما ان زا هن دید تا این که.سا دس آن ا: لخن کند: و سحجر 
واقعیت دارد. و سحر جز بر چشم و فرج مسلط نمی شود. پس جبرئیل به 
سوی او آمد و اين قضیه را : به او خبر داد. پس علی را خواست. و او را 
فرستاد تا آن جادو را از چاه [ذروان] ازوان طبیرون بیاورد و حدیث را با 
تمام مطول بودنش تا پایان بیان نمود.(2) 


9. دعوات راوندی: امیر المومنین_ علیه السلام فرمود: عقربی پیامبر صلی 
الله غلبه:ه الهدرا تن رو بسن آبی خواست و-خمهد و معوذتین را بر آن 
خواند. سپس 
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1- . طب الائمه: 113 و این قضیه را مجمع البیان 10: 568 و الدر المنثور 
6 : 417 ذکر کردند. 


2 . طب الائمه: 114 


خر اف از آرحشیده شین مک خواننت: ان زابه ات اضافه کرو و 
شروغ کرد به خاراندن آن موضع [نییش عقرب ] تا [درد ا ۳۱۳ شد. 


ید و و نا رس 
و ود دی کرد پس آن را برای او بازده گره زدند و آن را در پوستی از 
طلع گذاشتند (فرمود: : یعنلی پوست بادام.) سپس آن را وارد چاهی کردند 
که در دشتی در مدینه قرار داشت. و در پلکان چاه زیر سنگ مخصوص آب 
کشیدن از چاه, گذاشتند. ی 
نه می شنید و نه می دید و نه با زنان همبستر می شد. پس جبرئیل بر 
فرود آمد و معودتین کبر با آو نازل. ند و کفت: اف" مخمد 9 
است؟ فرمود: نمی دانم. من در حالی هستم که می بینی. جبرئیل گفت: آم 
عبد الله و لبید بن اعصم تو را جادو کردند. و او را از سحر و این که آن 
ار آکان ات یس حریای وا شم ال الرجس 
الرخیهقل آخود شیت الفای یام بر ان را انش گرفی‌تاز هو 
هم چنان جبرئیل یک ایه می خواند و پیامبر نیز می خواند و گرهی باز می 
شد تا اين که یازده ایه بر پیامبر خواند و یازده گره باز شد. پیامبر نشست 
و امپر الممنین علی بن آبی طالب وارد شد, پس پیامبر آنچه را جبرئیل از 
آن آگاهش ساخته بود به او خبر داد و گفت برو و جادو را برای من بیاور. 
امیر الممنین بیرون رفت و آن [سحر] را برایش (پیامبر) آورد. پیامبر به 
آن:دفتتور ینف ارس شوت بعد آب دهان بر آن انداخت و به سوی 
لبید بن اعصم و ام عبد الله فرستاد. پس فرمود: چه چیز شما را به آنچه 
0 فرا خواند۱ شیش تیافیو«ضلی. الله: غلیه ور ال لبید,.ر۱ ۱ 
فرمود: خداوند تو را سالم از دنیا بیرون نکند. و [لبید] ثروتمند بود و مال 
زیاد داشت. نوجوانی که گوشواره ای به قمیت یک دینار در گوشش حرکت 
می کرد ؛ از کنارش رد شد. پس او را به خود جذب کرد. گوش نوجوان را با 
آن سوراخ کرد و آن را گرفت و دستش قطع شد و در جا مرد. 
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0 التر الفتتد عنظله الشدخشسی کفت یه عکرهه کفتم؟ بر آی: حروهین 
نماز می خوانم. انا ها کل اعوه فری الفله ول آعود چرت:النابتن 
بخوانم؟ گفت: با ان ده ستفره بخوان: زیرا آن :ها جر فران فن باشند: 


و عقبه بن عامر گفت: عرض کردم: ای پیامبر خدا! سوره یوسف و سوره 
هود را برایم بخوان. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای عقبه ! 
قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخوان. پس تو هرگز سوره 
ای دوست داشتنی تر از آن دو نزد خدا و رساتر از ان دو نمی خوانی. و 
اگر می توانی فقط ان دو را بخوانی, انجام بده. 


و ابی حایس جهنی نقل کرد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: ای ابا حابس! آیا تو را از برترین آنچه پناهندگان به آن پناه می 


برند, آگاه نسازم؟ عرض کرد: بله ای رسول خدا. فرمود: قل اعوذ برب 
الفلق و قل اعوذ برب الناس. آن ها دو تعونذ هشتتد. 


و اف شعید خترق فتاه پیاضر صلی الله هوالع و شاه بهخاطار جوم 
زخم جن و انس تعوید استفاده می کرد ما که وین نازل شد, آن 
دو را گرفت و هرچه غیر آن ها را رها کرد. 


و از ابن مسعود نقل شده : پیامبر خدا ده صفت را ناخوش می داشت : 
زردی یعنی کهنگی, تغییر محاسن, پارگی شلوار, انگشتر طلا پوشیدن. حرز 
و تعویذ بستن مگر با معوذتین, زدن با کعاب (نوعی وسیله بازی عرب در 
دوران جاهلیت), زینت ارایی برای غیر همسر, ارضا شدن از راه حرام و 
بی بند و باری پسر جوان غیر محرم. 


پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: پس از هر نمازی معوذتین را 
بخوانید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه وآله و سلم فرمود: هیچ سوال کننده ای نیرسیده 
و هیچ پناهنده ای پناهنده نشده به مثل آن دو, یعنی معوذتین. 
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و عقبه بن عامر گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه واله وسلم فرمود: ای 
عقبه ! قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخوان. زیرا هرگز بلیغ 
ار ان تن ای وان 


بات فا ضلی. ال یه ای و سای موم اد نوی یی ری 
سور ها شو دا کل اغ سرت افلم فا عون رتست 


هر دو [رکعت ] معوذتین خواند. سپس فرمود: ای معاذ! شنیدی؟ عرض 
کردم: بله. فرمود: چه کسی مثل ان ها را برای مردم می خواند؟ 


۱ ۱ 
را گرفت و فرمود: بخوان. عرض کردم پدر و مادرم به فدایت, چه بخوانم 
فرمود: قل اعوذ برب الفلق. سپس فرمود: بخوان. عرض کردم: پدر و 
مادرم به فدایت, چه بخوانم؟ فر مود: قل اعوذ برب الناشنم وه هر کر فتل ان 
را نخواهی خواند. 


ثابت بن قیس شکایتی داشت. پس در حالیکه مریض بود. نزد رسول خدا 
صلی الله علیه واله و سلم رفت. پس او را با معوذتین دعا کرد و آب دهان 

بر او ریخت و فرمود: خداوندا ! ای پروردگار مردم ! گرفتاری را از ثابت بن 
قیس بن شماس برطرف فرما. . سیس خاکی از همان وادی خودشان. یعنی یعلی 
وادی بطحان گرفت, انا در ایت-ریخت وت امه توشاند. 


عامر بن جهنی گفت: در سفری با پیامبر صلی الله علیه و آله سلم بودم. 
هنگام طلوع فجر اذان گفت و بلند شد و مرا از سمت راستش بلند کرد. 
سپس معوذتین را خواند. پس هنگامی که تمام ‏ شد. فرمود: چگونه دیدی؟ 
عرض کردم: دیدم ای پیامبر خدا. فرمود: تلتن. آن ها (مغودنین) را هر گاه 
که می خوابی و بیدار می شوی بخوان. 


پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم به عقبه بن عامر فرمود: قل اعوذ 
برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخوان. زیرا آن ها دوست داشتتنی 
ترین [سوره های ] قران نزد خداوند هستند. 

عقبه بن عامر گفت: در سفری مرکب رسول خدا صلی الله علیه و آله 


سلم را راه می بردم. پیس فر مود: ای عقبه, ایا بهنرین سوره هایی را که 
خوانده شدند به تو 
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نیاموزم؟ عرض کردم: بله. فرمود: قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب 
الناس. پس هنگامی که پیاده شد نماز عصر را با آن دو خواند. سپس 
فزمود* ای عقبه | چگونه می بیئن ؟ 


اش مین الک کارت ام کبده وا موی لاه قلیع و له وی سا و بو 
استری شد که ایشان را با اواز پیش می راند. پس او را گرفتند و به مردی 
ساکت ند رام افاد. 


اه رقف 7 7 بر 
آن سوار شو و آن را رام کن. و زبیر می ترسید. به او فرمودند: سوارش 
شو و قران بخوان. گفت: چه بخوانم؟ فرمودند: قل اعوذ برب الفلق. پس 
قسم به کسی که جانم به دست اوست بلند نشدی که به مثل ان دو سوره 
نماز بخوانی. 


و از عایشه است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر گاه 
شکایتی داشت. بر خودش معوذتین را می خواند و اب دهان می ریخت با 
می دمید. 


1 دم ره ی برب ۴ 
خوانی, پس بگو: به پروردگار مردم پناه می برم. 
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باب ضه و پیست و شنم ۲ دهای خقم قرآن 
, اضافه بر آنچه در باب های دعا در این جلد آوردیم 


می گویم: به خط شیخ بزرگوار محمد بن علی بن الجبعی - خدا رحمتش 
کند - دعای ختم قران را یافتم که از خط شیخ شمس الدین محمد بن مکی 
- خدا رحمتش کند - نقل شده. و گفته او از مصحفی نقل کرده, در حرم 
مطهر کاظمی جوادی, که درود و سلام خدا بر ان ها باد. 


به نام خدای بخشنده مهربان. راست گفت خدایی که بالاترین راستگویان 
است. به زبان آورنده همه سخن گویان. پیامبران اف سروران مردم 
عنم الجلام برساندندد بزورد کارا با فرآن:بزری‌ما را سوه.بخش وبا آبات 
و دذکر حکیم (قرآن) ما را هدایت کن. و خواندنش را از ما قبول کن که بی 
شک تویی همان شنونده دانا. و با آن به صورت هایمان نزن ای پروردگار 


جهانیان. 


خدایا, همان گونه که ما را از اهلش قرار دادی, و وه قضاتتر. زر کر 
بخشیدی, و برای حملاش ما را انتخاب کردی, و با ان ما را هدایت کردی, و 
به وسیله آن ما را به پایان خواسته رساندی. و به وسیله آن. روز قیامت 
ما را شاهدان بر امقّت ها قرار دادی؛ پس ما را از کسانی قرار بده که با 
دستورانش بهره می برند, و با نواهی ان بازمی دارند, و با حلالش راضی و 
قانع اند, و به آیات متشابهش ایمان دارند؛ تا به برکت آن گناهانمان را بر 

ما ببخشی, ۰ و به خاطر خواندنش توابمان را بسیار گردانی, و به وسیله آن 
بلاها و آفات روزگارمان را از ما بزدایی؛ به رحمتت ای رحیم ترین رحیمان. 


پروردگارا ! همان گونه که یاری بر حفظش را روزی ما کردی, و زبان 
هایمان را برای تلاوت لفظش نرم نمودی؛ پس تدبر در معانیش را نیز 
روزی ما فرما. و برای عمل ۱ ۱ ۳۳۱ ۳۹ ۱۱۱ 
و ما را از اطاعت کنندگان امر و 
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نهی هایش قرار ده و سینه هایمان را با نورهای سوره هایش گشاده فرما. 
وت فتاه آن: از تاریکی های شرک و پیروی فراخوانندگانش به ما پناه 
د0. و برای تلاوتش در روزها و شب های زور کات‌هان یه ما ثوابی عنایت 
فشها که رهفه کرقه شود کان: « اند انش را فا بیرق جه-رحننت. آخ 
رحیم ترین رحیمان. 


پروردگارا, با آیاتی که در کتابت تفصیل دادی ما را کر از 
وسیله آن, در دیگر زمان ها, ما را بر طاعتت مجتمع کن. و ما را از همه 
سختی ها و ناخوشی ها.؛ با آنن بناه دم. ما 2 
مرتکب شدیم, بر ما ببخش. و حوادث ناگوار را به حق آن از ما برطرف 
بفرما. و هنگام رویایی با مرگ, با ان, ما را با بشارت رو به رو کن. به 
رحمتت ای مهربان ترین مهربانان. 


پروردگارا, از تو می خواهیم که به وسیله آن, قلب های ما را از آلودگی 

عصیان پاک نمایی. و به خاطر ان کناهان داخل در محل های خواری را بر 

ما بپوشانی. و به وسیله آن ما را از فتنه ها در دین ها و جسم ها محافظت 

تقانیت: و هنگام تنهایی در تنگ ترین مکان, وحشت ما را با آن آرام نمایی, و 

نو آال.فی کننده بة وسنله. ارن: 0 
به ما تلقین فرما, به رحمتت ای رحیم ترین رحمیان. 


0 قا راز کاب قاری کم همرت مان دارم مس نم 
زا دارند وجقوفش را مراعات: هت تمایند و دشتورهای: واجتش زا اطاعت 
می نمایند و از موانعی که از آن نهی شده, مانع می شوند. و از کسانی که 
با نور آگاهی هایش, نورانیت کسب فی:. کنند: و با پاداش ذخیره هایش 


توشه می آندوزند, به رحمنت ای 7 ترین مهربانان. 


گناهان گذشته مان و حافظ بقیه عمرمان قرار ده. 

خداوندا ! به وسیله آن ما را خوشبخت نما و بدبخت نکن و ما را به وسیله 
ان عزیر فرما و خوار نکن و به وسیله آن ما را بالا ببر و حقیر ننماء و به 
وسیله آن ما را ثروتمند فرما و محتاح نفرما. 


پروردگارا ! آن را کشت دهنده اعمال ما؛ 9۷9 رحمتت؛ بازدارنده از همه 
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خذاو‌نداه-به خاظر ان کاهان کرمدرا ای ما شا زونه خاطر ان غیت 
های زشت را بر ما بیوشان. و به اه آن.ها زا به هن کوست. ارشتی 
برسان. و پروردگارا به وسیله آن [غم را ] از ما و هر غم زده ای دفع 
بفرما. به رحمتت ای رحیم ترین رحیمان. 


پروردگارا! ما را از کسانی قرار ده که 0 با او خوب همراهند و 
حرمتش را از مواضع تهمت پاس می دارند. و منژه می دارند ارزشش ر 
از الودعت اهاز ان مان ,حافی کرو باس مشاه آنسا را ان همه 
بدی ها محافظت بنمایی. 4 واتنطظه آن.ما دا از مه مملکه هادیر فان و 
وا را 
آن ما را از همه آفت ها کفایت فرمایی. 


خداوندا! با کتابت ما را از آلودگی گناهان و اشتیاه ها پاک بفرما. و با 
آقاد ترا ره آخن اند د:: بر ما منت نه. و هنگام وارد شدن مصیبت ها 
به ما صیر جمیل ارزاتی بقرما تا با این ختم ما (ختم قرآن) خیر دنیا و 
آخرت برای ما جمع گردد. که نو شایسته پاس داشتن و شایسته بخشیدنی. 
خدایا اين ختم ما را مبارک ترین ختم ها, و این ساعت ما را بزرگوارترین 
ساعت ها قرار ده. و به خاطر آن [ختم قرآن و ساعت شریف ختم ] گناهان 
کته و آندم ها را بو به‌واشطه آان.با کیکوتربن درودها خر ما رود 
فت و افات صالات اما ما ال 


پروردگارا! اين ختم ما را ختمی مبارک قرار ده که وبال [گناهانمان ] به 
واسطه آن فرو ریزد. و رزق های ما را به وسیله آن جاری سازی. و 
مامتها ابا آن سمش ی ردام وا کت نی ها وا ان حمم هاریب 
فقر ما را به واسطه آن غنی سازی. ۵ فلا فتی: مایا ما ان امضا تخایی: و 
به خاطر آن, گناهانمان را ببخشی و عیب هایمان را بپوشانی, به رحجمتت 
ای رحیم ترین رحیمان. 


پروردگارا, قسم به قران برای ما گناهی را باقی مگذار, مگر اين که ببخش 
و نه غمی جز این که گره گشایی و نه دینی, مگر این که ادا نمایی. و نه 
عیبی, مگر که بپوشانی. و نه مریضی, جز این که شفا دهی. و نه مرده ای, 
جز این که بر او رحم کنی. و نه فاسدی, مگر این که او را اصلاح کنی. و نه 
گمراهی, مگر این که او را هدایت کنی. و نه دشمنی؛ محر این که او را به 
هلااکت برسانی. و نه قیمتی, مگر اين که آن را ارزان تصانی: و نه 
تم نی یرانق که ان با انا گردایی هرن 
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مگر اين که او را توفیق دهی. و نه کوچکی. مگر اين که او را بزرگ 


گردانی. و نه حاجتی از حاجت های دنیاء مگر این که در برآودنش ما پاری 
نمایی؛ به رحمتت ای رحیم ترین رحیمان. 


پروردگارا. سربازان اسلام و سوارانش, و حامیان دین و دلیرانش, و پاوران 
دین و یارانش را یاری بفرما؛ تا عژت دیلنت را افزایش دهند و پایه هایش 
را استوار نمایند و کفر را در هم ریزند و استحکامش را در هم شکنند و 
تخت پادشاهی و سلطنتش را از جا بر کنند. خداوندا! برای اسیران 
مسلمان, از جانب خودت فرجی فراهم ساز و برایشان مسبب راه خروجی 
به سوی خانه مسلمین باش , به رحمتت ای مهربان ترین مهربانان. 


خداوندا, دشمنان ما اگر راه خشکی می پیمایند آنان را در زمین فرو بر و 
اگر راه دریا می پیمایند, آنان را غرق نما و با سنگ داغ و شمشیر تيزت 
آنانترا تن ؛ به رحمتت ای رحیم ترین رحیمان. 


پروردگارا ! هر کس برای ما بدی می خواهد پس آن را به خودش بازگردان 
و هر کس مکرو حیله ای به ما دارد, پس تو برای او مکر داشته باش. و هر 
است و نیکی اش همیشگی. ای کسی که هميشه کریم بوده و هميشه 
رحیم می ماند. 


خداوندا ! تو به خواسته های ها آکاهی: ان .ها را مزاووده گردان بویت 
اگاه به درون های ما؛ پس ان ها را اصلاح بفرما. و نویی دانا به گناهان ما 
پس ان ها را ببخشای؛ به رحمتت ای رحیم ترین رحیمان. 


خدایاء ما و پدران و مادران و برادران و خواهران و استادان و معلم های 
خوب ما و همه مسلمانان را ببخش: به رحمتت ای رحیم ترین رحیمان. 


پروردگارا, در دنیا به ما نیکی عطا بفرما و در آخرت نیز نیکی به ما عنایت 
فرما. ور ها ار غذات قبر ه عدات انش نگام دار ای رحیم 
ترین رحیمان. و آخرین دعای ما این است که حمد مخصوص توف عار: 
جهاسان استت 
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حروف مقطعه و اين که قران از باب به در می گویم دیوار تو گوش کن 
نازل شده و این که در ان عام و خاص و ناسخ ومنسوخ و محکم و متشابه 


است 


- هو الدی یرل یک اکتا ملة آیاث ُخکماث هش أَمٌ الکتاب و أحژ 
ختشایمات قأقا اذین في فلویهم َنخ قتلیفون ما تشانه مه اْیفاء لته و 
انتغاء توبله و ما تلف توب ال ال الرّاسخُون فی الم تَفولونَ ما به 


کل من عند با و ما کر الا اولوا لباب (1) 


(اوست کسی که این کتاب [قرآن ] را بر تو فرو فرستاد. پاره ای از آن, 
آیات محکم [صریح و روشن ] اشت: ان ها اساس کتابند و [پاره ای ] دیگر 
متشابهاتند [که تاویل پذیرند]. اما کسانی که در دل هایشان انحراف است 
برای فتنه جویی و, طلب تاویل آن آبه دلخواه خود ] از متشابه آن پیروی 
می کنند, با آنکه تاو‌بلیتن را جز خدا و ريیشه داران در دانش کسی نمی 
داند. اانان. که‌ا ی گویند: «ما بدان ایمان آوز تنم همه [چه محکم و چه 
متشابه ] از جانب پروردگار ماست». و جز خردمندان کسی متذکر نمی 
شود ) 
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1-. آل عمران/7 


روایات: 


مایا تا توص مد ام صای فا مر 
کردم: ای پسر رسول خداء معنای فرموده خداوند عر و جل که می فرماید: 
الم و المص و الر و المر و کهیعص و طه و طس و طسم و یس و ص و حم 
و حم عسق و ق و ن. چیست؟ امام علیه السلام فرمودند: اما معنای الم 
در اول بقره این است که منم الله ملک. اما الم در اول ال عمران معنایش 
این است که منم الله مجید. و المص معنایش این است که منم الله مقتدر 
صادق. و الر معنایش این است که منم الله رئوف. و المر معنایش این 
است که منم الله زنده کننده میراننده روزی دهنده. و کهیعص معنایش این 
است که من کفایت کننده هدایت کننده ولی دانای صادق هستم. و اما طه 
نامی از نام های پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم است و معنایش این 
است که ای طالب حق و هدایتگر به سوی آن قرآن برای این به سختی 
بیفتی بر تو نازل نشده بلکه برای این است که به وسیله ان سعادتمند 
گردی. و اما طس معنایش این است که من طالب شنوا هستم. و اما 
طسم معنایش این است که من طالب شنوای به وجود آورنده با زگرداننده 
هستم. و اما یس نامی از نام های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است 
و معنایش این است که ای شنوای وحی من «و الْفْرآَن الحکیم اک لمنٍ 
المَرسَلین غلی صراط مُشتقیم « (سوگند به قرآن حکمت آموز, که قطعا 

نو از آجمله ] پیامبرانیر ۳ راست ). و اما ص چشمه ای است که از 
ی ما ها و 
زمانی که به معراج رفت ازآن وضو گرفت. و جبرئیل هر روز یک بار وارد 
آن می شود و در آن غوطه ور می گردد. ی 
هایش را می تکاند. و قطره ای نیست که از بال هایش بچکد, مگر اين که 
خداوند از آن فزشته ای می آفریند که تا روز قیامت خدا را تسبیح می 
گوید و تقدیس می کند و بزرگ می دارد و سپاس می گوید. و اما حم 
معنایش حمید مجید است. و حم عسق معنایش حلیم ثواب دهنده دانای 
شنوای توانای نپرومند است. و اما ق کوهی مشرف بر زمین است که 
سبزی آسمان از آن است و به واسطه آن خداوند زمین را نگه داشته که 
اهلش را تکان ندهد. و اما ن نهری است در بهشت , خداوند عر و جل 
فرمود: منجمد شو. پس منجمد شد و تبدیل شد به مرکبی؛ 
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سپس خداوند عر و حل به قلم گفت بنویس: بنن قلم کذشته و اینده‌:را شا 
تور قیامت در لو وه ظ اد رس . یس مر کب, مرکبی از نور است و قلم 
قلمی از نور است و لوح لوحی از نور است. 


سفیان گفت: ای پسر رسول خدا! قضیه لوح و قلم و مرکب را بیشتر 
برایم روشن بفرمایید و از انچه خداوند به شما اموخته به من بیاموزید. 
پس فرمودند: ای پسر سعید, اگر شایسته پاسخ نبودی به تو پاسخ نمی 
دادم. پس نون فرشته ای است که به قلم منتهی می شود, در حالی که ان 
نیز فرشته هست و قلم به لوح منتهی می شود در حالی که آن نیز فرشته 
است و لوح بش ان امین داده می شود و اسرافیل به میکائیل می دهد و 
میکائیل به جبرئیل می دهد و جبرئیل 9 و پیامیران صلوات الله علیهم 
می د هد. سفیان گفت: ی و هر و ای سفیان ! برخیز که 
بر تو اطمینان ندارم [که شنیدن بیش از این را تاب بیاوری ]. 2 


2 تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام فرمودند: حیی بن اخطب و ابا یاسر 
بن اخطب و گروهی از یهودیان نجران, نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمدند. و گفتند آیا در آنچه می گویی به تو نازل شده, الم نیست؟ فرمود: 
نله گفتند؛ جبزتیل از چانب خدا بزایت آهرده؟ فر.مون: بله. گفتند؛ پیامبر انی 
قبل از تو مبعوث شدند. غیر از تو پیامبری را نمی شناسیم که مدت زمان 
حکومتش و انچه را امتش می خورند, خبر دهد. امام فرمودند: پس حیی 
بن خطب رو به پارانش کرد و گفت: الف یکی است و لام سی تا و میم 
چهل تا. پس این می شود هفتاد و یک سال. پس تعجب است از کسی که 
وارد دینی می شود که مدت حکومتش و خوردن امتش هفتاد و یک سال 
است ! سپس رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کرد و گفت: آیا 
غیر از این نیز هست؟ فرمودند: آری. گفت: بیاور. فرمودند المص. گفت: 
این سنگین تر و طولانی تر است. الف یکی است و لام سی تا و میم چهل 
تا و صاد نود تا می شود صدو هفتاد و یک سال. سپس به پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله گفت: ایا غیر از اين نیز هست؟ فرمودند: بله. گفت: بیاور. 
فرمودند: الر. گفت: این سنگین تر و طولانی تر است. الف یکی و لام سی 
تا و را دویست تا هست. سیس به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله گفت: ایا 
غیر از این نیز هست؟ فرمودند: بله. گفت: بیاور. 
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2 0 
دیگری نیز هست؟ فرمودند: تلف کفت: کار تو بر ما مشتبه شده. نمی 
دانیم چه چیز به تو داده شده. سس از نزد او برخاستند. یاسر به برادرش 
حیی گفت: شاید محمد همه این ها و بیشتر از این ها را جمع کرده باشد. 
بش احام بافر که لام خرموفن این ابات دربارم. آن-ها ارل ده 
«منه آیات محکمات و اخر متشابهات» (باره ای از آن, آیات محکم [صریح 
و روشن ] است. آن ها اساس کتابند و [پاره ای] دیگر متشابهاتند (که تأویل 
پذیرند]). و آن ها (آیات حروف مقطعه) صورت های دیگری دارد؛ غیر از 

آسسین ات مسا را و ۱ 


ات ۳ 


3. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمودند: الم حرفی از حروف 
اسم اعظم خداست که در قران تقطیع شده که پیامبر صلی الله علیه و اله 
با ام ان زاف ی کف شن ای با ان صعا کنی با داجه .هت 
شود.«ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین» زاين است کتابی که در 
[حقانیت ] ان هیچ نردیدی بیست [و ] مایه هدایت تقواپیشگان است 1 
فرمودند: این بیانی است برای شیعیان ما؛ «الذین یوّمنون بالغیب و 
یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ینفقون» نان که مایت آهان .هی هرت ده 
هار را رها فی.«ایند هداز انجه به ایشان: روزی داد انم انغاق.می کنته 1 
فرمودند: اه را نه آن. .ها آموعته ایم متیر مب کنتد.و انجه را از قران: 
به آن ها آمو‌خته ایم تلاوت می کنند.(3) 
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ی کی 210 
2 . معانی الاخبار: 23 


3- . معانی الاخبار: 23 
4 . تفسیر قمی: 27 


4 امام صادق علیه السلام: در باره فرموده خداوند کهیعص فرمودند: این 
ها نام های خداست که تقطیع شده. اما فرموده اش کهیعص فرمود: الله 
همان کفایت کننده هدایتگر عالم صادق قدرتمند رو است. و او همان 
گونه است که خودش نفس تبارک و تعالی خودش را توصیف نموده است. 
۳ 


د. تفسیر قمی: حم عسق حروفی از اسم اعظم خداست که تقطیع شده, 
پیامبر یا امام صلی الله علیهما آن را جمع می کند. پس می شود اسم 
اعظمی, که ار شداهتد با ان خوانده شود باس می دهد (2) 


6 تفسیر قمی: میسره خثعمی گفت: شنیدم از امام باقر علیه السلام که 
فرمودند: عسق. شمارش سن قائم است و قاف کوهی است مشرف به 
دنیا از زمرد سبز. پس سبزی اسمان از ان کوه است. و همه علم علی 
غلیه السلام کر عسن است 9 


7 معانی الاخبار: رحمه پن صدقه گفت: مردی زندیق از بنی میه نزد جعفر 
بن محمد علیه السلام آمد و گفت: فرموده خداوند عرٌ و جل المص در 
قرآن, منظورش از آن چیست؟ و چه چیزی از حلال و حرام در آن است؟ و 
از آنچه مردم با آن بهره مند گردند, چه چیزی در آن است؟ راوی گفت: 
جعفر بن محمد علیه السلام از آن به خشم آمد و فرمود: وای بر تو! دست 
نگه دار. الف یکی است و لام سی تا و میم چهل تا و صاد نود تا. چند تا تو 
هت ۱ کفیت: صد و سی و یک. جعفر بن محمد علیه السلام به او 
فرمودند: زمانی که سال صد و سی و یک تمام شود, پادشاهی پاران تو نیز 
تمام می شود. راوی گفت: پس دیدیم زمانی که روز عاشورا سال صد و 
نی و. یک تمام شند آن: تیاه وازد کوفه شد.و.بادشاهی شان از بین رفت, 
(4) 
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1- . تفسیر قمی: 408 ۱ 

2 . تفسیر قمی: 595, و علم همه چیز در آن است. در عسق. 
3-. تفسیر قمی: 595, و علم همه چیز در آن است. در عسق. 
4 . معانی الاخبار: 28 


تفسیر عیاشی: ابی جمعه مثلش را نقل کرده. و در ان دو جا شصت به 


8 معانی الاخبار: عماره از پدرش نقل می کند. نزد جعفر بن محمد علیه 
السلام حاضر بودم که مردی بر او وارد شد و در مورد کهیعص پرسید. پس 
امام علیه السلام فرمودند: کاف, برای شیعیان ما کافی است؛ هاء برای 
آن ها هدایتگر است؛ یاء ول آن هاست؛ عین. عالم به اهل اطاعت 
ماست ؛ صاد, وعده آن ها برایشان صادق است تا اینکه آن ها را به منزلتی 
که در بطن قرآن به ایشان وعده داده برساند.(2) 


9 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمودند: کسی که متشابه 
قرآن را به محکمش باز گرداند. به راه راست هدایت شده.(3) 


10 معانی الاخبار: امام عسکری علیه السلام فر مودند: قربش و بهود 
قرآن را دروغ پنداشتند و گفتند سحری آشکار است که آن را می بافد. 
0 فرمود: 0 الکتاب» ژاين است کتابی .. ۰ یعنی ای محمد ! 
از آن جمله است. و آن به زبان شما و حروف الفبای شماست؛ قأئوا 
بسُورو من مه ان کَنتَمٌ ضادقین پس - اگر راست می گویید - سوره ای 
کاند ان ای عیص اش کار ِ دیگر. -شاهداتان کمک بکنرید. تن 
برایشان مشخص شد که , بر این [کار ] _قادو نیستند, با اينن, فرموده خدا: 
هب الانسن و الَچر علی و تانوا تل ها العران لا جاور 
یله و لو کان علض ظهیر+(2) (بگو: 


«اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند, مانند آن را نخواهند 
آورده هر :جند. برخف از آن ها پشتیبان برخی [دیگر ] باشند ). سپس خداوند 
فرمود: : المبعتن. قزانتی که. ان را با الم شروع کردم, همان کتابی است که 
با ان به موسی و پیامبران پس از او خبر دادم. پس ان ها به بنی اسرائیل 
خبر دادند, که 
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له تفنسر عیاش 2 بن2 


2 . معانی الاخبار: 28 
3- . عیون اخبار الرضا 1: 290 
4 . اسر!/ 91 


ای محمد ! من ان را کتابی عزیز بر تو نازل خواهم کرد که باطل از پیش 
رو و پشت سر ان بر او وارد نمی شود. فرود امده ای است از جانب 
[خدای] حکیم حمید که در آن شکی نیست به خاطر واضح بودنش نزد ان 
هاء همان گونه که انبیایشان آن ها را آگاه کرده بودند که بی شک بر محمد 
کتابی نازل می شود که باطل آن را پاک نمی کند. او و امتش در دیگر 
احوالشان آن "را می خوانند, برای تقوا پیشگان هدایتگر و روشنگر است. 
آن ها که از گناهان پروا دارند؛ نادانی و حماقت بر جان 
هایشان. خود را حفظ می کنند. تا اين که زمانی که آنچه را دانستنش بر 
آن ها واجب است. دانستند؛ به آنچه برای آن ها موجب خشنودی 
پروردگارشان می شود عمل می کنند. امام علیه السلام فرمودند: و امام 
صادق علیه السلام فرمودند: الف حرفی حروفی گفته ات الله است. 
آلفه اشارهه که ات هداس له آشاخت ات فلی (راضاد) 
بزرگ توانای بر همه خلق دارد. و میم اشاره دارد به این که او در همه 
کارهایش مجید و ستوده شده است. و این گفتار را حجتی بر یهود قرار داد. 
و این گونه است که زمانی که خدا موسی بن عمران و پیامبران پس از او 
را به سوی بنی اسرائیل مبعوث نمود, قومی در میان آن ها نبود مگر اين 
که عفد و میفاق. ان آن.ها گر فته .شده بو که-ختها ایمان نیاوز قد.ته محصد 
عربی آمی که در مکه مبعوث می شود و به مدینه هجرت می کند, کتابی با 
حروف مقطعه در ابتدای برخی سور ه هایش می اورد. که امنش ان را 
حفظ می کنند, پس در حال ایستاده و نشسته و راه رفتن و در هر حالی آن 
را می خوانند. ختداهندکر مج خفظسش راب آن.ها اسان عی نمانه: . و به 
مجمد؛ برادرش و وصی اش علی بن ابی طالب را قرین می کنند, آن 
کسی که علومی را که آن ها را آموخته از او (پیامبر) گرفته و عهده دار 
است از جانب او امانت هایی را که به گردن گرفته, و با شمشیر بر انش 
خوار کننده هر کسی است که به محمد عناد ورزد. و با دلیل توانمدش 
مبهوت کننده (در پاسخ دادن) هر کسی است که با او مجادله و دشمنی 
کند. با بندگان خدا بر سر فرود آمدن کتاب خدا می جنگد تا آن ها را تسلیم 
و فرمانبردار یا ناخشنود و ناراضی به قبول کردن آن راهنمایی کند. سپس 
ها که به ایشان ظاهر ایمان داده شده بود, مرتد شدند و تاویلاتش را 
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تحریف کردند. و معانی اش را تغییر دادند. و آن ها را بر خلاف صورت های 
خودش قرار دادند؛ ؛ بعد از آن بر سر تأویاش با آن ها جنگید. تا این که 
ابلیتین. کضر ام کننده انقا: , خودش زیانکار و خوار و مطرود و شکست خورده 
بشود. امام عسعری يا امام صادق فرمودند: پس زمانی که خداوند محمد 
را مبعوت کرد, و او را در مکه ظاهر ساخت.؛ سس به سمت مدینه 
حرکتش داد, ده ایرآ ره ساخت تن و اوه کنات یار دود 4 
ایس ها کش ال روا ی ال الاب ین 
همان کتابی ات که‌پیامیران گذشته ام رابه آن ختر دادم کفابین.شی آن 
زاس نو ای محمد نا رل خواهم کرد که در آن کی میت یو هشارن کون 
هویدا شد که پیامبرانش به آن ها خبر داده بودند که بر محمد کتابی مبارک 
تال وشن که باطل آنرا ام کت ا مات ین خشرحال آن .را 
می خوانند. سپس یهود آن را از جهت خودش منحرف می کنند و به غیر از 
مقصودش ان را تاویل می کنند. و در مورد اجل این امت و اين که مدت 
زمان پادشاهی ایشان چه قدر است, به رسیدن به علمی که خداوند آن را 
از آن ها پنهان نموده است. می پردازند. پس گروهی از آنان نزد رسول 
خدا آمدند. پس پیامبر خدا علی علیه السلام را به سخن گفت با ایشان 
کمار دشن کهیندم آنها کفت نار آنفه: مخمددمی وید قآ نت مدمه 
دانیم مدت زمان پادشاهی امتش چه قدر است. هفتاد و یک سال. الف 
یکی و لام سی تا و میم چهل تا. پس علی علیه السلام فرمود: با المص چه 
ی کید ٩‏ ار نف نی نازل شده است. گفتند؛ این صدو شصت و یک سال 
اتمه رم وا ار کان یر اه ال فیدم امه سم کی ۱ ید 
این بیشتر است. این دویست و سی و یک سال است. پس علی علیه 
الق ون تسا نحص او بارل ده الفر جم فی کید فده ای 
دوپست و هفتاد و یک سال است. پس علی علیه السلام فرمود: فجن از 
اين ها برای اوست يا جمع همه این ها مال اوست؟ (مدت زمان حکومتش 
یکی از اين ارقام است يا جمع همه آن ها؟) پس کلامشان در هم آمیخت. 
تیه کفتند بکی از آن‌هامال اوست وترحی کنشد بلکه .همه ان یراق اد 
جمع می شود و آن هفتصد و چهل سال است. سپس حکومت به ما یعنی 
به یهود بازمی گردد. پس علی علیه السلام فرمود: آیا کتابی از کتاب های 
الهی تین عیاض کته با نظراتان نا نات ان 
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رسانده؟ برخی از آن ها گفتند کتاب خدا آن را گفته و برخی دیگرشان 
گفتند بلکه نظراتمان به آن دلالت دارد. پس علق علیه السلام فرمود: 
کتابی از جانب خدا| بیاورید که آنچه زا مت حوبیه بگوید. پس ار آهزدن آن 
عاجز شدند. و به دیگران فرمود: ما را به درستی این نظر راهنمایی کنید. 
گفتند: درستی نظر ما دلیلش این است که حساب حروف ابجد است. پس 
علی علیه السلام فرمود: چگونه بر آنچه شما می گویید دلالت دارد؟ در 
حالی که در این حروف چیزی نیست جز آنچه شما بدون وضوح, پیشنهاد 
دادید. اگر به شما بگویند این حروف دلیل بر مدت زمان حکومت محمد 
ماه درز بر این است که هر کدام از شما به تعداد این حساب لعن 
شده, يا برای هر کدام از شما و ما به تعداد این حساب درهم و دینار است. 
یا علی به تعداد این حساب بر هر یک از شما دینی دارد؛ نظر شما چیست؟ 
گفتند: ای ابا الحسن ! چیزی از انچه بیان کردی در الم و المص و الر و المر 
بر آن تصریح نشده. پس علی علیه السلام فرمود: و نیز چیزی از آنچه شما 
بیان کردید در الم و المص و الر و المر برآن تصریح نشده. پس اگر گفتار 
ما به خاطر آنچه [در دلیل نظرمان ] گفتیم باطل می شود گفتار ر شما نیز به 
خاطر آنچه [به عنوان دلیل ] گفتید باطل می شود. خطیب و گوینده آن ها 
گفت: ای علی خوشحال نشو. اگر ما از ارائه دلیل بر مدعایمان در مورد 
آنچه شما می گویید عاجز شدیم, تو جز این که عجز ما را دلیل قرار دهی, 
چه برهانی بر مدعایت داری؟ بنابراین صادلیلی سن انخه ام وم نذا برد 
شما نیز دلیلی ۵اه مین حونید ۳۳ لو علیه السلام فر مود: نه 
یکسان نیست. ما برهانی داریم که آن معجزه خیره کننده است. سپس 
شتران بهود را صد | زد. ای شتران ! برای محمد و وصیش شهادت دهید. 
پس شتران به سرعت گفتند: راست گفتی راست گفتی ای وصی محمد و 
این بهودیان دروغ گفتند. پس علی علیه السلام فرمود: این ها جنسی از 
شاهدان بودند. ای لباس های یهودیان که بر [تن ] آن ها هستید, برای محمد 
و وصیش شهادت دهید. پس همه لباس هایشان به زبان 0 راست 
گفتی راست گفتی ای علی. شهادت می دهیم که محمد به حق پیامبر 
خداست و بی شک, ای علی تو به حق وصی او هستی. محمد قدمی در 
کرامتی ثابت نکرد مگر این که تو قدم جای قدمش گذاشتی, مانند کرامت 
او. پس شما دو نیمه هستید 
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از شریف ترین نورهای خداوند. پس شما را به دو تایی متمایز ساخت. شما 
در فضیلت ها مشترک هستید جز این که پس از محمد صلی الله علیه و اله 
پیامبری نیست. پس در این هنگام یهودیان زبان از سخن باز داشتند. و 
برحی از بینندگان آن ها به رسول خدا| ایمان آوردتد. و شقاوت بر بهود و 
دیگر بینندگان چیره شد. و این است آنچه خداوند فرمود شکی در آن 
نیست. همان گونه که محمد و وصی محمد از قول محمد از قول پروردگار 
جهانیان گفتند. سیس فر مود: «هدی» (هدایت 1 , روشنگری است 
دنو رای تا فشان ار ان عم اس اه او ار 
کفر برحذر بودند, پس آن ها را ترک کردند. و از گناهان می هراسیدند, 
یس آنها را ود کرنند وناز اسشکار کزدن. اسرار خدا و باکان: نتدکان. از 
اوصیای ما ی ی پس آن ها را پنهان داشتند و از پوشاندن 
علوم از اهل آن و شایسحان: آن بر حذر بودنده پس ان علوم را در میان آن 
ها ماه ۱ 


11 معانی الاخبار: امام کاظم علیه السلام فررمودند: امام صادق علیه 
السلام فر موده: قرآن همه آن توبیج است و باطنش نزدیک کردن است. 


صدوق - خدا او را رحمت کند - گفته منظورش از آن این است که در ورای 
آیات توبیج و نهدید» آیات رهمت و بخشش است ۳ 


2۸ تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام : خداوند پیامبرش را با به در می 
ای ۱ 


ال ام سای شاه السا قرو انس ای خوا کر 
ام الکتاب (سوره حمد) تقطیع شده است.(4) 


4 کیال الری خداوند مرک عالی بف ده دنل اسم اعظش را که 
ایا اه اس وی را اه سا تن ۳۴ 
می نماید. در 
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2 . معانی الاخبار: 232 - 312 
کت تتیر مت : 350 


4 . ثواب الاعمال: 94 


ابتدای سوره های قرآن مخفی نموده است. پس خداوند عرژ و جل فرموده: 
الم و المر و الر و المص و کهیعص و حم عسق و طسو طسم و آنچه شبیه 
اين است. یکی از آن ها اين است که کفار مشرکین چشم هایشان از ذکر 
خداوند غره حل در پوششی بود. و آن (ذکر) پیامبر صلی الله علیه و اله 
هست. به دلیل فرموده خدای تعالی: «قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا»(1) 
[راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است پیامبری ) و آن ها 
قران زا تاب تداشتند.. بسن خداوند غر و جل در ابتدای سوره هایی از آن, 
اسم اعظمش را با حروف تقطیع شده نازل کرد, و در حالی که آن ها از 
حرف های کلامشان و زبانشان بود, عادت به بیان کردن آن ها به صورت 
قطعه قطعه نداشتند. پس هنگامی که آن را شنیدند از آن تعجّب کردند. 8 
از روی تعجب گفتند آنچه را بعد آن (حروف مقطعه) است می شنویم. 
پس مابعدش را گوش دادند. پس حجت بر انکارکنندگان استوار شد و اهل 
اقرار به آن. بصیرتشان افزايش یافت و بقیه مشکوک باقی ماندند. در 
خالی. که: هستی. براين جستجه دز مورد آنچه در آن.شی کردند, تداشتند. با 
وجود این که در جستجو رسیدن به حق است. و علت دیگر در مورد نازل 
شدن سوره ها با حروف مقطعه این است که اهل عصمت و طهارت به 
دانستن آن اختصاص یابند و به وسیله آن دلیل به پا دارند و معجزه ها 
آشکار سازند. و اگر خداوند تبارک و تعالی همه مردم را به دانستن آن 
تعمیم می 1 مخالف حکمت بود و بیهودگی تدبیر. و از غیر معصوم 
ایمن نبود که, بر پیامبری فرستاده شده و مومنی امتحان شده, نفرین نکند. 
بعد با وجود وعده خدا و متصف بودنش به این که خلف وعده نمی کند, 
جایز نبود که [نفرین فرد غیر معصوم بر پیامبر یا مومن ] با آن [اسم اعظم ] 
مورد اجابت قرار نگیرد. با اين که جایز است که معرفت برخی از آن 
[حروف مقطعه و اسم اعظم خدا] به کسی داده شود که او را عبرتی برای 
خلق قرار داده؛ زمانی که بخواهد از حدود خود تجاوز کند. مانند بلعم بن 
باعورا, زمانی که خواست موسی کلیم علیه السلام را نفرین کند, انچه از 
اسم اعظم , به او داده شده بود بر او فراموشانده و از او گرفته شد. و این 
است فرموده خداوند عر و جل در 
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1-. طلاق/ 10 


کتابش: «و ال علیهم تباً اذٍی آتیناة آیاینا ائسَلح لها قَأنبعَهْ السَبّْطانْ 
فکان من لغاوین»(1) رو خبر آن کس ر | که آیات خود را به او داده بودیم 
برای آنان بخوان که از آن عاری ۳ کاه ان اما فا کرد ند 
از گمراهان شد. 4 و خداوند عژو جل" این کار را کرد تا مردم 0 
کسی به فضیلت اختصاصر ندارد مگر کسی که [خدا ] بداند او شایسته 
فنیلت است:ه ایق. که اکر عمومیت داشت: آنچه کر مورد بلعم انقاق 
افتاد, جایز بود از آن ها نیز واقع شود.(2) 


5. تفسیر عیاشی: از امام_ صادق علیه السلام در مورد محکم و متشابه 
سوّال شد. فررمودند: محکم آن است که ما به آن عمل می کنیم و متشابه 
ان اس کف هایس سم ان که عم تا یس تاره آفر اه 
متشابه بآ مت نود می شود. حیران می ماند).(3) 


16 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام می فرمایند: قرآن محکم و 
متا نضدار اما مخ عامة آن مان دازیم وه آن عمل.عی کنم هو به 
آن .حتف اما متشایه بع آن ایمان داریم و عمل به آن نمی کنیم. و این 
است فرموده خدا: «قَأْتَّا آلدن فیف قلوبهم ریغ قیَبعُون ما تشاية منة ابتغاء 
الَغثته و ابیغاء تأوبله و ما یَعَلَمْ تأویلة الا له و الْاسخُون فی الْعلم یَفْولون 
آما بة کل هن عند سك اما کسانی که در دل هایشان انحراف است 
تراک فتنه جویی و, طلب تاویل آض آبه دلخواه خود, ] از متشابه آن پیروی 
می کنند, با که تأویلش را جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمی 
داتد. اانان که‌ا هی گویند: «ما بدان ایمان آوز دنم همه [چه محکم و چه 
متشابه ] از جانب پروردگار ماست». و جز خردمندان کسی متذکر نمی 
شون ۱9 ان.ها را سخون .ده علم ) خایدان مجمویه. 


ص: 4183 


1- . اعراف/ 175 

2 . کمال الدین 2: 353, ذیل حدیث بلوهر و بو ذاسف. 
3- . تفسیر عیاشی 1: 162 

4- . تفسیر عیاشی 1: 162 


7 تقمیر بای امام ضادق ليم الا فرموشته فران اب دزی 
گویم دیوار تو گوش کن نازل شد.(1) 


8. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند پیامبرش را 
سرزنش نکرده است. پس او منظورش این است: هر کسی در قرآن 
[نامش] گذشته. مثل فرموده اش: «و لو لا أنْ تبْثناک لَقَدٌ کِدّت تَرکنْ ایهم 
هیا قیله ۱2 (و اکر و را استوار ی دشیم قطعا نود که یود کی به 
سوی آنان متمایل شوی. ) منظورش از آن غیر پیامبر است.(3) 


19 تفسیر عیاشی: مردی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: گفت 
از ایشان در مورد ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه پرسیدم. فرمودند: 
ناسخ ثابت است و منسوخ آن است که گذشته. و محکم آن است که به آن 
گم می نود ه سا به. آن: اسیت. که پرخی: ار آر یه بر کی وب ات 


4 


0 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: قرآن در حالی که 


1. تفسیر عیاشی: ابا بصیر گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام می 

فرمایند: در قرآن محکم و متشابه است. اما محکم به آن ایمان داریم و به 

آن عمل می کنیم و به آن گردن می نهیم. اه اه ما نها مه 
به آن عمل نمی کنیم.(6) 


2 تفسیر عیاشی: مسعده بن صدقه گفت: از امام صادق علیه السلام در 
مورد ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه پرسیدم. فرمودند: ناسخ ثابت 
معمول است و منسوخ آن است که به آن عمل می شده سپس چیزی (آیه 
ای/ حکمی) آمده که آن را نسخ کرده. ۵«ضفشابه. ان است. به.: بر جاهلش 
مشتبه شود.() 


ص: 484 


1- . تفسیر عیاشی 1: 10 
2 . اسرا/ 74 

3- . تقسیر عیاشی 1: 110 
4 . تفسیر عیاشی 1: 11 


3 فتسر خناشید آنی شید مشدمی. کف اما باقر له الساا: 
فرمودند: ای لبید. از فرزندان عباس ۳7 
بعد از هشتمین ان ها,؛ چهار نفر کشته می شوند. یکی از آن ها با ذیح 
کشته می شود. بسن آو.را ذبح هی کند. آن ها کروهی هتستند که. عمرشان 
کوتاه است و زمانشان کم است و سیرتشان زشت است. از جمله 
کننده). ای لبید, در حروف مقطعه قران علم سرشاری است. خداوند 
تعالی «الم ذلک الکتاب» را نازل کرد. پس محمد به پا خاست تا نورش 
وی یز 
الف هفتم, صد و سه سال گذشته بود. سپس فرمود: سار آن در فنات 
خدا| حروف مقطعه هست.؛ اگر آن را بدون تکرار بشماری. و نیست از 
حروف مقطعه, حروفی که تمام شود, مگر این که قیام کننده ای از بنی 
هاشم در زمان تمام شد نش باشد. سیس فرمودند: الف تکین است و لام 
سی تا و میم چهل تا و صاد نود تا اين می شود صد و شصت و یک. سپس 
ابتدای خروج حسین بن علی علیه السلام الم بود. پس هنگامی که زمانش 
به سر رسید., هنگام المص قیام کننده ای از فرزندان عباس به پا خواست. 
و قائم ما زمان به سر رسیدنش با الر قیام می کند. پس این را بفهم و 
حفط وان ار 


4 مناقب ابن شهر آشوب: امام باقر علیه السلام: الم در سوره بقره 
نامی از نام های خداوند است؛ سیس چهار ایه در وصف مقمنان است و دو 
ایه در توصیف کافران و ده ایه در وصف منافقان. 


حسن سلمی در [کتاب ] حقائثق التفسیر گفت: در مورد فرموده خدای 
معال. «الم. رلک الکتاب*. امام ضاخق علبه السام. فرموفند آلم .رهش و 
اشاره ای است بین خدا و حبییش محمد صلی الله علیه و آله خواست با 
حروفی که از درک اعتبار دور است, غیر از آن دو, کسی بر آن آگاه نگردد. 
راز فین آن ده بدید آهد و نه‌غیر از آن ها 


ص: 4195 


و خداوند رحمتش کند گفت: استر آبادی در کتاب مناقب النبی و الائمه 
علیهم السلام گفت: امام رضا علیه السلام در مرو نزد عامهن حاضر شدند, 
در حالی که روف از دانشمندان عراق و خراسان در مجلسش اجتماع 
کرده بودند. پس امام رضا علیه السلام فرمود: از فرموده خداوند عر و 
جل: «یس و الْفَْآن لحکيم انک لفن المرسلین غعلی صراط مستقیم» (که 
قطعا تو از اخمله | بامندانی: بر داهی راست.) به من خبر دهید, با 
فرموده ۳ را منظورش هست؟ دانشمندان گفتند: یس محمد 
صلی الله علیه و آله می باشد. در این کسی شکی ندارد. امام رضا علیه 
السلام فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی محمد و آل محمد را از آن 
(یس) فضلی عطا نموده که کسی به نهایت وصفش نمی رسد مگر از 
ورای عقلاش. و آن این اتشت که خذ آونه عر وشل من کشت سلام تکرده جر 
ار ی ها ی ی 
در میان جهانیان ) و قرمود: «سلامٌ علی [براهیم»(2) درود بر ابراهیم ) و 
فرمود: «سلام علی مُوسی و هاژون»۱ (3) [درود بر موسی و هارون ) و 
بر خاندان موسی و هارون. در حالی که فرمود؛ «سلام علی آل پس» (4 
درود بر پیروان الیاس یعنی خاندان محمد صلی الله علیه و آله. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 196 

1-. صافات/ 72 

۰2 . صافات/ 109 


3-. صافات/ 120 
4 . صافات/ 130 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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